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آنجیل متی 


باب اوّل 

ار تام ر آورد 71 1 وخرون : رامرا | آور + 3 : 
ِ آورد وتییناداب شون را او آورد ونحشون تلمونرا آورد.+ وش 

عزرا از راحاب آورد وبوکز عویدرا از راعوت آورد وعویید بسارا او 
7 ّ اما او اورد وداود پادشاه با اور ور وسلبمان 
وتا ۳۳ u‏ وود م ا ۱ 9 وعزبا ب ار را آورد 1 
آحازرا آورد وآحاز حرفا را اورد» فا ی ا وي امون را ورد 
وامون بوشیأرا آور + ویوشیاً یک ۷ وبرادرانشرا در زمان جلای بایل آورد + 
وبعد ازجلای بابل یکی الیل | آورد وسلیل رَروابل! اور + زروبایل 
آیپودرا آورد وآیپود ابافيرا او اورد وابلباقم عازوررا او اورد ۷ وعازور صادوقرا 
آورد وصادوق يانرا ورد وباکین ایلهودرا آورد + وایلبهود ایلعاز ررا اورد 
۲۳ وایلمارّر تن آورد وتان ® آورد + و 0 شوهر میا 
GS‏ ۳۹۹ وا ا 1 - 
چهارده طبقه + اما ولادت عیمی ۳ چنین بود که چون مادرش مرم بیوسف 
نامزد شك بود قبل ازا اک پا هم ایند ی یافتند × وشوهرش 
يوسف چونکه مرد صاځح بود ونخواست ۵ ورا عبرت اید پس اراده نود اورا به 





۲ انیل متی ۲ 
۲۰ پهانی رها کند»٭ اما چون او دراین چیزفا تنک میکرد ناکاه فرثتة خداوند 
درخواب بروی ی ظاهر شن کفت اي بوسف پسر داود ازکرفتن زن خویش مرم 
۲ مترس زیر آکه 2 انچه دروی قرا رکرفته است از روح القدس است + واو پسری 
خواهد زائید ونا م اورا عیبی خوای ناد زیر که او است خویش را ازکناهانشان 
۳ خواهد رهانید+ واین هه برای آن واقع شد تا کلامیکه خداوند من کف 
۳ بود نام کردد+ که اینك باکی آبستن شن پسری خواهد زا زائید ونام اورا عانوئیل 
4 خواهند خواندکه تفسیرش این است خدا با ما * پس چون بوسف از خواب 
بیدار شد چنانکه فرشتۀ خداوند بدو .ام رکرده بود بعل آورد وزن خویشر كرفت + 
۳0 وتا پسر نخستین خودرا نه زائید اورا نشناخت واورا عیسی نام نپاد × 





باب دوم 

۱ وچون ای دام هیرودیس پادشاه دریت م :۷ بهودیه تولد "یافت ناکاه 
۲ مجوسی چند از سشرق بها ورشلم مت کنتند+ کناست آن مولودکه : پادشاه بهود 
۽ است زبراڪه ساره اورا درمشرق ديك ام وبرای پرنش هش | و امه ام ٭ اما 
۽ هیرودیس پادشاه چون این‌را شنید مضطرب شد وغا م آّرثلم باوی* پس هة 
رؤسای که وکانبان فوم را جم کرده ازابشان پربید که مسیع کا بايد مشود × 
بدوکفنند دربت و بهودیه زیراکه ازنبی چنین مکتوب است + وتو ای بیت م 
درزمہن بهودا ازسایر سرداران بهودا هرک زکوچکنر نیستی زیراًکه ازتو پشوانی , 
۷ به ظهور خواهد اند که قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نود ٭ آتکاه هیرودیس 

۸ مجوسیان را درخلوت خوانن وقت ظهور ستاهرا ازایشان نتب کرد ٭ پس ایشانرا 
به بیت م روانه موده کفت بروید واز احوال آن طفل بتدقیق تف ص کید وچون 
۹ بافید مرا خبر دهید تا من نزات اور e‏ چون فن پادشاهرا شنیدند 
روانه شدند که ناکاه ان ستارة که درمشرق دینك بودند پشروی ایشان میرفت 
۰ تا فوق نایک طفل بود رسیث بایستاد + وچون ستارهرا دیدند بی نهایث شاد 
۱۱ وخوتحال کننند* ومخانهدرامن طفل را با ماذرش مرم یافنند وبروی درافناده 
` اورا پرستش کردند وذخاثر خودرا کنوده هدایای طلا وکدر ومر بوی 


و لے 


انيل مق ۲ م 

۳ کذرانیدند+ وجون درخواب وجی بدیشان دررسید که بنزد هیرودبس بازکشت 

۳ نکند پس ازراه دیکر بوطن خویش مراجعت کردند + وچون ایشان روانه 

شدند ناکاه فرذنه خداوند درخواب ب بیوسف ظاهر شن کفت برخیز وطنل 

ومادرشرا برداشته بصر فرا رکن ودر انب باش تا ش تا بتو خبر ده زیرأکه هیرودیس 

٤‏ طفل را جستجو خواهد کرد نا اورا هلاك اید + پس شبانگاه برخاسته طفل ومادر 

0 اورا برداشته بسوی مصر روانه شد+ ونا وفات هیرودیس درانجا باند نا کلامیکه 

۰ خداوند بزبان نبی" کنته بود ۳ از مصر پسر خودرا خواندم ٭ چون 

هیرودیس دید که مجوسیان اورا شض به نموده‌اند بسیار غضبناك شن فرستاد وجیع 

اطفالیرا که درییت م وام نواحی ارف بودند از دوساله وکتر موافتی وقتیکه 

۷ ازجوسیان تتبق وده بود بتتل رانید * آنکاه کلامیکه بزبان ارمیای نب که 

شت بود تام شد ٭ آوازی دررامه شنین شد کربه وزاری ومام عظه که راحیل 

۸ برای فرزندان خود کزیه میکد وتسی نی پذیرد زیر که نیستند + اما چون 

هیرودیس وفات یافت ناکاه فرشنة خداوند درمصر بیوسف دزخواب ظاهر 

٩‏ شن کفت ٭ برخیز وطفل ومادرش را برداشته بزمېن اسرائیل روانه شو زیرا 

.۲۰ آنایکه قصد جار ن طفل داشتند فوت شد ند + پس برخاسته طنل ومادر اورا 

۲ برداشت وبزمېن اسرائیل آمد + اما چون شنبد که ارکلاژس بای پدر خود 

هیرودیس بربپودبه پادشاهی میکد ازرفتن بدان سمت ترببید ودر خواب وحی 

۲۳ یاف بنواحیٰ جلیل برکشت * ومن در بل" مسی به‌ناص ساکن شد تا هه بزیان 
انبیاء کنته شل بود عام شود که بناصری خوانن خواهد شد ×+ 





باب سب 
۱ ۳ ابا م محیی تيد دهنل درییابان بهودیه ظاهر شد وموعظه کرده میکفت نف 
ا زیرا هبن است ت آنکه اشعیای نی ازاو 
خبرداده میکوید صدای ندا کین دربیابان که راء خدآوندرا مهتا سازید .وطرق 
اورا راست نائید+ واین محبی باس س از پشم شتر میداشت وکربند چری برکیر 
وخوراك او از وعسل بری میبود + دراین وقت آورشلم وتام بهودیه و يع 


چ مم 
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: ال متی 4 


7" حوال ادن نزد او یرون ی آمدند چ وبکاهان خود اعتراف کرده درازشن 
3 
۷ ازوی نمید میافشند+ پس چون بسیاری از فریسیان وصدوفبان‌را دیدکه بجهه 
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نمید وی میابند بدیشان کنت ای افی زادکان که شا را اعلام کر که از غضب 
آبنه بکریزید + اکون نره شایستة توبه یاورید * واین محن‌را مخاطر خود راه 
مدهی دکه بر ما راهم يست زرا شا میکوم خداقادر ا ست که از این سنکها 
فرزندان برای ابراهم برانکیزاند × واحال تبشه برریشة درخدان نپاده شت است 
پس هر درختی که ش' یکو نباورد برین ودراش افکن شود* من شارا باب 
مجهة توبه تعید ميدم لکن او بعد ازمن بای ازمن تواناتراست که لابق برداشتن 
نعلین او نیسنمه او شارا بروح الندس واش ید بوا دواد او غربال خودرا 
دردست دارد وخرین خودرا نیکو پاك کرد کدم خویش را درأبار ذخیں خواهد. 
فود وی کارا دراتیی که 4 موی فی پذیرد خواهد سوزا زانید × انکاه عیمی 
ازجلیل به ادن نزد عبی آمد تا ازاو تعید بابد ٭ اما عیی اورا e‏ 
من احیاج دا رم که ازنو تعید یام وتو نزد من مین + عیسی درجواب وی کفت 
ان بکذار زیراک مارا همجن مداسب است ۲ تا م عدالت‌را بکال رسانم پس 
اورا واکذاشت ٭ اما عیسی چون تعید یافت فورا ازاب براندکه درساعت 
اسان بروی كاده شد وروح خدارا دید که مثل کبونری نرول کرده برویمیاید + 
آنکاء خطابی از آسمان دررسید که اینست پسر حییب من که ۹ زاو خوشنودم + 


باب چهارم 
آنکاء ه عیمی بدست روح به پیابان برده شد تا لیس اورا تجربه غابد × وجون 
چهل شبانه روز روزه داشت ت اخ رکرسنه کردید + پس نجربه کن نزد او ان 
کفت اکر پسر خدا هستی بکو تا این سنکها نان شود ٭ درجواب کفت مکتوب 
است انسان نه حض نان زیست میکند بلکه به رکلۀ که ازدهان خدا صادر کردد + 


۶ آنکه ابلیس اورا e‏ برد وبرککی" 0 بر: داشته٭ بوی کفت اکر 


پسر خدا هستی خودرا بزیر انداز زیرا مکتوب است که فرشتکان خودرا دربار 
تو فزمان دهد تا ترا بدستهای خود برکیرند مبادا پایت بسنکی خورد * عیسی ویرا 





انل متی ه ۱ 0 
۸ کفت ونیزمکتوب است خداوند خدای خودرا تجربه مکن + پس ابلیس اورا 
٩‏ بکوهی بسیار بلند برد وه مالك جهان وجلال آارا بدو نشان داده* بوی 
۰ کنت اکرافتاده مرا تجن کی هانا این هرا بتو نشم ٭ انکاه عیسی ویر کنت 
دور شو ای شبطان زیرا مکنوب اس ت که خداوند خدای خودرا ج کن واورا 
1 فقط عبادت نا + درساعت ابلیس اورا رها کرد واينك فرشتکان امت اورا 
۲ پرستاری میفودند* وچون عیسی شنید که محبی کرفتار شن است بجیل روانه 
۳ شد* وناص‌را ترك کرده امد ویکنرنا حوم بکنا نار دریا درحدود زبولون وننتالم 
٤‏ ا ساکن شد ٭ ا مام کردد هزین ن اشعیای نب کفته شل بود* که زمین زبولون 
7 وزمین نفالم راہ درا آنطرف ان جیل اما × قوی که درظللت ساکن بودند 
۷ نوری عظم دیدند وبرشیندگن دیا موت یا ان نوری تابید × از زان هنکام 
عیسی بوعظه شروع کرد و وکنت توبه کید. زیرا ملکوت اسان نزديگ است + 
۸ وچون عیمی بکارةٌ دربای جلیل اميد دو برادر یعنی شمعون مسی به پطرس 
٩‏ وبرادرش اندریلس‌را دید که دای در دریا میاندازند زیا صیاد بودند × بدیشان ۱ 
کات ازعقب من ابید نا شمارا صیاد مردم کردام ٭ درساعت دامهارا کذارده 
۱ ازعقب او روانه شدند* وجون ارام اکذشت دو برادر دیک بعنی بعتوب پسر 
دی وبرادرش بوحثارا دید که درکشتی با پدر خویش زبدی دامهای خودرا 
۲ اصلاح میکند » ایشانرا نیز دعوت نود» درحال کثتی وپدر خودرا ترك کرده 
۳ ازعقب او روانه شدند ۷ وعیس درتام جلیل میکشت ودرگاین ایشا 
تعلم داده به بشارت ملکوت موعظه هی نود وهر مرض وهر درد فوم‌را شنا 
٣٤‏ میداد × وام او درقام سوربه شهرت یافت وجیع مریضانی که ب به انواع امراض 
ودردها مبتلا بودند ودیوانکان ومصروعان ویفلوجاز! نزد ۱ آوردند وایشانرا 
۵ شنا مخشید+ وکروهی بسبار ازجلیل ودیکاپولس وأورشلم ومودیه وانطرف 
با درعقب او روانه شدند * 





باب م 
۱ وکروی بسیار دین برفراز رکوه امد ووفتیکه آوبنشست شاکردانش نزد او حاضر 
شدند* اتکاه دهان خودرا کنوده ايشانرا تعلم داد وکنت* خوشا جال 





3 انجیل متی ٥‏ 
۽ مسکینان درژوح زب ملکوت امان ازان ایغان است* خوشا حال مانین زیر 
ه ایشان تسلی خواهند یافت+ خوشا محال حلیمان زیا ايشان وارث زمین خواهند 
شد + خوثا حال کرستکان و شتکان عدالت زیرا ايشان سیر خواهند شد ×+ 
خوشا محال رحم کنندکان زیر برایشان رح کرده خواهد شد خوشا 0۹ پاك 
دلان زیرا ایشان خدارا خواهند دید خوشا عال صلم کنندکان زیرا ابثا 
۰ پسران خدا خوانن خواهند شد* خوفا حال زح ت کشان 1 عدالت زیرا 
۱ لکوت آسمان ازان ایشان است ٭ خوتحال باشبد چون شیارا مش کویند وجفا 
۲ رسانند وخاطر من هرن بدی برثما کاذبانه کوبند + خوش باشید وشادی عظم 
نید زیرا اجر شیا دراسمان عظم است زیر که مین طور برانییای قبل ازشما جفا 
۳ میریایدند + شا فك جهانید لیکن اکر نلک فاس دکردد بکدام چیز باز نکن شود ` 
٤‏ دیکر مصرفی ندارد و یرون افکن پایال مردم شود * شا نور عاپلید 
٥‏ شهری که برکوهی بنا شود ننوار ن بهان ن کرد + وچراغرا نی افروزند i‏ انا زیر پیانه 
نهند بلکه تا برچراغدا کک آنکاء مم کسانیکه "درخانه باشند روشنایی می 
۱٩‏ شد ٭ هنين بکذا رید نور شا برمردم بابد تا اعال نیکوی شمارا دین پدر شارا 
۷ که و است وید نایند + کان مبرید که آنا م تا توراة ياف انییاءرا 
e ۸‏ تا باطل نام بلک تا مام کم + با اسان 
ن زا ند بط راد رکز یل واه شد نا هه وا ود 
٩‏ يس 0 یکی ازین احکام کوچکترینرا بشکند وبردم چين تعلم دهد در 
ملکوت 1 اسان کترین شمرده شود اما هرک بمل آورد وتعللم فاید او درملکوت 
۰ اسان بزرك خوانت خواهد شد×+ د زرا با میکوم تا عدالت شا برعدالت کانبان 
۱ وفبسیان افزون نشود بلکوت اب مان هرکز داخل نخواهید شد* شنین اید که 
۳ باون کنته شك است فقتل مکن وه رکه قنل کند سزا زاوار حکړ شود * لیکن من 
بشما مبکوم ه رکه : ببرادر خود بی سیب خش کیرد مستوجب حح باشد وف رک 
برادر خودرا رافا کوبد مستوجب فصاص باشد وه رکه اج کوید سفق آنش 
۳ جام بود + پس هرکاه هدي خودرا | بقرباتکاہ ببری وآتجا مخ طریت ای د که برادرت 


لے > »م 


۶ برتو حفی دارد+ هدبه خودرا پش قربانکه واکذار ورفته اوّل با برادر خویش 


انل می ه ۱ ۷ 
ro‏ م با وبڪ ان هد به خر بکذ را بامدي خود مادامبک با با وی در راه 
هستی ےکن مبادا مدت ترا بقاضی سپارد وقاضی ن نرا بداروغه نسلیم کند ودر 
٩‏ زندان ن آفکن شوی * هرابنه بنو میکوم که تا فلس آخررا ادا نکی هرکز از انجا 
م برون نوی اند ب شنم ای د که باولین کفته شد است زنا مکن* لیکن من بشما 
میکوم هر کس بزنی نظر شهوت اندازد هاندم دردل خود با او زنا کرده است * 
۳ ہی کچ رت با لک واز خود دور نداز زیا نا بتر انست 
,۲ که عضوی ازاعضایت نباء کردد از انکه غا م بدنت درجهام افکت شود × ِ 
دست راسنت نرا بلفزاند فطعش کن واز خود دور انداز زیرا ترا ترا مفیدتر انست 
۹ عضوی ازاعضای تو نابود شود ۳5 زانکه کل جسدت دردوزخ انکه شود + 
ت وکننه شك است هرکه اززن خود مفارقت جوبد طلاق نام بدو بدهد * لیکن 
من بشما میکوم هرکس بغیر علت زنا زن خودرا ازخود جدا کد باعث زنا کردن 
۳ اونیباشد وهر.که زن مطلفه‌ر انکا کن زنا کرده باشد * باز شنن‌اید که باوّلبن 
۳ کنته شل است دک فم دروخ زب فسهای خودرا دود ون لیکن 
٥‏ من بشما میکوم ه رکز : سم مخورید نه اسان زبراکه عرش خداست + ونه بزمین 
زبراکه بای انداز اواست ونه بورشم ز براکه ‏ شهر پادشاه عظم است * ونه بسر 
۷ خود قسم یا د کن زیرآکه مورا سنید یا سياه فینوان کرد بلک خن شا بلی بلی ونی 
۸ نی باشد زیرآکه زیاده براین ازشربراست ٭ شنین ابد که کنته شك است چشی 
٩‏ مچشیی ودندانی بدندانی ٭ لیکن من بشما میکوم با شم بر مقاومت مکید بلکه هرکه 
.4 برخساره راست نو طبانچه زند دبک برا بزبسوی او بکردان × واکر کی کک 
اه تو دعوی کند وقبای ترا بکیرد عبای خودرا نیز بدو واکذار + وهرگاه کی نرا 
4۳ برای بك ميل بور سازد دو میل هراه او برو+ هرکس ازتوسوال؟ وددو 
۳ بخش وا ازکسیکه قرض ازتو خواهد روی خودرا | مکردان + شنیام ابد که کننه 
4 شل است هسايهٌ خودرا محبت نا وبا دشن خود عداوت کن + اما من بنا میکوم 
که دشمتان خودرا بت اید وبرای لمنکندکان خود برکت بطلیید وبانایکه 
ازشا نفرت کنند احسان کید و بهرکه بشما حش دهد وجفا رساند دعای خی رکید + 
مه نا پدر خودرا که درامیان است بسرآن شو بد زبراکه افتاب خودرا بریدان ونبکان 





۸ ال منی 7 
7 ظالع میسازد وباران برعادلان وظالان مباراند + زیرا هرکاه ۳۹ نیرا عبت نما ید 
۷ که شارا حبت مینابند چه اجر دارید آبا باج کران چنبن نیکنند × وهرگاه 
برادران خودرا ففط سلام کوئید چه فضیلت دا رید آیا باجکبران چنین فیکند + 
۸ پس شا کامل باشید چتانکه پدر شا درآ نس ت کامل است + 





باب شم 
۱ زهارعدالت خودرا پش مردم بجا میاورید تا شارا به بینند والانزد پدر خود 
۳ که دراسان | ست اجری ندارید + پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منوا 
چنانکه رباکاران درکنایس وبازارها میکند نا نزد مردم آکرام یابند هراینه ب 1 
۳ یکوم اجرخودرا بافته اند* بلکه نوجون صدقه ده دست چپ نو ازانجه 
٤‏ دست راسنت میکد مطلع نشود + تا صدقه تو درنهان باشد وبدر ان بین تو 
ه نرا اشکارا اجر خواهد داد+ وچون عبادت کی مانند ریاکاران مباش زیرا 
خوش دارندکه درکایس وکوشه‌های کوجه‌ها اینتاده ناز کذارند نا مردم ایشانرا 
7 به بینند هرآین بشما میکوم اجر خودرا تحصیل نوده اند+ لیکن تو جون عبادت 
کی جرد خود داخل شو ودررا سته‌پذر خودرا که دران است عبادت ا ویدر 
۷ نان بین تو ترا کارا جزا خواهد داد + وچون عبادت کید ماند انها تکرار 
۸ باطل مکید زیرا ابشان کان میبرند که بسیب.زیاد کنتن مستهاب میشوند * پس . 
مل ایشان مباشید زیراکه بدر شا حاجات شارا میداند بیش ازانکه ازاو سوال 
٩‏ کید+ پس شا باینطور دعا کیده ای پدرما که دراه نام تو مقدس باد × 
۳ ملکوت تو ببایدء اراد تو چنانکه دراسان ۱ است برزمین نی زکرده شود* نان 
۳ کفاف مارا امروزبا بن + وقرضهای مارا عش چنانکه ما نیز قرضداران خودرا 
۴ ی مخشم + وما را درا آزباش میاوربلکه ازشربر مارا رهائی ده زیرا ملکوت وفوّت 
۶ وجلال تا آبد اباد از زان تد ا زا هرکاه نقصیرات مردمرا بیان 
0 بیأمرزید پدر اا شما شمارا یز خواهد آمرزید + اما ۲ اکر تنصیرهای مردمرا 
۲ نبامرزید پدر شما هم نقصیرهای شمارا نخواهد آمرزید + اما چون روزه دارید مانند 
ریاکاران نرشرو مباشید زیراکه صورت خویشرا تفبیررمیدهند تا درنظر مردم روزه 


ايل متی " ۹ 
۷ دار نمایند هراینه بشما ميکوم اجرخودرا یافته اند + لیکن تو چون روزه داری سر 
۸ خودرا تدهبن کن وروی خودرا بشوی + تا درنظر مردم روزه‌دار نیاق بلکه 
درحضور بدرت که درنبان است ویدر نان بین تو تا اشکارا جرا خواهد داد ٭ 
٩‏ کنمها برای خود برزمین نیندوزید جاک بید وزنك زیان میرباند وجاییکه 
۲ دزدان نقب مزنند ودزدی منایند+ بلکه کا مجهة خود دراسیان بیندوزید 
جاټټکه بيد وزنك زیان نیرساند وجاټکه دزدان نقب نیزنند ودزدی نیکنند + 
ال زیر هرجا کې تواست دل تو نیز درآنجا خواهد بود + SES‏ 
۳ هرکاه چشمت بسیط باشد تام بدنت روشن بود + اما اکر جم تو فاسد است 
ید ماس و ظت 
۲4 ر هیچ کس دو آقارا خدمت فیتواند کرد زیرا یا ازبک نفرت دارد 
دیکری بت ووبابیکی مچسپد ودیکررا حتیرمیشارد» محال است که خدا 11 ۱ 
۵ خدمت کید * بنابرین بشما میکوم ازبپر جان خود اندیشه مکید که چه خورید یا 
چ انید ونه برای بدن خو که چه بپوشید اا جان ازخوراك وبدن ازیوشاله 
۲۷ بت نیست + مرغان هوارا نظ رکید که نه میکارند ونه می دروند ونه درانبارها 
ذخیرم میکنند وپدرناسانی شا آنهرا یرای زا شا ارام براتب بهتر نیستید ب 
وکیست ازشا که بتنکربتواند ذراعی برقامت خود افزاید ٭ وبرای لباس چرا 
انیت رای چن تام کیت چه‌کونه نمومیکند نه نت میکشند ونی 
٩‏ ریسند* لیکن بشما میکوم سلیمان هم باه جلال خود چون یکی ازانهااراسته نشد+ 
۲ پس اکر خدا علف حراراکه امروز هست وفردا درتتور افکت میشود چنین 
۴ ببوشاند ای ایانان ای نه شمارا ازطربق اولی + پس اندیشه مکید ومکوئید چه 
۲ بخورع یا چه بنوشم با چه بپوشم + زیراک درطلب جیع این چیزها امه مباشند 
۳ اما پدر اناز“ شا میداند که بدین هه چیز احنیاج دارید+ لیکن اول ملکوت 
6 خدا وعدالت اورا بطلیید که اینمه برای شا مزید خواهد شد+ پس درانديشة 
فردا مباش :يرا فردا اندیشهٌ خودرا خواهد کرد بدئ امروز برای امروز 
کا فیست + 








1 انیل می ۷ 
E‏ 

E Sh EEE 
خواهد شد وبدان ان" که پېائید برای شما خواهند پېمود + وچونست که خس‌را‎ ٣ 
۽ درچشم برادر خود می ينی وچویکه جنر خود داری فیبابی + با چکونه به‎ 

برادز خود می‌کونی اجازت ده نا خس‌را ازچشمت یرون وک واينك جوب در چم 
ه تست * ای ریاکار اول چوبرا ازجنم خود برون کن آنکاه نيك خواهی دید 
1 تا خسرا از چش برادرت یرو نکن + نی مقس ۱ ست بسکان مدهید ونه‌مروارید 

های خودرا پش کرازان اندازید مبادا آنهارابایال کنند وبرکنته شمارا بدرند × 
۷ سول کی دکه با داده خواهد شد بطللیدکه خواهید یافت بکوی دکه برای شا : 
۸ بازکرده خواهد شد* زیرا هرکه سوال کد بابد وکسیکه بطلبد درباف تک 
٩‏ وهرکه بکوبد برای ا وکشاده خواهد شد* وکام ادی است ازشها که پسرش 
نانی ازاو خواهد وسنکی بدو دهد ٭ یا اکرماهی خواهد ماری بدو مخشد * پس 
هرکاه شها که شر یر هسنید دادن خششهای نیکورا باولاد خود میدانید چه قدر زیاده 
پدر شا که درامان است چیزهای نیکورا باننیکه ازاو سوال میکند خواهد 
۳ مخشید + طذا آنجه خواهی د که مردم بشما کند شا نیز بدیشان هنان کید زیر 
۳ اینست توراة وف انیا + ازدز تاک ذال شود زیرا فراخ است آن 

در ووسیع است دان یک موی هلاکت است وآنانیکه بدان داخل میشوند 
6 بسیارند× زیرا تنك است آن درزودشوار است انطربنیکه موی بحبات است 
0 ویابندکان نانک اند + ام ازانیای کذبة احترا زکید که بلباس میثها نزد شا می 
1 اید ول ذرباط نککان درنت میباشند + ایشانرا ازمیوهای ایشان خواهید شناخت» 
۷ ابا انکور را ازخار وانجیررا ازخس ہی چینند ٭ هنن هر درخت نیکو میونیکو 
۸ میاورد ودرخت بد میوة بد میاورد + فیتواند درخت خوب موه بد د آوزد ونه 
٩‏ درخت بد میوه یکو آورد+ هر درخلیکه میوة نیکو نیاورد رین ودرانش انکن 
1 م شود * هذا ازمیوهای ایشا ا شناخت » نه هرکه مرا او 

خداوند کویذ داخل ملکوت آمیان کردد بلکه آنکه اراد پدر مرا که درآيانستب 


سے سے 
اصف 


انجیل متی ۸ ۱ 

۳۳ جا آورد + بسا فران آن روز مرا خواهند کنت خداوندا خداوندا آیا نام تو نبوت 

۲ نفودم وام تودیوها را اخراج نکردم وبنام تومتجزات بسیار ظاهرنساخنم ٭ انکاه 

بایشان صرعا خوا کف تکه هرک شارا نشناخم ه ای بدکاران ن از من دور شوید * 

۶ پس هرکه این مان مرا بشنود وانهارا جا ارد او را بردی دانا تشبیه میک رکه خان 

۶ خودرا برسنك بنا کرد * وباران بارین سیلابما روان کردید وبادها وزین بدانخانه 

۲ زورآور شد وخراب نکردید زیراکه برسنك بنا شت بود* وهرکه این خنان مرا 

۷ شنیت بانها عل نکرد پردی نادان ماندکه خانة خودرا بر ريك بنا نهاد* وباران 

بارین سیلایپا جاری شد وبادها وزین بدافضانه زور آورد وخراب کردید واخرابی 

۸ آن عظم بود+ وجون عیسی اين خنانر! خم کرد ان کروه از تعلیم او در حجرت 
٩‏ افتادند × زیراکه ایشانرا چون صاحب قدرت نعلم میداد ونه مثل کانبان × 





باب هشم 

۱ ۳ وچون او ازکوه بزیر امد کروهی بسیار از عقب آوروانه شدند * که ناکاه (برمی 
۳ امد واورا پرسنش فوده کنت RE‏ وم و ون 
دست آورده اورا اس نمود و وکنت تخواهم طاهر شوکه فورًا برص اوطاه رکشت ×+ 

3 عیسی بدوکفت زنهار کی را | اطلاع ندهی بلکه.رفنه خودرا بکاهن بنا وان ن هدیرا 
0 که موی فریود بگذران ا e‏ وچون خیم وارد 
۷ س ل در عا راه وت مس ده ی درکن بن مه اورا 
3 8 ار ۱ زیر دست ی ا چون 1 کم ا دی 
ی E N‏ 

۷ ویش 0 بسا از مشرق ومغرب آنن در ملکوت مان با ابراهم رای 
و ویعتوب خواهند ذشست ¥+ اما بشران لکت بووین . انکن خواهند شد درظامت 


۸ اجیل متی‎ r 
خارجی جائیکه کربه وفشار دندان باشد+ پس عیسی به بوزباشی کفت برو‎ ۳ 
بروفق ابات ترا عطا شود که درساعت خادم او مت یافت  وجون‎ ٤ 
عیسی مخانه کن ان درون ن اورا دیدکه تب کرده خوایی است + پس دست‎ ۵ 
اورا لس کرد وتب اورا رها کرد پس برخاسته بخدم ت کذاریٌ ایشان مشغول‎ 
. کشت٭ اما چون شام شد بسیاری از دیوانکانرا بنزد او آوردند وعض ان‎ 7 
ارواحرا برو ن کرد وهة مریضان‌را شفا بمخشید» تا خنی که بزبان اشعیای بی‎ ۷ 
کنته شل بود تام کرددکه او ضعنهای مارا کرفت ومرضهای مارا برداشت بر‎ ۸ 
چون عبسی جمی کثیر دور خود دید فرمان داد تا بکارة دیکر روند + انکاه‎ ۱ 
 تفکودب کاتیی پیش ام بدو کفت استادا | هرجا روی را متابعت کم عیسی‎ ۰ 
روباهان‌را سوراخجا ومرغان هوارا آثیانها است لیکن پسرانسانرا جای سر نهادن‎ 
نیست* ودیکری از شاکردانش بدو کفت خدازندا ال مرا رخصت ده تا رفته‎ ۲۱ 
بل بدر خودرا دفن کم * عبسی ویر کفت مرا منابمت کن وبکذا رکه مردکان مردکان‎ 
خودرا دفن کنند + جون بکشتی سوار شد شأکردانش از عقب او امدند* ناکاه‎ 4 
اضطراب عظیی در دریا پدید اند حدیکه امواج کشتی را فرو میکرفت واو در‎ 
خواب بود* پس شاکردان پیش امن اورا بدا رکرده کنتند خداوندا مارا دریاب‎ 0 
که هلاك میشوم ٭ بدیشان کفت ای ایانان چرا ترسان ھ هیده انکاه برخاسته‎ ۲ 
بادها ودریارا نیب کرد که ارام کامل: بدید امد ٭ اما ان اشعاص تهب نوده‎ ۷ 
کفنند این چکونه مردیست که بادها ودریانیزاورا اطاعت میکنند + وچون‎ ۸ 
بان کاره در زین جرجسیان سید دو خض دبوا ازقبرها ېرون شن بدو‎ 
برخوردند ودی تند خوی بودند که هکس از آن‌راه  نتوانستی عبو رکد + در‎ ۳۹ 
ساعت فریادکزده کنتند یا عیسی این الله مارا با تو چ هکار است مکز در اغا ام"‎ 
تا مارا قبل از وقت عذاب کی + وکۂ کراز بسیاری دور از ایشان متچرید ب‎ ۰ 
+ دبوها از وی استدعا نوده کنتند هرکاه مارا پرون‌کنی درکلة کرازان مارا بغرست‎ ۱ 
ایشان‌را کنت بروید» درحال یرون شل داخل کلة کرازان کردیدندکه في الفور‎ ۳ 
مه ان کریزان از بلندی بدریا جسته در اب هلاك شدند* اما شبانان کرفته‎ ۴ 
بشپر رفتند وام آن حادثه وماجرای دیوانکانزا شهرت دادند + واينك تام شهر‎ ٣ 





سے ات 


انيل مى ٩‏ ۳ 
برای ملافات عبسی یت چون اورا دیدند الاس نودند که از حدود ایشان 
بیرون رود * 


باب د 


ص 
پس بکشتی سوار شن عبور کرد وبشهرخویش امد ٭ ناکاه مفلوجی را بربستر 


۱ خوابانین نزد وی آوردند ه چون عیسی ایان ایشا نرا دید مفلوج‌را کفت ای فرزند 


خاطر جع دارکه کاها: بت آمرزین شد + آنکاه بعضی از کانبان با خود کنتند 
این خص کنر میکوید+ عیسی خیالات ایشانرا درك نوده کفت ازبهر چه خیالات 


٥‏ فاسد ماطر خود راه میدهید + زیرا کدام سپلتر است کنتن اینکه کاهارن تو 
1 آمرزین شد یا کنتن آنک ۳3 ام + لیکن تا بدانید که پسرانسانرا قدرت 


۷ 
۸ 


1 


" 


۳ 
۳ 


1 
1o 


آمرزیدنکاهان بر روی زمین هست» آنکاه مفلوج را کفت برخیز وبستر خودرا 
برداشته عخانة خود روانه شو + در حال ب برخاسته عخانه خود رفت ۶ و 
چون ۱ اين علرا دیدند متعیي و شه خدای راکه این نوع فدرت بردم عطا فرموده 
بود تعید نمودند + چون عیمی از انا ی کذشت مردی‌را سی ی به با کا 
نشسته دید ه بد وکات مرا متابع ت کن درحال برخاسته از عقب وی روانه شد + 
وواقع شد چون او در خانه بغذا نشسته بود که جمعی از باجکیران وکاهکاران 


آنه با عیسی وشاکردانش بنشستند+ وفریسیان چون دیدند بشاکردان اوکفتند ‏ 


چا استاد شا با باجکبران وکاهکاران غذا خورد + عیسی چون شنید کفت نه 

تدرستان بلکه مریضان احتیاج بطبیب دارند +. لکن رفته اینرا دریافت کید که 

رحمت واه نه قربانی زیا نیامت‌ام تا عادلانرا بلکه کناهکاررا بتوبه دعوت + 
نکن و و 

بسیار ميدارم لکن شاکردان تو روزه نیدارند ‏ عیسی بدیشان:کنت إیا پسرا 

خانة عروبی مادامیکه داماد با ایشانست میتوانند مام کنند ولکن ایأی 


1 داماد ا ز ایشان فته شود دران ن هنکام روزه خواهند داشت + وھ چ کس برجامة 


کهنه پارة از پارچهٌ نو وصله فیکد زیراکه ان وصله از جامه جدا میکزدد وذریدی 


۷ بدترمیشود ٭ وشراب نورا در مشکای کهنه فیربزند وا/ مشکها دریت شن شراب 


ره ومشکها تباه کردد بلکه شراب نورا در مشکهای نو میریزند تا هر دو حفوظ 





6 انیل متی ٩‏ 
۸ باشد٭ ‏ او هنو زاین سضانرا بدیشان میکف تکه ناکاه رئیسی امد واورا پرینش 
فوده کنت آکنون دخر من مرده است لّکن با ودست خودرا بروی کذارکه زیست 
٩‏ خواهد کرد * پس عیسی به‌انفاق شاکردان خود برخاسته از عذب او روانه شد × 
واينك زنی که وک دوازده سال برض اتاضه مبتلا میبود از عقب او امه 
۴ دامن ردای اور لس نود ٭ زیر با ودکنه بود اکر عض ردایشرا اس کم 
۲۱ هراینه شا یام × عیسی برکشنه نظر بروی انداخنه کنت ای دختر خاطر جع 
۳ باش زیر که امانت تراشفاداده است» درساعت از ان زن رستکا رکردبد + وچون 
۳ عبس مخانةرثیس درآند نوحه کزان وکروهی از شورش کنندکانر! دیده* بدیشان 
۶ کفت راه دهید زبرا دختر رده بلکه در خوابست ه ابشان بروی خریه کزدند چ اما 
To‏ ار کروه بیرون شدند داخل شا دست آندخررا کرفت که در ساعت ‏ 
3 بر خاست ٭ واین کار در نام آن مرزوبوم شپرت یأفت + وچون عيم, ازان 
مکان رفت دوز فرباد ان در عقب او افناده کنند پسر داودا برا نزخم 
۸ کن* وچون عغانه در امد ان دوکور نزد او امدنده عیسی بدیشان کفت ایا اهان 
٩‏ داري دکه یار ینام کرد ه کنتندش بلی خداوندا٭ درساعت نيان ِِ ۱ 
۳ لس کرده کنت بروفق ایانتان ا بشود * درحال چشانشان باز شد 
۳ ابشانرا بت کید فرمو که زنها رکمی اطلاع بابد × اما ایشان بیرون رفته ۹ در 
li ۳‏ م آن نواحی شپرت دادند × 9 ایشان بیرون میرفتند ناکاه دیوا يوانكىك را 
۳ نزد او آوردند+ وچون ديو یرون شدکنك ڪويا کردید وهه در نب شن 
٤‏ کنند در اسرائیل چین امرهرکزدیه نشت بود× لیکن فریسیا نکن بواسطة 
۵ رس دیوها دیوهارا بیرون میکند + وعیسی درم ثپرها ودهات‌کنته درکابس 
یشان طلم دادهبهبشارت ملکوت موعظه نود وهرمرض وی مرر! دا 
میداد* وچون جمن کثیردید دلش برایشان بسوخت زیرآکه ماندکوسندان 
۷ بی شبان پریشان حال وپراکنت بودند ‏ آنگاه با کردان خود کفت حصاد 
فرا وانست لیکن عله § بس از صاحب حصاد استدعا نمائید تا عمله در حصاد 


خود بفرستد ‏ 


انیل می ۳ 10 





اد 
ودوازده شاکرد خودرا طلبیت ایشانرا بر ارواح پ پلید قدرت دادکه آهار بیرون 
۲ کند وهرییماری ورنجی را شنا دهند+ ونامهای دوازده رسول اینست اوّل شمعون 
۳ معروف به بظرس ویرادرش اندریاس» یعقوب بن‌زبدی وبرادرش یوحن + فیس 
4 وبرتولاه نوما وی باجکره یمقوب بن حلنی ولب معروف به‌ندی + شمعون قانوی 
٥‏ ویپودای ابو که اورا تسلم مود این دوازده را عبی فتاه بدیشان 
7 وصبتکزده کنت ازراه امنا مروید ودر بلدی ازسامریان داخل مشوید ٭ بلکه 
۷ نرد کوسندان § شه" اسرائیل بروید+ ‏ وچون میروید موعظ هکرده کوئ د که 
۸ 
۹ 


_ 


ملکوت آمیان نزديك است ت ٭ بیمارانرا شفا دهید ابرصا نرا طاهر سازید مردکانرا 
زان کید دیزهارا یرون نائید منت یافته‌اید منت بدهید+ طلا یا نش با مس 
.1 درکرهای خود ذخیں مکی + وبرای سنررتوشه‌دان يا دو پپراهن یا کفشها با 
۱ عصا برندارید زیراکه مزدور نی خوراك خود است * ودر هرشهری با قربه 
که داخل شوید پربید که در با که لباقت دارد پس در اما بانید تا ہرون ` 
/ روید* وچون ان در اند 9 سلام غائید+ پس اکرخانه لابق باشد سلام 
1 شا بران واقع خواهد شد واکر نالایتی بود سلام شا نا خواهد برکشت ×+ 7 
شارا قبول نکند با بخن شم کوش ندهد از تاه یا شهر ببرون شں خاك پایهای 
0 خودرا : برافشانید + هرایه بشما میکوم که در روز جزا حالت زین سدوم وغوره 
٩‏ ازان شهر سهاتر خواهد بود + هان من شارا مانند کوسفندان درمیان کرکان 
۷ میفریم پس مثل مارها هوشیار وچون کبوتران ساده باشید* اما از مردم برحذر 
باشید زیر که شما را اسما تسم خواهند کرد ودرکائس خود شارا تازیانه خواهند 
۸ زد* ودر حضور حکام وسلاطین شمارا مخاطرمن خواهند برد تا برایشان وبرامتها 
٩‏ شاد شود + ام چون شارا تسلم کند اندیشه مکی دکه چکونه يا چه بکوئید 
۰ زیرا در همانساعت بشا عطا خواهد شدکه چه بایدکفت * زیرا کویدت شا نیستید 
۲۱ بلکه روح پدر شا در شا کوینت است* وبرادر برادررا وپدر فرزندرا موت 
نسلم خواهندکرد وفرزندان بروالدین خود برخاسته ایشانرا بل خواهند رسانید 


ات 





۳ امجیل متی .۱ 
٣‏ وجهة اسم من جمیع مردم ازشما نفرت خواهند کرد لیکن هرک نا باخر ص رکد 
جم نجایت. ابد + و رتاو رها E EE‏ 
۳ با میکوم تا پسر انسان نباید از هة شهرهای | سرائیل نخواهید پرداخت» شاکرد 
fo‏ امعم خود افضل بست ونه غلام از آفیش برتر+ کافیست شاکردرا اکه چون 
استاد خویش کردد وغلامرا که چون آقای خود شوده ہس اکر صاحب خانەرا 
۳۹ بعلزیول خواندند چه‌قدر زیادتر اهل خانهاش‌را + هذا ازایشان منرسید زیرا 
یی بشما مک و 2 ۳ شنوید و 2 
۳۹ ۳ 39 روح وجرا بر درجم ۳ اه بيك فلس 
۰ کت فیشود وحال اک کی از کک نو رسد لک 
زن ار اضل مسید+ اه 
چ خود که ات و اقرار خوام کرد + اما هره مرا پش مردم انکار عاید 
کک ت اورا مود + او 
7 دی جدا ۷۳1 رس از ان و خواهد بود* وهرکه ق 
اور ہش ازمن دوست دارد لابق من نباشد وهرکه پسر با دخاررا ازمن 
۳۸ زیاده دوست دارد لایی من نباشد + a‏ بر نداشته از عقب 
٩‏ من نید لايق من نباشد + هرکه جان خودرا در بابد لا هلال سازد وهرکه جان 
سم 
.6 خودرا مخاطرمن هلا ك کرد انرا خواهد در یافت * هرکه شارا قبول کند مرا فبول 
۽ کرده وکسیکه مرا قبول کزده فرستنك' مرا قبول کزده باشد + وانگه نبی‌را باس 
نبیئ پزیرد اجرت نبین یابد وهرکه عادایرا باس سم عادلی پذیرفت مزد عادلرا خواهد 
<r‏ یافت ٩‏ 2 یکی از این ما ۱ 1 تو و خاک نوشاند 





۱ 


- 


۸ 
1 


۳۰ 


انیل متی ۱۱ ۱ ۷ 





باب بازدمم 


وچون عیسی این وصیت‌را با دوازده شاکرد خود به آمام رسانید ارانا روانه 
شد نا درشهرهای ایشان تعلم دهد وموعظه اید + وچون یی درزندان ع اعمال 
مرا شيد دو نفراز شاکردان خودرا فرستاده + شور ن ایند نو پا 
متتظر دیکری باشم ٭ عیسی در جواب ایشان کفت بروبد ویجی را از اجه شنبن 
ودین اید کا کرران با یدد ونان برغا ماد وازهان 
طاهر وکزان شنوا ومردکان زنت میشوند وفتیران بشارت می شنوند + وخوشا جال 
کسیکه در من نلفزد * وچون ایشان میرفنند عیسی با انجیاعت در بارةٌ حبی آغاز 
عفن کرد که بجهة دیدن چه چیز به بیابان رفته بودید ایأنیرا که از باد در جنیش 
است + بلک بعهة دیدن چه چیز بیرون شدید آیا مردی‌را که لاس فاخر در بر 
دارد اينك انانیکه رخت فاخر یپوشند در خانه‌های پادشاهان میباشند ٭ لیکن 
e‏ و ِا ی E‏ ای بان زیر 
میفرستم تا را ۰ مها کی ۳ اولاد ز: 
وکر از مجی تمید دهنث برنخاست ت لیکن کوچکنر در ملکوت آسمان از وی 
بزرك تر است * واز ایام حب تمید دھنن تا ان ملکوت ايان جور میشود 
. ص 
وجباران نرا بزور میربایند + زیرا جمیع انییاء وتوراة تا یی اخبار میفودند ٭ 
واک رخواهید قبول کید هانست الیاس که باید بیاید+ هرک هکوش شنوا دارد 
بشنود + لیکن اینطائفه‌را بچه چیز تشببه نام اطفالی را مانند که د رکوچه‌ها نشسته 
رفیقان خویش را صدا زده + میکوبند برای شتا نی نواخلم رقص نکردید نوح هکری 
کردم سینه نز نزدید چ زبراکه عیی امد نه ورد وباد میک یاف دیو دارد + 
پسرانسان امد . که جخورد ومینوشد میکویند ينك مردی برخور ومیکسار ودوست 
باجکران وکاهکاران است لبڪن حکت از فرزندان خود تصدیق کرده شه 
است* انکاه شروع بلامت نود بر انثپرهیکه آکثر از مات وی در آنا 


۲۱ ظاهر شد زبراک توبه نکرده بودند* وای بر تو ای خورزین وای بر تو ای 








۸ انیل می ۱۳ 

یت‌صیدا زیرا اکر ِِ در شا ظاهر کشت در صور وصیدون ظاهر یشد 
۲ هراینه مدّنی در پلاس وخاکسترتوبه میفودند ٭ لیکن بشما میکوم که در روز جزا 
۳ حالت صور وصیدون از شا سهاتر خواهد بود + وتو ای کنرناحوم که تا بفلك 

سرافراشتة هم سرنکون خواهی شد زیا هرک جرا یکه در تو پدید امد در سدوم 

۶ ظاهرمیشد هراین تا امروز باقی میماند + لیکن بش بکرم که در روز جزا حالت 
۰ زين سدوم از تو سپلتر خواهد بود * درآنوقت عیسی توجه وده کفت ای پدر 

مالك اسان وزمین ترا ستایش میکم که این اموررا از دانایان وخردمندان پهان 
۲۲ داشتی وبکودکان مکشوف فرمودی ٭ بلی ای پدر زبراکه هحچنین منظور نظر تو 
۷ بود* پدر هه چیزرا بن سپرده است وکی پسررا نیشناسد بجز پدر ونه پدررا 
۸ هکس میشناسد غير از پسر وکسیکه پر خواهد بدو مکشوف سازد * یانید نزد 
٩‏ من ای نام زحمت کثان وکران باران ومن شارا آرای خواهم مخشید * بوغ مزا 

بر خود کرید وازمن تعلم بابید زبراکه حلم وافتاده دل میباشم ودر نفوس خود 
.۳ ارای خواهید یافت * زير بوغ من خفیف است وبار من سبك ٭ 





باب دوازدم 

۱ دران زبان عبسی در روز سبت از ن کشت زارها یکذشت وخاکردانش 

٣‏ چون ون کرسه هن چیدن وخوردن 2 ای کردند * 8 چون 
؟ نیست * پاک کنت کرو ید آنه دود 71 رفک کر 
> بودند * چه طور نخان خدا در امن نایپای نقدمه‌را خورد که خوردن ان بر او 
ه ورفقانش حلال نبود بلکه برکاهنان فتط* یا در توراة نخوانت اید که در 
روزهای سبت کهنه در هیکل سبت‌را حرمت نیدارند وبی کاه هستند چا لیکن 
شا ميکر م که در اجا تخصی بزرکتر از هیکل است ×+ واکز این معنیرا درك 
میکردی دکه رجت مفرامم نه بای بیکاها نرا مذمت نی نموديد + زیراکه پسر 
انسان مالك روز سہت نیزاست * وارانجا رفته بکیسة ایشان در امد + که ناکاء 
تخص دست خشکی حاضر بود پس از وی پرسیں کنتند آیا در روزسبت شفا دادن 


لے e‏ جرا هن ۳ 


انجیل مت ۱۳ 8 
۱ جایزاست یا نه نا ادعانی براو وارد آورند + وی بایشان کف ت کیست از شما که 
بك کوسفند داشته باشد وهرکاه آن در روز سبت محف افند اورا نخواهد کرفت 
رل ویرون آورد + پس چه قدرانسان از کوسفند افضلست بنابرین در سبتما نیکونی 
۴ کردن رواست* انگاه ان مردرا کفت دست خودرا درازکن پس درا کزده 
4 مأنند دیکری بر کردید ٭ ام فربسیان بیرون ره باو شوری فودند که چه طور 
٥‏ اورا هلاك کند* غیسی ابن‌را درك موده ازانجا روانه شد وکروهی بسیار از 
7 عقب او آمدند پس جیع ایشانرا شنا شید + وایشانرا قدغن فرمود که اورا 
۷ شهرت ندهند* تا تام کردد کلامیکه بزیان اشعیای نیئ کنته شد بود« 
۸ اینك بن من که اورا برکزیدم وحییب من که خاطرم از وی خورسند 
٩‏ خودرا بروک خواهم نهاد تا انصافرا برامتها اشنهار نايد + نزاع وففان نخواهد 
.۳ کرد کی اراز اورا درکوچه‌ها نخواهد شنید * نی خورد شور نخواهد شکست 
۲۱ وفئیلهٌ نم سوخنه را ِ آنکه انصافرا بنصرت برآورد جر وبنام 
r‏ او امتها امید خواهند داشت آنکاء دیوان كور وكنك را | نزد اواو اوردند 
۳ واورا شنا داد جاک ان رکه کی ویینا شد+ وتام ا نکروه درحیرٽ . 
6 افتاده کننند ای این خص پسر داود نیست * لکن فریسیان شین کننند ابص 
۵ دیوهارا بیرون یکند مکز یار بلول ریس دیوها « عبسی خبالات ابشانا 
درل موده بد یشان کفت هرملکتی که بر خود منقعم کردد وبران شود وهرشهری 
۲۲ با خانۀ که بر خود منقسم کردد برقرار ناند+ هذا آکر شیطان شیطانرا یرون 
۷ کد هرآینه لاف خود منم کزدد پسی چکونه سلطعش پایدار ماند+ واکرمن 
بوساطت یرو دیوهارا یرون میکم پسران شما آنهارا ییار که بیرون میکنند 
۸ ازالخهة ايشان برشا داوری خواهندکرد+ لیکن هرگه من بروح خدا دیوها را 
۳۹ اخراج میکم هرابنه ملکوث خدا بر شیا رسیك است + وچکونە کی وا در 
خان شخصی زورآور در اید واسیاب اورا غارت کد مکرآنکه اول آن زورآور را 
۰ به بندد وپس خانة اورا تاراج کد + هرکه با من نیست بر خلاف منست وهر 
۱ با من جع نکد , آزین رو شمارا میکوم هرنوع کاه وکنرازانسان 
۳ آمرزبن ميشود ڪن کنر بروح‌الفدس ازانسان ف شد + وهر بر 


۲ انحل می ۱۳ 
خلاف پسر انسان نی نی وید آمرزیه شود اما کسیکه : برخلاف روح القدس کوید 
۳ در این ن عا ودر عام این هرکز آمرزیزه نخواهد شد + با درخبت‌را نیک وکردانید 
ومیوء‌اش‌را یکو یا درخت‌را فاسد سازید ومیوه‌اش‌را فاسد زبراکه درخت از . 
۶ میوه‌اش شناخته میشود * ای افعی زادکان چکونه میتوانید خن نیک وکفت وحال 
۰ آنکه بد هستبد زیرآکه زبان اززباد دل ن مبکوید + مرد نیکو از خزاة نیکوی 
دل خود چیزهای خوب بر ی آورد ومرد بد ازخزانة بد چیزهای بد یرون 
۲ میاورد+ لیکن بشما میکوم که هر خن باطل که مردم کوبند حساب انرا در روز 
۷ داوری خواهند داد × زبراک | زسخنان خود عادل شرده خواهی شد وازضپای 
۸ توبرتوحع خواهد شد + آتکاه بعضی ازکانبان وفریسیان در جواب ا وکفند 
۳۹ ای استاد مخواهم از تو بت بینم + او در جواب ایشان,کنت فرقة شریر و زناکار 
.6 آبتی مبطلبنند وبدیشان جز ایت یونس نی داده نخواهد شد* زیا هیانک 
يونس سه شبانه روز در شک ماهی ماند پسرانسان نیزسه شبانه روز درشک زەن 
ا خواهد بود ٭ مردمان نتوی در روز داوری با این طایفه برخاسته برایشان حم . 
خواهند کرد زبرآکه بوعظة يونس توب هکردند واینك بزرکتری از یونس در اغا 
4۲ است * ملک جنوب در روز داوری با این فرقه برخاسته بر ایشان جح خواهد 
کرد زیراکه از اقصای زمین امد تا حکت سلبیانرا بشنود وابنك شخصی بزرکتر 
۳ ازسابیان درایا است * و روح پلید ارات ورن اد در طلب راحت 
1 بجایهای بی آب کردش میکد - وش یابد + پس میکوید جا خان خو د که ازان یرون 
4o‏ آندم بر میکردم وجون ابد آنا خالی وجاروب شت واراسه ی بیند+ اتکاء 
میرود وهنت روح دیکر بدتر از ازخودرا برداشته میآورد وداخل کفته ساکن انا 
میشوند وافام آلشخص بدتراز آغازش میشود ههن باین فرق شریر خواهد شد × 
او او با نياعت هنوز خن میکفت که ناکه مادر و برادرا: نش در طلب کنتکوی وی 
۷ بیرون ایستاده بودند * وشخصی ویر اکنت ايلك مادرتو وبرادرانت بیرون ایستاده . 
۸ خواهند با توخ نکویند ٭ درجواب قایل کنت کیست مادر من وبرادرام کیانند + 
٩‏ ودست خودرا بسوی شاکردان خود درا زکزده کت اینانند مادر من وبرادرام* 
۰ه زیر هرکه ارادۀ پدر مر اکه درآمانست بجا آورّد هان برادر وخواهر ومادر منست + 





سے 


انیل متی ۱۳ Mi‏ 


باب سیزدهم 


ودر هانروز عیسی از خانه یرون امن بکنارة دربا تست وکروی بسیار بروی 
جع آمدند بقس‌یکه او بکشتی سوار شت قرارکرفت وای ان کروه برساحی 
ایستادند+ ومعانی" بسیار تلا برای ایشان کفت » وقتی برزکری هة باشیدن غ 
بیرونشد + وجون تم میباشید قدری در راه افتاد ومرغان ن ام ان نرا خوردند + 
وبعضی بر سنکلاخ ر جاثکه خاك زیاد نداشت ت افتاده بزودی سبز شد چونکه 
زمین مق نداشت * وچون اقتاب برآند وجون ریشه نداشت خشکید + 
وبعضی درمیان خارها رجه شد وخارها ن وکرده اترا خفه نود* وبرخ در 
زمین نیکو کاشته شد بار آورد ھی وی ۳2۰ وبعضیسی * هرکه کوش 
شنوا دارد بشنود* آنکاه شاکردانش امن بو ی کنتند ازچه جهت با ایا با 
خن میرانی٭ در جواب ایشان کفت دانستن آسرار ملکوت اسان بشما عطا شن 
است لیکن بدیشان عطا نشت + زیر هرکه دارد بدو داده شود وافزونی یاب ام 
کیکه ندارد آنچه دارد م از او کرفته خواهد شد ٭. از ايجهة با ایا نلا خن 
میکوم که نکرانند وی بینند وشنوا هستند وفیشنوند ونیفهمند* ودر حق ایشان 
بوت اشعیاء تام میشود که میکوید بسمع خواهید شنید ونخواهید فيد ونظ رکرده 
خواهید نکریست ونخواهید دید + زب قلب این قوم سنکین شن وبکوشها بسنکینی 
شنین‌اند وجشان خودرا برهم نهاده اند مبادا چشیپا به بینند وبکوشپا بشنوند 
ویدطا بنیمند وبازکشت کند ومن ایشا نرا را شفا دم + لیکن خوشا عال چشان شا 
زیراکه می بینند وکوثهای شما زیراک میشنوند + زیر | هرایت نا میکوم بسا ایا 
وعادلان خواستند که اغا هی بینید به بینند وندیدند واه میشنوید بشنوند 
ونشنیدند * پس شا مثل برزکررا بشنوید ٭ کیک هکل ملکوترا شین آنا نهد 
شریر ۳ وانجه دردل او کاشته شن‌است میرباید هانست اتک در راه کاشته 
شن‌است د وانکه برستکلاخ رخنه شد اوست .که کلامرا شنین ف آلفورخوشنودی 
قبول میکند + ولکن ريشة در خود ندارد بلکه فانی است وهرکه خی با صدمة 
بسیب کلام براو وارد اید در ساعت لغزش نورد * وانک درمیان خارها 





۱۴ انجیل می‎ FF 
رنه شد انستکه کلامرا را بشنود وانديشة الفیهان وغرود دول ت کلامرا خنه کد‎ 
ث رکردد + 3 در زمین یک وکاشته شد انتک کلام شین نا مینف‌د‎ ٤ وبی‎ ۳ 
نز وبارآور شت بعضی صد وبعضی شصت وبعضی بی ٹر یاورد + وی دیکر‎ 
مجهة ایشان آورده کنت ملکوت اسان مرد ماند که لصو نیکو در زمین: خود‎ 
کاشت ٭ وچون مردم در خواب بودند دث شش امن درمیان کدم کرکاس‎ ۵ 
رخله برفت * ووا وقتبکه کدم روئید وخوشه ا نبز ظاهر شد ٭‎ ۲ 
پس نوکران ن صاحب خانه امن بوی عرض کردند ای آقا مکر تم یکو در زمین‎ ۷ 
خویش نکاشنة بس اکن کرکاس م رسانبد + ایشانرا فرمود این 9 ر دشن است:‎ ۸ 
عرض کردند آیا مخواهی بروم نهارا ج ع کئم + فرمود نی مبادا وقت جع کردن‎ ٩ 
کرکاس ,کندم‌را را با اما برکنید بو بکذارید که هردو تا وقت حصاد بام نف کنند‎ <. 
ودر موم ۱ دروکرانا خوام ,کفت که اول کرکاسہارا جح کرده ام انا را برای‎ 
سوختن بافه‌ها به بندید اماکدمرا در انبار من ذخیں کید + با ار دیکر می برای‎ ۲۱ 
ایشان زده کنت ملکوت آممان مل دان خردلی است ت که شخصی کرفته در مزرعۀ‎ 
خویش کاشت ×+ وهر چند از سایر دانه‌ها کوچکتر است ت ول چون وکند‎ ۳ 
بزرکترین بقول است ودرختی میشود چنانکه مرغان هوا ان در شاخه‌هایش‎ 
اشبانه یکبرند.«  ول دیکر برای ابشان کنت که ملکوت اسیان خمیرایغرا‎ ۴ 
ماندکه زنی آتراکرفته درس هکیل خیر پنپان کرد نامام خمرکشت × هۀ ایمعانیرا‎ ۴ 
عبسی با آنکروه لپا کنت وبدون مثل بدیشان هچ تکفت * نا مام کردد‎ ٥ 
کلامیکه بزیان- نی کفته شد دهان خودرا مغلا باز از یکم وجیزهای خی شمه"‎ 
از زبنای عم نی خوام کرد ×+ آنکاه عیسی آتکروەرا | مرخص کرده داخل‎ ۹ 
خانه کشت ار نزد وکا آمت کنتند مثل کرکاس مزرعهرا هة ماشرح‎ 
فرما + در جواب ایشان ی پسر انسانست ٭ ومزرعه‎ 
اه نست وق نیکو ابنای ملکوت وککاسها پسران شربرند+ ودشنی که هارا‎ ٩ 
کاشت ابلیس است وبیم حصاد عاقیت ابال و دروندکان فرشتکانند + پس‎ 4. 
هان ڪه کرکامهارا جع کرده دراش میسوزانند هانطور در عافبت اینعالم‎ 
خواهد شد + که پسرانسان ملاک خودرا فرښتاده هۀ لغزش دهندکان وبدکارانا‎ 4۱ 


انجیل متی ۱2 ۳۳ 
e‏ جع خواهند کرد + وایشانزا به تور اتش خواهند انداخت جاتیکه کربه وفشار 
۳ دندان بود ٭ آنکاء عادلان در ملکوت پدر خود میل آقتاب درخشان خواهند 
14 شد هر تن ی دار بشنود + وملکوت آسمان گرا ماند ی شا در 
زمین که خصی ارا یافته بهان قود واز خوئی ن آن رفته 1 داشت فروخت وان 
مه زمینرا خرید* ‏ باز ملکوت ا مان تاجریرا ماند که جویای مرواریدهای خوب 
4 باشد+ وچون يك مرواری دکرانبما بافت رفت وبابلك خودرا فروخه آنا 
۷ رید ایضا ملکوت آسمان مدل دامیست که بدریا افکك شود وازهرجنی ‏ 
4 از ن در آید + وجون پرشود بکناره‌اش کشند واشسته خویهارا در ظروف جع 
٩‏ کند ودما را دور اندازند ‏ بدینطور در آخر اینعال خواهد شده فرشتکان 
یرون آدن طامحین‌را ازمیان صامحبن جداکرده + ایشانرا در تنور اش خواهند 
اه انداخت جائیکهکربه وفشار دندان میناشد+ عیبی ایشانرااکنت آیا هۀ این 
۲۳ اموررا بت اید کنتندش بلی خداوندا+ پایشان کفت بابراین هر كاني که 
دربلکوت 2 مان تعلم یافته است مدل صاحب خانه ایست که از خزانة خویش 
o‏ چیزه‌ای نو وکهنه بیرون ن میاورد + وچون عیسی این مثلهارا به انام رسانید 
ot‏ از زان موضع روانه شل ر هط وگن ابد ایشا نرا د رکیسة انشان تعلم 
داد بقسمیکه منیب شن کفتند ازع ۰ ومتجزات‌را pe‏ رسا نید × 
مه ای این پسر نجار نیباشد وبا مادرش مرم نامی نبست وبرادرانش یعقوب ویوسف 
7 وشمعون وبپودا* وهة خواهرانش نزد ما فیباشند پس اینمهرا ازجا مم رسانید + 
۷ ودر بارة او لفزش خوردند لیکن عیسی بدیثان کنت نی بجرست ۳۷ 
۸ دروطن وخا نة خویش* وبسبب بی این ایشان تجزم“ بسیار درانجا ظاهر نساخت* 


باب چهاردمم 


دران ِ بروديس بانج چون شفرت ر شنيك٭ خود 
۲ را ۳ کرد * زیراکه a‏ 19 مخاطر 1 زن برادر خود. 
3 فیلیس کرفنه دربند نهاده ودر زندان انداخه بود ‏ چونکه یی بدو هیکنت 


1 انیل متی 14 
ه نکاه داشتن وی برتو حلال نیست* ووقتیکه قصد قبل او کرد از مردم ترسید 
7 یراک اورا نب میدانسنند* اما چون بزم مبلاد هیرودیس‌را میاراستند دختر 
۷ هیرودبا درجلس رقص کرده هیرودیس را شاد مود * ازاین رو قسم خورده وعك 
۸ داد که اجه خواهذ بدو بدهد٭ واو از ترغیب مادر خود کف ت که سر مین 
٩‏ تعد دهنورا لان درطبقی بن عنایت فرما + اتکاه پادشاه برنجید لیکن عجهة 
.1 پاس قسم وخاطرهنشینان خود فرمود که بدهند * وفرستاده سر مجی‌را | درزندان 
۱۱ ازتن جدأکرد+ وسر اورا درطثتی کذارده بدختر نسم فودند واو آترا نزد 
۳ مادر خود برد* پس شاکردانش امن جسد اورا برداشته عخاك سپردند ورفته 
۴ عیمی‌را اطلاع دادند × وچون عبسی اینرا شنبد بکشتی سوار شن ارآنا 
بویرانة مخلوت رفبت وجوت مرم شنیدند از شهرها براه خشکی از عنب وی 
۶ روانه شدند ٭ پس عیسی يرون ام اکروی بسیار دین برایشان ن رح فربود وباران 
0 ایثانرا شنا داد × ودر وقت عصر شاکردانش زد وی امن کنتند این موضع 
ویرانه است ووقت الان ان کذشته پس اینکروهرا مرخص فرما نا بدهات رفته بچهة - 
7 خود غذا مزند* عیسی ایشانرا کت احتیاج برفتن ندارند شا ایشانرا غذا 
۷ دهید» بد و کنتند دراغا جز+ځ نان ودو ماهی 1 بنزد 
رز من پیا وريد + وبدان جاعت فرمود نا برسبن نشسنند واج نان ودو ماه را کرفته 
بشوی امین یک هی رکت داد ونانراپاره کرده بشاکردان سپرد وشاکردان بدان 
۲ جاعت * وهه خورده سیر شدند واز پاره‌های بافی مانن دوازده سبد پرکزده 
۲۱ برداشتند * وخورندکان سوای زنان واطفال قرب به بخ هزار مرد بودند ٭ 
بيدرنك ۲ شاکردان خودرا اصرار نود نا بکشتی سوار شن پیش ازوی بکارة 
۳ دیکر روانه شون نا اتکرومرا رخصت دهد * وچون مرذمرا روانه مود وت 
۶ برای عبادت برفرا زکوهی برامد ووقت شا م درانجاتها بود + اما کشتی درانوفت 
٥‏ درمیان دریا ؛ ۱ ودر پاس چهارم 
7 ازشب عیسی بردریا خرابن بسوی ایشان روانه کردید + اما چون شاکردان اورا 
بردریا خرامان دیدند مضطرب شن ګنند که خیالی است واز خوف فریاد 
۲ راود اما عیسی ایشانرا EP‏ خطاب کرده کفت خاطر جع دارید منم 





انیل متی ۱5 ۱ o‏ 
۳۸ ترسان ن مباشید * پطرس درجواب ا وکات خداوندا اکر توئ مرا فرم تا برروی 
۹ رن تواع « کفت ییاه درساعت پطرس ازکشتی فرود شك و ا 
ی نا خی اه ی ون ا شین ان ا کشخ و فرق 
۱ شن فیاد برآورده نت خداوندا مرا دریاب ٭ عیسی یدرنك دست آورده اورا 
۲ بکرفت وکفت ایک امان چرا خلت ایرد # وچون بکشتی سوار شدند باد 
۴ ساکن کردید + پس اهل کشتی امث | ورا پرسنش کرده کننند في امحتبقة نو پسر 
خدا هستی × آتکاه عبو رکرده بزمین سره آمدند + واهل افوضع اورا 
ا ¢“ a‏ کان نواحی فرستاده هه بپیارانرا نزد او آوردند ٭ واز او اجازت 
خواستند که محض دامن ردایشرا میں کنند وهرکه لیس کرد ص کامل یافت + 


باب پانزدمم 

آنکه کانبان وفریسیان آوزشلم نزد عبسی من کندند + چونستکه شاکردان تو 
۴ از نفلید مشاعخ تجاوز مینایند زبرا هرکاه نان خورند دست خودرا فیشوبند* او 
4 درجواب ایشا ن کنت شما نیز بتتلید خویش ازحک خدا چرا تجاوز میکید + زبرا 

خدا حك داده | ست که مادر وپدر خودرا حرمت دار وه رکه پدر يا مادررا 
7 دشنام دهد الته هلاك“ کردد × لیکن شا میکرید هرکه پدر يا مادر خود را کوید 
٦1‏ انه از من بتو نفع رسد هدیه ایست * وپدر یا مادر خودرا بعد از 5 ن احترام 
۷ نی‌نایده پس بتقلید خود حکر خدارا باطل نوده اید ب ای ریاکاران اشعیاء دربارة - 
۸ شا یکو نبوت نوده است که کفت * این قوم بزیانهای خود بن تفرب جویند 
٩‏ وبلبهای خویش مرا ند مبنابند لیکن دلشان از من دوراست * سس عبادت 
.۱ مرا عبث میکند زیرا که احکام مردم را وراه تن تم ا واتیاعت‌را 
۱۱ خوانن بدیشا ن کفت کوش داده نمید + نه نجه بدهان فرو یرود انار | نجس 
۲ مب میسا زد بلکه اجه ازدهان بیرون ما انسانرا نجس میکرداند جر آنکاه i‏ 

وی امن کفتند ایا میدانی که فریسیان چون ایشعفن‌را شنیدند مکروهش داشتند + 
او درجواب کنت هر نہالی که پدر امین من نکاشته باشد کن شود* ایشانرا 

۰ سم ۰ 
: واکذارید توران راه ايان رانند وهرکاه کور _کوررا راهنا شود هردو درچاه 





۳۹ انل مق ۱۵ 
م ات ارس فزیاب رکفت ان تزا زا شحف نی کت 
3 آیا شا نیز تا ال بیادراك هسنید + با هنوز نیافته اید که اجه ازدهان فرو میرود 
۸ داخل شک میکردد ود ھر ز افکه ميشود ا لیکن آنچه از دهان رت ازدل 
۱۹ صادر میکردد واين چیزها | ست که انسانرا نجس میسازد × زیرا که ازدل , ان ۱ 
.۲ خبالات بد وقنلها وزناها وفسقا ودزدیها وشهادات دروغ وکنرها + ایا است 
که انسانرا نجس میسازد لیکن خوردن بدستهای ناشسته انسانرا نوس نیکرداند چ 
پس عیسی ازآنا ببرون شت بدبار ضور وضیدون رفت * ناکاه ز ن کمانية 
از انحدود بیرون امن فربا د کان ویرأکفت خداوندا پسر داودا برمن رح کن 
۳۳ زیرا دختر من خت دیوانه است ٭ لیکن هیچ جوابش نداد تا شاکردان ن او پیش 
e‏ امه خواهش ودند که اورا مرخص فربای زیرا درعنب ما شورش میکد + او 
ی فرستاده نشها م مکر مجهة کوسفندا نک شن خاندان اسرائیل + 
پس انزن ك اورا پرسنش ود کنت خداوندا مرا بار یکن + درجواب کفت 
۷ که نان فرزندانرا کرفتن ونزد سکا رن ا جایز نبست * عرض کرد بل 
7۸ خداوندا زبرا سکان نیزاز پاره‌های افتاد؛ سفن" آقایان خویش هخورند + 
عیسی درجواب اوکنت ای زن ايان تو عظم است ترا ارک خر همان از 
٩‏ بشود که درهان ساعت دخترش شفا یافت + یداو آنا حرکت کرده 
e ۴‏ وبرفرا زکوه a‏ وکروهی بسیار لنکان ` 
وکوران وکنکان وثلأن وج از دیکران‌را با خود متا نزد او آمدند 
۲۱ وایشانرا ا عبی افکدند وایشانرا شنا داد« بقسییکه اتیاعت چون 
کتکانراکویا وشلا نرا تتدرست وکا نرا خرامان وکورانرا با دید ند یب شن 
۳ خدای اسرائیل‌را نید کردند + عسی شاکردان خودرا پیش طلبین کفت مرا 
برایاعت دل بسوخت زبرا که امحال سه روز است که با من میباشند وچ چیز 
برای خوراك ندارند ونوا ایشان راک سنه برکردام مبادا دراه ضعف کنند + 
ا نش با و کفنند ازا دربیابان ع مارا آنقدر نان باشد که چنین انبورا سی رکد ٭ 
۶ عیسی ابشانرا کنت چند نان داریدکنتند هنت نان وقدری از ماهیان کرچلك ٭+ 


ص 
3 ِ س مردمرا فر مود تا برزمان نفینند * وان هفت نان وماهیانرا کرفته شکر نود 








۲۱ 
۳۲ 





۷ وباره کرده بشاکردان خود داد وشا اردان بتاعت + و خورده سیر شدند 
۸ واز خورده‌های باقی مانن هنت زنبیل پر برداشتند* وخورندکان سوای زنان 
٩‏ واطفال چهار هزار مرد بودند ٭ پس انکروهرا رخصت داد وبکثتی سوار شن 
حدود يدل اند ي 
باب شانزدم 
آتکاه فریسیان وصدوقبان نزد او آنن از روی انان از وی خواستن د که اش 


س 


۲ بیان برای ابشان ظاهر سازد ٭. ایثانرا جواب دا دکه دروقت عصر مبکوید 
۳ هو خو ج واھ ود زیرا مان سرخ است ٭ وصعکاهان میکونید آمروز هوا بد 

خواهد شد زیرآکه ام اسان سرخ وکرفته است» ای ریاکاران مبدانید صورت ار 
۽ یز دهید اما علامات ز ابر پفیتوانید * فرفهٌ شریر زناکار آي مبطلییت وا 

بدیشان عطا نخواهد شد جزایبت بونس نب » پس ایشانرا رها کرده روانه شد × 
o‏ وشاکردانش چون بدانطرف میرفتند فرامو شکردند که نان بردارند × 
عیسی ایشانرا کنت که باشی دکه ازخجيرياية ف یسیان وصدوقیان احیاط کید + 

پس ایشان درخود تنکر موده کننند از انس ت که نان برنداش‌ام # عیسی ای 
دل نبوده بدیشا کت ای سست ایا نان چرا درد نفک میکید از نید که 
٩‏ نان نباورده اید ایا هنوز نیت وباد نیاورده اید آن بخ نان واخ هزار ننر 
١‏ وچند سبدیراکه برداشتید + ونه ان هفت نان وچهار هزار نفر وچند زنیلی را که 
1 برداشنید * پس چرا نمیدیدر .که دربارة نان شمارا نکنتم که از خیرمایۀ فربسیان 


در >< 


۱۳ وصدوفیان احنیاط کید + آنکاه دریافند که ا نان بلکه از تعلی 


۳ فریسیان وصدوقیان جح به احباط فربوده است + وهنکامیکه عیسی بنواحی 

قیصریه 4 فیلپس امد از زشاکردان خود پرسی ن کنت مردم مراکه پسر انسام جه 
6 خض میکویند * کنتند بعضی مب تعید دهن وبعضی !اس وبعضی ارمیاء با 
یکی ازانیاء + اینانرا کنت شا مرا که میدانید + شمعون بطرس درجواب کنت 
۷ که توئی مسج پسر خدای زنن * عیسی درجواب ویکنت خوشا جال نوی 

ور بن یونا زیرا جنم وخون این‌را برتو کثف نکرده بلکه پدر من که 
۸ درانمانست ×+ ومن نیز ترا میکو که تونی بعرس وبرین صضی کلیسای خودرا بنا 


۳۸ ال می ۷ 
1۹ میکم وابواب جهنم بران استیلا نخوامد یافت ×+ وکیدهای ملکوت | سرا بتو 
میسپارم واه برزمان ببندک دراسان بسته کردد وان درزمین کثانی درامان 
۳ کشاده خود آنکاء شاکردان خودرا | قدغن فرمود که بهیچکس نکویند که او مسج 
۲۱ است* وازان نزمان عیسی بشاکردان خود خبر دادن آغارکرد که رفتن او باورشلم 
وت بسیا رک کشیدن ازمشایخ وروسای کنهه وکانبان وکشته شدن ودر روز سم 
۲ برخاستن ضروریست + وبطرس اورا کرفته شروع کرد بنع نودن وکنت حاشا 
۲ ازنو ای خداوند که این برتو هرکز واقع نخواهد .شد × اما او برکشته پطرسرا 
کفت دور شو ازمن ای شیطان زیراک باعث لغزش من میباشی زیر نه امورامیرا 
باک امور اسای نفک یکی انکاهعییی تاکان ود کنت آک کی 
خواهد متابعت م ن کند بابد خودرا انکا رکرده وصلیب خودرا برداشته از عنب 
۵ من آید * زیرا هرکس منواهد جان خودرا برهاند آنرا هلاك سازد اما هرکه جان 
۲7 خودرا مخاطر من هلاك کد را دریابد + زیرا شخص‌را چه سود دار دکه نام 
دا یرد وان کو یا زد با اک احی ھچ ا دای ان و اف 
۷ ساخت * زیراکه پسر انسان خواهد امد درجلال پدر خویش به الفاق ملاتکه 
۲۸ خود ماو وت هرکسیرا موافق اعالش جزا خواهد داد + هراینه بشا یکرم 
که بعضی در اجا حاضرندکه نا ي یس اتمانزا یدد کر ملک ت خود اباد 
ذائنه موت را مخواهند چشید ×+ 
3 
| وبعد ازشش روزعبسی پطرس ویعقوب وبرادرش بوحنارا برداشته ایشانرا 
درخلوت بکومی بلند برد* ودر نظر ایشان هینت او متبدل کشت وچهرهاش . 
جورن خورشید درخشنن وجامه‌اش چون نور سنید کردید* که ناکاه موسی 
والیاس برایشان ظاهر شت با اوکشکو میکردند * ام پطرس بعیسی متوجه شن 
کفت که خداوندا بودن ما دراضا وان ت آکر مخواهی سه سایبان درایضا بسازم 
٥‏ یکی برای تو ویکی بجهة موسی ودیکری برای الاس ٭ وهنوز خن برزبانش بود 
که ناکاہ ابری درخشنت برایشان سایه افکند واينك اوازی ازابردررسید که اینست 


7 پسرحییب من که ازوی خوشنودم اورا بشنوید+ وچون شاکردان این را شنیدند 


4 چ حم 


انجیل متی ۱۷ ۳۹ 
۷ بروی درافتاده بی‌نهایت ترسان شدند * عیسی نزديك امه ایشانرا لس نود 
۸ وکنت برخیزید وترسان مباشید + وچشیان خودرا کشوده هبچکنرا جزعبسی تا 
٩‏ ندیدند» وچون ایشان ازکوه بزیر میامدند عیسی ایشانرا قدغن فرمود که نا پسر 
۰ انسان از مردکان برنخیزد زنهار این رؤیارا بکسی باز نکوئد + شاکزدانش ازاو 
١‏ پرسین کفتند پس کانبان چرا میکوبند که چا ای هافر جات 
۲ کفت البته اپاس ۳ وتام چیزهارا اصلاح خواهد نود* لیکن بفیا میکو که 
محال الیاس امن است واورا نشناخنند بلکه مه خواستند با وی کردند بهمانطوز 
۳ پسرانسان نیز ازایشان زحت خواهد دید* آنگاه شاکردان دریافتندکه درباره 
14 بی تمید دهدن بدیشان سح میکفت ‏ وچون بنزد جماعت رسیدند خصی پش 
۰ آمن نزد وی زانو زده عرض کرد ٭ ار برسر من رم کن زیرا مصروع 
۲ وبشدّت متأ است ی چنانکه بارها دراش ومکررا دراب میافند ٭ اورا نزد 
۷ شاکردان تو آوردم نتوانسنند اورا اشنا دهند ٭ عیسی درجواب کفت ای فرفهٌ 
بی ایان چ رفتار تا بکی با ما با شم وتا چند ممل شا کردم اورا نزد من آورید + 
۸ پس عیسی اورا پیب داده دیو ۳۷ یرون شد ودر ساعت آن پسرشفا یاف + 
۱١‏ ام شاکردان نزد عیسی ام امن در خلوت ازاو پرسیدند جرا ما توانستم اورا یرون 
۲۰ کم* عیسی ایشانرا کفت بسبب بی‌ایانی شما زیرا هراینه بشما میکوم اکز امن 
بقدر دانٌ خردلی میداشتید بدین کوه میکفید از اغا بدانجا متقل شو لته متفل 
۲۱ مشد وچ امری برییا حال نیبود * لیکن این جنس جز بدعا وروزه بیرون 
۲ نیرود* وچون ایشان درجلیل میکشنند عبسی بدیشان کفت پسر انسان 
۲ بدست مردم تسلم کرده خواهد شد * واورا خواهند کشت ودر روز سب خواهد 
۲٤‏ برخاست پس بسیار حزون شدند * وجون ايشان وارد ارد کنرناحوم شدند 
۰ محصلان ن دو درم نرد پطرس اس ن کفند 1 استاد شا دو درھ‌ را فیدهد * کفت 
بى وجون مخانه دراننه عبسی براو سبقت نوده کفت ای شعون چه کان داری 
پادشاهان جهان ازچه کسان عشر وجزیه میکرند ازف‌زندان خویش يا ازییکانکان ٭ 
پطرس بوی کفت از یکانکان» عیسی بد وکفت پس يقتا پسران آزادند + لیکن 
مبادا که ایشانرا برنجانم بکارة دریا رفتهقلأبی بینداز وال ماه یکه بیرون مبابد 





۰ 


o 


سے 


1 
۷ 
۸ 


۳ انیل متی ۱۸ 
کرفته ودهانش‌را بازکرده E‏ خواهی یافت اترا برداشته برای من 
وخود بدیشان بن ٭ 
درهانساعت شکردان نزد عبسی نن کنتند چه کس درملکوت ايان بزرکر 
است + آنکاه عبسی طنلی طلب نموده درمبان ایشان برپا داشت ۲« وکفت هراینه 
یا میکوم ا بازکشت تکید ودل طف لکوجك نشوید هرک داخل ملکوت اسان 
نخواهید شد + پس هرکه مثل این چ کوچك خودرا فروتن سازد هان درملکوت 
ان رود وک سجن امس فلگ ما ی اس 
وهرکه یک ازاين صفاررا که بن ایان دارند لفزش دهد.ورا بپترمیبود که سنك 
آسیای برکردنش آوعخه درقعر دریا غرق میشد * وای براینجهان بسبب لفزشها 
زیر که لابد است ت از وقوع لغزشما لیکن وای برکمیکه سبب لغزش باشد* پس 
آکر دستت یا پیت ترا بلغزاند اترا قطم کرده | زخود دور انداز زیرا ترا بپتراست 
که للك یا شل داخل حیات شوی از آنک با دو دست یا دو پا درنار جاودانی 
واکرچشمت ترا لفزش دهد اترا فلع کرده ازخود دور انداززیرا 
ست با يك جم وارد حجات شو ۳ 
شوک * موز ازاین صغاررا حقیر مثمارید زیرا شمارا میکو م که ملائکة ابشان. 
دا دراسیان روی پدر مرآ که درآممانست ی بینند * زیر که پد ر انان امت است 
تاک شور نجات شد + غ چه کان میبرید اک رکی را صد کوستند باشد 7 
زبپاع شود ابا آن نود ونه‌را بکوهسار نیکذارد وج نجوی آ نک شن فیرود + 
واکر اقا انرا دریابد هراینه با ميکويم بران یکی بیشتر شادی میکد از ان نود 
وه هک نشن اند هین اراد؛ پدر شا که درایانست این نیست که یکی ازاین 
کوجکان هلاك کردد + واکز برادرت بتو کاء کرده باشد برو واورا مبان 
خود واو درخلوت الزام کن هر هس ترا کوش کرفت برادر خودرا دریافتی * 
وآکر نشنود يك با دو نفر دیکر با خود بردار نا از زبان دو با سه شاهد هر خی 
ثابت شود + وأکر سض ایشان نرا رد کند بکلیسا بکو واک کیسا را قبول نکد درنزد 
تو مفل خارجی پا باجکر با شد × ماه بشما میکوم آتچه برزمین بندید د راسا 





ال می ۲٩‏ ۱ ۳۱ 
٩‏ سته شن باشد وانچه برزمین کشائید دراسانکنوده شن باشد چ باز بشما میکوم 
هرکاه دو نفر از شما درزمین دربارة هرچه که مخواهند مننق شوند هراینه ازجانب 
۰ +در من که درآمانست برای ابشان کرده خواهد شد * زیرا جاټکه دو یا سه نفر 
٣١‏ بام من جع شوند انا درمیان ایشان حاضرم + اآنکاه پطرس زد اوامت 
کفت خداوندا چند مرتبه برادرم ن خطا ورزد میباید اورا آمرزید ایا تا هفت 
۳ مرتبه + عبسی بد وکفت ترا فیکوم eS‏ 
۳ از آتجهة ملکوت آسبان پادشاهیرا | ماندکه با لامان خود اراد عاسبه داش 
٤‏ وجون شروع محساب نود تخصی‌را نزد او اوردند که ده هزار قتطا راو کار 
۵ بود* وچون چیزی نداد E TT‏ 
۲ وتام مالك او فروخنه طلب‌را وصول کند ٭ سآن غلام رو بزبان نپاده اور 
۷ پرسنش نود وکنت.ای اقا مرا مهلت ده تا هرا بتو اداکم ٭ تن 
1۳۸ غلام بروی رم نوده اورا رها کرد وقرض اورا مخشبد + لیکن چون آن غلام 
یرون رفت یکی از هقظاران خودرا بافت که ازاو صد دینار طلب داشت اورا 
٩‏ بکرفت وکلویشرا فشرده کنت طلب مرا ادا کن* پس ان هقطار بریایهای او افتاده 
.۰ الاس نوده کفت مرا مپلت ده تا هرا بتو رد کم * اما او قبول نکرد بلکه رفته 
۲ اورا درزندان انداخت تا قرض‌را اداکد+ چون هنطاران وی این وفا‌را 
۳ دیدند بسیار کین شن رفتند وانجه شل بود باقای خود با زکنتند+ انکاه مولایش 
اورا ط طلیین کفت ای غلام شربرایا ا م آن ترض‌را عض خواهش تو بتو خیم ۷ 
؟؟ پس آیا ترا بزلازم نود لخد ر کی جنک من رم کم پس 
o‏ مولای او درغضب شن او را بجلا دان سپرد تا تمام قرض‌را بدهد ٭ ممبن طور پدر 
امین من نیز با شما عل خواهد نود اکرهریکی ازشا برادر خودرا ازدل نضد ٭ 


باب 2 


ارو امد e‏ وایشا: TT‏ پس 
فریسیا ن امدند تا اورا ان کنند وکنتند یا جایز است مرد زن خودرا ۱بپرعلی 


4 طلاق دهد × او درجواب ایشا ن کفت مک رنخوانن اید که خالتی درابتداء ایشانرا 


0 مرد وزن اف ید + وكفت ازانحهة مرد پدر وماد ر خودرا ارهاکرده بزن خویش 
بپوندد وهر دو يك تن خواهند شد * بنابرین بعد ازان دو نیستند بلک يك تن 
هستند پس انجهرا خدا پہوست انسان جدا نسازد* بوی کنتند پس ازهر چه 


4ھ > حح 


موسی آمر فرمود که زن‌را طلاقنامه دهند وجدا کنند ‏ ایشا نرا کفت موسی بسنب 
سنکدل شا شیارا اجازت داد که زنان خودرا طلاق دهید لیکن ازابتداء چنین 
٩‏ نبود* وبشا میکوم هرکه زن خودرا بغیر عم زنا طلاق دهد ودي با نکاح کد 
۰ زان است وهرکه زن ترا نکاح کند زناکند ٭ شاکزدانش بدو کفتند اکر 
۱ حک شوهربا زن چن باشد نکا نکردن بپتراست* ابشانرأکنت ای خلق 
۴ اینکلامرا EEE‏ است + زیراکه خصی‌ها میباشن که 
ارک ۱۳ شدند وخصی‌ها هستن د که ازمردم خصی شداند وخص‌ها 
میباشند که بجهة ملکوت خدا خودرا خصی موده انده آنکه توانانی قبول دارد ` 
۲۳ بپذیرد+ آنکه چند بچ کونچك را نزد او آوردند تا دستهای خودرا برایشان 
4 اده دعاکند اما شاکردان ایشا نرا نهیب دادند* عبس کفت د بههای‌کوچکرا 
بکذارید وازآندن نزد من ایشا نرا منع مڪنيد زیرا لکوت اسان ازبثل ايها 
4 است* ودستهای خودرا برایشان کذارده ازانجا روانه شد+ اک شخمی 
۷ امن ویر کنت ای استاد نیکو چه عل نیک وکم تا حیات جاودانی یام* ویرا 
کفت ازچه سبب مرا نیک وکنتی وحال انکه کی نیکو نیست جز خدا فقط لیکن 
۸ اکر مخواهی داخل حبات شوی احکامرا نکاه دار* بدو کفت کدام احکام» 
1 عیسی کفت فتل مکن» زنا مکن» دزدی مکن » شهادت دروغ ما ۲ و پدر ومادر 
.۳ خودرا حرمت دار وهساية خودرا مثل نفس خود دوست دار+ جوان ویرا 
۳۱ کنت هد ایهارا ازطفولیت نکاه داشته ام دیکر مرا چه ناقص است ٭ عیمي بدو 
کنت آکرتخواهی کامل ل شوک رفته ما ولك خودرا بفروش وبفقراء بن که درایان 
۲ کفی خواهی داشت وآمت مرا متابعت نا چ چون: جوان اینسضن‌را شنید دل تنك 
۳ شه برفت زیراکه مال بسیار داشت ٭ عبسی بشاکزدان خو دکفت هراینه بشما 
٣‏ موم که شخص دولمند پلکوت آسیان بدشواری داخل. میشود* وباز شارا 


ا 


انجیل متی .۲ ۲ 

میکوم که کذشتن شتر ازسوراخ موزن اباش است ازدخول نص دواشند 

o‏ درملکوت خدا+ شاکزدان جون شنیدند بغایت مقي رکشته کفتند پس کمیتواند 
۲۷ جات یابد٭ ‏ عیسی متوجة ایشان شوه کفت نزد انسان این محالست لیکن نزد 
۷ خدا هه چیزمکن است* آتکاه پطرس درجواب كفت ابنكک ما هه چیزهارا 
۸ نرك کرده ترا متابعت میک پس مارا چه خواهد بود* عیسی ایشانرا کفت 
دراه بشا میکوم شما که مرا متابعت نوده اید درمعاد وفتبکه پسر انسان 7 
جلال خود نشبند شا نیز بدوازده کربی نشسته بردوازده سبط اسراثیل داوری 

۲ خواهید نود + وه رکه مخاطر اسم من خانه‌ها یا برادران یا خواهران يا پدر یا مادر 
یازن یا فرزندان یا زمینهارا ترك کرد صد چندان خواهد یافت ووارث حیاث 

۰ جاوداز. خواهد کشت ٭ لیکن بسا اولین که آخرین مبکردند واخرین اون + 

باب یسم 

زیرا ملکوت امان صاحب خانرا ماند ڪه بامدادان بیرون رفت تا عم 
جهة تاکستان خود مزد بکرد × پس باعل روزی يك دینار فرار داده ایشانرا 
بتاکستان خود فرستاد * وقریب بساعت سم پیرون رفته بعضی دیکررا در باز زار 
بیکار ایستاده دید ×+ ایشانرا نیز کفت شا هم بتاکستان بروید وا آنه حق شا است 
بشما می دمم پس رفنند* باز قريب بساعت شنم ونم رفته هچنین کرد * وقریب 
بساعت بازدم رفته چند نفر دیکرییکارایستاده بافت ایشانرا کفت ازېېرچه ائ 
۷ روز درایجا بیکار ایستاده اید٭ کنتندش هیچکس مارا بزد نکرفت» بدیشان 
۸ کفت شما زبتاکستان بروید وحن خویشرا خواهید یافت * وچون وقت شام 
رسید صاحب تاکستان بناظر خود کفت مزدورانرا طلیین ازاخرین کرضه تا این 

۲ مز د ایشانرا ادا کن + پس بازده ساعتبان امت هر نفری دیناری یافتند+ واوّلین 
امن کان بردندکه بیشتر‌خواهند یافت ول ایشان یزهر نفری دیناری بافتند × 
۳ اما چون کرفتند بصاحب‌خانه شکایت نود + کفتند که این 21 اخرین یکساعت کار 
کردند وایشانرا با ما که محمل خی وحرارت روز کردین ام مساوی ساخنة* 

۴ اودرجواب یکی ازایشان کفت ای رفیق برتو ظلی نکزدم مکربدیناری با من قرار 


ت‌‌ 


ص چ م ن لس 





۲. ایل متی‎ E 


ندادی ٭ حق خودراکرفه بروه رام دی خر لت ده با مرا جایز 
نیس تکه ازمال خود یه خوام بکم مکر چثم تو بداست ت ازانر و که من نیک 
هست* بنابرین ان آخرین واخرین اولبن هد شد زیرا خوانت شدکان 
۷ بسیارند وبرکزیدکان + وچون عبسی بورشم میرفت دوا زده شاکرد 
۸ خودرا درائنای‌راء خلوت طایین بدیشان نت + اینك بسوی وشام میروع 
وپسرانسان بروسای کهته وکاتبان تسام کرده خواهد شد وح قتل اورا خواهند 
٩‏ داد واورا بهامتها خواهند سپرد تا اورا استهزا" کنند وتازیانه زنند ومضلوب 
۰ ایند ودر روز سم م خواهد برخاست * > آنکاه مادر دو پسر دی با پثران 
۲ خود نزد وی آمك ویربتش نوده ازاوچیزی درخواست کرد * بدوکنت چه 
خواهش داری » کفت بفرما تا این دو پسرمن درملکوت تو یکی بردست راست 
۲ ودیکری بردست چپ تو بنشینند٭ عیسی درجواب کفت نیدانید چه مخواهید 
ا میتوانید ازا نکاس که من مینوش بنوشید وتعید بل که من میا بیاید بد وکنتند 
۳ میتوانم بد ایشا نرا کفت البته ازکاسۀ من خواهید نوشید وتمیدیراکه من میبا م 
خواهید یافت لیکن نشستن بدست را ست وچپ من ازآن من نیس ت که بدم مکر 
۶ بکسانیکه ازجانب پدرم برای ایشان مهيا شت است* اما چون ان ده شاکرد . 
Fo‏ شنیدند برآن ن دوبرادر بدل رغیدند ۷ عیسنی ایشا نرا یش طلیین کت ۱ هنن 
1۹1 که حکام مها برایشان سروری میکنند ورؤسا بزایشان مسلطند* لیکن درمیان 
شما چنین نخواهد بود بلکه ه رکه درمبان شا مخواهد بزرك کردد خادم شا باشد × 
۲ وهرکه خواهد دربیان شا مقدم بود غلام شا باشد* چنانکه پسرانسان نیامد تا 
خدوم شود بلکه تا خدمت کد وجان خودرا دررا اه بسیاری فدا سا زد × 
۳ وهنکامیکه ازارتا یرون میرفنند کزوهی بسیار ازعنب اومیاندند + که ناکاه 
SE‏ رک راست فریاد کرده کنتند 
؟ خداوندا پسر‌داودا برما ترحم کن * وهر چند خلت ايشا نرا نهيب میدادند ڪه 
خاموش شوند یشترفباد کان ی میکنتند خداوندا پسر داودا ب برما برما ترم م فرما + 
پس یی تاه باواز GSS Gl‏ بو کفتند 





انیل می ۳۱ o‏ 


+۲ خداوندا اینکه چشان ما بازکردد ‏ پس عیسی ترح نودہ چثیان ایڈانرا لس 
مود که درساعت بینا کفته ازعفب او روانه شدند + 


ماب پست ویک 

وجون نزديك باوزثلم رسيت وارد ېت فاجی نزد کوه زیتون شدند آنکه 
۳ عینی دو نفر ازشاکردان خودرا فرستاده* بدیشان کنت درین فی که پیش 

روی‌شما ۱ است برتوید ودر حال !ان با کزه‌اش بسته خواهید یافت آهارا بازکرده 
۳ زد من آورید + وهرکاه کسی بلا خنی کوید بکوئید خداوند بدینها احلباج دارد 
4 که ف النور آنهارا خواهد فرستاد × وابن هه وافع شد تا خی که نب 7 
0 ِِ ڪه دختر صهیون‌را کون انك پادشاه تو نزد و میاید با فروتی 
1 ومون ره بسار ویرک هی پصس شاکردان رفته هه ی بدیشان ن آمرفرمود 
۷ بعل آوردند × والاغرا باکر آورده رخت خودرا برآها انداخندد واو برا 
۸ 
۹ 


سوارشد * وکروهی بسیار رخنهای خودرا در را هکسترانیدند نوجعی ازدرخنان 
شاخه‌ها ریت درراه بیکنبتردند + وجمی آزیش ویس او رفته فریاد کان میکفتند 
هوشیعانا پسر داودا مبار ك باد کسیکه با سم خداوند میاید هوشیعانا دراعیل علبین»ه 
! وچون وارد وزغام شد نام ۳ یه کتک ان کته اک 
۳ کنتند اینست عیمی نبیع ازباصر" جلیل ×+ پس عیسی داخل هیکل خدا کفته 
جیع کنانیراکه درهیکل خرید وفروش میکردند بیرون نود وتخهای صرّافان 
۳ وکرسیهای کبوتر فروشانرا واژکون ساخت* وایشانرا کفت مکتوب است که 
4 خانة من خانه دعا نامین میشود لیکن شا مغارة دزدانش ساخنه‌اید+ وکوران 
٥‏ وشلان درهیکل نزد او آمدند وایشانرا شفا مخشید+ اما روسای کهنه وکاتبان 
چون تجائیکه ازاو صادر میکشت وکودکانرا که دریکل فریاد براورده هوشیعانا 
7 پسر داودا میکنتند دیدند غضبناك کشته + بوی کفتند فیشنوی آنچه اینها میکویند 
عیسی بدیشان کفت بلی مکر نخوانت ایک اینکه ازدهان کودکان وشبر خوارکان 
۷ درا مھا ساخنی + پس ایشانرا واگذارده ازشهر بسوی بیت عتا رفته درآنیا 


6 شب را بسربرد+ بامدادان چون بش مراجمت مبکرد کزسنه شد+ ودرکار 








۳۹ اتجبل متی ۳۱ 
دام رھ ارد دان امد نز بر ران هیچ نیافت ۾ پس انرا کی 
۰ ازاین به بعد میوه تا بأبد برنو نشود که درساعت درخت انہر خشکد ×+ چون 
شاکردانش اینرا دبدند میب شن کنتند چه بسیار زود درخت انر خشك شن 
۲۱ است * عیسی درجواب ابشان کفت هرآینه با بکرم آکرایان میداشتيد وشلت 
SS‏ 7 
۳ متفل شت بدریا افکن شو چن مبند* وهر آتچه با امان بدعا طلب کید خواهید 
۳ یافت × وچون بپیکل درامت تعلم میداد روسای کي ومشایس فوم نزد او 
امن کنتدد مه قدرت ابن اعال‌را مییائی وکیست که این قدرت را بتو داده است + 
٤‏ عیسی درجواب ایشان ن کنت من نبز ازشا خی مپرنم آکر انز ی 
۵ بشماکوم که ابن اعالرا چه فدرت مینام + تید ی ازجا بود ازتات 
ازانسان» ایشار ن با خود نفک کرد هکنتن دکه اک رکوئم زامان بو ۳ 
٩‏ پس چرا بوی ايان ناوردبد+ واکر روم | زانسان بود ازمردم ميترسيم زبرا هه 
۷ مبی‌را نبی میدانند + e‏ بدیشان کنت من هم شارا 
۸ نیکوم که مچه قدرت این کا رهارا میکم + لیکن چه کان دارید خصی‌را دو پسر 
بود زد نخستین آمن کفت ای فرزند امروز ز بتاکستان من رفته ب بکار مشغول شو × 
۳ ۳ درجواب کفت نخواهم رفت ما بعد پشییان کفته برفت * وبدومین نیز هچنین 
۲ کفت او درجواب کنت ای افا من میروم ولی نرفت* کدام یك ازاین دو 
خواهش بدررا جا آورد کنتند اول » عبمی بدیشان کفت هراینه بشما میکو که 
۲ باجکیران وفاحثه‌ها قبل ازشما داخل ملکوت خدا میکردند+ زانرو که یی 
ازراه عدالت ند شا آمد و وبدو ایان نیاوردید اما اجکزان وفاحثه‌ها بدو ایان 
6 آوردند وشا چون دیدید اخرم بشیمان نشدید تا بدو ایان وزد چ ول 
دیکر بشنوید صا حب خان بود که تاکستانی غرس نوده خط کردش کنید 
وجزخشی دران کند وبرجی بنا مود پس آترا بدهقانان سپرده عازم سفر شد * 
٤‏ وچون موسم میوه نزديك شد غلامان خودرا نزد دهقانان فرستاد تا میوه‌های اورا 
0 پردارند ‏ اما دهقانان غلاما نشرا کرفته بعضی‌را زدند وبعضی را کشنند وبعضی‌را 
۳7 سنکسار ودند ٭ . باز غلامان دیکر بیشتر ازاوّلین فربتاده بدیشان نیز مانطور 








ايل متی ۲۳ ۷ 


۷ سلوك نبودند+ بالاخ پسر خودرا نزد ابشان فرسناده کنت پسر مرا حرمت 
۸ خواهند داشت * 2 | دیدند با خو دکفتند ابن وارث است 
٩‏ بائید اورا بکنم ومیرانش را ارم + آنکاه اورا کرفته یرون ناکستان افڪنن 
کشنند + پس چون مالك ناکستان ادن این چ راھد تن کد ا 
۳-9 نرا نی هلاك خواهد کرد وباغرا بباغبانان دیکر خواهد سپرد که 
۲ میوهایش۱ در موم بدو دهند + عیی بدیشان کفت 0 هرکز نخوانن 
ابد اینکه سنکیرا که معارانش رد فودند هان سر زاوبه شت است» ابن از جانب 
۴ خداوند آمد ودر نظر ما تیب است + از انجھة شارا میکوم که ملکوت خدا از 
44 شا کرفته شن به | متی که میوه اش را | ییاورند عطا خواهد شد + وهرکه بران دك 
0 افتد منکسرشود واکر از ا افتد نرمش سازد« وچون رؤساى ڪهنه 
1 وفریسیان مابشرا شنیدند در یافتند که در با ایشان میکوید * وچون خواسنند 
اوراکرفتا رکند از م دم ترسیدند زیراکه اورا نبی میدانسنند × 


باب ببست ودوم 


وعبسی توجه نوده باز نله ایشاترا خطاب کرده کنت * لکوت آمان 
پادشاهی‌را ماند که برای پم خویش عروبی کرد × وغلامان خودرا فربناد تا 
دعوت شدکانرا بعرومی مخوانند ونخواستند بیایند+ باز غلامان دیکر روانه فوده 
فرمود دعوت شدکانرا بکود که اينك خوان خودرا حاضر ساخته! م وکاوان 
o‏ فبروارمای من کته کن ووه جر اماف ات کروی اید ولا 

یی اعننائی نموده راه خودرا کرفتند یکی بزرعة خود ودیکری مجارت خوبش رفت ×+ 
ود,کران غلامان اور کرفته دشنام داده کذنند+ پادشاه چون شنید غضب نوده 
۸ لشکریان خودرا فرستاده دن قانلانرا بل رسانید وشهرایشانرابسوخت + نک 

غلامان خودرا فرمود عروبی حاضراست لیکن دعوت شدکان لباقت نداشنند + 
| ان بشوارع عانّه بروید وهرکرا بیاید بعروبی بطلید+ پس آن غلامان بسر 

راهها رفته نيك وبد هرکرا یافتند جع کردند چنانکه خانة عروبی از جلسیارن 
!| ملو کشت + آنکاه پادشاء عة دبدن اهل جلس داخل شن می را در اما دیدکه 


س“ 4 و 





۳۸ انیل می ۲۳ 
۲ جامة عروبی دربرندارد* بدوکنت ای عزیز چه طور د راجا آندی وحال انکه 
این خصرا دست وپا بسته بردارید ودرظیت خارحی اندازید جائیکه کربه 
وفشار دندان باشد+ زیرا طلییدکان بسیارند وبرکریدکا نک ٭ پس فریسیان 
7 رفنه شوری فودندکه چه طور اورا در کنتکو کرفتار سازند+ وشاکردان خودرا 
e‏ نزد وی فرستاده کنتند استادا میدان که صادق هستی وطربق خدارا 
| براستی ینعم وازکی باك نداری اهر خلی پس با بکی 
۱۹ هکت ای رن چا ِِ 1 ۱ 
۳۰ دیناری نزد وی آوردند ۷ بد يشا ن کفت ابن صورث ورتم از ن کیست ×+ 
۲ بدوکنند اران فبصره پدیشان کفت مال فیصررا بتیصر ادا کید ومال خدارا 
ندا + چون ایشان شنیدند تعیب شدند واورا واکذارده برفتندب ودر 
۳ هانروز صدوقبا نکه منکر قپامت هستند نزد او این سوال نوده + کنتند ای 
استاد مومی کفت اک ړکن بی اولاد ببرد میباید برادرش زن اورا ناح کد تا 
٥‏ نسلی برای برادر خود پدا ناید* باری درمان ما هنت برادر بودند که اوّل 
۲ زنی کرفته برد وجون اولادی نداشت زنرا به برادر خود تزك کرد« وهچین 
¥ و را a4‏ 
۲۸ دومن وسومین نا هنتمین* واخرازهه آن زن نیز م د* پس او در قیامت 
سیم 
٩‏ زن دام بك از ان هنت خواهد بود زیراکه هه اورا داشتند × عبسی درجواب 
۲۰ ایشان‌کنت کراه هسنید از این روکه کتاب وفوّت خدارا در نیافته اید + زیراک 
در قیا قیاست نه کا e‏ حکزده میشوند بلکه مل مالاتکه خدا در نیارد 
۷ میباشند ٭ اما در بارزم قپامت 3 آپا نخان اید کلامیرآکه خدا بشما کنته 
۲ است * من هسم ن ابراهم وخدای اع وخدای یعتوبه خدا خدای 
۲ مردگان پت بلکه خداي زندکانست + وانکروه چون شنیدند از تعلم وی 
۳ خی ر شدند ‏ اما چون فربسپان شنېدن دکه صدوقیانرا جاب نود است با 2 
۰ جع شدند+ ویک از ایشان که فنیه بود از وی طریت نان س ل کر ہکا 
ای استا دکدام حم درشربعت بزرکر اکن ف ٭ عیس ور ست e‏ 





انيل م ۲ ۹ 


۳۸ خدای خود ا , ناس وتاي ی فکرخود عبت نا اینست حکر اول 


۹ 


و واعظ + ودوم مثل اشن یعنی هسایه خودرا منل خود حب نا بدین دوحع 
3 ام توا و صحف انیا متعنی است به وچون فربسیان جع بودند عیسی از ایشان 
۲ پرسیك٭ کفت در بار مچ چه کان میبرید او پس رکبست بدو کنتند پسم داود × 
4۳ ایشانرا کنت پس جه طور دأود در روح | ورا خداوند تضواند چنانکه میکوید + 
44 خداوند مخداوند من كفت بدست راست من بنشین تا دشنان ترا پای انداز تو 
5 سازم + پس هرکاه داود اورا خداوند میخواند چکونه نه پسرش میبآشد * و 

قدرت جواب وی هرکزنداشت ون هکی از انروزدیکر جرت سول ال e‏ زا ند 


بأب پیست وسم 
آنکاه عیدب ی آنجاعت وشاکردان ور | خطاب کرده ‏ کنت کاتبان وفریسیان 
برکیی موبی نشسته اند ٭ پس 1 بشا کویند تکاه دارید وجا او اورید لیکن 
مغل اال ایشان مکنید زبرا میکویند وفیکنند+ زبرا بارهای کران ودشواررا 
میبندند وبرردوش مردم مینند وخود تخواهند مار بيك آنکشت حرکت دهند × 
٥‏ وهه کارهای خودرا میکند تا مردم ایشانرا به پیننده حمایلهای خودرا عریض 


° @ 4 


1 ودامهای قبای خودرا پهن میسازند+ وبالا نشسان در ضیافتها وکرسم‌ای صدر 
۷ درکایسرا دوست میدارند* وتعظم درکوچه‌هارا واینکه مردم ایشانرا اقا اقا 
۸ مخوانند» لیکن شما آقا خوانه مشوید زیرا استاد شما بکیست بعنی مسج وجمیع شا 
برادرانید + وکس را بر زمین پدر خود مخوانید زیرا پدر شا یکبس ت که در 
۱ آمانست ٭ وییشوا خوانن مشوید زیرا پیشوای شا یکی است بعنی چ کر وهرکه 
۲ از شما بزرکتر باشد خادم. شا ود و وهرکه خودرا بلند کند پست کردد وهرکه 
۴ خودرا فروتن سازد سرافرا زکردد + وای برشا ای کابان وفریسیان رباکا رکه 

در مدکوتِ اسانرا بروی مردم می‌بندید زیر خود داخل آن نیشوید وداخل 
6 شوندکانرا از دخول مانع میغوید + وای برشا ای کانبان وفریسیان ریاکار زیرا 

خانه‌های یوە‌زنارا می بلعید واز روی ربا فازرا طوبل میکنید از آنرو عذاب 
٥‏ شدیدتر خواهید ۹ وای برشا ای کاتبان وفریسیان ریاکار زیراکه بر ورا 








3 انیل می ۲6 

میکردید نا مریدی پېدا کبد وچون ېدا شد اورا دو مربه بست‌نر از خود پسر 
۱1۹ جهنم میسازید * وای برشما ای راهفایان کورکه میکوشد هرکه بپیکل فم خورد 
۷ بای نیست لیکن هرکه بللای هیکل قسم خورد بايد وفا كند × ای نادانالن 
۸ ونایینایان ابا کدا م افضل است طلایا میک که طلارامفدس ارد وم رکه 

تک ن هرکه دب که برانست قسم خورد بابد اداکد × 
٩‏ ای جهال وکوران کدام افضل ا و هدیه‌را نقدیس ببناید ‏ 





۳۱ 7 بس هرک بنج فم و ویپر چه بر انست فم خورده است * وه رکه . 
۳ یکل سم خورد بان وبه اوه دران ن ساککست قسم خورده اتف وهرک بایان 
e ۳۳‏ ا و 
ey 1 E‏ اتب 
نیز ترك نکرده باشید ٭ ای رهنابان کو رکه پشه‌را ما بکند وثتررا فر 
٥‏ مبرید * وای برشا ای کانبان وفربسیان رباکار از انر وکه بیرون پباله وبشفابرا 
باك مینانید ودرون انا ملو از جبر وظ است * ای فریسی کور اول درون پال 
۷ وبشقابرا طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهرشود* وای برشا ای کاتبان وفریسیان 
ریاکارکه چون قبور سفید شن میباشید که از بیرون نکومبناید لبکن درون انها 
٠‏ ۲۸ ازاستخوانهای مردکان وسایرنجاسات پراست * هین شما نیز ظاهرا بردم عادل 
٩‏ میناد لیکن باطت از رباکاری وشرارت ملو هستید ٭ وای بر شا ای کاتبان 
وفریسیان ریا کارکه فبرهای انییاءرا بنا میکنید ومدفهای صادقانرا زینت مید هید 
؟ وبکوئد اکر در ایام پدران خود میبودم دررنتن خون انبیاء با ایشان 
" شريكك فیشدم * ۱ پس بر خود شهادت میدهید که فرزندان فاتلان انیا هسنید + 
یم ا ہس شا پیمانة پدران خودرا لب ری زکنید × ای ماران وافی زادکا. ان چکونه از 
۲۶ عذاب جهنم فرار خواهبد کرد + لهذا امحال اننیاء وحکاء وکانبان نزد شا 
مفرسم وبعضی‌را خواهبد کشت وبه‌دار خواهید کنید وبعفی‌را در کایس خود 
0۰ تازیانه زده از شهر بثپر خواهید راند + نا هه خونهای صادفان که بر زمین رخه 
شد برثما وارد اید » ازخون هاییل صدیق تا خون رکریا ابن برسي که اورا در 








انیل منی ۲٤‏ ك 

۲ یکل وبیع کند هراینه با مکوم که اين هه بر این طاینه خواهد امد چ 

۷ ای آورشام آورشلم قانل انییاء وسنکسا رکس مرسلان خود چند مرتبه خواستم 

فرزندان ترا | جع کم ل می که جوجه‌های خودرا زیربال خود جع میکد 

ا اینلك خان شا برای شما وبران ن کذارده مبشود + زیر زیراپنا میکوم 
از ابن پس ما نخواهید دید نا بکوئید مبارك است او که بنا م خداوند میابد + 


پس عبسی ازهیکل بیرونشت برفت وشا کردانش پیش آمدند نا عارن‌ای هیکل‌را 
۲ بدو نشان دهند* عیسی ایشانراکنت ایام این چیزهارا فی بینید هراینه با میکوم 
۲ درایخا سنکی برسنکی کذارده نخواهد شد که بزیر افکت نشود* وچون بکوه 
زبتون نشسته بود شاکردانش در خلوت نزد وی آمن کنتند با یک وکه ابن اموری, 
4 واقع میدود ونشان آمدن تو وانتضای عام چیست » عببی درجواب ایشان 
٥‏ کفت زنهار کس شباراکراه نکد ×+ زاتروکه بسا نام من امن خواهند کنت که 
ا من “ج هسم وا خواهند کرد وجنکا واخبار جنکارا خواهید شنید 
زنهار مضطرب مشوید زیر! که وقوع این هه لازست لیکن انتهاء هنوز نیست + 
۷ زیرا قوی با قوی وملکی با ملکی مقاوست خواهند نود ونحطما ووباها وززاها 
4 درجایپا پدید آبد ٭ اما هة ایما آغاز دردهای زه است * اتکاء شمارا مصببت 
۰ سپرده خواهند کشت وجمیع اتيا جهة اسم من ازشا نفرت کند* ودرآنزنان 
۱۱ بسیاری لغزش خورده یکدیکررا تسلم کد واز یکدیکز نفرت کرند+ وبا 
11 ا ا بسیاریرا راه کنند + و جهة افزوز" کاه حبت بسیاری سرد 
۲ خواهد شد ٭ لیکن هرکه نا به اتهاء صب رکد نات یابد × وباین بشارت ملکوت 
در تام عم موعظه خواهد شد تا برچیع اھا شهادتی. شود آنکاه انتپاء خواهد 
٥‏ رید + پس چون مکروه ویران‌راکه بزبان دانیال نب کنته شن است در مقام 
۳۹ شد با شن ید درک خواند دریافت کد × آنکاء هرکه دریپودیه باشد 
۷ بکوهستان بکریزد + وهرکه برپام باشد مجهة برداشتن چیزی از خانه بزیر ناب ٭ 
۸ وهرکه در مزرعه است مجهة برداشتن رخت خود برنکردد» لیکن وای برابستنان 


ات 





۲6 اجیل من‎ r 
وشبردهندکان درآن ايام + پس دعا کید نا فرارشا در زمسنان یا درسبت‎ ۲. 
شود زیراکه در انزسان ن چنان مصیبت عظببی ظاهر میشود که از اپنداء عالم نا‎ ۲۱ 
کون نشك ونخواهد شد + واکران ایام کوت نددی هج بشری نجات نبافنی لیکن‎ ٣ 
خاطر برکزیدکان ن نروز زھا کوتاه خواهد شد ٭ آنکاہ اکر کی بشما کرید اينك‎ ۳ 
مسج در اج یا در اتا است باور مکید + زیراکه مسعان کاذب وانبیاه کذبه‎ ۲۶ 
ظاهر شن علامات ومتجزات عظمه چنان خواهند نود که اکر مکن بودی‎ 
برکریدکانرا نیز کراه کزدندی* . ابنك شمارا پیش خر دادم ٭ ہس اکر شمارا‎ 4 
کویند ابنك در عراست بیرون مروبد یا انکه در خلوتست باور مکی + زیا‎ ۷ 
هچنانکه برق از مشرق ساطع شن نا پفرب ظاهر مبشود ضور پسم انسان نیز چنین‎ 
هط خواهد شد وهرجاکه مداری باشد کرکسان یات شوند * وفورا بعداز‎ 
مصیبت آن ايام آقباب تاریګ کردد وماه بور خودرا .دهد وبتارکان از زاسان‎ 
فرو ریزند وقوتای افلالك متزلز ل کردد × آنکاه علامت پم انسان در اسان‎ ۰ 
پدیدکردد د ودرآلوفت جیع طوایف زمین سین زف‌کند وبسرانم نا ینن د که‎ 
برابرهای تمان باقزت وجلال عظم ماید + وفرشتکان خودرا | با صور بلند اواز‎ ۱ 
فرستاده برکربدکان ن اورا ازبادهای اربعه از کران نا بکران فلك فرام خواهند‎ 
آورد+ پس از درخت ایر مثلش‌را فرا کبربدکه چون شاخه‌اش نازك شد برکها‎ ۲ 
ساورد مینمیدکه تابستان نزديك است + هين شما نیز چون اين ههرا بینید‎ ٩ 
بهییدکه نزديك بلکه بردر است * هراینه بشما میکوم تا این هه واقع نشود ابن‎ ۶ 
طانه نخواهد کذشت* اسان وزمین زایل خواهد شد لیکن خان من ه رکز‎ 
زایل نخواهد شدب اما زانروز و نی ون ندارد حتی ملاتکة اسمان جز‎ ۲ 
پدر من وبس * لیکن چنانکه ایام نو بود غور پسرانسان نیزچنان خواهد بود+‎ ۷ 
زبرا هیا نکه درابام قبل از طوفان خوردند ومیاامیدند وکا اح میکردند ومنکوحه‎ ۸ 
میشدند نا روزی‌که نوح داخل کنتی کشت + ونهیدند ال ن امن هرا‎ ٩ 
ببرد چين ظهور بسر انسان نیز خواهد بود * آنگاهدو نفریکه درمزرع مباشند‎ 4. 
یکی کرفته ودیکری واکذارده شود * ودو زن که ا میکنند یک ڪرفته‎ ٤ا‎ 


۲ ودیکری رها شود» پس یدار بائید زبراکه نمداند درکدام ساعت خداوند 





انجیل متی ۲۵ < 

۴ شا بای × لیکن اب بنرا بدانید که اکر صاحب خانه میدانست در چه پاس زیخ 
6 دزد مراک بیدار مپماند ونیکذا: شت که مخانه‌اش نقب زند + _ هذا شا نبز حاضر 
بای دی در اع ک کان رید ی اسان ساد پس آن غلام اہن ودانا 
کیش ت که آقابش اورا , براهل خانة خود بکارد تا یشان نرا در وقت معین خوراك 
1 دهد + خوشامحال ان آن غلایک چون قاش آید اورا در چنین کار مشغول بابد چ 
Ee‏ اورا بر ا م مالك خود خواهد کاشت + لیکن هرکاء آن 
٩‏ غلام شربربا خود کوید که آقای من در آندن خير مناد + وشروع کد بزدن 
.ه هتطاران خود وخوردن ونوشیدن با میکسا ران ٭× هرآینه آقای ۳3 ن غلام آید 
اه در روزی که منتظر نباشد ودرساعتیکه نداند+ واورا دو پاره کرده نصیبش‌را 

با ریاکاران قرار دهد در مکا که کریه و فشار دندان خواهد بود + 


باب بيست ونم 
دراتزمان مکوت امیان مثل ده باکره خواهد بود که مشعاپای خودرا برداشته 
به‌استقبال داماد بیرون رفتند + واز ایشان 2 دانا واچ نادان بودند ‏ 
اما نادانان مشعلهای خودرا | برداشته هیچ روغن با خود نبردند ٩‏ یکن داناین 


روغن در ظروف خود با مشعلهای خویش برداشتند × وچون‌اندن داماد بطول 
انجامید هه پنی زده خفتند + e‏ بلند شد که اينك داماد 


٦1 
ا به‌استقبال وی بشتایید+ پس نا 1 ن باکن‌ها برخاسته مشعپای خودرا‎ ۷ 
۸ 
۹ 


سے 


o عم‎ = 


اصلاح نودند× وبادانان داناات را کتید ازروغن خود با دهید زیرا مشعلهای 

ما خاموش مشود * اما دانایان ن در جواب کنتند فیشود مبادا ما وشار اکفاف 
۱ ندهد بلکه نزد زد فروشتد کان رفته برای ود ودر حینیکه 5 مجهة خرید 
۱ و ۳ 1 ای خداوندا برای رک 
او در جوا گنت هراینه بشما میکوم شمارا فیشنامم + پس بیدار باشید زیراکه 
16 آنروز وساعترا نیدانید٭ ‏ زبرا چنانکه مردی عازم سفرشل غلامان خودرا 
۵ طلید واموال خودرا بدیشان سپرد+ یکر ؛ ج قنطار ودیکریرا دو وسیی را يك 








۲۵ انل می‎ th 
داده م‌يك را جسب استعد ادش ويدرنك متوجة سفر شد + پس آنکه بخ قتطار‎ 7 
یافته بود رفته وبا آنا تجارت نوده بخ قتطار دیکر سود کرد + وهجنین صاحب‎ ۷ 
دو قنطار نیز دو قنطار دیکر سود کرفت ٭ ام آنکه بك قنطا رکرفته بود رفته‎ ۸ 
زمین‌راکد ونقد آقای خودرا پنپان نود ٭ وط ازمدت مدیدی آقای ان‎ ٩ 
غلامان آمن ازابشان حساب خواست* پس انکه بخ قطار یافته بود پش ان‎ ۲ 
بخ قطار دیکر ورد هکفت خداوندا بچ قنطار من سپردی اينك بچ قنطار دیکر‎ 
سود کردم * آقای او با کت مرن ای غلام نيك متدین بر چیزهای اندك‎ ۲۱ 
امین بودی ترا بر چیزهای بسیار خواهم کاشت بشادئ خداوند خود داخل شو*‎ 
. وصاحب و تسلم من ودی اپنك دو‎ ۲ 
قنطار دیکر سود یافتهام × آقابش ویرا کفت و . ای غلام نيك متدین بر‎ ۳۳ 
چیزهای کر امین بودی ترا بر چیزهای بسیار یکازم در خوشی خداوند خود داخل‎ 
شو × پس آنکه يك قنطا رکرفته بود پش امه کفت ای آقا چون ترا میشنأخم‎ 
که مرد درشت خوئی میباشی از زجائی که نکاشتة میدروی واز ز جاثیکہ نینشا نه*‎ 
بل جع میکی + پس ترسان شن رفتم وقنطار نرا زیر زمین نهفمه اينك مال تو موجود.‎ 
است+ اقابش در جواب وی کفت ای غلام شربر بیکاره دانست که از جائیکه‎ ۳ 
نکاشته ام دروم وازمکانیکه ناشین ام جمع میک + ازهین جهة تا بایست نقد‎ ۷ 
مرا بصر‌افان بدهی تا وقنیکه یام مال خودرا با سود ییا + امحال آن قنطاررا ازاو‎ ۸ 
کرفته بصاحب ده قنطار بدهید + زیرا ب بپرکه دارد داده شود وافزونی یابد واز‎ ٩ 
انک ندارد یه دارد نیز ترفته شود * وان غلام بی نفع‌را در ظلست خارجی‎ <. 
اندازید جائیکه کربه وفشار دندان خواهد بود اما چون پسرانسان در‎ ۱ 
جلال خود با جیع ملانکة مقدس خویش اید آنکاه برکریی جلال خود خواهد‎ 
نشست * وجیع امتها در حضور آو جع شوند دار از هدیکر جدا میکد‎ ۲ 
بقسمیکه شبان میشهارا از بزها جدا میکند + وبیشهارا بر دست راست وبزهارا‎ ۳ 
برچپ خود قرار دهد * آنکاه پادشاه بهاعاب طرف راست کوید پيائید ای‎ 6 
برکت بافتکان ازپدر من وملحوی‌را که از ابتدای عا برای شما آماده ٹن است‎ 


سے 


۲0 بیراث کیرید + ژیزا چو نکرسنه بودم مرا طعاأم دادید» نشنه بودم سیراع مودید 





انجیل متی ۳7 40 


۲ غریب بودم مرا جا دادید × عریار رت بودم مرا بوشانیدید ه مربض بود م عادم 
۷ کردید» در حبس بودم دیدن من اندید + انکاه عادلان ياح کویند ای خداوند 
۸ کی کرسنه‌اث دید تا طعامت دهم یا تشنه‌ات بافتم تا سیرابت ائم + کک 
۹ غریب يافتم تا ترا جا دھیم یا عریان تا پوشانم چ وکی ترا مربض با محبوس يا 
3 تا عبادتت کم ٭ پادشاه در جواب ایشا ن کوید هرابنه تاک ا یی ۳ 
ا٤‏ برأدران کوچك تربن من کردید ن ن کردہ اید ٭ پس اصعاب طرف چپرا کوید 
ای ملعونان ۱ زمن دور شوید دراش جاودانی که برای ابلیس وفرشتکان ن او مهيا 
۳ شش است ٭ زیر پرا کرسنه بودم مرا خوراك ندادید ه تشنه پوت مزا اب ندادید × 
۳ غریب بودم مرا جا ندادیده عریان بودم مرا نوشانیدیده ميض وحبوس بودم عیادتم 
4 ننودید + پس ایشان نیز بپانخ کویند امخداوند کی ت ترا کرسنه یا تشنه یا غریب با 
to‏ برهنه 1 دین وا آنکاء ا 0 


عذاب ا ر رفت ۳ عادلان #9 : E‏ 











باب يست وشم 

وچون عبسی هة اين ن تارا به اتام رسانید بشاکردان خود کنستم* میدانید که 

بعك ازدو روزعید فصع است E‏ تلم کرده میشود تا مصلوب کردد × 
۴ انکاه روساه کهنه وکانبان ومشایخ قوم در دیواغانة رئيس کهنه که قبافا نام 
1 داشت جع شن × شوری نودند تا عبسی را محیله کرفتار ساخله بقتل ۳۳9 
5 ام کفند نه در وقت عبد مبادا آشوبی در قوم بریا شود * وهنکاییکه عسی 
۷ در بیت‌عنیا در خانة شمعون ابرص شد+ زی با شیشۂ عط رکرانبما نزد او اسن 
۸ چون بنشست برسر وی ریت * اما شاکزدانش چون ابنرا دیدند غضب نوده 
٩‏ کت چزا ناراگن ات وا مک رود ابر هم زان وخ 
۰ وبفقراء داده شود+ عسی اینرا درك کرده بدیشان کفت چرا بدین زن زهت 
۱۱ میدهید زیرا کار نیک ین کرده است* زیراکه فترازا هیشه نزد خود دارید 
۱۲ اما مرا ميشه ندارید* واین زن که این عطررا بربدم مالید بجهة دفن من کرده 


۲7 انبل متی‎ a 
بشارت موعظه کرده شود‎ TTT است ٭+‎ ۳ 
کار این زن نیز بجهة یادکاری او مذکور خواهد شد* انکاه یکی اران دوازده.‎ ۶ 
که بپودای اخربوطی مس بود نزد روبای کهنه رفته + کفت مرا چند خواهید‎ ٥ 
داد نا اورا بغغا نسلم ,کم ایشان سی پا تشن با وی قرار دادند * وازان وقت‎ 7 
در صدد فرصت شد تا اورا بدیشان تسم کند+  پس در روزاوّل عبد نطیر‎ ۷ 
شاکردان نزد عیسی امن کنتند کیا مضواهی فص را آماد کي تا مخوری * کفت‎ ۸ 
بشهر نزد فلان کس رفته بد و کوئید استاد میکوید وقت من نزديك شد وفعع‌ر!‎ 
درخانة تو با شاکزدان خود صرف مناع + شاکردان چنأنکه عیبی اشارا امر‎ ٩ 
فربود کردند وفص‌را مهيا ساخنند+ چون وقت شام رسید ا دوازده‎ ۳ 
بنشست + ووقتیکه ايشان غذا خوردند اوکنت هرایت با میکوم که یکی ازشا‎ ۲۱ 
مرا تم میکد + پس بفایت ت کین شن هريك از زایشان بوی خن آغا زکزدند‎ ۲ 
که خداوندا اب من ام اس و ی‎ ۳ 
هانکس مرا تسلم اید هراینه پسر انسان بهانطورکه در بار با او مکنوپبت‎ ۶ 
. رحلت میکند لیکن وای بر انکمیکه پسرانسان بدست او تسیم شود آتشخض‌را‎ 
هتر بودی که ت تولد نیافتی چ ویپودا که تسلم کند" وی بود بجواب كفت ای‎ o 
استاد ایا من آنم» بو یکفت تو خو دکتی + وچون ایشان غذا مخوردند عیسی‎ ۲۲ 
نانر ل کرفته برکت داد وپاره کرده بشاکردان داد وکنت بکیرید وخورید اینست‎ 
+ بدن من + وپپاله‌را کرفته شکر نود وبدیشان داده کفت هة شا این بنوشید‎ ۷ 
زیرآکه اینست خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهة امرزش کاهان‎ ۸ 
رکه نود ام بشما میکوم که بعد ازین | ز فیوه مو دیکرنخواهم نوشید نا روز زیکه‎ ۳۹ 
آنرا با شا در ملکوت پدر خود تازه اشام + پس تسیع خواندند وبسوی کوه‎ ۰ 
زیتون روانه شدند* آنکاه عیسی بدیشان کنت هة شا امشب در بار مرن‎ ۱ 
لغزش میخورید چنانکه مکتویست که شبانرامېزم وکوسفندان ن کله پر کنت میشوند ٭‎ 
ی بو کک پیش از شما بجلیل خوام رفت* پطرس در جواب وی‎ 
کفت هرگاه هه در بار تو لفزش خورند من هرکز نخورم * عیبی بوک گفت‎ 4 
هراینه بتو میکوم که در همېن شت قبل از بانك زدن خروس سه مرتبه مرا تکار‎ 





انل متی ۲۱ <Y‏ 
۵ خواهی کرد + پطرس بوی کفت ھرکاہ مردام با : تو لازم شود هرک ترا انکار نکم 
۳۹ وسایر شاکزدان نز همچنان کفتند × آنکاه ء عیسی با ایشان بوضی که مسی 
مجنسپی| نی بود رسین بشاکردان خود کفت در انجا بنشینید نا من رفنه در آنجا دعا 
۷ ڪن وبطرس ودو پسر ربدیرا برداشته بی‌نهایت غکین ودردنالك شد ×+ 
۸ پس بدیشان کفت نفس من از غایت ال مشرف بوت شت است در انا مانن با 
٩‏ من بدار باشید + پس قدری پش رفته بروی در افتاد ودعا کرده کنت ای 
پدر من آکر مکن بائد این پیاله از من بکذرد لیکن نه مخواهش من بلکه باراد توچ 
4 ونزد شاکردان خود ان ایشانرا در خواب یافت وبه پطرس کنت آیا چن 
3 فیتواننید یکساعت با من پدار باشید ٭ بدار بائید ودعا کید تا در معرض 
4۳ آزبایش بفتید روج راغبست لیکن جسم ناتوان * وبار دیکر ره باز دعا ی 
کفت ای پدر م من آکرمکن نباشد که این پاله بدون نوشیدن ازمن بکذرد اجه 
۳ اراد تست بشود * وان باز ایشانرا در خواب یافت زیر که چنیان ابشان 
44 سین شن بود × پس ایشانزا ترك کرده رفت ودفعة سیم بهمان کلام دعا 
40 کرد × انکاء نزد شاکردان امن بدیهان کنت ما بت را محوایبد واستراجت کید » 
41 امحال ساعت رسین است که پسر انسار ن بدست کاهکاران تسلم شود * برخیزید 
۷ بردم انك کاس وکت + وهنوز خن میکفت که ناکاه بپودا که 
ی ازان دوازده بود با جع کر با شمشیرها وجوبها از جانب روساء کهنه 
۸ دس و ادف وتسلم کنن" او بدیشان ن نشانی داده کنته بود هرکه را بوسه 
٩‏ زم هان ۱ ست اورا جک بکبرید + درساعت نزد عیسی انه کنت سلام با سدق 
۰ه واورا بوسید* عیبی ویرا کفت ای رفیق ازبهر چه آمدی» ۱ آنکاہ یش آنل 
اه دست برعیسی انداخنه اورا کرفدند٭ وناکاه یکی از هراهان عبسی دست آورده 
ششیر خودرا از غلاف کین برغلام ریس کھته زد وکوشش را ازتن جدا کرد + 
٣ه‏ آنکاه عیبی ویرا کنت شمشبر خودرا غلاف کن زیرا هرکه شثی کرد بششیر 
جه هلاك کردد × آیا کان میبر یکه میتوانم امحال از پدر خود e‏ 
٤ه‏ زیاده از دوازده فوج ازملائکه برای من حاضرسازد* لیکن در این صورت 
e, o0‏ ف اعت ب و کاخ 





۳۹ اغا ل می‎ A 


کوبا بر دزد بجهة کرفتن من با تیغها وچوبها ین هرروز با شا در 
7 هیکل نشته تعلم میدادم ومرا نکرفتید+ لیکن این هه شد تا کتب انیاء قار 
۷ شود درانوفت جیع شاکردان اورا وا کذارده بکرمخنند + e,‏ 
کرفته بودند اورا زد فیافا ریس گنه جایکه کاتبان وشاع جع بودند بردند ‏ 
oA‏ اما پطرس ازدور در عثب او امت نان * ریس کھنه در امد وبا خادمان بنشست 
4 ا انیا م کاررا به بیند + پس روسای کھته ومشایخ ونای اهل شوری طلب شهادت 
۰ دروغ بر عیمی میکردند تا اور را بقتل رسانند + لیکن نیافتند با اتک چند شاهد 
ا دروغ پش امدند هیچ نیافتنده آخر دو نف رامت* کنتند ایشخص کفت میتوام 
7 هیکل خدارا خرا بکم ودر سه روزش بنا فام + پس ریس گهنه برخاسته بدو 
۳ کفت هیچ جواب نیدهی چیست ڪه ایا بر تو شهادت میدهند × اما عبسی 
خاموش ماند تا اتکه رس کهنه روی بو یکرده کفت ترا محندای حي قم میدم 
۶ مارا بکوی که تو مسج پسرخدا هستی یا نه عیسی بوی کنت توکقی ویز شارا 
میکوم بعد ازاین پر انسانرا خواهید دید که بردست را شت فرت شیب پرا رها 
10 ان دچ درساعت ریس گهنه رخت خودرا چاك زده کف ت کف رکفت ۰ 
7- دیکر مارا چه حاجت بشپود است -. اما لکفرشرا شیدید + , چه مصلسی 
۷ ی بینید ۰ اینان در جواب کنتند مستوجب فتل است * اتکاه آب دهان 
۸ بررویش انداخنه اورا طبانچه مبزدند وبعضی سیلی زده + میکننند ای مسر مچ ها 
٩‏ نبو تک ن کبس ت که ترا زده است * اما پطرس در ایوان یرون نشسته بود که 
۷۰ ناکاه کيزک نزد وی آم کنت تو هم با عبس جلیلی بودی * او رو بروی هه 
۱ انکار موده کفنت فیدانم چه میکویی + وچون بدهلیز یرون رفت کیزی دیکر 
۲ اورا دیت محاضرین کفت این خص نیز از رففای عیسی ناصری است + باز قم 
۷ خورده انکار مود که این مردرا فیشنامم + بعد ازچندی آنانیک ایستاده بودند پش 
آنن پطرس را کنتند البته تو ھم از زاینا هستی زیراکه لثم تو بر و دلالت میناید + 
Y4‏ پس آغاز لع نکردن وقسم خوردن مود که اښخشخص را غیشناسم ودر ساعت خروس 
۵ بانك زد اتکاه بهلرس خن عیمی را ا ییاد آورد که کنته بود قبل ازبانك زدن 
خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد پس بیرون رفته زار زار بکریست + 








انیل منی ۲۷ ۹٩‏ 


باب بیست وهم 

وچون ج شد هذروسای کهنه ومداع قوم برعبسی شوری کردند که اورا 
۲ هلاك سازند × پس اورا بند نهاده بردند وبه پنطیوس پلاطس وال نسلم 
۲ فودند × دزن هنکام چون بهودای تسلم که" او دی دکه ر بر او فتوی دادند 
4 پشپیان شت بی پار نقورا بروسای کهنه ومشایغ رد کرده + کف کاء کرد مک 

9 خون بیکناهیرا تسم نودم ه کفتند ما را چه خود دانی * پس ان نرا 0 
7 انداخله روانه شد ورفته خودرا خنه نود »+ ا روسای کته شرا بر داشته 
۷ کنتند انداخان این در یتال مال جایز نیست زیرا خونبها است * بس شوری 
۸ 
۹ 


0 


غوده بان ملغ مزرعة کوزه كررا مجهة مقر غرباه خریدند * از زانجیه آن مزرعه 

رو لالم هر ست د آنکاء نی که بزبان یبای نبکننه شد بود 

نام کشت که سی پارة نق‌را | برداشتد بای آن قیم ت کرده شك که بعضی | ز بی 
a ۳3 ۱ ۱‏ واهارا مجهة مزرعة کوزءکر دادند چنانکه 
۱١‏ خداوند ب نکنت ٭ اما عیسی در حضور والی ایستاده بود پس والی از او پرسین 
۳ کفت آبا نو پادشاه يهود هستی ۰ عیسی بدو کفت تو میکوئی + وچون روسای 
۳ کهنه از او ثکایت میکردند هچ جواب نیداد* پس پلاطس ویرا 
٤‏ کفت نیشنوی چه فدر بر تو ثبادت مدهند+ اما در جواب وی يك خن 
0 هم نکنت بقسیکه والی بسیار متب شد ب ودر هرعیدی رم وال این بود که 
۱۳ يك زندانی هرکه‌را خواستند برای جماعت آزاد میکرد ٭ ودر انوقت زندان* 
۷ مشهوربرابا نام داشتند × پس چون مردم جع شدند پپلاطس ایشا کفت کار ۱ 
۸ مبخواهید برای نبا آزادکر بریّ باعسن مشهور سرا « زیراکه دانست اورا 
٩‏ ازحد تلم کرده بودند ٭ چون بر مسند نشسته بود زنش نزد او فرستاده کفت 

با این مرد عادل ترا کاری نباشد زیر که امروز در خواب در بارة او زجت بسیار 
۰ بردم * ۳ رسای کهته ومثاخ قومرا براین ترغیب نمودند که برابارا خواهند 
1 وعبسی‌را هلاك سازند + پس والی بدیشان متوجه شن کفت کدام يك از ابن 
۲ دو ننررا خواهید جه شما رها کم کفتند برابارا + پلاطس بدیشان کفت پس 





۲۷ انیل متی‎ o. 
با عیسی مشھور مج چکم جیما کندند مصلوب شود * وا ی کنت چرا چه بدی‎ ۴ 
کرده است» ایشان پیشتر فریاد زده کفتند مصلوب شود* چون پلاطس دید‎ ٤ 
که ثری ندارد بلکه اتوب زیاده میکردد آب طلبین مش مردم دست خودرا‎ 
شسته کفت مرن بر هسم از خون ابنص عادل شا په ین بینید ۷ نام قوم در‎ Fo 
جوا ب کنتند خون او برما وفرزندان ما باد« آنکاه ۳ برای ایشان آزاد‎ 7 
. کرد وعبسی‌را تازبانه زده سپرد تا اورا مصلوب کند٭ آنکاه سپاهیان والی عیسی‌را‎ ۷۰ 
بد یوانخانه برده نای فوج‌را کرد وی فرام آوردند + واورا عریان ساخده لباس‎ ۸ 
فرمزی بدو پوشانیدند+ وناجی ازخار بافته برسرش کذاردند ون بدست راست‎ ٩ 
 دوهب او دادند وپش وی زانو زده استهزا» کان اورا میکنتند سلام ای پادشاه‎ 
ع واب دهن بروک آفکت ن‌راکرفته برسرش میزدند * وبعد ۲ انک اورا استهزاه‎ 
کک بودند آن لباسرا از و یکت جامة خودش را پوشانیدند واورا حهة مصلوب‎ 
نودن بیرون بردند + وچون بیرون میرفنند شخصی فیروانی شمعون نامرا بافته‎ ۲ 
اورا تجهة بردن صلیب بو رکردند+ وچون بوضیکه تا یعنی کاس سرمستی‎ ۴ 
. اما چون چشید نخواست‎ E E Û + بود رسیدند‎ ۶ 
ڪه بنوشد + پس اورا مصلوب نوده رخت اورا لفسم نودند وبرآما قرعه‎ ٥ 
انداخنند تا چه بزیان یی کفنه شك بود نام شود که رخت مرا درمیان خود نقسم‎ 
کردند وبر لباس من قرعه انداخنند × ودر اما بنکاهبانی“ اونش و قصیر‎ 
اورا نوشته بالای سرش او نند که اینست عیسی پادشاه بهود + آنکاه دو‎ 0 ِ 
دزد یی بردست راست و دیکری برچش با وی مصلوب شدند+ وراهکذران‎ 
سرهاي خودرا جنبانیب کنر کویان* میکنتند ای کنیکه هیکل‌را خراب مکی‎ 6. 
ودر به روز آترا میسازی خودرا نجات ده اکر پسر خدا هستی از صلیب فرود‎ 
با« هحچبین نیز رسای که با کانبان و مشایخ استهزا کان ی میکفتند ۷ دیکرانرا‎ 
ان داد اما یتواند خودرا ۾ پرهاند آکر پادشاه اسرائیل است ت آکون از صلیب‎ 
 ودب رود آید تا بدو اجان او اورم * برخدا نوکل نود آکون اورا نجات دهد آکز‎ 
رغبت دارد زیر کفت بسر خدا هستم  وین آن دو دزد نزک با وی مصلوب‎ 4 
بودند اورا دشنام میدادند * وا ساعت شش تا ساعت بم تاریی ۳ زمین‌را و‎ ٥ 


انیل متی ۲۸ . اه 
٦‏ کرفت + ونزديك بساعت نم حیمی باواز زبلدد صدا زده کفت ای ایلی لا سبقتنی 
۷ بعنی ای ای مرا چرا ترك کردی+ اما بعضی ازحاضرین چون ابنرا شنیدند 
۸ کنتددکه او الیاسرا مضراند٭ درساعت یکی ازان میان دوین اسفضی راکرفت 
4 وانزا ‏ پرازسرکه کرده بر سرن کذارد ونزد او داشت ت تا بنوشد ٭ ودیکران 
. کفتند بکذا رتا بینم که ایا الیاس نیاید اورا برهاند+ عیسی باز باواز بلدد صعه 
اه زده روحرا تسلیم فود + که ناکاه پرد؛ٌ هیگل از سرتا پا دو پاره شد وزمېن 
۳ متزلزل وستکا شکافته کردید + وفبرها کشاده شد وبسیاری از بدهای مقدسین 
جه که آرامیت بودند ب بر خاستند + وبعد ازبرخاستن وی از قبور برآمن بشېر نفد ین 
یه رفتند وبر بسیاری ظاهر شدند+ اما پوزباشی ورفقایش که عیمی‌را نکاهبافن 
میکردند چون زازله واين وقاج‌را دیدند بی نهایت ترسان شن کنتند فی لوافع 
مه اشخص پسرخدا بود * ودر آتجا زنان بسیار ی که ازجلیل درعنب عبی این 
1ه بدند ا اورا خدست کند از دور نظاره میکردند + که از نجمله مرم که بود 
۷ وم مادر یعقوب ویوشاء ومادر پسران دی × اما چون وقت عصر 
رسید تخصی دولمند از اهل رامه بوسف نام که او نیزاز شاکردان عیمی بود مد + 
۸ ونزد ي پلاطس رفته جسد عیسی را خواست » انکاء پلاطس فرمان داد که داده 
٩‏ شود+ پس یوسف جسدرا برداشته ا درکنان پاك +چین+ اورا در قبری 
نوکه برای خود از سنك تراشیت بود کذارد وسنکی بزرك بربرآن غلطانین برفت ٭ 
لا وسم له ومع دیکردر نا در مقابل قبر نشته بودند + ودر فردای 
ا از روز تهبه بود رسای گهنه وفربسیان نزد پ پلاطس جع شن + 
ج“ کنتند ای آقا مارا یاد اس ت که ان کراء کنت وفتیکه زنت بود کفت بعد از سه 
ا روز برگفزم * پس بفرما قبررا تا سه روز تکاهبانی کد مبادا شاکزدانش در 
شب امن اورا بدزدند وعردم کوین دکه از مردکان برخاسته است وکراه آخراز 
٠‏ 0 اوّل بدترشود* پلاطس بدیشان فربود شا کشکیان دارید بروید چنانکه دانید 
7 عا فظ ت کیت + پس رفتند وستکل مخلوم ساخته قبررا با کشکیبان حافظلت نودند × 
باب يست وهشتم 


وبعد از سبت هنکام نجر روز اول هفته مرم ده ومرم دیک ر عجهة دیدن قبر 


۲۸ انیل متی‎ of 
دند ٭ که ناک زارلة عظم حادث شد ازا آنر و که فرشت خداوند ازاسان نزول‎ 
کرده اند وسنك را از در قبر غلطانیت بران بنشست ٭ وصور او مثل برق‎ 
ولباسش چون برف سنید بود* واز ترس اوکشبکیان بلرزه دران مثل مرده‎ 
ه کردیدند* اما فرشته بزنان متوجه شت کفت شا ترسان مباشید میدام که عیسی‎ 
مصلوبرا میطلیید + درالضجا نیست زیرا چنانهکه کنته بود برخاسته است بیائد‎ 7 
جایکه خداوند خننه بود ملاحظه کید+ وبزودی رفته شاکردانش‌را خبردهید‎ ۷ 
که ازمردکان برخاسته است اينک پیش از شا بلیل میرود در آنا اورا خواهید‎ 
دید اينك شیارا کنم + پس از قبربا ترس وخوشی عظم بزودی روانه شن رفتند‎ ۸ 
تا شاکردان اورا اطلاع دهند + ودر هنکامیکه بجهة اخبار شاکردان او میرفتند‎ ٩ 
ناکاه عیسی بدیشان بر خورده کفت سلام بر شما باده ہس یش آنل بقسهای او‎ 
چمپن اورا بریتشکزدند+ آنکاء عیمی بدیشان ن کفت: مترسید رفته برادرانمرا‎ ۱ 
بکوئید که بجلیل بروند که در انیا مرا خواهند ديد+ وچون ایشان میرفتند‎ ۱۱ 
ناکاہ بعضی ارکشکیان بٹہرشت روسای کھت نرا ازهة اين وغاج مطح ساختند و‎ 
ایشا ا مداخ چع شن شوری نودند ون بسیار بایان داده + کفنند بکوید‎ | 
که شبانکاه شاکربانش آم امك وقتبکه ما درخواب بودم اورا دزدیدند + وهرکل‎ 
این ن کوش زد والی شود هانا ما اورا برکردانم وشارا مطشن سازم ± | ن‎ 0 
+ پول‌را کرفته چدانکه تعیم بافدید کردند وایشحنن تا امروز درمیان بهود مننشر است‎ 
+ اما بازده رنول »بل برکوه که عیسی ایدانرا نشان داده بود رفتند‎ 
وجون اورا دبدند پرسدش وداد لیکن بعضی شك کردند + پس عبسی پش‎ 1 
امه بدیشان خطاب کرده گذمی اي قدرت در اسان وبرزمین بن داده شن‎ 
است+ پس رفته هة امتهبارا شاکرد سارید واپشانز! باسم اب وابن وروح الندس‎ ٩ 
تعید دهد ۷ واپدانا تسم دهېد که هذ اموربراکه با کک کردا حفظ کند‎ ۰ 
تن‎ Eh 


پب مس م 





ال مرقس 


باب اوّل 
7" ابنداء انیل عیسی مسج پسرخدا+ چنانکه دراشعباه نبی مکنوب است اينك 


٣‏ رسول خودرا پش روی تو میفرستم تا راه ترا پش تو مهيا سازد*+ صدای ندا 
٤ ۰‏ کس دریابان که راه خداوندزا مها سازید وطرق اورا راست ناد × عبی 

تید دهنن دریابان ا شد وبجهة آمرزش کناهان بنجید نوبه موعظه میود * 
* غای ومرزوبوم بهودیه وع سک آورشلم نزد وی یرون شدند وبکاهان خود 
7 ممعتر فکردیت دررود أردْن ازاو تمید ہی یافتند + ویجی‌را لباس از پشم شتر 

۷ وکربند چری برکر میمود وخوراك وی ازج وعسل بی ۷ وموعظه میکرد 

ومیکنت که بعد ازم نکی تواناتر ازمن میای که لابق آن یسم که خم شك دوال 
۸ مین اورا با زک من شمارا باب تمید دادم لیکن او شارا | بروح الندس تمد خواهد 
٩‏ داد٭ وواقع شا دران ایا که عبسی از ز ناص جلیل انت دراردرّ از ېی نمید 
۰ یافت + وچون ازاب برامد درساعت آمانرا غکافنه دید وروحرا که مانند 
۱ کوتری بروی نازل مبشود* واوازی ازآسمان دررسید که تو پسر حییب من همتی 
که ازنوخوشنودم+ ‏ پس بی درنك روح ویرا بان میرَذ* ومدت چهل 

روز درا بود وشیطان اورا نجربه میکرد وبا وحوش بسر میبرد وفرشتکان اورا 
ا برستاری مینودند+ ‏ وبعد ازکرفتاری بجی عبسی بجلیل امن به‌بشارت ملکوت 
0 خدل موعظه کرده + میکفت وقت تام شد وملکوت خدا نزدیکست پس توبه 
7 کید وبه‌انحیل ایان بیاورید+ وجورن بکارةٌ دریای جلیل مبکشت شمعون 
۷ ویرادرش اندریاس‌را دید که دای دردریا میاندازند زیراکه صیاد بودند + عیسی 
۸ ابشان رکفت از عقب من نید که شمارا صیاد مرجم کرام + بی‌تأمل دامهای 








١ انيل مرقس‎ of 
خودرا کذارده ازبی او روانه شدند+ وازانجا فدری پېشتررفته یعقوب بن دی‎ ٩ 
وبرادرش يوحتارا دید که درکثتی دامهای خودرا اصلاح میکند چ درحال‎ ۰ 
ایشانرا دعوت نود پس پدر خود رَبدی‌را با مزدوران درکشتی کذارده از عقب‎ 
وی روانه شدند» وجون وارد کنرناحوم شدند بی‌تأمل درروز سپت بکیسه‎ ۲۱ 
درامت بتعلم دادن شروع کرد.* به‌قسیکه ازتعم وی حیران شدند زیر که یشان‎ 7 
مقندرانه تعلم میداد نه‌مانند کاتبان ¥ ودرکيسة اینان شخصی بو که روح؛ پلید‎ ۳ 
داشت ناکاه صصه زده  کفت ای عیسی ناصری مارا با نو جه کاراست ت ا برای‎ ۶ 
هلا ك کردن با آندی» ترا میشنامم کستی ای قدوس خدا+ عیسی بوک نیب‎ Fo 
داده کفت خاموش شو واز او درای + درساعت آن رفح خییث اورا مصروع‎ 7 
نود ار بلند صدا زده از ان ا2 وهه نتب شدند عدیکه از هدیکر‎ ۷ 
سا لکرده کنتند این چیست واین چه تعلبم تازه است که ارواح پلیدرا نیز با‎ 
قدرت امر میکند واطاعتش مینایند+ وامم او فورا درتام مرزوبوم جلیل شهریت‎ ۸ 
وازکیسه بیرون امت فورا با یموب ویوحن مخانة‌شعون واندریاس‎  *تفای‎ ٩ 
درآندند+_ومادرزن شمعون تب کرده خوایین بود درساعت ویرا از حالت او‎ ۰ 
خبر دادند+ پس نزديك شت دست اورا کرفه برخیزانیدش که جارفت نب‎ ۲۱ 
ازاو زایل شد وخدمت کذاری ایشان مشغول کت شامکاه چون اقتاب‎ ۳ 
بغریب شد جیع مریضان ومجانین‌را پٍ پش اواوردند × وتام شهر برد رخانه ازدحام‎ ۴ 
وبساکسان‌راکه به‌انواع اراض بتلا بودند شفا داد ودیوهای بسپاری‎  دندون‎ 4 
بیرون کرده نکذار که دیوها حرف زنند زیراکه اورا شناختند+ بامدادان قبل‎ Ço 
ازج برخاسته بیرون رفت وبوبران رسین دراتما بدعا مشغول شد+ وتمعون‎ 8 
ور * ورفقایش دربی او شتافتند+ چون ن اورا دریافتند ند هه ترا میطلبند + بدیشان‎ 
کفت بدهات ا درآما یز موعظه کم زیراکه مجهة اینکار بیرون‎ 
+ امد + پس دور ام جلیل درکایس ایشان. وعظ میښود ودیوها را اخراج میکرد‎ ۹ 
وابرصی ېش وی امن استدعا کرد وزانو زده بد وکفت آکر مخواهی میتوانی‎ +. 
مرا طاهر سازی* عیسی ترخ نموده دست خودرا درازکرد واورا س نوده کفت‎ 4۱ 
.. وام طاهرشو× وچون خن کف فی الفور برص ازاو زایل شت پاك کشت‎ ٣ 


انجیل.مرفس ۲ 0 


م واورا قدغ ن کرد وفورا مرخص فرموده٭ کفت زار کسیرا خبر من بلکه رفته 
خودرا بکاهن با وانچه موس فرموده بجهة تطهیر خود بکذ ران تا برای ایشان 


مه شهادتی بشود چ لیکن او بیرون رفته بوعفله مودن وشهرت دادن این آمر شروع 


۸ 
۹ 


کرد بتسییکه بعد از زآن او توانست آشکارا بشهر دراید بلک در وپرانای یرون 


بسر میبرد ومردم ازهة اطراف نرد وی ميامدند × 





باب دوم ۱ 

وبعد ازچندی باز وارد کفرناحوم شل چون شهرت یافت که درخانه است + 
بیدرنك جمعی ازدحام مودند بقسمیکه بیرون درنیزکایش نداشت وبرای ایشان 
کلامرا يان م وک 6 بعضی نرد وی آمت مفلوجی را | بدست چهار نفر 
برداشته آوردند × وجون بسبب جمعیت نتوانسنند نزد او برسند طاق جائی رکه 
او بود بازکرده وشکافنه نخی را که مفلوج بران خواین بود بزیر هشتند + عیمی 
چون ايان ایشانرا دید د مفلوجرا کفت ای فرزند کاهان تو آمرزین شد ٭ لیکن 
بعضی ازکانبان دراتحا نشسته بودند دردل خود تفکر فودند × که چرا این 
شخص چنین کفر میکوید غير از خدای واحد کیست که بتواند کاهانرا بیامرزد + 
درساعت عبسی درروح خود ادراك نوده که با خود چنین فکر میکنند بدیشان 
کفت از بر چه این خیالات‌را تخاطر خود راه میدهید* کدام سپل‌تر است 
مفلوجرا! کنتن کاهان ت و آمرزین شد با کنتن برخیز و بستر خودرا برداشته تام + 
لیکن تا بدانید که پسر انسان‌را استطاعت آمرزید نکاهان برروی زمین هست 
منلوجرا کفت * ۳ میکوم برخیز وبستر خودرا برداشته مان خود برو+ او 
برخاسبت وبیتأمل بستر خودرا برداشته پش روی هه روانه شد بطوریکه هه 
حبران شن خدارا نید ننوده کنتند مثل این امر هرکز ندین بودم* . وباز 


4 بكار دریا رفت وتام آن ,کروه نزد او انند وایشانر تعلم میداد+ زهنکامیکه 


jo 


میرفت لاوی این حلنی را بربا جکاه نشسته دید ۰ بد وکفت از عقب من ییا پس 
برخاسته درعقب وکا شنافت « ووفتیکه او درخانة وی نشسته بود بسیاری 
از باجکیران وکاه‌کاران با عیبی وشاکزدانش نشسنند زیرا بسیار بودند و پروی 


r. 


1 انجیل مرقس ؟ 
7 او میکردند + وجون انان وفریسیان اورا دیدند که با باجکیران وکنءکاران 
خورد بشاکردان او کفنند چرا با با جکبران وکناهکاران کل وشرب مبناید + 
۷ عیسی چون ايرا شنید بدیشان کفت تتدرستان احنباج بطییب ندارند باکه مریضان 
۸ ومن یامدم تا عادلارابلکه تاکاهکارا ارانرا به توبه دعوت کم وشاکزدان 
ی وفریسیان روزه میداشتند پس مت بد وکنند چونستکه شاکردان بجی 
٩‏ وفریسیان روزه میدارند وشاکردان تو روزه نیدارند+ عیبی بدیشان )کت یا - 
مکن است پسران خانة عروبی مادامیکه داماد با ايشان است روزه بدارند 
۰ زمانیکه دامادرا با خود دارند نمیتوانند روزه دارند* لکن ای میایدکه داماد 
۷ ازایشانکرفته شود دران ابام ر روزه خواهند داشت* ویچ کس برجامة کهه پر 
ازپارچة نو وصله فیکند و آن وصله نو ازا نکهنه جدا یک دد ودریدک بدتر 
۲ میشود* وکسی شراب نورا درمشکا یکهنه نبریزد وکرنه آن شراب نو مشکپارا 
بدرد وشراب رنه مشکها تلف میکردد بلکه شراب نورا درمشکهای نو باید 
۲ رضت* وجنان افتادکه روزسبتی ازمبان مزرعه‌ها میکذشت وشاکردانش 
۶ هنکا یکه میرفتند بچېدن خوشه‌ها شروع کزدند* فریسیان بد و کنتند ابنك جرا 
٥‏ درروز سبت مرتکب على میباشندکه روا نیست* اوبدیشان کفت مک ره رکز 
۲7 نخوانه‌اید که داود چه کرد چون او او ورفتایش اج وکرسنه بودند + چکونه 
درایام ایانار رئيس کهنه مخانة خدا دران نان لقدمه‌را خور د که خوردن آن جز 
Y‏ پکاهنان روا نیست ویرفقای خود نیز داد+ وبدیشان کت سبت بجهة انسان 
۸ مفرّر شد نه انسان برای سبت + بنابرین پسرانسان مالك سبت نیز هست × 





وبازیکیسه درامن درائا مرد دست خشکی بود* ومراقب وی بودند که شاید . 
اورا درسبت شفا دهد تا مدع اوکزدند + پس بدان مرد دست خش ك کفت 
۽ درمیان بایست+ وبدیشانکنت ایا درروز سبت کدام جایز است نیکوتی کزین 
ه یا بدی جانرا نمات دادن يا هلا ك کرد دن ایشان خاموش ماندند٭ پس چشان 

خودرا برایشان با غضب کردا زیرآکه ازسنك دل ایدان محزون بود بآن مرد 


انيل مرقس ۳ . oY‏ 
٦‏ کفت دست خودرا درا ز کن پس درا زکردہ دستش کی کشت*+ درساعت 
فریسیان یرون رفته با هیرودیان درباره اوشوری ودند که چه طور اورا هلاك 
۷ کند× وعیسی با شاکردانش بسوی دربا آند وکروش بسیار ازجلیل بعقب او 
۸ روانهشدند* وازیهودیه واز اورشلم وأدومیه واتطرف 7 رذن ن وازحوالی صور 
٩‏ وصیدون نیز جی کتیرچون اعال اورا شدند نزد وی آبدند* ویشاکردان 
خود فرمود تا زورقی بسبب جعت بجهة او نگاه دارند تا بروی ازدحام ننایند+ 
۰ زیراکه بسیاربرا صت میداد بقمیکه هرکه صاحب دردی بود براو جوم میاورد تا 
| اورا لس ناید* وارواح پلید چون اورا دیدند پش اوبروی درافتادند وفیاد 
۲ کان میکنتند که تو پسر خدا همتی + + وایشانا بتأکید بسیار فرمود که اورا شهریت 
۴ ندھند٭ پس برفرازکوهی برا هرکرا خواست بنزد خود طلیید وابشان 
٤‏ نزد او آمدند × ودوازده نفررا مقرّر فرمود تا هراء او باشند ونا ایشانرا جهة وعظ 
۵ نودن بفرستد + وایشانرا قبرت باشد که مریضانرا شنا دهند ودیوهارا پرون 
کند+_وشمعونزا بطرس نام نهاد* ویعقوب پسرربدی وبوحن برادر یعنوبه 
۸ این هردورا بوأرْجس یعنی پسران رعد نام کذارد* واندریاس وفیلپس وبرتولا 
٩‏ ومتی وتوما ویعفوب بن حلنی وتدي وشمعون فانوی ٭ وبهودای امز بوط که 
۲ اورا تسل م کر د وچون خانه درامدند باز جی فرام آمدند بطوریکه ایشان 
۲ فرصت نان خوردن ۾ نکردند + وخویشان او چون شندند یرون ن آمدند تا اورا 
۲ بردارند زیرا کنتدد خود شت است* وکانبنی که از اورشلیم امت بودند کنتند 
۳ که بعازبول دارد وبه یار رئيس دیوها دیوهارا اخراج میکد* پس ایشانرا 
پش طلیین لها زده بدیشان کفت چه طور میتواند شیطان شیطان‌را بیرون 
٣‏ ڪند + واکرملکنی برخلاف خود د سم شود آن ملکت تتواند پایدار پاند × 
3 وهرکه خان بضد خویش منقمم شك آننانه فیتواند استقامت داشته بأشد × واک 
شیطان با نفس خود مفاومت نايد وم شود آوفیتواند قام ماند بلکه هلاك 
۷ میکردذ+ وچ کس فیتواند عفان مرد زوراور درانت اسباب ورا غارت ناید 
۳۸ جاک ال آن زور ور هیده ویعد ازار زان خان اورا تاراج میکند × هراینه با 
۳ میکوم که هه کناهان این ادم آمرزین میشود وهرقمم کف رکه کنته باشند + یکی 


9۸ ال مرقس * 


هرکه بروح آلفتتن کف کید تا بابد ۳۳ نشود بلکه سی عذاب جاودانی 
بوّد* زیرآکه یکنفند روحی پلید داردو پس برادران وبادر اوآندند وپیرون 
۳ ایستاده فرستادند نا اورا طلبکنند × انکه جاعت کرد او نشسته بودند وبوی 
۲ کفتند. اينك مادرت وبرادرانت یرون ترا میطلبند+ درجواب ایشان کفت 
۶ کیست مادرمن ويرادرام کانند + پس برآتانیک هکرد وی نشسته بودند نظرافکن 
۵ کفت اینانند مادر وپرادرا م + زیا هرکه اراد خدارا بجا ارد هان برادر وخواهر 
ومادرمن باشد × 

باب چهارم 

وباز بکارة دریا به به نم دادن شروع کرد وجمی کییر نزد او جع شدند 
بطوریکه بکشتی سوار شد بردریا قرا رکرفت وی آتجماعت برساحل دربا حاضر 
بودند٭ پس ایشا: نرا لها چیزهای سارن ارات ودر تعلم خود بدیشان . 
کفت * کوش کرید اینك برزکری بم م پائی بیرون رفت ٭ وجون مم 
مپاشید قدری برراه رخله شن مرغان هوا اتن هار برچیدند + وپاره + برستکلاخ 
پاشین شد درجا ی که خاک بسیار نبزد پس چونکه زمبن ع نداشت بزودی 
7 روئد* وجون آتاب برآند سوخه اشد وازآن روکه ربشه نداشت خشکید + 
۷ وقدری درییان خارها رنه شد وخارها ن کرده انز | خنه مود که ری نیاورد* 
۸ 
۹ 


o عم‎ ¬ 


ومابنی درزمین نیکو افتاد وحاصل دا مود که روید وف کرد وبار آورد بعضی 

سی وبعضی شصت وبعضی صد ٭ پس کفت هرکه کور شنوا دارد بشنود* ‏ 
۷ وچون وت شد رفقای او با آن دوازده شرح این این مثلرا ازاو پرمیدند + 
۱ بایشا کشا دا سر کیت نا ماک بیرونند هه چیز یلها 
۲ میشود* تا نکران شت بنکزند ونه ینند وشنوا شك بشنوند وننمند مبادا بازکشت 
۳ کرده کاهان ایشان آمرزیت شود* وبدیشان کنت ابا این مثلرا نهیت‌اید پس 
چکونه سایر مارا خواهید فمید +× برزکز کلامرا میکارد + واینانند بکارة راه 

جایکه کلام کاشته مبشود وچون شنیدند فورا شیطان امن کلام کاشته شد" درقلوب 
1 ایشا: ا وایضا کاشته شن درسنکلاح کسانی ا چون کلام‌را 
۷ بشنوند درحال انرا وی قبول کنند* ولکن ریشۀ درخود ندارند بلکه فانن 





انجیل مرقس 4 o‏ 
میباشند وچون صدمةٌ ب یا زمتی بسبب کلام روی دهد درساعت لفزش #نورند + 
5 وکاشته شن" درخارها آنانی میباشند که چون کلام را شنوند+ اندیشه‌های دنیوی 
وغرور دولت وهوس چیزهای دیکرداخل شن کلام را خ خنه میکند وبیُرمبکردد + 
۲ وکاشته شد" درزمین یکو آنا انان دکه چون کلام را شنوند اترا می پذیرند وثرساورند 
۱ بعضی سی وبعضی شصت وبعضی صد * پس بدیشا ان کفت ایا چراغرامیآورند نا 
۲ زیر پیانث یا نخی ونه برچراغ‌دان کذارند* زیراکه چیزی پنهان نیست ڪه 
۳ آشکارا نکردد وهمچ چیز نی نشود مکر تا بظهور آیدچ هرکه کوش شنوا دارد 
6 بشنود * وبدیشان کفت با حذر بائید که چه میشنوید زیرا بپرمیزان ی که وزن 
۵ کید بشا پپموده شود بلکه ازبرای شما که مبشنوید افزون خواهد کشت * زیرا 
هرکه دارد بدو داده شود وازه رکه ندارد آتهه نیزدارد ڪي خواهد شاك + 
وکنت هین ملکوت خدا مانند کی اس تکه تم برزمېن بینشاند وشب 
۸ وروز ز بخوابد وبرخیزد وغم بروید وفو کند چکونه او نداند* زیراکه زمېن بذات 
۳۹ خود ثرمیآورد اول علف بعد خوشه پس ازان دانه کامل درخوشه ‏ وجون بر 
؟ رسید فورا را داسرا بکار میبرد زیراک وقت حصاد رسین است * وکنت مچه چیز 
۱ ۱ لکوت خدارا ده کم وبرای آن چه سل بزنم ۴ مثل دان خردلیست که 
۲ وقنیکه زا برزمین کا رند کوچکترین نخمهای زمینی باشد + _ لیکن چون کاشته 
شد میروید وېزرك تر ازجیع بقول میکردد وشاخه‌های بزرك میاورد چنانکه مرغان 
۳ هوا زیر سایه‌اش میتوانند آشیانه کیرند ٭ ویثلهای بسیار مانند اینها بقدریحکه 
۶ استطاعت شيدن داشتند کلام‌را بدیشان بیان مینربود* ویدون مل بدیشان 
خی نکفت لیکن درخلوت تام معانی‌را برای شاکرجان خود شرح مینود + 
9 ج ودرهان روز وقت شا ااال ات بکارۂ دیکر عبور کم + پس چون 
آنکروهرا رخصت 7 اورا هان طوریکه درکشتی ود برداشتند وچند زورق 
۷ دیکرنز هراه او بود+ که ناکاه طوفانی عظم از باد پدید امد واموا ج برکشتی حورد 
۸ بنسیکه برمیکشت» واو درموٌخ رکشت بربالشی خنه بود پس ار بیدا رکزده 
٩‏ کنتد ای استاد آیا ترا بای نیس ت که هلاك شوم * درساعت اوبرخاسته بادرا 
چیب داد وبتاریا کنت ساکی شو وخاموش باش ش که باد ساکن شن آرا ی" کامل 


1 انل مرقس ۵ 
۹ پدید امد چ و a‏ امان ندارید × 
وج 


باب جر ۳ 
پس بان کار دریا تا بسرزمین جذریان آمدند »× وچون ازکنتی یرون آند. 
فی‌النور تخصیکه روجی پلید داشت ازقبور یرون شت بدو برخورد+ که درقبور 
ساکن میبود وهبچکس به زنجیرها هم فیتوانست اورا بند ناد ٭ زیرآکه بارها اورا . 
بکدها وزنجیرها بسته بودند وزنجیرهارا کسه وکدهارا شکسته بود واحدسه ‏ 
٥‏ فیتوانست اورا رام نماید * وپوسته شب وروز درکومما وقبرها فریاد م میزد وخودرا 
1 بسک مجروح 9 چون عیسی را ازدور دید دوان دوان آمت اورا سجن 
۷ کرد + ویاواز بلند صعه زده کفت ای عیسی پسرخدای ِ مرا با تو چه کاراست 
۸ ترا مخدا قم یدهم که مرا معذب نسازی* زیرا بد وکفته ته بود ای 
٩‏ زاین تخص بیرون با + پس ازاو پربید اسم نو چیست بوی کفت نا ِِ 
۰ است زیراکه بسیارم * پس بدو الاس بسیار مود که ایشان‌را از زان سرزمین 
٤‏ بیرون نکد × ودر حوالی ار ان کوهما کل کرازبسیاری میچرید + وه دیوها ازوی 
۲ خواهش نوده کنتند مارا بکرازها بفرست تا دراها داخل شوم × فورا عیسی 
ایشانرا اجازت داد پس آن ارواح خیث یرون شت بکرازان داخل کنتند وان 
کله از زبلندی بدریا جست وقریب بدو هزار بودند که در آب خنه شدند + وخوك 
بانان فرار کرده درشهر ومزرعه‌هاً خبررمیدادند ومردم جهة دیدن آن ماجرا یرون 
٥‏ شتافتند+ وچون نزد عیسی رسيت آن دیوانه‌راکه جتون داشته بود دیدند که 
1 نشسته ولباس پوشیت وعافل ڪشته است بترسیدند* وانانیکه دين بودند 
۷ سرکذشت دیوانه وکرازانرا بدیشان با زکفتند + بس شروع بالهاس نودند که 
۸ ازحدود ایشان روانه شود+ وچون بکثتی سوار شد آنکه دیوانه بود ازوسه 
۹ استدعا مود که با وی باشد × اما عیسی ویرا اجازت نداد بلکه بدو کفت انه 
نزد خویشان خود برو وایشاز! خبرده ازانچه خداوند با توکرده است وچکونه 
۲۰ بتو رح نفوده است * پس روانه شت دردیکپولس بانچه عیسی با وی کرده موعظه 


سرا مس مم 


جيل مرقس ه 1 

۱ کردن آغاز فودکه هذ مردم شب شدند + وچون عبسی باز پانطرف 
۲ درکثتی عبور فود مردم : بسیار بروی جع کفتند ویرکارة دریا بود که ناکاه یی 
۲ ازروسای کیسه ايرس نام آمد وچون اورا بدید بربیپایش افتاده* بدو الماس 
سار فوت کت نی دخارك من باخر رسيت بيا وبراو دس ت کذار تأشفا یافته 

* زیست کند* پس با او روانه شه خلق بسیاری نیز ازپی او افتاده بروی ازدحام 
بذ میضودند ‏ آنکاه زنی که مدت دوازده سال به‌استعاصه مبتلا میبود* و زهت 
بسیار ازاطبای متعلدّد دين وانچه داشت صرف نوده فائن" نیافت بلکه بدتر میشد 
7 چون خبرعیسی‌را بشنید ميان آنکروه ازعنب وی آنن ردای اورا لس نود* 
4 2 کنته بود اکر لباس وبا م مس کر اه شنا بام + درساعت چشمهةٌ خون 
۰ او خشك شد درتن خود فمید که ازان بلا حت یافته است * ی‌الفور عسی 
ازخود دانسنکه فوّن| ازاو صادرکنته پس درانجماعت روی برکردانیت کفت 

٩۱‏ کیس ت که لباس مرا لس نود ٭ شاکردانش بدو کشند مین که مردم برتو از ازدحام 
r‏ مینایند ومیکوئی کبس ت که مرا اس نود × e e‏ 
۳ که ای ن کا رکرده به یند + اترن چون دانست که بوی چه واقع شه ترسان ولرزان 
آند ونزد او بروی درافتاده حقیفت امررا بالشمام بوی بازکنت ٭ او ویراکنت 
ایدختر مانت ترا شفا داده است بسلامتی برو واز بلای خویش رستکار باش × 

۰ او هنوز خن میکنتکه بعضی ازخانة ریس کیسه آم نکنتند دخترت فوت شن 
۲ دیکر برای چه استادرا زمت میدهی * عیسی چون خنیرا که کفته بودند شنید 
۷ درباعت برس کیسه کفت مترس ایان آور وہس ٭ وجز پطرس ویعقوب 
۸ وبوحنا برادر یمقوب هچ کس‌را اجازث نداد که ازعتب او یایند« پس چون 
مخانة رئیس کنیسه رسیدند جمی شوریث دید که کربه ونوحة بسار مینمودند × 
٩‏ پس داخل شه بدیشانکنت چرا غوغاء وکربه کید دختر نرده بلکه در 
.4 خوابست ٭ ایشان بروی ریه کردند لیکن او هه‌را بیرون کرده پدر ومادر 
۰ دختررا با رفیقان خویش برداشته جایکه دختر خوایبت بود داخل شد* پس 
دست دختررا کرفته بوی کفت طلتا قوی که معن آن این است ایذخر ترا 


<F‏ میکوم برخیز + درساعت دختر برخاسته خرامید زبراکه دوازده ساله بوده ایشان 
و 
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۳ بی نهایت تب شدند* پس ایشانرا بتاکید بسیار فرمود کی ازاین ام ملع 
نشود وکنت تا خوراکی بدو دهند * 








پس ازا روانه شت بوطن خویش آند وشاکزدانش ازعقب او آمدند» 
چون روز سبت رسید درکیسه تعلم دادن آغاز غود وبسیاری چون.شندند 
حیران شن کفتند ازا بدخشخص این چیزها رسین واين چه حکت اس تکه باو 
۴ عطا شت است که چنین زات از دست او صادر میکردد* مکر این نیست 

نا پم مم وبرادر یعتوب ویوشا ویپودا وشمعون وخواهرارن او انا نزد ما 
+ نیباشند وازاو لفزش خوردند + عبسی ایشانرا كفت نیرمت نباشد جز دروطن ۱ 
خود ومیان خویشان ودر خانة خود* ودر آنا همچ مر نتوانست نود جزاینکه 
دستهپای خودرا ‏ برچند ميض نهاده ایشانرا شناداد × د واز بايا یشان تعیب 
شن دردهات اتحوالی کفته تعلم هیداد × پس آن دوازدهرا پیش خرانن 
شروع کرد بفرستادن ایشان جفت جفت وایشانرا برارواح پلید قدرت داد* 
وایشانرا قدغن فرمود که جزعصا فنط هچ چیز برندارید نه توثه‌دان ونه پول 
درکمربند خود* بلکه موز دربا کید ودو قبا در رنکید* و بدیشان کنت 
| درم جا داخل خانة شوید دران بانید تا از ی وم جا که شمارا 

قبول نکنند وبخن شا کوش نکرند ازان مکا ن ېرون رفته خاك پایپای خودرا 

پندانیدٍ ا را شهادتی کردد هرآینه بشا میکوم حالت سدوم وغموره در روز 
۲ جزا ازانثپرسهل‌ترخواهد بود+ پس روانه شن موعظهکردند که توبه کنند + 
۳ وبسیار دیوهارا پرون کردند وم‌یضان کثیررا روغن مالین شفا دادند + 
۶ وهیرودیس پادشاه شنید زیراکه اسم او شهرت یافته بود وکن ت که محجین تعمید 
٥‏ دهنل ازمردکان برخاسته ا اما بعضی 
7 کننند که الپاس است وبعضی کننند که نبي است يا چون بکی ازانیاء ‏ اما 

هیرودیس چون شنی دکفت این هان بجښی است که من سرش را ازتن جدا کردم که 
۷ ازمردکان برخاسته است ٭ زیرا که هیرودیس فرستاده عیی را کرفتار نموده اورا 


Û 


o 


لے > حم 


سے 


درزندان به بست مخاطر 1 زن برادرا اوفلپس که اورا درنکاح خویش آورده 
۸ بود* ازاتجهة که عیی به هیرودیس کفته بود ناه داشتن زن برادرت برتو روا 
٩‏ نیست + پس هیرودیا ازا وکینه داشته خواست اورا بقتل رساند اما غیتوانست ٭+ 

۲ زیراکه هیرودیس ازتجی میترسید چونکه اورا مرد عادل ومقدس میدانست 

ورعاینش مینمود وهرکاه ازاو میشنید بسیار بمل میاورد وخوشی خن اورا اصفا 

۱؟ مینود ×+ اب چون هنکام فرصت رسید که هیرودیس درروز میلاد خود امرای 
۲ خود وم‌تیبان ورژسای جلیل‌را ضیافت نود ٭ ودخترهیرودبا اجلس دراه 

رف ص کرد وهبرودیس واهل مجلس را شاد مود پادشاه بدان دخرکنت ا اه خواهی 
۳ ازمن بطلب تا تا بت دم ٭ وازبرای او قسم خورد که ته ازمن خواهی حی نصف 
۶ ملك مرا هرآینه : بتو عطا کم + او ېرون رفته ادر خود کفت چه بطلم » »كفت 
۰ س مج تعید دهندرا+ درساعت محضوز . پادیاه دراس خواهش موده کفت 
N.‏ منوا که الان :سر بی تعید دهندرا درطبقی ن عنایت فرمائی+ پادشاه بشدت 

رون کشت لیکن عجهة باس فسم وخاطر امل مجلس نخواست آورا حروم نید« 
۳/۸ ۳ ببدرنگ پادشاء جلادی فرنتاده فربود تا سرش را بباورد* واو بزندان رفته سر 

اورا ازتن جدا ساخله وبرطبلی اورده بدان دخار داد ودخثر انرا بادر خود 
٩‏ مپزد*+ چون شاکردانش شیدندآبدند وبدن اورا برداشته دفن کردند + 

۰ و رسولان نزد عیسی جمع شن أ زالچه کرده ونعلم داده بودند اورا خر دادند × 
۱ بدپشان کنت شما بخلوت ای ویران ییائید وانکی اسنراحت نید زیر امد ورفت 
7 چنان بو دکه فرصت نان خوردن نیز نکردند+ پس به‌تتهایی درکئتی بوضی 
۳ ویران رفنند + ومردم ایشانرا روانه دیل بسیاری اورا شداخنند واز جیع شهرها 
4 برخشکی بدان سو شتافنند وازایشان سبقت جسنه نزد وی جع شدند + عیی 

بیرون مت کروهن بسار دیل برایشان ترم فرمود زیراکه چو ن کوسفندان بی‌شبان 

۵ بودند و بسیار به یشان تعلم داد نکرفت * وجون ییشتری ازروز سپری کشت . 
۲ شاکردانش نزد وی امن کننند این مکان ویرانه است ووقت منقضی شت + ابهارا 

رخصت ده تا به‌اراضی ودهات این نواحی رفته نان مجهة خود بخرند که هیچ 

۷ خورآکی ندارند ٭ درجواب ایشا کنت شا ابشانرا غذا دهیده ویر کنتند مکر 
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۸ رفته دویست دینار نان مخرم تا اینهارا طعام دهم ٭ بدیشان کفت چند نان دارید 
٩‏ رفته نحقیق کید پس دریافت کرده کننند ج نان و دو ماه + آانکاه ایشانرا 
۹ فربود که هه را دسته دسته برسن بنشا نید ہس صف صف صد صد واتیاء تاه 
ا٤‏ نشستد+ وان 8 نان ودو ماهی را کرفته بسوی آسپان نکریسته برکت داد ونان 
پاره وده بشاکزدان خود بسپرد تا پیش آنها بکذارند وان دو ماهی‌را برهذ آم 
و3 نقسم مود+ پس جا خورده سیر شدند+ واز خوردهای نان وماهی دوازده 
1 سبد پرکرده برداشتند × وخورندکان ان هزار مد بودند × 
ف‌النور شاکردان خودرا احاح فربود که یکشتی سوار شن بیش ازاو به یت صیدا 
٥‏ عبورکند نا خود اعرا مرخص فرماید + وچون ایشارا مخص نود جهة 
7 عبادت بفرا زکومی برامد + وچون شام شد کثتی درمبان دربا رسید واو تنها 
۷ برخشکی بود* وایشانرا درراندن کفتی خسته دید زیرآکه باد مخالف برایشایی 
۸میوزید پس نزدیك پاس چهارم ازشب بردریا خرامان شه بنزد: ایشان آند .. 
٩‏ وخواست ازایشان بکذرد* اما چون اورا بردربا خرامان دیدند نصوّر غودندکه 
۰ ابن خبالی است پس فریاد براوردند + زیراک هه اورا دیت مضطرب شدند پس 
بی درنلک بدیشار ان خطاب کرده کفت خاطر جع دارید من هستم نرسان مباشید × 
١ه‏ وتا نزد ایشان بکشتی سوارشد باد ساک نکردید چنانکه بی نهایت درخود غير 
۲ وشتضب شدند + زیرآکه مره نان‌را درك نکرده بودند زیر دل ایشان فت 
بود + پس ازدریا کذشته بسرزمین جنیسارت امه لنکر انداخنند × وچون ازکشنی 
0 پیرونشدند مردم درحال اورا شناخنند × ودره آن نول بشتاب میکشنند 
1 ویییارا: نرا برتفنها نهاده م جا که میشنبدن د که او درانجا است میآوردند ب- وهر 
جائیکه بدهات یا شهرها یا اراضی میرفت مریضانرا برراهها میکذاردند وازاو 
وا منود ید دا اورا ل ند ومک زا لی یکو 
شفا می یافت + 


باب 
۱ ۱ ه ۲ 0 
۽ وفربسیان وبعضی کاتبان ازاورشلم امن ترد او جع شدند+ چون بعفی 
ازشاکردان اورا دیدند که با دستهای ناپاك ينی نا شسته نانخورند ملامت نودند + 
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۳ زبراکه فریسیان وه بهود سك بتقلید مشایغ موده تا دستهارا بدقت نشویند 
> غا خورند + وچون از زبازا زارها آبند تا نشوبند چیزی فجخورند وبسیار رسوم دیکز 
هس ت که نکاه میدارند چون شستن پاله‌ها وافتابهها وظروف مس وکرسیها ٭ 
هپس فربسیان وکانبان ازاو برسیدند چونستکه شاکردان تو بتقليد مشایخ سلوك 
1 یایند بلک بدستهای ناباك نان خورند* درجواب ایشان کفت نیکو اخبار 
نود اشعیاء دربارة شا ای ریأکاران چنانکه مکتوب است» این قوم بلبهای 
۷ خود مرا حرمت میدارند لیکن دلشان ن آزمن دور است + پس مرا عبث عبادث 
۸ ایند زیراکه رسوم انسانیرا بجای فرایض تعلم میدهند + زیرا حك خدارا ترك 
کرده تفلید انا ترا نکاه میدارند چون شسان اقتایهها وپاله‌ها وچنڍن رسوم دیکر 
٩‏ بسا ا پس بدیغا ن کف ت که حک خدارا نیکو باطل ساخته‌اید 
۳ تا نید خودرا محک بدارید + ازا نجه که موی كفت پدر ومادر خودرا حرمت 
۲ دار و که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاك کردد + لیکن شا بیکوند که 
هرکاه خصی به پدر یا مادر خو دکوید ته آزمن نفع یابی قربان یعنی هدیه برای 
۳ خداست+ وبعد ازین اورا اجازت نیدهید که پدر یا مادر خودرا مچ خدمت 
۳ کد + پس کلام خدارا بتقایدی که خود جاری ساخنه‌اید باطل میسازید وکارهای 
٤‏ مئل این بسیار جا میاورید٭ پس انماعت‌را پیش خوانه بدیشان ن کفت هة شما 
lo‏ بن کوش دهید وفعم کید + هچ چیز نیست که ازیرون آدم داخل ا وکشتم 
بتواند اورا نجس سازد بلکه اجه ازدرونش صادر شود انتک ه ادمرا ناپاك 
۷ میسازد* هرکه کوش شنوا دارد بشنود* وچون ازنزد جماعت انه دراند 
۸ شاکردانش مم مثلرا ازاو پرسیدند ٭ بدیشا ان کفت مکر شا نیز هچنین بی فم 
هستید ونيد انید که یه ازییرون داخل آدم میشود نیتواند اورا ناباك سازد* 
٩‏ زیرا که داخل داش نیشود بلک 4 شک میرود وخارج میشود هک این هة 
۰ خوراكرا باك میکد+ وکنت نجه ازادم یرون اید انس تکه انسانرا ناباك 
۱ میسازد+ زیراکه ازدرون دل انسان صادر میشود خیالات بد وزنا وفسق وفتل 
۲ ودزدی+ وطع وخبائت ومکر وشهوت پرستی وچشم بل وکنر وغرور وجا لت * 
۳ قائ این چیزهای بد ازدرون صادر میکردد واتمرا نا پاک میکرداند × 
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ل٣‏ پس ارام برخاسته حول صور وصیدون رفته مخانه دراند وخواست که 
۰ ۴ معللم نشود لیکن نموانست مخنی پاند + آزنر رکه ز که دخارك وی روح 
۲۲ پلید داشت چون خبر اورا بشنید فورا امن بریابهای او افتاد+ واو زن یونانی . 
ازاهل فینبتبة صوریه بود پس از وی اسندعا نود که دیورا از دخدرش یرون 
۷ کند٭ عیسی ویرأکنت بکذار اول فرزندان سیر شوند زیرا نان فرزندانر | کرفتن 
۸ ویش سکان انداختن نیکو نیست* ان زن درجواب و یکنت بل خداوندا 
٩‏ زیرا سکان نیز پس خوردهای فرزندانر! اززیز سفن مخورند + ویر کفت مجهة ‏ 
,۰ یش برو که دیو از دخارت یرون شد* پس چون انه خود رفت دیورا 
۱ بیرون شن ودخررا بربسترخوابین یافت + وبازازنواجی صور روانه شن 
۳ ازراء صیدون درمیان حدود دیکیرلس بدرنای جلبل امن« انکا هکزیرا که 
۳ لکت زبان داشت نزد ا الیاسکردندکه دست برا و کذارد* پس 
اورا ازمیان جاعت عظوت برده انکشتان خودرا درکوشهای اوکذاشت واب 
٤‏ دهان انداخنه زبانش‌را باس فود* وبسوی آنیان نکرسته آفی کئید ود وکفت 
to‏ ا منی باز شو+ درساعت کوشهای او کناده وعقلا" زبانش حل شن 
بدرسی تکل نود پس ایشانرا قدغرن فرمو د که هچکن‌را خبر ندهند لیکن 
۷ چندانک ییشتر ایشا نرا قدغن نود زیادنر اورا شېرت دادند + وبی ابت غب رکفته 
بکنند ھت ار یک کرد تن وا راک میکرداند به 





باب هشم 
۱ ودران ابام باز جعت بسیار شت وخوراکی نداشننده عیسی شاکردان خودرا 
۲ پش طلین بایان کنت* برای نکروه دم بسوخت زیرا ان سه روز اس که 
۴ با مرن مباشند وھچ خوراك ندارند+ وهرکاه ابشانراکرسنه بخان‌های خود 
۽ شاکردانش وبرا جواب دادند ازکا کی میتوانداینهارا درین را از نان سیر 
0 کرداند+ از ایشان پرسید چند نان دارید کنند هنت ×+ پس جماعت را فرمود. 
تا برزمین بنشینند وان هفت نانراکرفته شکر نمود و پار هکرده بشاکردان خود داد 
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۷ تا پش مردم کذارند پس نزد آنکروه نهادند+_ وچند ماهی کوچك نیز داشتند 
۸ آنهرا نز رکت داده فرمود تا پپس ایشان نهند * پس خورده سیر شدند وهفت 
٩‏ زنیل ۳۳ بای مانن برداشتند+ وعدد خورندکان فریب بچهار هزار بود 
پس ابشارا مرخص فرمود + وبی‌درنك با شاکردان بکشتی سوار شك بنواحی 
۱ آند*_وفریسیان يرون امن با وی بباحثه شروع کزدند واز راء انضان 
۳ ایی آسمانی ازاو خواستد* او ازدل امی نیت کفت از برای چه اینفرفه انی 
A ۳‏ ی بدینفرقه عطا نخواهد شد ٭ پس ایثانرا کذارد 
۶ وباز بکشتی سوار شك بکنار دیکر عبور نود × ۳ وفراموش کردند که نان 
0 بردارند وبا خود درکشتی جز يك نان نداشتند+ انگاه ایشانرا قدغن فرمود 
٦‏ که با خبرباشید واز یرما فریسیان وخیرمایة هیرودیس احنباط کید * ایشان 
۷ با خود اندیشی ن کننند از انس که نان ندارم + عبسی فم کرده بدیشان کفت 
جرا فکر میکید اه که نان نداریده آي هنوز نڼمیك ودرك نکرده‌اید وتا حال 

۸ دل شا عضت است + سح فببینید وکوش داشته نیشنوید وییاد ندارید ٭+ 
٩‏ وقتیکه هخ نانرا برای بخهزار نفر پاره ا کیچ سبد پراز پارها برداشتید» بدو 
۳ کننند دوازده+ ووفتیکه هنت نان‌را ؛#جهة چهار هزا رکس پس چند زنبیل پر 
ازرین‌ها برداشتیده کشندش هنت ۲ پس بدیشان کنت چرا نیمید + چون 
پیت صید! امد شخص یکوررا نرد او آوردند والعاس مودند که اورا مس اید × 
۳ پس دست آ نکورراکرفه اورا از فربهبیرون برد واب دهان برچشان او افکنن 
4 ودست برا وکذارده ازاو پریی دکه چیزی میبینی + از بالا نکرزیسته کفت مردمانرا 
٥‏ خرامان چون درخا میبیغ + پس بار دیکر دستهای خودرا برچشمان او کذارده 

۳۹ اورا فریود ا بالا کریست وک کننه هه جیزرل فوبی دید × پس اورا انه اش 
۷ فرستاده کنت داخل توت وهچکس را دران جا خبر مت وعیی با 
شاکردان خود بدهات قیصر 4 فیس رفت ودر راہ از شاکردانش پرسی ن کفت 
۸ که مریم مرا که میدانند+ ایشان جواب دادن دکه می تعید دهنت وبعضی الباس 
٩‏ وبعضی یکی ازانیا+* او ازایشان پرسید شا مرااکه میدانید پطرس درجواب او 
کفت نو مسج هستی + پس ایشا نرا فرمود که هیچکس‌را ازاو خبررندهند + انگاه 


۰ 


۸ ۱ انبل مرقس ٩‏ ۱ 

ایشا تعلم دادن آغاز کرد که لازمست پسر انسان بسیار زختی کش واز مدا 
۲ وروسای کهنه وکانبان رد شود وکشته شد بعد ازسه روز برجزد* وچون این 
۲ کلامرا علانبه فرمود بطرس اوراکرفته بن ع کردن شروع فود* اما او برکننه 

پشا اکردان خود نکریسته پطرس را هېب داد وکنت ای شیطان ازمن دور شو زیرا . 
۶ امور امی‌را اندبشه نیکی بلکه چیزهای انسانی را ٭ پس مردم‌را با شاکردان خود 

خوانة کنت هرکه خواهد از عقب من ید خوبشتن‌را انکار کند وصلبب خودرا 
0 برداشنه مرا متابعت خاید* زیرا هرکه خواهد جان خودر! تات دهد آترا هلاك 
3 وهرکه جان خودرا جه من وانجیل برباد دهد انا : برها نل × زیراک خص را 
۷ چه سود دارد هرکاه ه تام دیا را برد وننس خودرا ببا زد زد 
۸ چیزرا بعوض جان خود بدهد* زیرا هرکه دراینفرقة زناکار وخطاکار از من 

ونان من شرمنن شود پسر انسان نیز وفتیکه با فرشتکان مندس درجلال پدر 

خویش آید ازاو شرمنت خواه دکردبد × ۱ 


ا 
۱ وبدیشا ن کنت هراب بشما میکوم بعضی از ایستادکان درایخا میباشندٍ که تا 
۳ ملکوت خداراکه ا نه‌یینند ذائفة موت‌را نخواهند چشید+ وبعد ازشش 
روز عبسی بطرس و بعقوب وبوحنارا برداشته ایشانرا تا برفراز کوهی مخلوت برد 
ون ارافان کی کک ولا از د خان وهون بر ات 
4 سنید کردید چنانکه هچ کازری برروی زمبن نیتواند چنان سفید نماید+ والیاس 
ه با موی برایشان ظاهر شد با عبسی کنتکو مبکردند* پس Ca‏ ی 
بەعیس ی کفت ای استاد بودن ما دراغا یکواست پس سه سایبان میسا بسازم بک برای 
تو ودیکری برای موی وسیی برای. الیاس × از اتروکه ون تس چه بکوید 
چونکه هراسان بودند × ناکاه ابری برایشان سایه انداخت واوازی ازابردررسید _ 
E E RET‏ بر بر 
عیسی تنها با خود هکس را ندیدند* وچون ازکوه بزبر میآدند.ابشانرا قدغن 
۳ فربود که تا پسرانسان ازمردکان برغښزد ازانجه دیو‌اند کسیرا خبر ندهند ۷ واين 


لے کہ جح هه 


انجیل مرقس ٩‏ 1 

شرا در خاطر خود نکاه داشته از زيك دیکرسزال میکردند که برخاستن ازمردکان 
۱١‏ چه باشد* پس ازاو استفسار کرده کنتند چراً کاتبان میکویند که الیاس باید اوّل 
۳ بباید٭ او درجواب ایشا نکن ت که الیاس البته اول مياید وهه چیزرا اصلاح 
میښاید وچکونه دربار پسرانسان مکتوبست که میباید زحمت بسار کشد وحفیر 
۲ شرده شود* لیکن بشا میکوم که الاس هم اند وبا وی انه خواستند کردند 
٤‏ چنانجه درحق وی نوشته شن است* پس چون نزد شاکردان خود رسید 
جم ی کی رکرد ابذارن دید وبعضی ازکاتبانرا که با ايشان مباحثه میکردند + 
٥‏ درساعت غاب خا چون اورا بدیدند درحبرت افتادند ودوان دوان ام اورا 
1 سلام دادند آنکاه ازکانبان پرسی دکه با نها چه مباحله دارید* یک ازان 
میان درجواب کنت ای استاد پسر خودرا نزد تو آورد که روی كك دارد ×+ 
۸ وهر جا که اورا بکیرد میاندازدش چا نچه کف برآورده دندانها مم میساید وخشك 
٩‏ میکردد پس شاکردان تورا اکن نم که آورا ېرون کنند توانستند* او ایشانز! جواب 
داده کنت ای فرقة بیایان تاکی با شا باشم وتا چه حد حمل شما شوم اورا نزد 
۳۰ من آورید* ۽ پس اورا نزد وک آوردنده چون اورا دید فو را آتروح اورا مصروع 
۲۱ کرد تا برزمین افتاده کف براورد وغلطان شد* پس از پدر وی پرسید چند 
۳ وقت اس تکه اورا اغات است کفت ازطنولیت* وبارها اورا درا ودراب 
انداخت نا اورا هلاك کد حال آکر میتوانی برما ترس کرده مارا مدد فرما × 
ré‏ 7 عیمی ویر کنت آکر مبتوانی ایان آری مؤمن‌را هه چیز مکن است ت ٭ درساعت 
پدر طفل فریاد براورده کریه کان ن کفت ایا ن میاورې اخداوند بیان مرا مداد 
۵ فرا + چون عیسی دید که کروهی کرد او بشتاب مپایند روح پلیدرا نېب داده ‏ 
بوی فریود ای روح كاك وکر من ترا حکممیکم ازاو درای ودیکر داخل او مشو* 
۳٣‏ پس که زده واورا بشدت مصروع نوده پرون اند ومانند مرده کشت چنانکه 
۷ بسیاری کفتند که فوت شد* اما عیسی دسنش‌راکرفته برخبزانیدش که برپا 
۸ ایستاد*+ وچون مخانه دراد شاکردانش درخلوت ازاو پرسیدند چرا ما توانستم 
۳۹ اورا یرون کم + ایشانرا کفت این جنس !چ وجه بیرون یرود جز بدعا * 
وازانجا روانه شن درجلیل میکشتند ونخواست کی اورا بشناسد+ زیراکه 


۳ انيل مرفس ٩‏ 
شاکردان خودرا اعلام فرموده کت پسرانسان بدست مردم تسلم میشود واورا , 
۲ خواهند کشت وبعد از متتول شدن روز سم خواهد برخاست* اما این ترا 
نت درك نکردند ونرسیدن که ازاو بپرسند × ووارد کفرناحوم شك چون مخانه 
۳۹ دران ازایشان پرسید که دریین راه با یك دیکر چه مباحثه میکردید + اما ایشان 
خاموش ماندند ازجا که درراء با یك دیک ر کنتکو مبکردند دراینکه کیست 
o‏ زر + " نشتهان دوازدهرا طللین بدیشان کنت هرکه مخواهد مقذم باشد 
1 موغر فر وغلام هه بود + پس طلی‌را برداشته درمیان ایثان بریا مود واورا - 
۷ راغوش کیت بایشان کفت + هرکة یکی ازاین کودکانرا باسم من قبول کند. مرا : 
۸ قبولکرده است وهرکه مرا پذیرفت نه مرا بلک فریتن مرا پذبرفته باشد+ انکاه 
یوحن ملنفت شن بدو کفت ای اسنا د شخمی را دید م که بنام تو دیوها یرون میکرد 
»۳ ومتابعت ما نیښود وچون متابعت مما فیکرد اورا مانعت نودم ٭ عبسی کفت 
اورا مع مکید زیرا بچکس نیست که مهن" بنام من بڼاید وبتواند بزودی درحق 
1 م من ب کوید + زا مره فد ما نیست با ماست + وهرکه شمارا | زاین روکه ازان 
مسع هید کاس از اب بام من بنوشاند هراینه لیا میکوم اج رخودرا ضا نخواهد 
۲ کرد + وهرکه یکی از این کودکا: نراک بن ایان آورند لفزش دهد اورا | بهتر است 
4۳ که سنك ایا برکردنش آوخه دردریا افکن شود* پس هرکاه دستت ترا 
لغزاند آنا بر ی ترا بتر است که شل داخل حبات شوی از زانکه با دو دست 
+ وارد جهن ن کردی درانش یکه خاموشی نبذبرد + جائیکه کرم ایشان نيرد واش 
م4 خاموثی پذیرد* وهرگاه پایت ترا پلفزاند قطلعش کن زیرا ترا مفیدتراست که 
لنك داخل حیات شوی ازانکه با دو پا مهم م افکه شوی دراتش ی که خاموشی . 
پذیرد * نایک هکرم ایشان نیرد واتش خاموش نشود × وهرکاه چشم تو نرا 
لفرش دهد قلمش کن زرا ترا بهتراست که با يك چم داخل ملکوت خدا 
۸ شوی از زانک با دو چثم درانش جهلمانداخه شوی + جاک کم ان مر 
4٩‏ واتش خاموشی نیب زبرا هرکس باتش نکن خواهد شد وهر قربانی بنك نکن 
.۰ میکردد × نلك نیک است لیکن هرگاه مك فاسد کردد بچه چیز آنرا اصلاح میکنید 
پس درخود مك بدارید وبا یکدیکر صل بانید « 2 





انل مرقس ٠١‏ ۷ 





باب دم 

وازاتجا برخاسته ازانطرف رن بنواح بهودیه اند وکروهی باز نزد وی جع 
۴ شدند واو برحسب عادت خود باز بدیشان تعلم میداد ا آنکاه فرینیان پیش 
آمن از روی اتان ازاو سوال نمودند که آیا مردرا طلاق دادن زن خویش جایز 
است ٭ درجواب ایشان کفت موبی شارا چه فرموده است* کننند موسی 
ه اجازت داد که طلاق نامه بنویسند ورهاأ کنند + عبسی درجواب ایشا ن کنت 
4 بسیب سنکدلن شا این حکېرا ما ی ی یه 
۷ یار مرد وزن آفرید * ازاجهة بايد مرد پدر ومادر خودرا ترك کرده با زن 

۸ خویش بهپوندد + _ واین این دو يك تن خواهند بود چنانکه ازاز E‏ 
۹ 

۱ 


ا 


یك جسد+ پس آنچه خدا پپوست انسان اترا جدا نکد × ودرخانه بازشاکریانش 
۱۱ ازاین مندمه ازوی سول فودند+ بدیشا ن کفت هرکه زن خودرا طلاق دهد 
۲ ودیکریرا نکاح کند برح وی زنا کرده باشد * واکر زن ازشوهر خود جدا شو 
| ومنکوحة دیکزی کردد مرتکب زنا شود * وچهای كوچ ك را نزد ۱ کر 
۽ تا ایشانرا مس اید اما شاکردان اور ندکانرا منع کزدند ٭ چون عبسی اینرابدید 
خش نموده بدیشان کفت بکذارید که بها ى كوچك نرد من ایند وایشانرا ماع 
٥‏ مشوید زیرا ملکوت خدا از زامثال اینها ست × هراینه بشا میکوم هرکه ملکوت 
۱7 خدارا مثل ٣چ‏ كوچك فبول نکد داخل 0 نشود+ پس ایشانرا دراغوش 
۷ کید ادمات برایشان نهاده برکت داد چون براه میرفت خی دوان 
دوان مت پش او زانو زده سوال نود که ای استاد نیکوچه کم نا وارث حیات 
۸ جاودانی شوم * عببی بد و کفت چرا مرا نیک کنتی وحال انکه کی نیکو نیست 
٩‏ جر خدا فتط + احکامرا میدانی زنا مکی قتل مکن دزدی مکی شهادت دروغ 
۰ مك دغابازی مکن پدر ومادر خودرا حرمت دار* او درجواب وی کفت ای 
۳ استاد این هرا ازطفولیت نکاه داشم تر + عبمی بوی نکریسته اورا حجبت مود وکفت 
ترا يك چیز ناقص است برو وان داری بفروش ویففراء بن که درانیان کی 
۲ خواهی بافت ویا صلیب را برداشته ما پیروی‌کن + لیکن او ازین خن ترش رو 





۱. انجیل مرقس‎ Yr 
ومحزون کشته روان هکردید زرا اموال بسیارداشت ٭ آنکاء عیسی کرداکرد خود‎ ۳ 
خودکفت چه دورس که ورن داغل میت دا‎ E 
شوند* چون شاکردانش از خان او درحیرت افتادند عیبی باز توجه نوده‎ ٤ 
بدیشان کنت اینرزندان چه دشوارست دخول آنانیکه بال واموال توکل دارند‎ 
دربلکوت خدا* سپل‌تراست که شتریسوراخ سوزن دراب ازاینکه تخص دوانمند‎ ٥ 
بلکوت خدا داخل شود* ایشان بغایت ی رکشته با یکدیکر میکنتند پس که‎ ۷ 
میتواند نجات یابد+ عبسی بایشان نظ رکرده کفت نزد انسان الست لیکن نزد‎ ۷ 
خدا نیست زیرآکه هه چیز نزد خدا مکن است + پطرس بدو کفت نکرف ت که‎ ۸ 
ابنك ما هه چیزرا تر ك کرده ترا پپرویکردهام + عیسی جواب فرمود هرآینه بشما‎ ٩ 
میکوم کی نیست که خانه یا برادران با خواهران یا پدر یا مادر با زن با اولاد‎ 
با املاكرا ؛جهة من وانجیل ترلك کند* جزاینکه امحال دراین زمان صد چندان‎ ۰ 
. یابد از خانه‌ها وبرادران وخواهران ومادران وفرزندان واملاك با زات ودر‎ 
۱ * عام ینن حیات جاودای را + اما بسا لین که اخرین میکردند وآخرین اولین‎ 0 
وچون درراه بسوی اورشلم میرفتند وعیمی درجلو ایشان ا درحجرت‎ ۳ 
افتادند وچون ازعنب او ر ترس برایشان مستولی شد انکاه آن دوازدهرا‎ 
بازبکا رکشین شروع کرد به‌اطّلاع دادن بایشان ازانجه بروی وارد میشد + که‎ ۴ 
اينك باورشلم ميرو م وبسرانسان بدست رسای کهنه وکاتبان ن تسلم شود وروی‎ 
فتوای قتل دهند واورا به‌امتپا سپارند+ وبروی سیه نموده تازیانه‌اش زنند واه‎ ۶ 
دهن بروی افکث اورا واه کشت وروز ۸۳ م خواهد ب برخاست٭+ آنکاء‎ ۵ 
یعقوب ویوحتا دو پسر زبدی نزد وی امن کنتند ای استاد راهم آنه ازتو‎ 
سوال کیم برای ما پکی × ایشانرا کنت چه ملد برای شاک دب‎ 
قاش یکی بطرف راست ود یکری برچپ نو درجلال تو بنشينم * عیسی‎ 
ایشانرا کفت نیفمید آنجه مخواهید ایا میتوانید آن پال را که من مینوشم بنوشید‎ 
وتعیدیرا که مرن مپذیرم بپذیرید + ویرا کنتند ميتوانم عبسی بدیشا نکنت‎ ٩ 
ترا که من مینوشم خواهید آشامید وتعیدیرا که من مپذیرم خواهید پذیرفت ٭+‎ 
لیکن نشستن بدست راست وچپ من از از من نیست که بدم جزآننراکه از‎ ۰ 





انيل مرقس ١١‏ ۷ 
ا٤‏ ایشان میا ش۵ است + وان ده نفر چون شنیدند بریعتوب ویوحتا خش کرفند ‏ 
4۳ عیسی ایشانرا خوانن بابشان کفت میداد اننیکه حکام اما شرده 9 
4۴ رباست میکنند وبزرکانشان برایشان مساط اند + زک درمیان شما چنین نخواهد 
44 بود بلکه هرکه خواهد درمبان شا بزرك شود خادم شا باشد چ وهرکه خواهد 
5 مقدم بشما شود غلام هه باشد × زیراکه پ بسر انسان نی زیمت تا مخدوم شود بلکه 
7 تا خدمت کد وتا جان خودرا نای بای کب ووارد را شدند 

ووقتیکه او با شاکردان خود وجی کییرازارعا یرون میرفت بارتماور کور 
۷ پسرتساوس برکارةُ راه نشسته‌کدانی میکرد × چون شنیدکه عبسی ناصریست فریاد 
۸ کردن کرفت وکنت ای عبسی این داود برین ترم م کن + وچندانکه بسیاری 
اورا نهيب میدادندکه خاموش شود زیادتر فریاد بت روگ پسرداودا برمن تم 
٩‏ فرما ٭ پس عیسی ایستاده فرمود نا اورا خوآنند نامان کر خزانن بد وکفلند 
0٠‏ خاطرجع دار برخي زکه ترا #خواند ‏ درساعت زدای خودرا دور انداخته بر پا 
اه جست ونزد عیسی امد * عیسی بوی التفات نوده کفت چه تخواهی ازپر تو نام« 
۲ کور بد وکفت با دی انکه بینائی بام ٭ عیسی بد وکفت بروکه ایانت ترا 
شفا داده است » درساعت بنا کشته ازعقب عیسی درراه روانه شد ٭ 





باب بازدم 
۱ وچون نزديك باورشلم به بیت فاجی وییت عنیا برکوه زیتون رسیدند دو نفر . 
۳ ازشاکردان e2‏ بدیشا کک وه 
ا e‏ اک بیاورید ٭ e‏ 
ك میکیدکونید خداوند بدین احنیاج دارد , بی تأمل ان نرا باجا خواهد فرستاد* پس 
0 رفته که ٥‏ بیرون دروازه درد شارع عام بسته یافنند وانرا باز میکردند٭ که بغضی 
ازحاضرین بدیشا ن‌کننند چه کار دارید که کرّهرا باز ز میکید + 11 ن دو نفر چنانکه 
عیسی ور بود ندیشا نکفنند پس ایشان نرا اجازت دادند × آنکا که را بنزد 


عیسی آورده رخت خودرا | بران ند تا بران سوار شد* وبسیاری رخدهای 


لے > < 





۱۱ انيل مرقس‎ Yt 
خود وبعضی شاخهها ازدرختان بریث برراه کسترایدند * ویک پیش وپس‎ ٩ 
میرفتند فریا د کان میکننند هوشیمانا مبارك بادکسیکه بنا م خداوند میاید + مبارك‎ ۰ 
٠ باد ملکوت پدرما داودکه میاید ام خداوند هوشیعانا دراعلی علیین + وعیمی‎ ۱ 
وارد اورشلم شت بپیکل درامد ویهمه چیزملاحظه نود چون وقت شام شد با‎ 
ول 51 دوازده به پیت عنیا رفت ٭+ . بامدادان چون از بيت عا‎ 
بیرون ن میدن دکرسنه شد × ناکاه درخت انحیری که برلك داشت ت آزدور دين آمد‎ ۳ 
تا شاید چیزی بران ن ابد اما جون ترد آن رسید جز برك برآن چ نیافت زیراکه‎ 
مومس انجیر نرسین بود+ پس عیسی توجه نوده بدان فرمود ازاین پس تا بابد‎ 13 
هچکس ازتو میوه نخواهد خورد وشاکزدانش شنیدند + پس وارد اورشلم شدند‎ ٥ 
وجون عیسی داخل هیکل کشت به یرون کردن آنایکه درهیکل خرید وفروش‎ 
میکردند شروع نود ونخت‌های صرّافان وکرییهای کبوتر فروشان‌را واڙڪون‎ 
بات نا ونکذا* شت که کسی با ظرنی ازمیان هیکل بکذرد ٭ وتعلم داده کفت‎ ۷ 
با مکنوب نیست که خانة من خانة عبادت تائ انها نمی خواهد شد اما شا‎ 
انرا مغارة دزدان ع سخا ید × | اینرا بشنیدند درصدد‎ ۸ 
آن شدن دکه اورا جه طور هلاك سازند زیراکه ازوی ترسیدند چونکه هۀ مردم‎ 

م ارتملم وی غير مہبودند + چون ام شد ازشهر پرون رفت ×+ صکاهان 

۲ دراثای راه درخت انجیررا ازريشه خشك یافنند × پطریں خاطر آورده ویرا 
۳ کفت ای استاد اينك درخت انجیر ی که نفرینش کردی خشك .شن + عیسی 
۳ درجواب ایشان کفت عفدا ابان آورید + آزبراکه هاینه بشما میکوم هرکه بدي نکوه 
کوید منقل شن بدربا افکن شو ودر دل خود شك نداشنه باشد بلکه یفین دارد 
٤‏ که له کوید میشود. ماب ھم اجه کوید پدو عطا شود × بنبریی بشا میکرم 
اه درعبادت سوال کید یقین بدانید که آنرایافتهاید وبشما عطا خواهد شد + 
٥‏ و وقتبکه بدعا با بسنید هرکاه کی بشیا خطا کرده باشد اورا شید تا انکه پدر 
1 شا نیزکه در اميانست خطا بای شمارا معاف دارد * اما هرکاه شا شید پدر . 
۷ شا یزکه در امیانست نتصیرهای شمارا غخواهد ندید وباز اورشلم آمدند ۱ 
وهتکامیکه از درهیکل معرامید رسای کهنه وکاتبان وشاع نزذ وی امن چ 








انیل مرقس ۱۳ : Yo‏ 
۸ کنتند ش یه قدرت | بن کارهارا میکی وکیست که این قدرترا بتو داده است 
۸ تا این اعارا جا اری * عیسی درجواب ایشا نکنت من ازشما نیزسختی مرم 
۲۰ ما جواب دهید تا من هم بشما کو بچه قدرت این کارهارا میک تعمید یی 
۲۱ ازاسان بود یا ازانسان مرا جواب دهید + ایشان در دلهای خود تفکر وده 
۲ کنتند اکرکوثم ازاسمان بود هرانهکوید پس چرا بدو ان نیاوردید + واکز 
کون ازانسان بود ازخاق بم داد انیا که هه عییرا نی برحق میدانسنند + 
۲ پس درجواب عیبی کننند نيدانم ۰ عبی بدیشارن جواب داد من هم شمارا 
نفیکوم که بکدام قدرت اب ین کارهارا سا میاورم + 


باب دوازدم ۱ 

۱ پس بنلها بایشان اغاز خن غو دکه شخصی تاکستانی غرس نموده حصاری کردش 
۲ کشید وچرخشتی بساخت وبرجی بنا کرده انرا بدهقانان سپرد وسف رکرد + ودر 
۴ موم نوکزی نزد دهقانان فرستاد تا ازیو باغ از زباغبانان بکیرد+ اما ایشان 

4 ارارق زدند دست e‏ وت یکرند ا 
e e‏ کک زدند وبعض را اکل 
1 رسا نید ند وبالاضس یك پس‌حبیب خودرا | بای داشت ت اورا نزد ایشان فرستاده 
NEE‏ ت ٭ لیکن دهفانان با خود کفتند این وارٹ 
است باد اورا بکشم تا یراث ازان ما کزدد+ پس اورا کرفته مقتول ساخنند 
٩‏ واوراببرون ازتاکستان افکندند × پس صاحب تاکستان چه خواهدکرد | وخواهد 
۱۰ امد وان باغبانانرا هلاك ساخته باغرا بدیکران خواهد سپرد+ ایا این نوشته‌را 
۱ غخواناید سنکی که معا انش ردکردند هان سر زاویه کزدید * این ازجا نب خداوند 
۲ شد ودر نظر ما جیب است + انکاه خواسنند اور کرفتر سازند اما ازخی 
فا زا میداد کاپ ما یهن اوھ یں ا کا ده 
اوه نفرازفریسیان وهیرودیا نرا نزد وی فرستادند تا اورا نی بدام 
5 اورند+ ایشان امن بد وکنتند ای استاد مارایقین اس ت که توراستکوهستی وازکی 


۳ انیل مرقس ۱۳ 
باك نداری چونکه بظاهرمردم فینکری بلکه طرینی خدارا براستی تعلم یخی » جزبه 
٠ -‏ دادن بتبصر جایزاست یانه» بدهم يا ندهم ‏ اما او رباکار ایشان نرا درك کرده 
1 بدیشان کفت چرا مرا انان میکنید» د ری نزد. من آرید تا هی + چون نز 
حاضرکردند بدیشا ن‌کنت ابن صورت و رقم ازا ان کیست وبا کنتند از زان فیصر+ 
۷ دراب یخان کیت که تست فر 36 واه از خداست ' 
۸ ندا وازاو متيب شدند + وصدوقیا ن که منکر قیامت هسنند نزد وی ان 
٩‏ زا 5 موده کفتند چا ای استاد موسی با نوش ت که هرکاه برادرکی یرد 
وزنی بازکذاشته اولادی نداشته باشد برادرش زن اورا ابکیرد تا ازیهر برادر خود 
۰ نسلی بیدا فاید+ پس هفت برادر بودند که نخستین زنی کرفته برد واولادی 
3 م نکذاشت + پس ٹانی اورا | کته هم بی اولاد فوت شد وهچنین سی * تاانکه 
ِ آن هت وا کرد دی تاد ومد ره زن فوت شد ٭ پس در است 
چون برخیزند زن کدام يك ازایشان خواهد ور آتجه د که هر هنت اورا بزی 
۶ کرفته بودند* عیسی درجواب ایشان کفت ایا کمراه نیستيد از زار وکه کتب 
۰ وقوّت خدارا نیدانید * زیرا هنکامیکه ازمردکان برخیزند نه کا اح ميڪنند ونه 
۳۲ متکرجه میکزدندبلکه ماد فرشتکان دراسان سباشند « اا اب کار ن که 
برزیزند درکتاب موس درذکربونه نخوانن‌اید چکونه خدا اورا خطاب کرده کفت 
SY‏ منم خدای ابراهم وخدای احق وخدای یعقوب + واو خدای مردکان نیست: 
EET‏ ت پس شا بسیا ر کراه شه‌اید+ ‏ . ویک آزکانبان چون . 
مباحة ایشانر! شین دید که ایشانرا جواب نبڪو داد پیش ات ازاو برسی دکه 
اول هة احکام کداست* عبسی اورا جواب داد که ال هة احکام اینست که . 
۰ بشنو ای اسرائْل خداوند خدای ما خداوند واحد است+ وخداوند خدای 
خودرا بمایی دل ونای جان وقایی خاطر ونای قوت خود عبت نا ک اوّل 
۱ ازایکا ام این است * ودوم مثل اوّلست که هسایةٌ خود را چون نفیی خود عبت 
۲ ناه بزركتر ازین ڈو حکی نیست + کاب ویراکفت آفرین ای استاده نیکوکنتی 
۴ زیرا خدا واحد است وسوا ای او دیکری نیست# واورا بای دل وای فم ونای 
نفس‌ونایی قوّت محبت ودن وهسایه خودرا مثل خود محبت ودن ازهة فربانهای 





۶ سوخانی ومدابا افضل است + چون عبسی بدید که عاقلانه جواب داد بو یکنت 
اکت افر وبعد ازان ھکس جرأت نکرد که ازاو سوال کد ٭ 
۵ وهنکامیک عبسی درهیکل تعلم میداد متوجه شده کفنت چکونه کانبان فیک یت 
۲ که مسج پسر داود است * وحال آنکه خود داود روخ سین میکوی د که 
خداوند خداوند من کفت برطرف راست من بنشین تا دشمنان ترا پاسه انداز 
۷ نو سازم + خود داود اورا خداوند خواند پس چکونه اورا پسر میباشد وعوام 
۸ الناس کلام اورا مخوشنودی مبشنیدند * پس‌درتعلم خود کفت ازکاتبان احتباط 
٩‏ کید که خرامیدن درلباس دراز وتعظ‌های دربازارها+ وکرسیهای اوّل 
۰ درکنایس وجایهای صدر درضیافتهارا دوست میدارند + ینان که خانه‌های 
بیوه زناترا میبلعند یج ا یافت × 
و اد بسا ا ن بسیا ی یوه زق فنیر آنه 
کفت ۳ 5 ین بوه زن ازمة فا اا 
3 پر زیراک هه ایشان اززیاد خود دادند لیکن این زن ازحاجتمندی 
نخود یه دا شت انداخت یعنی ما م معیشت خودرا | x‏ 





باب سیزدهم 

۱ وچون او ازهیکل برون میرفت ,کی ازشاکردااش بدوکنت ای استاد 
۲ ملاحظه فرما چه نوع سنك‌ها وچه عارتها است ٭ عیسی درجواب وی کفت 

اب این عمارتهای عظیمه‌را مینکری ه بدانکه سنکی برسنکی کذارده نخواهد شد 
۴ نکر انک بزیر افكت شود* وچون او برکوه زینون مقابل هیکل نشسته بود 
+ بظرس ویعقوب ویوحنا واندریاس سرا ازوی پرسیدند+ مارا خبر ب که این 
7 آمور ی واقع میشود وعلامت نزديك شدن این امور چیست + آنکاہ عیبی 
1 درجواب ایشان خن آغاز کر د که زنهار کسی شمارا کراه نکد + زیرآکه بسیاری 
۷ نام من اسن خواهن دکن تکه من هسام وبسیاریرا کمراه خواهند مود اما چون 


۷۸ - انجیل مرقس ۱۳ 

جيك‌ها واخبار جنك‌هارا بشنوید مضطرب مشوید زیراکه وقوع این حوادث 

۸ ضروریست لیکن انتها هنوز نیست ٭ زیرآکه امتی برامتی وملک برملکی و 
برخاست وزلزلها درجایها حادث خواهد شد وتعطیها واغتشاشها پدید یت 

٩‏ بان ابتدای دردهای زه میباشد ٭ لیکن شا ازبرای خود احتباط کید زیراکه 
شارا بشوراها خواهند سپرد ود رکایس تازیانه‌ها خواهند زد وشارا ر بیش سکم 

۰ وپادشاهان خاطر من حاضر خواهند کرد نا برایشان شهادتی شود ولازمس که 
۱۱ انجیل اول برقا امتا موعظه شود * وچون شیارا رفته تسلم کند میندیشید که 
هک ون ومعنگ مبادید بلکه اه دران ساعت بشیا عطا شود انرا کوتید زیرا: 

۳ کوینك شما نیستید بلکه روح التدس است* انکاه برادر برادررا و پدر فرزندرا 
۰ خواهند سپرد وفرزندان بروالدین خود برخاسته ایشانرا بقل خواهند 
رسانيد »+ وتام خلق سجهة | ام بن شیارا دشمن خواهند داشت اما هرکه تا باخر 

۴ ا هان نجات بابد+ پس چون مکروه وبرانی‌راکه بزبان دنیال ن یکنه شن 
OP RE‏ 
0 بکوهستان فرار کنند+ وهرکه بربام باشد بزیر نید و انه داخل نشود تا چيزی 
۳ ۷ا ازآن ببرد + وانک درمزرعد است برنکزدد نا رخت خودرا بردارد* اما وای 
a ۸‏ وشیردهندکان ع دران ١‏ يام × ودعا کید که فرار شما درزستان نشود + 
٩‏ زیراکه دران ايام چنان مصیبق 7 شدکه ازابندای خلتی که خدا آفرید نا 
۰ کون نشن ونخواهد شد+ واکز خداوند آن روزها را کوتاه نکزدی هیچ بشری 
جات نات لیکن جهة برکزیکانی که انقخاب نودہ است آن اکتا ساخت ٭ 
۲۱ پس هرکاه کی بشا کوید ينك مج دراینجاست ؛ يا اينك حق باور مکنید ‏ 
۲ زانروکه مسیعان دروغ وانییای كدب ظاهرشت ایات ومتبزات ازایشان صادر 
۳ خواهد شد بنسمیکه کی بودی برکزیدکانرا هم کراه فودندی ٩‏ لیکن شا 
4 برحذر باشیده اينك ازهه امور شارا پیش خبر دادم + ودر آنروزهای بعد 
To‏ \ زان مصیبت خورشید تاريك کردد وماه نور خودرا با زکرد* وستارکان 
۷ ازاسمان فرو ریزند وقوا افلا مزاول خواهد کشت * آنکاہ پسرانسا نرا پینند 
۷ که با قوت وجلال عظم برابرها میاید + درانوقت فرشتکان خودرا ازنجهات 


انیل مرفس ۱4 ۳ 

۸ اربعهازاتهای زمپن تا به اقصای فلك فرام خواهد آورد+ امال ازدرخت 
انجیر لش را فا کیرید که چون شاخه‌اش نازك شت برك میاورد میدانیدکه تاستان 

٩‏ نزديك است + هن شم نیز چون این چیزهارا واقع بینید بدانید که نزديك بلکه 
۳ بردر استعر هراینه , با میکوم نا جیع این حوادث وافع نشود این فرقه نخواهند 
۳ کذشت ٭ 3 وزمین زایل میشود لیکن کات من هرکز زایل نشود* ول 
نواعت را پدرچکس اطلاع ندارد : نه فرشتکان ن دراسان ونه بسرم + 
3 پس برحذر ویدار شت دعا کید زیرا یداب د که انوفت کی میشود + مث لک یکه 
عازم سفرشت خان خودرا واکذارد وخادمان خودرا قدرت داده هریک‌را بشفلی 
0 خاص مقرّر نماید ودربا: نا امرفرماید که بیدار باند + پس بیدار باشید زیرا يداید 
که درچه وقت صاحب خانه باید» درشا م یا نصف شب با بنك خروس یا ص ٭ 
مبادا اکان امن شیارا خفته یابد + اما اه بشما میکوم مه میکوم بیدا ر باشید × 


باب چهاردم 
وبعد آزدو روز عید فعم وفطیر بود که روسا ی کهنه وکاتبان مترصد بودند که 
۲ چه حبله اورا دستکی رکزده بقتل رسا نند + لیکن میکنتند نه درعید مبادا درفوم 
۲ اغنشاشی پدید ید« ومنکامی که او دریت‌عَنیا درخانة شعون ابرص بغذا 
نشسته بود زنی با شبشة ازعطرکزانها ازسنبل خالص امن شیشه‌را شکسته برسر وی 
ریت * وبعضی درخود خم نموده کفتند جرا این عطر تلف شد + زرا مکن 
بود این عطر زیادتازسیصد دینار فروخته بففراء داده شود وآن زنرا سرزنش 
ودند + اما عیسی ,کفت اورا واکذارید ازیرای چه اورا زحمت میدهید زیرا اک 
با من کاری نیک وکرده است ٭ زیراک فقرارا هيشه با خود دارید وهرکاه مخواهید 
میتوانید با ایشان احسان‌کنید لیکن مرا با خود دايا ندارید + آنه درقوة او بود 
کرد زیراکه جسد مرا بجهة دفن پیش ندهین کرد + هراینه بشما مبکوم درهر جائی 
ازقام عا که بای انیل موعظه شود آنچه این ز نکر نبز عجهة یادکاری وی مذکور 
.۰ خواهد شد+ پس بهودای ایو که یکی ازان دوازده بود بنزد رؤساء 
!۱ گنه رفت تا اورا بدیشان تسلی کد ٭ ایشان سفن اورا شد شاد شدند وبدو وعث 


o r اح‎ 


فھے کہ ح7 هی 





۸ انیل مرقس 14 


دادند که نندی بدو بدهند واو هرصدد فرصو موافق برای کرفتاری و رات 
۲ وروز اول ازعید فط رکه دران فعرا ذح میکردند شاکردانش بوی کنتند 
۳١‏ کجا مخوامی بروم ندارك بینم تا فصعرا مخوری ٭ پس دو نفرا زشاکزدان خودرا 
فریناده بدیشان کفت بثپر بروید وتنصی با سبوی ۷1 بثیا خواهد برخورد 
4 ازعقب وی بروید+ وپپرجایی دراید صاحب خانهرا کوید ستاد میکوبد 
lo‏ مبانخنه کاست ت تا ترا با شاکردان خود آتجا صر کم واو بالاخانة بزرك 
7 منروش وآماده بثیا نشان میدهد آنجا ازیپر ما تدارك بیند + شاکردانش روانه 
۷ شدند وبشهررفته چنانکه او فرموده بود یافتند وفصح‌را آماده سا خنند × شانکاهان 
۸ با ان دوازده اند وچون نشسته غذا موردند عیبی کفت هرآینه با میکم 
٩‏ که.یکی ازشاکه پا من غذا نورد مرا تلهم خواهد کرد + ایشان کین کشته 
.۲ يكيك کنتن کرفنند که ایا ایا م ام ودیکری که اب ابا من هستم * او درجواب ایشان 
۳۱ کنت یکی ازدوازده که با من دست درقاب فرو برد * بدرستیکه پسر انسان 
بطوریکه درباره او مکتوب است رحلت میکند لیکن وای ران کسیکه پسرانسان 
۲ بواسطة او تسلم شود» اورا بترمیبود که تلد نیافی + وچون غذا خوردند عبسی 
نا نرا کرفته بر رکت داد وپاره کرده بدیشان داد وکفت بکیرید و بخورید که این جسد 
23 ؟ من‌است* وپالهة کرفته شک رنود وبایشان داد وهه ازان آشامیدند + وبدیشان 
۰ کفت این است خون من ازعهد جدید که دراه بسیاری ره مشود هراینه 
بشما میکوم بعد | زاین ازعصیر انکور نخورم نا از آن روزیکه درملکوت خدا اترا تازه 
چم بنوشم + وبعد ازخواندن نسح بسوی كوه زیتون بیرون رفتند + عیسی ایشانرا 
ڪفت هانا هة شا امشب درمن لفزش خورید زیرا مکتوبست شبانرا میم 
۸ وکوسفندان پراکت خواهند شد + ام بعد ازبرخاستم پش ازئما مجطیل خواهم 
۳ رفت + پطرس بوی کفت هرگاه هه لفزش خورند من هرکز نخورم ‏ عیسی ویر 
کنت هرآینهبتومیکوم که امروز درهین شب قبل ازانکه خروس دو مرتبه بانك 
۲۱ زند توسه مرتبه مرا انکار خواهی نود* لیکن او بتأکید زیادتر میکنت هرکاه 
۲ مرد با تو لازم افند ترا هرکز انکار نکم ودیکران نیز هنان کننند+ ‏ وچون 
بوضعبکه جتسییان نام داشت رسیدند بشاکردان خود کفت درایغا بنشینید تا دعا 


انیل مرقس ۱٤١‏ ۸ 
نا کر ٭ وبطرس ویمقوب ویوحتارا هراه برداشته مضطرب ودلتنك کردید+ 
٤‏ وبدیشان کفت ننس من ازحزن مشرف برموت شد» اغا نید ویدار باشید ٭ 
٥‏ وقدری پپشتر رفنه بروی برزمین افتاد ودعا کرد تا اکر مکن باشد انساعت ازاو 
٦‏ بکذرد* پس کفت يا ابا پدر هه چیز نزد تو مکن اسنت» این پالهرا از من 
۷ بکذران لیکن نه خراهش من بلکه باراد تو« پس کون امک اا اب 

دیث پطرس‌را کفت ای شمعون درخواب هستی 5 فیتوانستی یك ساعت بیدار 
۸ باشی ٭ دار باشید ودعاکید نا درازبایش نیفتید روح البّه راغبست لین 
جم ناتوان* وباز رفته مان کلام دعا مود* ویزبرکشته ایشانا درخواب 
یافت زبراکه چشان ایشان سنکین شد بود وندانستند اورا چه جواب دهند چ 
1 وم سم اتن بدیشان کفت مابقی را مخوایید واستراحت کید ه کافیست» ساعت 
۳ رسین است» اينك پسر انسان بدستهای کناهکارا ان تسلم میشود* برخزید 
۲ برد) که آکون سک من نزديك شد». . درساعت وقتیکه او هنوز خن 
میکفت بهودا که یک ازان جوازده بود با کروهی بسیار با شمشیرها وچوا ازجانب 
رافک وکاتبان ومشایخ آمدند چ وتسلم کنن" او بدیشان نشانی داده کفته 
to‏ بود هرگ را ببوسم هانست اورا بکیرید وبا حفظ تام ببربد بو ودرساعت نزد وی 
1 شن کفت یا سیدی یا سیّدی وویرا بوسید ٭ ناکاه دستهای خودرا بروی انداخنه 
۷ کرفنندش + ویکی ازحاضرین مشیر خودراکشید بریکی ازغلامان ریس کہ 
۸ زده کوششرا ببرید + عیی روک بدیشان کرده کنت کوبا بردزد با شمشیرها 
٩‏ وچو پا مجهة کرفتن من بیرون مدید + هر روز درنزد شا درهیکل e‏ 
۰ه ومرا نکرفتید یکن لازمست که کنب تا م کردد + آنصاء هه اورا وأکذارده 
۱ه بک ند و ويك جوانی با چادری بردن برهنهٌ خود #چن ازعتب او روانه شده 
۳ چون جوانان اورا کرفتند × چادر را کذارده برهنه ازدست ایشان کرت + 
۲ وعیبی‌را نزد رئيس کهنه بردند وجیع روسای کامنان ومشاخ وکاتبان براو جع 
4 ڪرديدند + وپطرس ازدور درعقب او میامد تا مخانه ریس گهنه درانه 3 
۰ ملازمان بنشست ونزديك اش خودرا کرم مینود * وروای کهنه وجیع اهل 
7 شوری درجسغوی شهادت برعسی بودند تا اورا بکشند وچ نیأفتند × زیراکه 


۱5 ال مرقس‎ AT 
هرچند بسیاری بروی شیهادت دروغ میدادند اما شهادتهای ایتان وت نشك چ‎ 
وبعضی برخاسته ثهادت دروغ داده کنتند  ما شنیدم که او میکفت من‎ ° 74 
هیک اين بدست‌را خراب میکم ودرسه روز دیکریرا ناساخنه شل بدمت‎ 
بنا میک + ودر این هم باز شهادم‌ای ایشان موأفتی نشد ٭ پس ریس گنه ازان‎ 20 
میان برخاسته ازعیسی پرسی نکنت هچ جواب نیدهی چه چیز است که اینها‎ 
درحق تو ثهادت میدهند × اما اوساکت مانن هیچ جواب نداده باز ریس گهنه‎ 1 
عیسی کفت من‎ N TE ۰ ازاو سوال مود هکفت‎ ۳ 
هستم وپسرانسانا خواهید دید که برطرف راست قوّت نشسته درابر های آسیان‎ 
میایک چ نکال ریس کهنه جامةٌ خودرا چاك زده کفت ت دیکر چه حاجت بشاهدان‎ ۳ 
دارم ٭ کنر اورا شنبدیده چه. مصطت میدانید پس هه براو حک کردند که‎ 1 
مستوجب قتل است * وبعضی اف غودند بآب دهان بروی انداختن وروی‎ ٥ 
+ اورا ہو شانیه اورا یزدند ومیکفنند نت کن وملازمان اوزا میزدند‎ 
ودر وقتبکه بطرس درایوان پائین بود یکی ازکیزان رایس که اند وبطرس‌را‎ ‌ 
+ چون دید که خودرا کرم م میکد بو نکريسته کفت تو نیز با عبس ناصری میبزدی‎ 
او آنکار نوده کنت یدام وئیفهم که تو چه میکونی * وچون بیرون بدهلیز خانه‎ ۸ 
رفت ناکاه خروس بانكك زد* ونار بار دیکر آن کیزله اورا دیت محاضرین کنتن‎ ٩ 
کرفت که این شخص ازانها است + او باز انکار کرد وبعد اززمانی حاضرین بار‎ ۰ 
دیکربه پطرس کنتند درحقيقت نو | نها میباشی زیرآکه جلیل نیز هستی وله تو‎ 
چنان است* پس بلع ن کردن وقم خوردن شروع نو که آن سرا‎ ۱ 
میکوید میشناسی ٭ ناکاه خروس مره 2 دیکر بانك زد پس پطرس‌ر! مخاط اند‎ ۲ 
اه عیسیی بد وکفته بو دکه قبل ازانکه خروس دو مره پانك زند سه مرتبه مرا‎ 
+ انکار خواهی غود وجون انرا باط ر ورد بکریست‎ 





باب دم 
۱ بامدادان بی‌درنك رؤسای کھنہ با ماع وکاتبان وقام اهل شوری مشورت 
۲ قوف وعیسی را بند نهاده بردند وبه ا پلاطس از زاو پرسید 
۲ ایا تویادشاه بهود همتی ه او درجوانب وی‌کفت تو میکوئی * وجون رؤسای 


ایل مرقس 1۵ Af‏ 

۽ کته افعای بسیار براو میښودند ٭ پیلاطس باز ازاو سوال کزده کنت هچ 
0 جواب بیدهی بین که چه قدر برتو شهادت مید هند + اما عیسی باز هیچ جواب 
7 نداد چنانک پلاطس متب شد* ودرهر عید یك زندانی هرکهرا متتواستند 
۷ هة ایشان آزاد میکرد + وبا نامی با شرکای فننة او که درفتنه خون ریزی 
۸ کرده بودند درحبس بود * آتکاء مردم صدا زده شرو عکردند مخواستن ۽ ڪه 
۹ برحسب عادت با ایشان عل اید + پلاطس درجواب ایشا ن کفت ]یا خواهید 
۰ پادشاه بپودرا برای شا آزاد د زیا یافته بود که روسای کته اورا ازراه حسد 

۱ تسل مکرده بودند + اما رای کته مردمرا تحریض کرده بودن د که بلکه برابار ۱ 
۳ برای ابشان رها کند* پلاطش بار ایدا: نرا درجواب کفت پس چه خواهید یک 
۳ با آتکس که پادشاه بهودش میکوئید, + ایشان بار دیکر فریادکزدند که اورا 
3 مصلوب کن + پپلاطس بدیشان ن کفت چرا چه بد ی کرده است ته ایشان بیشتر 
1o‏ فریاد برآوردند که اورا مصلو بکن + پس يلاس چون خواست ڪه 
مردمرا خوشنود کرداند بر برآًبارا برای ایشان از آزادکرد وعیمیرا نازیانه زده تسلم 

۲ نود تا مصلوب شود + اتکه سپاهیان اورا بسرای که دار الولایه است برده تام 
۷ فوجرا فرام او آوردند+ وجامة قرمز براو پوئانیدند وناجی ازخار بافته برسرش 
۸ ۾ کذاردند+ واو را سلام کردن کرفتند که سلام ای پادشاه بهود* وی" برسر 
4 او زدند وات دهان بروی انداخنه وزانو زده بدو تعظم میننودند * وچون اورا 

استهزاء کرده بودند لباس قرمزرا ازوی کت جامة خودش‌را پوشانیدند واورا 

1 ببرون بردند تا مصلویش سازند.ه وراهکذریرا شعون نام زاهل قیروان که 
ازبلوکات ميآد وپدر انْکنتر وژوفس یود مجبور ساخنند که صلی اورا بردارد × 

پس اورا بوضی که جلیتا نام داشت یعنی محل کاس سربردد* وشراب خلوط 
٤‏ بر یوی دادند نا بنوشد لیکن قبول تکرد * وچون اورا مصلوب کردند لباس اورا 
٥‏ لقسم نوده قرعه ترا افکدند نا هرکس چه برد* وساعت سم بود که اورا 
مصلوب کردند + ولفصیرنامة وی این نوشته شد پادشاه بهود+ وباو دو دزدرا 
۳۸ یی ازدسی راست ودیکری ازدست چپ مصلوب کردند + ہس تام کت ار ان 
۹ نوشتة که میکرید ازخطاکاران عسوب کثت * وراهکذران ن اورا دشنام داده وسر 


۱1 انيل مرقس‎ A 
خودرا چبانین میکنتند هان ای کسیکه هیکلرا خراب میکی ودرسه زوز اا بنا‎ 
میکی + ازصلیب بزیر آمت خودرا برهان« وهچنین رای کته وکانبان‎ 1 
استهزاء کان با یکدیکر میکفنند دیکرانرا نحات داد وفیتواند خودرا جات دهد ٭+‎ 
مسج پادشاء اسئیل ۸ ن ازصلیب نزول کند تا به‌یینم وایان آورم وآنایکه با وی‎ 7 
مصلوب شدند اورا دشنام میدادند + وچون ساعت شثم رسید تا ساعت مم تاریی‎ ۱۲ 
ام زمین‌را فر وکرفت بر ودرساعت مم عیمی بو از بلند ندا کرده کفت ابلوئی‎ 
و ین اف ال جرا مرا واکناردی*: وهی ار-اخرن جون‎ 
شنیدند کنتند الیاس‌را خواند « پس خصی دوبن اسفجی‌را ازسرکه پرکرد. وبر‎ ۳7 
سرنی نهاده بدو ز نوشاید وکفت بکذارید ید ینم مکر الاس بايد تا اورا پائن‎ 
آورد* ڃس عیسی آوازی بلد برآورده جان بداد× اتکاء پرده هیکل ازسر تا‎ ۲ 
با دوپاره شد + وچون بوزباشی 5 مقابل وی ایستاده بود دی دکه بدین طور‎ ٩ 
صدا زده روح‌را سپرد کفت فی‌الواقع این مرد پسر خدا بود* وزنی چند ازدور‎ 4. 
نظر میکردند که ازنجمله مرم مجدلیه بود ومرع مادر یعقوبت کوچك. ومادر يوشا‎ 
ا وسالونه  که هنکام بودن او درجلیل پروی وخدمت اوبیکردند ودیکرزنان‎ 
بسیاریکه باورشام آمن بودند+ وچون شام شد ازا اجه دکه روز یه یعی روز‎ < 
قبل ازسبت بود ٭+ یوسف نای ازامل رامه که مرد شریف ازاعضای شوری وڼز‎ ۲ 
معظر ملڪوت خدا بود امد وجرأت کرده نزد لاس رفت وجسد عمی‌را‎ 
طلب نود + بلاط تب کرد که بدین زودی فوت شت باشد پس یوزبائی‌را‎ ٤ 
م4 طلبین ازاو پرسید که آبا چندی کذشته وفات نوده است + چون ازیوزباشی‎ 
دریافت کرد بدنرا بیوسف ارزانی داشت + ہی کٹانی خری را ازصلیب بریر‎ 41 
آورد وبان ی کتان کفن کرده درقبری که ازسيكک تراشیت بود ناد وسنکی برسر قبر‎ 
+× غلطاند × وسم ده ومرم مادر يوشا دیدن دکه کیا کذاشته شد‎ ۷ 


۱ پس چون سبت کذشته 3 ومرم مادر یعقوب وتالونه حنوط 
٣‏ خرین امدند تا اورا ندهین کنند × ومح روز یکشنهرا بر زود وقت طلوع 


انحل مرفس ٠١‏ ۸ 
۴ اقاب مر قیرآندند + وبا یکدیکرمیکننند کس ت که سنك را برای ما ازسر قبر 
٤‏ بغلطاند + چون نکزیستند دیدند که سنك غلطانین شن است زیرا بسیار بزرك 
ه_ بود* وچون بقبردرامدند جوانی‌را که جامة سفید درز داشت برجانب راست 
7 نشسته دیدند پس تیر شدند* او بدیشان کنت نرسان مباشید عیسو ناصری 
ا و از رتخا سته اب ورا تست ای موضی را که اورا ۷ 

۷ بودند ملاحظه کید + لیکن رضته شاکردان او وبطرس‌را اطلاع دهید که پش 
ازشا بجلیل میرود اورا د راتا خواهید دید چدانکه بشا فرموده بود + پس 'بزودی 
بیرون شت ازقب رکرمخنند زیرا ارزه وحیرت ایشانرا فر وکرفته بود وبکنی چ 
٩‏ نکفند زیا مبترسیدند + وصضکاهان روز اول هنته چون برخاسته بود نخستین 
1 برم ده که ازاو هنت ديو رون سکرده بود ظاهر شد+ واو رفته اعاب 
۱ اورا که کربه ومام بیکردند خبر داد + وایشان چون شنیدند که زنن کشته وېدو 
۲ ظاهر شت بود باور نکردند+ وبعد ازان بصورت دیکر بدو نفر ازایشان در 
٠‏ ۱۳ هنکامیکه بدهات میرفتند هویدا کردید ٭+ ایشان رفته دیکرانرا خبر دادند یکی 
4 ایشانرا نیز تصدیق نمودند+ وبعد ازان بدان یازده هنکامیکه بغذا نشسته بودند 
- ظاهرشد وایشانرا ببب بی‌ایانی وسخت دل ایشان توب فود زیرا بانانیکه اورا 
0 برخاسته دیك بودند تصدیق نمودند * پس بدیشا نکنت درا معا بروید وجیع 
1 خلایقرا بانعیل موعظه‌کنید+ هرکه ایان آورد نمید یابد نجات یابد واما هرکه 
۷ ایان نیاورد براو حم خواهد شد+ واین آیات هراء ایانداران خواهد بو د که 
۸ بنام من دیوهارا یرون کند وبزبانهای تازه حرف زنند+ وبارهارا بردارند واکز 
زهر قاتلی محورند ضرری بدیشان نرساند وهرکاه دستها برمریضان کذارند شنا 
٩‏ خواهند یافت+ وخداوند بعد ازانکه بایشان ن کنته بود بسوی ان مرتنع 


e 


.۰ ,۲ شل بدست راست خدا بنشست * وایشان بیرون رفته درهر جا موعظه میکردند 


وخداوندبا ایشا نکار میکرد وباباتیکه هراء ایشان میبود کلامرا ثابت میکردانید + 





انيل لوقا 


ال 
ازآنجه ةکه بسیاری دست خودرا درا زکردند بسوی تالیف حکایت آن آموریکه 





نزد ما به اقام رسید٭ چنانچه آنایکه از ابتداء نظارکان وخادمان کلام بودند با 


رسایدند + من نیز مصلت چان دید م که هرا من البداية بلدقیق در بی رفته 
بترتیب بتو بنویسم ای تیوفلس عزیز٭+ ا کاک دران تعلم يأف در 
يا بی + هیرودپس پادشاه بهودیه کاهنی زکریا ۳ م از فرقة ایا بود که 
زن او از دختران هارون بود والیصابات نام داشت ٭ رت صا 
وجح 2 وفرایض خداوند بی عیب سالك بودند+ وایشانرا فرزندی نبود 
زیراکه ابصابات نازاد بود وهر دو دیرینه سال بودند+ وواقع شد که چون 
بو پت فرقة خود در حضور خداکهانت ت میکرد + حسب عادت کهانث نوبت 
اوشد که بقدس خداوند درانه مخور بسوزاند * ودر وقت بخور تام جماعت قوم 
بیرون عبادت میکردند+ ناکاه فرشتة خداوند بطرف راست مذ فور ایستاده 
بروی ظاهر کشت * چون زيا اورا دید درحیرت افتاده ترس بر او مستولی 


۳ شد+ فرفته بدو کفت ای زکْیا ترسان مباش زیراکه دعای تومستجاب کزدین 


1 
1o 
11 
۷ 


است وزوجه‌ات الیصابات برای تو پسری خواهد زائد واورا ہی خواهی 
نامید+_ وترا خوشی وشادی رخ خواهد نود وبسیاری از ولادت او مسرور 
خواهند شد + زیراک در حضور خداوند بزرك خواهد بود وشراب وسکزی 
تخواهد نوشید وازشک مادر خود پر از روح الندس خواهد بود+ وبسیاری از 
بنی اسرائیل‌را بسوی خداوند خدای ايشان خواهد برکردانید + واو بروح وقّت 
الیاس پیش روی وی خواهد خرامید تا دلپای پدران‌را بطرف پسران ونافرمانانزا 


انل وقا ۱ AY‏ 
۸ محکت عادلان بکرداند تا قومی مستعد برای خدا مھیا سازد ‏ زکریا بفرشته کفت 
٩‏ اینرا چکونه بدانم وحال انکه من پرهستم وزوجه ام دیرینه سال است + فرشته 
درجواب و یکنت من جبرائل هسم که در حضور خدای ایستم وفرستاده شدم 
۰ تا به تو خن کوم واز این امور ترا مزده دم + واحال تا این امور وافع نکردد 
كنك شن e‏ داشت زبرا سخنهای مرا که در وقت خود 
1 بوقوع خواهد پپوست اور نکردی٭ وجماعت متظر ریا میبودند واز طول 
۲ توف او در قدس تیب شدند ٭ انا چون بیرون آمن نتوانست با ایشان حرف 
زند پس فبمیدند که در قدس رویائی دینك است پس بسوی ایشان اشاره میکرد 
م ویساک ماند + وجون ایام خدمت او به اقام رید خان خود رفت + وبعد 
ازان روزها ز زن او الیصابات حامله شن مدت #خ ماه خودرا ا 
0 باینطور خداوند بن عل نود در روزهای که مرا منظور داشت تا ننك مرا از 
۷ نظر مردم بردارد ٭ ودرماء شم جبرآتیل فرشته از جانب خدا به بلدی از 
۷ جلیل که ناص تام داشت فریتاده شد + نزد باکر" نامزد مردی مس بیوسف از 
٨‏ خاندان داود ونا م آن بای مرم بود + پس فرشته نزد او داخل شن کنت سلام 
۳ بر تو ای نمت رسیته خداوند با تواست وتو درمیان زنان مبارك هستی+ چون 
۰ اورا دید ازن او مضطرب شن متفکش دکه این چه نوع تحت است« فرشته بدو 
۷ کفت.ای مرم ترسان باش زیراکه نزد خدا نمت یاف + واينك حامله شك 
۲ پسری خواهی زائید واورا عیسی خوامی نامید + او بزرك خواهد بود وبه پسر 
حضرت اعلی مسی شود وخداوند خدا تخت پدرش داودرا بدو عطا خواهد 
۳ فرمود*+ واو بر خاندان یعتوب تا .باید پادشاهی خواهد کرد وسلطنت اورا 
4 نهایت نخواهد بود* مرم بنرشته کفت این چکونه میشود وحال آتکه مردیر 
0 نشناخنه ام + فرشته درجواب وی کفت روج القدس بر تو خواهد اند وقّت 
حضرت اعی بر تو سایه خواهد افکد از اتجهة آن مولود مقس پسرخدا خوانن 
7 خواهد شد* وابنك الیصابات از خویشان نو نیز در پېری به پسری حامله شن 
۷ واین ماه شثم است مر اورا که نازاد می خواندند* زیا نزد خدا هچ امری محال 
۸ نیست * مرم کفت اينك کیز خداوندم» مرا بیحسب خن تو وافع شود پس فرشته 


۸۸ انجیل لوقا ۱ 
٩‏ ازنزد اورنس* ‏ درآنروزها ها مرم برخاست وبه بلدی از کوهستان بهودیه 

اج بشتاب رفت * وخانة ربا درامت به البصابات سلام کرد + وچون البصابات 

سلام مرم‌را شنید بچه در رح او مجر؟ محرکت امد و البصایات بروح الفدس پرشن * 

4F‏ بلواز ز بلند صدا زده کفت تو درمیان زان مبارك هستی ومبارکست شر رح نود 
وازکا این بن رسي که مادر خداوند امن بنزد من آید + زيا اينك چون آواز 
مه سلام توکوش زد من شد > از خوشی در رج من بحرکت امد + وخوشا بعال 

اوکه ایان آورد زبراک انچه از جانب خداوند بوی کفنه شد به انجام خواهد رسید» 
4 پس مرم کفت جان من خداوندر! نمید میکند + وروح من برهانته من خدا 
۸ بوجد امد زیرا : برحقارت کیز خود نظرافکند» زیرا هان ازکون تام طبقات 
٩‏ مرا خوشحال خواهند خواند + زیر ان قادر من کارهای عظم کرده» ونام او 
o.‏ قدوس است 4 ورحجمت اونسلاً بعد سل است» بر برانانیک از او میترسند ۷ 
اه ببازوی خود فدرت‌را ظاهر فرمود» ومتکبران را مخال دل ایشان پرآکن 
1 ساخت* جبانا از خهابزیرافکد» وفروتنانرا سرافرازکردانید ‏ کزستکانرا 
رای بر مر ودولمندان را تھی دست رد نمود × بنن" خود | سرائیل‌را 
مه یاری کرده ییادکاری رحمانیت خویش # چنانکه به اجداد ما کته بوده باب براهم 
٦ه‏ ویذریت او تا ابد اباد × ورم قریب بسه ماه نزد وی ماند پس خان خود 
۷ه مراجمت کرد+ اما چون الیصاباترا وقت وضع حمل رسید پسری بزاد* 
۸ه وهسایکان وخویشان او چون شنیدندکه خداوند رمت عظبی بروی کرده با او 
o‏ شاد ی کردند ‏ ووافع شد در روز هشم چون برای خلنة طفل آمدن دکه نام 
٩‏ پدرش زکریارا | براو میا دند × اما مادرش ماتفت شن کفت نی بلکه به می نامین 
1" میشود * بوی کنتند از قبیلة تو هسچکس اين اسمرا ندارد * پس به پدر ش اشاره 
۱ ورا چه نام خواهی نهاد* او غضۀ خواسته بنوشت که نام او جیی است 
> وهه مې شدند + درساعت دهان وزبان ۱ و با کته محمد خدا متکل شد + 
٥‏ پس بر تا هسایکان ن ابشان خوف مستولی کشت وجیع | اين وقاج در هة کوهستان 
-- بهودیه شهرت یافت» وهرکه شید درخاط ر خود نکر فوده کنت این چه نوع 
۷ طفل خواهد بود ودست خداوند با وی میبود* وپدرش زکرباازروح القدس 


انیل لوقا ۲ ۸ 
۸ پر شد نبوت وده فت + خداوند خدای ۱ سرائیل متبارك باد» زیرا از قوم 
۹ خود نفقد موده برای ایشان فدایی قرار داد وشاخ نجاتی برای ما بر افراشت» 
۰ در خانه بن خود داود + چنانچه بزبان مفدسین کفت که از ز بدو ۰ 
تب میبودد * رهائی از دشمنان ماه واز دست ت آنانیکه از زما نفرت دارند ٭ تا رهت‌را 
۷۳ بر پدران ما بجا ارده وعد مقدس خودرا نذکر فریاید + سوکدیکه برای پدر 
Y4‏ ما ابراه یا د کرد ٭ که مارا فیض عطا فرمایده تا از دست دشمنان خود رها 
۵ یافته» اورا تخوف عبادت کی« در حضور و وعدالت» در تا 
۲ روزهای عر خود* وتو ای طفل نیئ حضرت اعلی خوائت خواهی شد» زیا 
۷ پش روی خداوند خوامی خرامیده تا طرق اورا مپیا سازی * تا قوم اورا معرفت 
۷۸نجات دهی » در آمرزشکناهان ایشان* به احشای رجت خدای ماه که بان 
٩‏ سیت ازعال اعلی از ما تفقد نمود * تا ساکنار ن در ظلت وظل موت‌را نور دهد» 
۸ وپایهای مارا بطریق سلامتی هدایت ید و پس طفل ن وکزده در روح قوی 
میکشت ونا روز ظهور خود برای اسرائیل در بیابان بسر میبرد ‏ 





باب دوم 


۱ ودر آن ایام حکی از اوعمس قیصر صادر کشت که نام رع مسکون را ام 
نویسی کند × واین ام نويىئ اوّل شد هنکامیکه کیرینیوس وال سوریه بود ٭ 
پس هة مردم هریك بشهر خود برای اسم نویسی میرفتند+ ویوسف نیز از جلیل 
از بلن" ناص به بهودیه بشهر داود ڪه يی تم نام داشت رفت زیرآکه اواز 
0 خاندان وال داود بود + یا تا ماو با مرم که نامزد او بود ونزديكک بزائیدن بود 
ثب تکردد + ووفتبکه ایشا e‏ بودند هنکا م وضع حمل او رسین + 
پسر نخستین خودرا زايد واورا در قندافه چين در آخور خوابنید زیراکه برای 
ایشان در منزل جای نبود * ودران نواحی شبانان در حرا بسر میبردند 
ودرشب پاسبانی کله های خویش میکردند + ناکه فرشتة خداوند برایشان ظاهر 
۰ شد وکیرباژ" خداوند ب رکرد ايشان تابید وبفایت ترسان کشتند + فرشته ایشانرا 
کت اد و ایك ارت خرن هي رما رد 6 رانک نراد 


لس که تج و 





:۹ انجیل لوقا ۲ 
۱ بود * که مروز برای شما در شهر داود نجات دهنن که مسج خداوند باشد متلّد 
۳ شد* وعلاست برای شا ابس تکه طفل در قنداقه ین ودر آخور خواین 
۳ خواهید یافت ٭+ در هان حال فوجی ازلشکرآسانی با فرشته حاضر شن خدارا 
13 تسب کان ن میکافتند بو خدا را دراعلی علیین جلال وبر زمان سلامتی ودرمیان 
۰ مردم رضامندی با باد+ وچون فرشتکان از نزد ابشان بایان رفتند شبانان پا 
یکدیکر کننند لان به بيت مم بروم واین چیزیرأکه واقع شن وخداوند انرا ۳ 
1 اعلام. وده است به بینم #۴ پس بشتاب زفته مرم و یوسف وان طفلرا در آخور 
۷ خوابيا ند چون ايرا دیدند آن خی را اکه در بار؛ طنل بدیشان کته شن 
۸ بود شبرت دادند + وهرکه ميشنید از زان شبانان بدیشان کفتند تب مینمود + 
1 ام مر دردل خود مک شن اين هة انا | نکاه میداشت * وشبانان خدارا 
نجید ومد کان برکشتند بسبب هة آنن امور یکه ديك وشنین بودند چنانکه 
1 یشان ن کفته شلك بود* وچون روز هشم وقت ختنة طفل رسید اورا عیسی نام 
نهادند چدانکه فرشته قبل از قرار کرفتن اودر رح اورا نامیت بود ٭ 
۲ وچون ایام تطهیر ایشان برحسب شریعت موبی رسید اورا کک بردد تا 
۲۳ مخداوند بکذرانند + چنانکه درشربعت خداوند مکتوب اس تکه هر ذکوری 
۸ که رح را زا کنات دن ضارند خوانك شود* ونا قربانی کذرانند چنانکه در 
٥‏ شربعت خداوند مترّر است یعنی جنت فاخ یا دو جوجة کوتر+ واينك 
تخصی شمعون نام در اورشلم بو د که مرد صا ومتقی ومتظر سل" اسرائیل بود 
۱ وروح الفدس بر وی بود* واز روح الندس بدو وی رسین بود که تا چ 
۷ خداوند را نه نی موترا نخواهی دید * پس براه فانی ع وچون 
والدیش آت طفل یعنی عیسی را آوردند تا رسوم شریعت را جهة او بعمل 
۸ آورند+ اورا در آغوش خودکنین وخدارا متبارك خوان ن کفت + 
٩‏ امحال ای خداوند بن خودرا رخصت میدی » + بسلامتی برحسب کلام خود×٭ 
0 ع زرآکه چشان من نجات ترا دینك اسث* که انا پش روی جیع انتها مها 
۲ ساختی * نور که کشف جاب برای امتها کد ه وقوم تو اسرائیلرا جلال 
بود + وبوسف ومادرش ازانچه دربارء ا و کنته شد تجب نودند + پس شعون 





انيل لوقا ۴ ٩۱‏ 
ایشانرا برکت داده بادرش مرم کنت اينك این طفل قرار داده شد برای افتادن 
ویر خاستن بسیاری ارال ارال ورای ای که مخلاف آن خواهند کنت * 

× ودر قلب تو ی زشمشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیا باری مکشوف شود‎ ٥ 
وزنی نیه بود سنا نام دخثر قنوئیل از سبط آیبربسیار سالخورده که از زمان بکارت‎ ۲ 
هفت سال با شوهز بسر برده بود* وفریب بهشتاد وچهار سال بود که او ېوه‎ ۷ 
کنته از هیکل جدا فیشد بلکه شبانه روز بروزه ومناجات درعبادت مشغول:‎ 
میبود٭ او درهانساعت درامت خدارا شکر نود ودر بار او بهمه معط ین‎ ۸ 
جات دراورشلم تک نود»  وچون این رسوم شيعت خداوندرا بایان‎ ٩ 
برده بودند بشهر خود ناصرءٌ جلیل مراجعت کردند + وطنل ف وکرده بروح قوی‎ ۰ 
میکشت واز حکّت پر شك فیض خدا بروی میبود+  ووالدین او هرساله‎ 4 
. ا عید فص باورشلم میرفتند + وچون دوازده ساله شد موافق رسم عید باورشلم‎ 
آمدند + و چون روزهارا ام کرده مراجعت مینودند انطفل یعنی عیسی در‎ ۴ 
اورشلم توقف نود ویوسف ومادرش فیدانستند* بلکه جو ن کان میبردند که‎ 44 
او در قافله است بکروزه کردند واورا دربیان خویشان واشنایان خود‎ 
«بستند + وچون اورا نیافتند درس او باورشلم ب برکشتند + وبعد ازسه روز‎ 
اورا درهیکل ِ در میان معلمان نشسته سخنان ایثانرا میشنود واز ایشان‎ 
+ سوال هیکزد + وهرکه خن اورا میشنید از فم وجوابهای او یر میکشت‎ ۷ 
چون ایشان اورا دیدند مضطرب شدند پس مادرش بوی کفت ای فرزند چرا با‎ ۸ 
ما چنین کردی انك پدرت ومن غناك کفته : ترا جسنجو میکردم + او بایشان‎ ٩ 
کفت از بهر چه مرا طلب میکردید مکر ندانسته اید که بايد من در امور پدر خود‎ 
ام باشم * ولی انسخنی‌را که بدیشان کفت ننهمیدند* پس با ایشان روانه شد بناصم‎ 
ومطیع ایشان میبود ومادر او ای این اموررا در خاطرخود نکاه میداشت*‎ 
۱ Coy وعسی درحکت‎ of 


باب سوم 
۱ ودر سال پانزدم از ساطت طیاربوس قیصر در وقنیکه پطبوس ببلاطی 
وال بهودیه بود وهیرودیس تیترا رل جلیل وبرادرش فیلپس تیترارك ایطوریه ودیار 





۹۳ انجیل لوقا ۴ 
۲ تراخونیتس ولیسانیوس تينراركٍ ابه + وحنا وقبافا راید که بودند کلام 
٣‏ خدا به یی ابن زکریا درییابان نازلشت * بتیامی حوالی رذن امت بتعید توبه هة 
آمرزش کناهان موعظه میکرد ‏ چنانچه مکتوب است در صفا کلات اشعیای نی 
که یکت مدای نها کو دو ابن رام خداو را ھا ارد وطرق آورا 
ه راست نائد» هروادی انبائته وهرکوه وی پست وهر کی ا وه ره 
ناهوار صاف خواهد شد+ وتقای بش ر نجات خدارا خواهند دید+ انگاه بان 
جاعی که برای نمید وی بیرون میأمدند کفت ای افی زادکان که شارا نشان 
۸ داد که از غضب آینت بکریز ید ٭+ پس رات ت مناسب نویه بیاورید ی 
خود ایتخن‌ر! راه مدهید که | براهم پدر E‏ ما میکوم خدا قادر است 
٩‏ ڪه ازاین سنکها فرزندان برای ابراهم برانکیزاند + والان نبز تیشه بر ريشة 
درختان نهاده شن است پس هر درخی 3 میوه یکی نیأورد بریك ودر اش 
۰ افکن میشود + پس مردم از وی سوال موده کنتند چه کلم + او در جواب 
ایشا ن کفت هرکه دو جامه دارد بانکه ر بدهد وه رکه خوراك دارد نبز 
۲۳ چنینکند* ویاجکران نیز برای تمید امن بد و کنتند ای استاد چه کنم ٭ 
۴ بدیشان کفت زیادتراز ان مقرر است مکیرید + سپاهیان نیز از او پرسین کنتد 
ما چه کم « بایشان کفت برکسی ظل مکید وبر هچکس افتراء مزید وبواجب 
۵ خود آکتفاء کید ×+ وهنکامیکه قوم مترصد هی بودند وهه در خاطر خود در باره 
۱7 ی نفک مینودن د که این مسج است يانه + جى بهمه متوجه شل کت من شارا 
ب دة هم لیکن خصی تواناتر ازمن ماید که یات آن ی ندا رم که بند نعلین 
۷ اورا با ار بروح القدس وانش تعید خواهد داد + اال خودرا 
بدست خود دارد وخرمن خویشرا باك کرده کندم‌را در انبار خود ذخین خواهد 
۸ نود وگاهرا در اتش یکه خاموشی نی پذیرد خواهد و وبنصاع بس‌بار دیکر 
٩‏ قومرا بشارت میداد* اما هرودیس تبترارك چون بسیب هیرودیا زن برادر 
۲ او فیس وسایر بدیهایکه هبرودیس کرده بود از وی توبع یافت* اینرا نیز 
۲۱ بررهه افزودکه محجی‌را در زندان حبس نود* ‏ اما چون نام قوم تمید یأفنه 
۲ بودد وعیسی د تمی د کرفته دعا میکرد اسیان شکافته شد د وروح القدس بهيثة 


انجیل لوقا > ۹ 
جسانی مانند کوتری براو نازل شد واوازی از اسان در رسید که تو پسر حییسب 
۲ من هستی که بتو خوشنودم + وخود عیسی وقت قتیکه شروع کرد قریب بسی ساله بود 
3 وحسب کان خلق پسر , بوسف بن هایی * بن متات بن لاوی بن مل : بن ین ابن 
ِ بوسف ٩‏ بن منیا ابن اموس ین ناجو نحل ین کی یی + بن مأت بن متانا ین 
شی ابن يوسف بن پهودا ‏ ابن بوخنا ابن ریسا ابن تروبابل بن الیل بن 
۲ یری * این می ابن ای ابن قوسام بن ایمودام بن عیر* بن یوسی ابن ایلعادر 
۰ بن يورم بن متأت بن لاوی ٭ ابن شععون بن بهودا ابن پوسف بن یونان بن 
۲ ايياقم + بن میا ابن مبنان بن مانا ابن ن ناتان بن داود* بن يس بن عویید بن 
۲ هسب تب بن عمیناداب , بن رام بن حون بن قار ص بن 
۳0 و بهودا+ ابن یعفوب بن احق بن ابراهم !ن تارح بن ناحور + بن سروج بن رعو 
ا بن فاج بن عابر بن صا + بن قینان بن اراد بن سام ين نوح بن لامك + 
بن وشاع بن خنوخ بن يارد ن مي شيل بن قينان ‏ بن آنوش بن یت بن آذم 
بن الله + 





باب چهارم 

۱ اماعبسی پراز روح القدس بوده ازاردن مراجعت کرد وروح اورا به بیابان 
۲ برد ومدت چهل روز ابلیس اورا نجربه میفود ودران ایام چیزی نورد چون 
۲ ما م شد اخرکرسنه کردید + وابلیس بد و کفت آکر پسرخدا هسق این سنكک‌را 
3 کر تا نان کرد عیسی در جواب وی کفت مکتوب است که اسان به نان 
ه فقط زیست نیکد بلکه به کل خدا+ پس ابلیس اورا یکوهی بلند برده ای 
1 مالك جهانرا در بدو نشان داد + وابلیس بدو کفت جیع این قدرت 
۷ وحشمت انار بتو میدهم زیرآکه 5 بن سټرده شل است وپرکه منوا تنم + پس 
۸ آکرتو یپش من سج کی هه ازار زان تو خواهد شد* عیسی در جواب اوکنت ای 

شیطان مکتوب است خداوند خدای خودرا پرستش کن وغیر اورا عبادت 
٩‏ میا* پس اورا باورشلم برده رک هکل ترا دا وبدو کنت اکر پسر خدا 
۰ هستی خودرا از ز الجا بزبراندازچ زیرا پرا مکنوب است ت که فرشتکان خودرا ۱ در بار 
١‏ تو حک فرماید تا ترا محافظت کند + وترا بدستهای خود بردارند مبادا پایت به 





1 انل لوقا > 
> کی خورد* عیسی در جواب وی کنت که کننه شنت است ت خداوند خدای 
6 خودرا نجربه ِ وچون ابلیس جمیم نجربه‌را به اقام رسانید تا مدتی از او جدا 
٤ا‏ شد وعیس بقوت روح مجلیل برکشت وخبراو در این آن نواحی شهرت 
5 یافت × و درکایں ایشان تعلم میداد وهه اورا تعظم میکردند × وبه ناص 
جائیک پرورش بافته بود رسیذ ویجسب دستور خود در روز سبت یکیسه در اه 
۷ برای تلاوت برخاست × 6 صحيفة اشعیاه نبی‌را بدو دادند وچون کتابرا 
۸ کشود موضی‌را یافت که مکتوب است + روح خداوند بر منست زیراه مرا 
م کرد تا فقیرانا بذارت دهم ومرا فریتاد تا شکنته دلانرا شنا غلم واسیرا یرانز۱ 
٩‏ بربتکاری وکورانرا به نان و۳ وتا کوییدکانرا | آزاد سازم + واز سال 
۰ بسندین " خداوند موعظه کر + پس پس کتابا هم ین مخادم سپرد وبنشست وچثمان 
۲۱ هه اهل کیسه بروی دوخنه میبود + انکاه بدیشان شروع بکنت کرد که امروز . 
۲ این نوشته در کوشهای شما تام شد+ وهه بروی شهادت دادند واز خنان فيض 
آمیز یکه از دمانشش صادر میشد تقیب نوده کفتند مکر این پسر یوسف نیست + 
۲۳ بدیشان کفت هرآینه این مثلرا من خواهید کنت ای طبیب خودرا شنا بن آنچه 
۲ شین ام که در کذرناحوم از تو صادر شد اا نیز در وطن خویش بنا ‏ وکفت 
ECL o‏ روش خی مقبول نباشد * + وبتتیق شیارا میکوم 
که بسا بیوه زد نان در اسرائیل بودند درایام الپاس وق که اسان مدمه ال 
وشش ماه بسته ماند چنانکه می عظم در غائ زمین پدید را والیاس نزد 
۷ هچ کدام از ایشان فرستاده نشد مکر نزد ییوه زنی در صرق صیدورن * وبسا 
ابرصان در اسرائیل بودند در ایام الیشع نب واحدی از ایشا ا 
۸ جز نعان سریانی٭ پس غا م اهل کیسه چون اين نان را شنیدند پراز < 
٩‏ ککتند+ وء ا وبرقلة کوی که قرية اپشان بران 
,۲ بنا شت بود بردند تا اورا بزیر افکند+ ول از میان ابشان گذشته برفت ٭+ 
۱ وبکفرناحوم شهری از جلیل فرود شك در روزهای سبت ایشان را تعلم میداد ۷ 
۳ واز تعلم او در حبرت افنادند زیراکه کلام او با قدرت میبود ٭ 
۳ ودرکیسه مردی بود که روح دیو خییث داشت ویار از بلند فرباد کنان میکفت × 
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٣‏ ام ای عیسی ناصری مارا با تو چه کار است ا تا مارا هلاك سازی» ترا میشنامم 


o‏ کبستی ای قدوس خدا + پس عیسی اورا نهیب داده فرمود خاموش باش واز 
وی زو ای در ساعت دیو اورا درمیان ن انداخته از او بیرونشد وج آسیبی 
1 بدو نرساند + پس حیرت بره آیشان مستولی کشت ویکدیکر را ماب 
ناخله کنتند این چه سفن است ڪه اشتخص با قدرت وقوّت | رواح پلید را 
۷ امرمیکد وبیرون میایند + وشهرت او در هر موضی از آن حوالی پهن شد ٭ 
۸ واز کیسه برخاسته مخانث شعون دراند ومادر زن شعون‌را تب شدیدی عارض 
٩‏ شت بود برای او از وی الاس کردند × پس برسر وی آم ترا نهيب داده 
۔ تب از او زابل شده در ساعت برخاسته مخدمتکذاری ایشان مشغول شد * 
.4 وچون آقتاب غر وب میکرد هۀ آنانیکه اشخاص مبتلا به انواع مرضها داشتند ایشانرا 
ا نزد وک آوردند وبهر یکی از ایشان دست کذارده شنا داد+ ودیوها نیز از 
بسیاری بیرون میرفتند. وجه زنان میکنتند که توس پسر خدا هستی وی ایشانرا 
4۲ قدغ نکرده نکذاشت که حرف زند زیراکه دانستند او “ج است * وچون روز 
شد روانه شك بکانی ویران رفت وکروهی کثیر در جستجوی او آنه نزدش رسیدند 
۳ واورا باز میدائتند که از نزد ایشان نرود* بایشان کفت مرا لازسست که 
بشهرهای دیکر نیز پلکوت خدا بشارت دهم زیرآکه برای هین کار فرستاده شمه 
+ ام پس در کنایس جلیل موعظه میفود + 


اب مج 
۱ وهنکامیکه کروهی بروی ازدحام مینودند ۳ اکلام خدا را بشنوند او بکنار 
۲ دریاچۀ جنیسارت ایستاده بود* ‏ ودو زورقرا د وکا RE‏ 
ج صیادار ا یرون امه دامپای خودرا شست وشو مینودند + پس پیک از ور 
دو زورق که مال شمعون بود سوار شن ازاو درخواست ت نو د که از خدی اندی 
۽ دور ببرد پس در a‏ | تعلم میداد × وچون ازس کنتن ی 
شد بشمعون کت بیان دریاچه بران ودامهای خودرا برای شڪار بیندازید 
ه شعون در جواب وی کفت ای استاد نام یز 2 برده چیزی نکرفتم ۳ 





۹۹ ۱ انیل لوقا » ` 
7 محک تو دارا خواهم انداخت + وچون چنبن کردند مقداری کا ز ماه صد 
۷ کردند چنانکه نزديك بود دام ایشا ان کسسته شود + وبرفقای خود که در زورق 
هگ بودند اشاره کردن د که آم امن ایشا نرا امداد کنند ا هر دو زورق‌را پر 
۸ کردند بفسبیکه نزدیك بود غرق شوند* شعون پطرس چون اینرا بدید برپایهای 
٩‏ عبسی افتاده کفت امخداوید از من دور شو زیر نردی کاه‌کرم ٭ چونکه سیب 
۰ صید ماهی که کرده بودند دهشت براو وه رفقای وی ستولی شن بود + وم 
چنین نیز بر یعفوب و پوحنا پسران رد که شريك شعون بودنده عبسی بشعون 
۱ گنت مترس پس از این مردمرا صید خواهی کرد + پس چون زورقپارا بکار 
۲ آوردند هه‌را ترك کرده ازعقب او روانه شدند+ ‏ . وچون او درشهری از 
شهرها بود ناکاه مردی پراز برص مت چون عښی‌را بدید بروی در افتاد وازاو 
۳ درخواست کرده کنت خداوندا کر خوامی میتوانی مرا طاهر سازی+ پس او 
دست آورده ویرا لس نود وکفت مخوام طاهر شو که فورا برص از او زایل ‏ 
1 شد ٭. واورا قدغن کرد که هچکس را خبر من بلکه رفته خودرا بکاهن بڼا وهدية 
بجهة طهارت خود بطوریکه مومی فرموده است بکذران تا بجهة ايشان شهادتی 
٠٥‏ شود* لیکن خبر او بیشتر ثبرت یافت وکروهی بسیار جع شدند تا کلام اورا 
۱7 بشنوند واز درضهای خود شفا یابند+ واوبویرانها عزلت جسته بعبادت مشغول 
۷ شد+ ‏ روزی از روزها واقع شد که او تعلم میداد وفریسیان وفتهاء که از هة 
بلدان جلیل ویهودیه واورشلم امن نشسته بودند وقوّت و برای شفای 
۸ ایشان صادر ميشد + که ناکاه چند نفرشخصی مفلوجرا بربستری آوردند وهخواستند 
٩‏ اورا داخل کند تا پش روی وی بکذارند+ وچون بسبب انبوهی مردم راهی 
نیافتند که اورا مخانه در آورند بر پشت بام رفته اورا با تخش ازمیان سفالا در 
۲ وسط یش عیسی کذاردند* چون ون ایشانرا دید بوی کفت ای مرد کناهان 
۲۱ توآمرزیه شد* آنکاه کانبان وفریسیان در خاطر خود نک موده کنتن کرفتد 
این کیست که کفر میکوید جز خدا وبس کیست که بتواند کناهانرا بیامرزد × 
۲۲ عیمی افکار ابشانرا درك نوده در جواب ایشا ن کفت چرا در خاطر خود تفگر 
جم میکید ٭ کدام مپاتر است کنتن اینکه کناهان تو آمرزیت شد یا کنتن اینکه برخیز 


انعيل لوقا 7 ۱ ۷ 
۶ ورا ° لیکن تا بدانید که پسر انس اھت ار ودی کان بوک ری 
فلوجراًکفت ترا e‏ برخوز وبستر خودرا برداشته حانثخود برو ب 
۵ درساعت برخاسته پش ایشان آنجه بران خواین بود برداشت وان خود خدارا 
۲ مد کان روانه شد + وحبرت مه‌را فرو کرفت وخدارا تجید میښودند وخوف 
۷ برایشان مستولی شد کنتد امروز چرزهای تیب دیدمب ازان پس يرون 
رفته باجکیریرا که لاوی نام داشت برباجگاه نشسته دید اورا کفت ازعقب من 

۳۹ 
ضیافتی بزرك درخانه خود برای او کرد وجمی بسیار از باجکیران ودیکران با 
۽ ایشان نشستند + اما کانبان ايشان وفیسیان مه نموده بشاکردان ا وکنتند براچه 
م با باجکران وکاهکاران اکل وشرب میکید + عیسی درجواب ایشان کفت 
جم رعاصیانرا بتوبه موم + پس بوی کنتند ازچه سبب شاکردان ېی روز؛ بسیار 
میدارند وناز خوانند شاکردان فریسیان نبزلیکن شاکردان تو اکل وشرب 
۰ میکنند + دشان کک یا میتوانید پسران ن خانه عروسی‌را | مادامیکه داماد با 
م ایشان است روزه دار سازید + پاک ایای میاید که داماد ازایشان کرفته شود انکاه 
دران روزها روزه خواهند داشت * وی برای ایشان اورد که #9 کس پارچة 
ازجامة نورا برجامة کېنه وصله فیکند وال آن نورا پاره کد و وصلة که ازن وکرفته 
پې شد نبز درخور آن کهنه 5 بود + وھچ کس شراب نورا درمشکه‌ای کهنه فیربزد 
۲۸ واا شراب نو مشکهارا باره میکند وخودش ره ومشکها تباه میکردد × بلک 
چم شراب نورا درمشکهای نو بايد رتخت نا هر دو حفوظ باند + وکی نیست که 
چون شراب کهنه‌را نوشن ف الفور نورا طل بکد زیرا میکوید کهنه بهتر است ٭ 





باب شم 
| وواقع شد درسبت دوم اولب نکه او ازمیان کشت زارها میکذشت وشاکزدانش 
٣‏ خوثه‌ها چیدند ویکف مالین نوردند + وبعضی ازفریسیان بدیشان کفتند چرا 
0 کاری میکید که کردن آن درسبت جایز نیست * عیسی درجواب ایشان کفت 
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۹۸ ۱ انيل لوقا > 
ابا نخوانت اید آنه داود ورفتایش کردند دروقتیکه کرسنه بودند + که چکونه 
مان خدا درامن نان لقدمهرا فته خورد وبرفقای خود نیز داد که ترفن آن 
جز یکی روا نیست * پس بدیشان کفت پسر انسان مالك روز سبت نیز هست* 
ودر سبت دیکر بکیسه درامن تعلم میداد ودر انجا مردی بود که دست راستش 
خشك بود + وکاتبان وفریسیان چشم براو میداشتند که شابد در سبت شفا دهد 
تا شکایتی براو یابند* او خبالات ایشان‌را درك نموده بدان مرد دست خشك 
کفت برخیز ودر میان ن بایست » درحال برخاسته بایستاد* عیسی بد یشان کفت 
از شا چیزی مپرمم که درروز سب ت کدام رواست نیکونی کردن یا بدی رهانیدن 
جان يا هلاك ِ پس چم خودرا برجیع ایشان کردانین بد و کن 
خودرا درازکن» اوچنان کرد وفورا دسنش مثل دست دیکر "ی کشت ام 
شا ن از حماقت پرکشته یکدیکرمیکنند که با عیسی چ هکم + ودرانزوزها 
برفرازکوه برآمد تا عبادت کد وآنشب‌را درعبادت خدا بصع آورد × وچون 
روز شد شاکردان خودرا ہش طلیین دوازده نفر از ایشان‌را اقغاب کردہ ایشانزا ‏ 
نیز رسول خواند * یعنی شعون که اورا پطرس نیزنام نهاد وبرادرش اندریاس ه 
یعفوب وپوحناه فیلپس ورتوا « متی وتوما » یعفوب بن حلفی وشمعون معروف 
بغیور * را برآدر یعقوب ویهودای امخربوطی که تسلم کن وی بود+ وبا 
ایشان زیر مت برجای هوار بایستاد وجمی ازشاکردان وی وکروهی بسیار ازقوم 
ازام بهودیه واورشلم وکارة دریای صور وصیدون آمدند تا کلام اورا بشنوند 
وازاسراض خود شفا یابند + وکساک ازارواح پلید معذب بودند شفا بافتند + 
وتا م آن کروہ خواستند. اورا لس کند زیر! وت از وی صادر شن هه‌را عت 
میجشید + پس نظر خودرا بشاکردان خویش افکن کفت خوشا جال شیا ای 
NN OT E‏ 
زیراکه سی رخواهید شده خوشا حال شیا که انحا ل کریا ید زیرا خواهید خندید + 
خوشا حال شا وفتبکه مردم مخاطر پسر انسان ازشما نفرت کیرند وشارا ارخود 


۲ جدا سازند ودشنام دهند ونام شارا مثل شریر یرون کند + درانروز شاد باشید 


ووجد نائید زبرا انك اجر شما درامان عظم مباشد زیراک بهمین طور پشران 





انيل لوقا ۹۹ 

۳ ایشان با متا سلوك نودند ‏ لیکن وای برشا ای دولتندان ۱ تس خودرا ۱ 
۵ یافته ایك وای برشما ای سیر شدکا ن زیر کرسنه خواهید شده وای پرشا که 
۳۹ الان خندانید زیراکه مام وکریه ی وای برشما وقنیکه جیع مردم شمارا 
۷ سین کنند زیرا هنين پدران ایشان با نییای کد بهکردند ٭ لیکن ای شنوندکان 
شمارا میکوم دشسان خودرا دوست دارید وبا کبایک ازشا نفرت کنند احسان 

7 کرد وم از کف برد رک ید بای ا کا 
۷ دعای خی رکنید+ وهرکه بررخسار تو زند دیکری‌را نېزبسوی او بکردان وکسیکه 
٣‏ ردای نرا بکیرد قبارا نېز ازاو مضایقه مکن* هرکه ازنو سوال کند بدو بن وهرکه 
۲۱ مال ترا کیرد ازوی باز مخواه ‏ وچنانکه خواهید مردم با شما عمل کنند شما نیز 
۴ بان طور بایان سك نید زیر اکر سان خودرا عبت نید شرا ه 
۳ فضیلت است زیرا کناهکاران م محبان خودرا عبت میفایند « واکراحسان کید 
با هرکه بشما احسان کند چه فضیلت دارید چوکه کاهکاران نیز چنین میکنند + 

۶ واکر قرض دهید بانانیکه امد با زکرفتن از ایشان داربد شمارا چه فضیلت است 
٠٥‏ زیرا کاهکاران نز بکاهکاران قرض میدهند تا از ایشان عو ضکیرند ٭ بلکه 
دشمنان خودرا محبت نانید واحسان کید وبدون امید عوض قرض دهید زیراکه 
اجرشما عظم خواهد بود وبسران حضرت اعلی خواهید بود چونکه او با ناسپاسان 
۳۹ وبدکا ران مهربان است + پس رحم باشید چنانکه پدر شا ناز رحم است ‏ 
۷ داوری مکنید تا برشما دوری نشود وحک مکید تا برشما حکر نشود وعنو کید تا 
۸ امرزیك شوید + بدهید تا بشیا داده شود زیرا پسان نیکوی افشرده وجنبانیث وریز 
شدرا دردامن‌شما خواهند کذارد زبراکه ہمان پا که ہی پپبائید برای شما وموده 

۹ خواهد شد ٭ پس برای ایشا ن ی زدکه ایا میتواند کو رکوررا رهنمائی کند آیا 
.4 هر دو درحض' نیافتند* شار ارس خویش بهتر نیست لیکن هرکه کامل شن 
۱ باد مثل استاد خود بود ٭ وچرا خسیرا که درچش برادر نو است میبیی 
۲ وچوبی رأکه درچنم خود داری یابی ر وچکونه بتوانی برادنتخوخرا کر ای 
برادر اجازت ده نا خس‌را ازچشم تو براورم وچویراکه درچشم خود داری نی 

بینی ۰ ای ریاکار اوّل چویرا از چم خود ببرون‌کن آنگاه نیکر خواهی دید تا 





۳ انيل لوقا ۷ 


۲ خسرا ازچشم برادر خود براوری + زرا هیچ درخت نیکو میوهٌ بد با رنیآورد و 
44 درخت بد موه ۶ یکو ورد« زیر براکه | که هر درخت ازمیوه‌اش شناخله مبشوده ازخار 
>٥‏ انجپررا نبیابند وازبوته آنکوررا نی چینند ٭ آدم نیکو از خزینة خوب دل خود 
جز نیکو باد وشخص شریر از خزينة بد خویش چېز بد بیرون میاورد 
7+ زیرآکه اززیادی دل زبان خن میکوید + وچون است که مرا خداوندا خداوندا 
۷ میکوید وان میکوم بل فیاوریدبد هرکه نزد من آید وسخنان مرا شنود وانارا 
۸ جا آورد شا ی مثل شخصی است که خان 
میساخت وزمینرأکنت کود نود وبنیادش‌را برسنك ناد پس چون سیلاب امه 
سیل برآغانه زور آورد نتوانست ا جنبش دهد زیرآکه برسنك بنا شل بود ٭ 
٩‏ لبکن هرکه شنید وعل نباورد مانند شخصی است که خانة برروی زمین بی‌بنیاد بنا 
کرد که چون سیل بان ما زد فورا افتاد وخرابی آمخان عظم بود ٭ 
پاپ هنتم 
۱ وچون هة نان خودرا بسع خلق به‌انغام رسانید وارد کفرناحوم شد ٭ 
و بوزباشی‌را غلای که عزیز او بود مربض ومشرف برموت بود* چون خبر 
عبسی را شنید مشاخ بهودرا نزد وی فرستاده ازاو خواهش کرد که امن غلام اورا 
> شفا تشد + ایشان زد عبسی آمن بح ند الاس کردم کنند غ است 5 
و که این احسانرا برايث بش جا آوری ٭ زیرا قوم مارا دوست میدارد وخود برای ما 
٦‏ کیسه‌را ساخت* پس عیسی با ایشان روانه شد وچون نزديك انه رسید 
بوزباشی چند نفر از دوستان خودرا نزد او فرستاده بدوکنت خداوندا زجت 
۷ مکش زبرا لابق آن نس مک زیر سقف من درا + واز این سیب خودرا لابق ان 
۸ ندانستم که نزد نو ام بککه نی بکو تابن من کی شود + زیرآکه من نیز شخصی 
هسم ز زیر حک ولشکریان زیر دست خود دارم چون ن یکی کرم برو میرود وبدیکری 
۹ یا ید وبغلام خود انرا بکن میکد + چون عیسی اینرا شد نتب نوده بسوی 
آنجاعتیکه ازعقب او میامدند رو یکردانی ن کفت بشا میکوم چنین ایانی دراسئیل 
۸ نیافته‌ام« پس فرستادکان انه برکشته انفلام پیاررا میم یافتند+ ودو 





انيل لوقا ۷ ۱ 
روز بعد بشهری مسی به‌نائین میرفت وبسیاری ازشاکردان او وکروهی عظم 
۲ هراهش میرفتند + چون نزديك بدروازه شهر رسید ناکاه میتی را که پسر یکا 
۴ بیوه زنی بود میبردند وانوهی کثیر از اهل شهر با وی میاندند + چون خداوند 
٤‏ اورا دید دلش براو بسوخت وبوی کفت کریان مباش * ونزديك امد نابوت‌را 
0 لس نود وحاملان‌ان ع باسنا دند پس کفت ای جوان ترا میکوم برخبز + درساعت 
2 آفرده راست بنشست وسن نکنتن آغا زکرد واورا بادرش سرد ٭ پس خوف هرا 
فرا کرفت وخدارا نید کنان میکنتندکه نب بزرك درمیان ما مبعوث شن و 
۷ از وم خود تففد نوده است * پس این خبر دربارءٌ او د رفام یهودبه وجیع آن 
۵ مرزوبوم منتشر شد * وشاکردان محجی او را ازجبع اب بنوقایع ملع ساختد * پس 
و زشاکردان خودرا طلین نزد عیسی فربتاده عرض نود کہ آیا توا 
۳ این هستی با معظر دیکری باشم + آن دو تفرنزد وی e‏ 
مارا نزد نو فرسناده میکوید ابا تو ان اینن هستی e‏ 
۲۱ درهانساعت بسیاربرا از مرضها وبلایا وارواح پلید شفا داد و ران ان بسیاریرا 
۲۲ بینانی شید عیمی درجواب ایشان کفت بروید ومبی‌را | از آنچه ديك وشیین 
اید خبردهید که کوران بینا ولتکان خرامان وابرصان طاهر وکرّان شنوا ومردکان 
۳ زنك میکردند وبفتراء بشارت داده میشود * وخوشا حال کنیکه درمن لفزش 
۳۹ نخورد ٭ وچون فرستاد ن ېی رفته بودند دربارۀ بی بدا ن جاعت اغاز “ن 
نها د که برای دیدن چه چیز را بیرون رفته بودید i‏ اکه از باد درجنیش 
۵ است ٭ بلکه ڪهة دیدن چه بیرون رفنيد یا کی راکه بلیاس نرم ملس باشد 
انك انانیکه لباس فاخر مپوشند وعباشی میکند درفصرهای سلاطین هستند + 
۲ پس برای دیدن چه ور ایا نبیر راہ بل بشما میکوم کی را که از نئ هم 
۷ بزرکتر است + زیرا این اس ت انکه دربارءٌ وی مکتوب است اينك من رسول 
۸ خودرا  eT‏ زیراکه شمارا ی کرم 
٩‏ زاولاد زنان نیو بزرکتر از بی ادن سے ی ا درملکوت خدا 
٩‏ کوچکتراست | زوی بزرکتر است* وئام قوم وباجکیران چون شنیدند خدارا 
,۴ نید کردند زیراکه نعید ازبی بافته بودند ‏ بحن فربسیان وفقهاء اراد خدارا 
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۶۱ ازخود رد مودند زبرا که ازوی نعمید نیافنه بودند + انکاه خداوند كفت مردمان 
۳ ابن طبقه را چه نشییه کم و ومانند چه میباشند * اطفالیرا مېانند که دربازارها نشسته 
یکدیکررا صدا زده میکویند برای غا اخم رقص نکردید ونوحه کی کردم کربه 
۳ نهودید + زیراکه بی نعمید دهن اند که نه نان نورد ونه شراب ی رک 
4 میکونید دیو دارد+ پسرانسان 1 نورد واثامد میکوئید اينك مردیست 
۰ پرخور وباده پرست ودوست باجکیران وکناهکاران+ اما حکت ازجمیع فرزندان 
۲۲ خود مصذق مبشود * ویک از فریسیان ازاو وعن خواست که با او غذا 
۷ خورد پس اند فریسی دران بنشست * که ناکاه زنی که درانته رکاهکار بود 
A‏ فریسی بغذا نشسته است ,قیقد ا دربشت 
سر او نزد باهایش کریان بایستاد وشروع کرد بشسان پایهای او به‌اشك خود 
وخشکانیدن آم بوی سر خود وپایهای ویرا بوسیك نهار | بعطر ندهین کرد + 
٩‏ چون فریسی که ازاو وع خواسته بود اینرا بدید ام رل 
نب بودی هرابنه دانستی که این کدام وچکونه زن ۱ ست که اورا مس میکند زیرا 
.» کناهکاریست* عیسی جواب داده بوی کفت ای شمون چیزی دارم که بتو کوع » 
4 کنت ای استاد بکو٭ کنت طلبکاریرا دو بن کار بود که ازیکی پانصد وازدیکری 
۲ باه دینا ر طلب داشتی + چون چیزی نداشتند که ادا کند هر دورا خشید» 
4۳ بکو کدام یك ازان دو اورا زیادتر حبت خواهد نود + شعون درجواب کت 
1 ان مک آنکه اورا زیادترمخشید بوی کفت نیک وکنتی + پس بسوعا آن زن 
اشاره نموده بشمعون کفت این زنرا نی ببنی ه مخانه نو آمدم آب بجھة بای مرن 
نیاوردی وی این زن پایهای مرا بهاشکها شست وبویای سرخود آهارا خشك ` 
٥‏ کرد + مرا نبوسیدی لیکن این زن ازوفتیکه داخل شدم ازبوسیدن پایهای من باز 
7 نه ایستاد+ سرمرا بروغن سح تکردی لیکن او پایهای مرا و 
۷ از زاین جهةبتومیکوم کناهان او که بسیار است آمرزین شد زیرآکه حبت بسیار وده 
۸ است لیکن انکه آمرزش کثر یافت مب تکار میناید + بس بان زن کت کاهان 
1۹ تو آمرزین شد + واهل ملس درخاطرخود تفکز اغا زکرد ند که ابن کیست که کاهانرا 
9 هم میامرزد + پس بان زین کنت ایانت ترا جات داده است بسلامتی زوانه شو 
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وبعد ازان واقع شد که او درهر شهری ودهی کشته موعظه میود وبلکوت خدا 
۲ بشارت میداد وان دوازده با وی میبودند* وزنان چند که آزارواح پلید ومرضها 


ات 


شفا دافته بودند یعنی مرم معروف مد که ازاو هنت دیو یرون رفته بودند + 
۲ ویونا زوجهٌ خوزا ناظر هیرودیس وسوسن و؛ بسیاری اززنان دیک رکه ازاموال 
4 خود اوراخدمت میکردند + وجون کروی بسیار فراهم ميشدند وآزهرشر 
ه نزد او میامدند می آورده ک: نت ٭ که برزکری یذ تز کاشتن یرون رت( و 
وقتیکه نم میکاشت بعصی برکار: راه ره شد ویابال شه مرغان هوا را 
خوردند + وپار؛ یرسنکللا- خ افتاده چون روید ازانجه :که رطوبتی نداشت خشك 
کردید ٭ ul‏ رها اکن ش دک خارها با ان کهآ نرا خنه نود + 
وبعضی درزمېن نیکو پاشیك شك روئید وصد چندان څراورد جون این بکنت ندا 
درداد هرکه کوش شنوا دارد بشنود * ن شاکردانش ازاو سوال موده کفتند 
۰ که مع اين مّل چیست+ اغا دانستن اسرار ملکوت خدا عطا شه 
۱۱ است ولیکن دیکرانرا بواسطة ثلا ا نریسته نینند وشنین درك نکد اما مثل 
۳ این اس تکه تو کلام خداست* واانیکه درکار راه هستندکسانی میباشند که 
چون میشنوند فورا اببس امن کلامرا ازدلپای ایشان میرباید مبادا ايان آورده 
۴ جات یا بند × وانانیک , برسنکلا< خ هسنند کسانی میباشند که چون کلامرا شوگ 


ارا بشادی مپذیرند وایها ریشه 8 پس تا ۳ ای میدارند ودروقت 


لے کہ حر و 


۶ آزمایش مرند میشوند* اما آنه درخارها افتاد اشخاص میباشن د که چون شنوند 


میروند واندیث‌های روزکار ودولت ولدّات آن ایشانرا خنه میکند وهچ میوه 
۰ بکال نیریسانند٭ اما آنچه درزمین نبکو واقع کشت کسانی میباشن دک هکلامرا بدل 
۲ راست ویکو شنین آترا نکاه میدارند وبا صبر ر میاورند + 3 کس چراغ را 
افروخته انرا زیر ظرفی یا خی پنهان فیکند بلکه برچراغدان میکذارد: تا هرک 
۷ داخل شود روشنی‌را به بیند* زیرا چیزی نهان نیست که ظاهر نکردد ونه مستور 
۸ که معلوم وهویدا نشود + پس احنیاط نائید که بچه طور میشنوید زیرا هرکه دارد 


۳ انیل دوقا ۸ 
بدو داده خواهد شد وازا رانک ندارد آچه کان هم میبرد که دارد ازاو کرفته خواهد 
٩‏ شد ٭ ومادر وبرادران ۱ و نزد وی امن بسبب ازدخام خلنی تتوانستند او را 
۳۰ ملاقات کند* پس اورا خبرداده کفتند مادر وبرادرانت بیرون ایستاده خواهند 
۲۱ ترا به بینند٭ درجواب ایشا نکفت مادر وبرادران من اینانند که کلام خدارا 
۲ شنیں آترا با میاورند + روزی ازروزها او با شاکردان خود کی سوا 
شن بایشان کفت بسوی ان کار دریاچه عبور بكم بس کشتی را حرکت 
۳ وچون میرفتند خواب اورا درربود که ناکاه طوفان باد بردریاجه فرود امد حدیکه 
۶ کنتی ازاب پرمیشد وایشان درخطرافتادند+ پس نزد او امن اورا بیدا رکزده 
کنتند استادا استادا هلاك ك میشوم » پس برخاسته باد وتلاط 0 نیب داد تا 
۰۵ ساک کشت وا آرای بدید امد ٩‏ پس بایشان کفت ایان شا کیا است ایشان تربان 
ع و ا ب دیک ند کات مان ادمینت ک دعا وایرا م امر 
۲ ميفرمايد واطاعت او بکننده وبزبین جدريا ن که مقابل جلیل است 
۷ رسیدند+ چون مشک فرود آند اکاه خصی اراتخبر که ازمدت مدیدی دیوها 
داشتی ورخت نبوشیدی ودر خانه ناندی بلکه درقبرها منزل داشنی دوچاروی 
۸ کردید * چون عیسی‌را دید نس زد ویپش او افناده باواز بللد کنت ای عیبی پسر . 
۹ خداینعالی مرا با تو چه کار است ت ازت الاس دارم که مرا عذاب ندهی * زیراکه 
روح خبیثرا امر فرموده بو د که از نشخص یرون اید چونکه بارها او رأکرفته بود 
چنانکه هرچند اورا بزنجیرها وکندها بسته نکاه میداشتند بندها را میکسیزی ودیو 
۲ اورا بصعرا میراند+ عیمی ازاو پرسی نکفت نام توچیست کفت تون زیرآکه 
۲۱ دیوهای بسار داخل آوشن بودند* وازاو استدعا کزدندکه ایشانرا نفرمای که 
۲ به هاویه رون * ودران نزدیکی کلۀ کاز بسیا بارک بودند که درکوه بچریدند» پس 
ازاو خواهش نودند که شین اجازت دهد تا د راا داحل شود پس ایشانرا 
۳ اجازت داد + ناکاه دیوها ازان ادم بیرون شن داخل کرازان کنن د که آن کله 
۶ ازبلندی به دریاچ جسته خنه شدند * چون کرازبانان ا | دیدند فرا رکردند 
٥‏ ودر شر واراض آن ر دادند ٭ پس مردم بیرون اسن تا آن واقعه را به پینند 
نزد عیسی رسید ند ووا ات را که ازاو دیوها یرون رفته بودند دیدند که نزد 





ایل لوقا ۸ 1.0 

1 بابهای عبسی رخت پوشین وعافل کشته نشسته است ترسید ند ٭ وآنانیکه انرا 
۷ دیل بودند ایشانرا خبر دادندکه ن دیوانه چه طور شنا یافته بود * پس مام 
خلق م‌زوبوم جدربان از اوخواهش نودند که از نزد ایشان روانه شود زبرا 
خوق شدید برایشان مستولی شك بود پس او بکشتی سوار شن مراجعت نود # 

۸ اما آنشخصی که دیوها از وک یرون رفته بودند. از او درخواست کرد که باوی 
٩‏ باشد لیکن عیسی اورا | روانه فروده کنت + مانة خود برکرد واچهخد با نورد 
است خلت کن من راه مرا از ی دندید وک 

4۰ وچون عیسی مراجعت کرد خلق اورا پذیرفنند زبرا جميع مردم چشم براه او 
ا میداشتند که ناکاه مردی ا نام که رس کیسه بود بپابیهای عیسی افتاده 
۲ با و الماس نودکه خان ۱ و بیاید ‏ زیراکه اورا دخٹر یکا قربب بدوازده ساله 
۴ بودکه مشرف برموت بود وچون میرفت خانی براو ازدحام مینمودند* ناگاه زنی 
که مدت دوازده سال به‌استحاضه مبتلا بود وام مالك خودرا صرف اطباء فوده 
+4 وچ کس فیتوانست اورا شفا دهد * از پشت س وی امت دامن ردای اورا 
0 بلس نود که درساعت جریان خونش ایستاد + پس عسی کفت کست که مرا 
9 اضر ِ و ِِ 
ِ و قوتی از من بیرون شد + چون ۳ 
دید که فیتواند پنهان ماند د لزز ان شن امد ونزد وی افتاده پیش هد مردم کفت که 
۸ بچه سبب اورا مس نود وچکونه فورا شفا بافت * ویرا کفت ای دخترخاطر 
٩‏ جع دار ایانت ترا شنا داده است بسلامتی برو* وابن خن هنوز پرزبان او 
بود که یکی از ز خان ریس کیسه آمت بو یکفت دختریت مرد دیکر استادرا زجحت 

۰ م6 چد چون عیسی اینرا تا تفت نوجه نموده بوی کفت تریان مباش ايار ا 
ا که شنا خواهد یافت * وچون داخل خانه شد جز بطرس وبوحنا وبعقوب 
۲ وپدر ومادر دختر همچکرا نکذاش تک به‌آندرون اید + وچون هه برای او 
۴ه کربه وزاری میکردند ا وکفت کربان مباشید نه مرده بلکه خنه است* پس 
۶ با واستهزاه کردند چونکه میدانستند که مرده است+ پس او هه‌را یرون کرد 





۱1 انيل لوقا ٩‏ 
۵ ودست دخنرراکرفنه صدا زد وکنت ای دختربرخز« وروح او برکشت وفورا 
6 برخاست پس عیسی فرمود تا بوی خوراك دهند × وپدر ومادر او حبران شدند 
پس ابشانرا فرمود که هچ کسرا از این ماجرا خبر ندهند ٭ 


باب نم 


سے 


پس دوازده شاکرد خودرا طلبن بایشار ن فوّت وقدرت بر جمیع دیوها وشفا 
دادن امراض عطا فرمود+ وایشانرا فرستاد تا لکوت خدا موعظه کنند 
ومر یضان را کت مخشند + وبدیشان کنت هیچ چیز بجهة راه برمدارید نه عصاء 
ونه نوشه دان ونه نان ونه پول ونه برای یکفردو جامه ‏ وبهرخانة که داخل 
شوبد هجا باد نا ازآن موضع رؤانه شوید* وهرکه شارا پذیرد وغتیکه از ان 
شهر بیرون شوید خالك پابهای خود را نبز بہفشانید تا برایشان شهادتی شود × ` 
ہس یرون شده در دمات میکشنند و بشارت میدادند ودر هرجا صو 
«فنیدند+ اما هیرودبس تینرارك چون خبرغام این وفایع‌را شنید مضطرب 

شد زبرا بعضی میکنتن دکه یی ازمردکان برخاسته است + و بعضی که الیاس 
ظاهر شت ودیکرا نکه یی از انبیای پیشین برخاسته است + اما هیرودیس کفت 
سر بی را از تنش من جدا کردم ول این کیست که دربار او چنین خبر میشنوم 
۰ وطالب ملاقات وی میبود+ وچون رسولان مراجعت کردند ات چه کرده بودند 

بدو با ز کفتند پس ایشانرا برداشته بویرانۀ نزديك شهري که بیت صیدا نام داشت 
۱ خلوت رفت* اما کرومی بسیاراطلاع یافته در عقب وی شتافتند پس ایشانرا 

پذیرفته ایشانرا از ملکوت خدا اعلام مینمود وهر احتیاج به معاجه ی داشت 
۲ صّت بخنید * وچون روزرو بزوال نهاد آن 7 نزد وی ان کنتد 
مردمرا مرخص فربا تا بدهات واراضی امتحوالی رفته منزل وخوراك برای خویشتن 
دا نایند زیر زک در انا در حرا میباشه ب او بدیشان کفت شا ایشانرا غذا 
دهیده کننند مارا جز ج نان ودوماهی نیست مکر بروع و مجهة جنيع این کروه 
٤‏ غذا مخرع + زیرا قريب به #جهزار مرد بودند پس بشاکردان خود کفت که 
0 ایشانرا بنجاه #جاه دسته دسته بنشانند+ ايشان هچین کرده هرا نشانیدند + 


4 ص حم 


o 


نے »> جر و 


۳ 


ص 





انيل لوقا ٩‏ : ۱۷ 


۲ پس آن بج نان ودو ماهی‌را کرفته بسوی اسان نکریست وانهر برکت داده پاره 
۷ نود و بشاکردان خود داد نا پیش مردم کذارند چ پس هه خورده سیر شدند 
۸ ودوازده سبد پراز پارهای باقی مانن برداشتند ٭ ومنکامیکه او بتنهای دعا 
میکرد وشاکردانش هراه او بودند از ایشان بربین کفت مردم مرآکه میدانند ٭ 
۹ در جواب کفتند یی تعید دهنك وبعضی الیاس ودبکران مک بن د که ۹ از 
۰ انیبای پیشین برخاسنه است * بدبشان کفت شا مرا که میدانید پطرس درجواب 
۲۱ کنت مسج خدا + پس ایشانرا قدغن بلیغ فرمودکه هیچ کسرا از این اطلا 
۲ مدهید ٭ وکفت لازست که پسر انسان زحمت بسیار بیند واز مشایخ وروسای 
٩‏ کهنه وکانبان رد شن کفته شود وروز سم برخیزد * پس بهمه کنت اک رکی 
مخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خودرا انکار وده صلیب خودرا هرروزه بر 
۶ دارد ومرا متا بعت کند × زیرا هر | مره تخواهد جان خودرا خلاصی دهد را ملا 
۵ سازد وهرکی جان خودرا تجهة من تلف کرد آنرا نجات خواهد داد* زیرا 
انسانر! چه فائن دار دکه تام جهانرا ببرد ونفس خودرا بریاد دهد یا اتر انیب 
۲ رساند* زیرا هرکه از من وکلام من عار دارد پسر انسان نیز وقتبکه در جلال 
۷ خود وجلال پدر وملاک؛ مندسه اید ازاو عار خواهد داشت × لیک هرآینه بدا 
میکوم که بعضی ازحاضرین در اغا هستند که تا ملکوت خدارا نه نند ذائفة موترا 
۸ نخواهند چشید + واز ابن کلام قريب بهشت روزکذشته بود که پطرس وبوحنا 
٩‏ ویعفوب‌را برداشته برفرا زکوهی براند نا دعا کد « وچون دعا میکزد هبأت 
چھن اوسیدل کت ولاس او سيد ودرخنان شد« که ناکاه دو مرد یعنی 
۲۱ موسی والباس با وی ملاقات کردند٭ وبهیات جلالی ظاهرشد دربارۂ رحلت 
۴ او که میبایست بزودی در اورشلم وافع شود کنتکو میکردند چ ام پطرس 
و رفقابشرا وان« در ربود پس یدار شن جلال او وان دو مردراکه باوی بودند : 
۳ دیدند ‏ کنا ¿ دونفراز او جدا ميشدند پطرس بعیسی کف ت که ای استاد 
بودن ما در انجا خوبست پس سه سایبان بسازم یکی برای تو ویکی برای موسی 
4 ودیکری برای الباس زبراکه نیدانست چه میکفت+ وابنسخن هنوز برزبانش 
میبودکه ناکاه ابری پدیدار شد برایشان سایه افکد وچون داخل ابر مبشدند 








۸ انجیل لوفا٩‏ 
٥‏ نرسان کردبدند + آنکاه صدای از ابر براندکه این است پسرحبیب من اورا 
1 بشنوید + وجون این آوازرسید عبسو ی را تتها یافتند وایشان ساکت ماندند واز 
Y؟‏ اجه دیت بودند هی مک کد U‏ م خبرندادند ٭ ودر روز بعد چون ابخان 
زیر ندند کروی بسار اورا اتقبال ودند + که ناکاه 
٤ ۹‏ من است * که نأکاه رو اورا میکرد ودفعةً صحعه میزند کک 
4۰ مصروع میشود واورا فشرده بدشواری رها میکند* واز شاکردانت درخواست 
3 کردم 3 اورا یرون کند تتوانستند چا عیسم ی در جوا ب گفت ای فرق بی اعان 
آ و تاکی با شما باشم وتحمل شا کردم پسر خودر | اجا بیاور+ وچون او 
ی ا را دربن مصروع نود ام عیسی انروح خیبث را نهيب داده طفل را 
۲ شفا شید وبه‌پدرش سبرد* وهه از بزرکځ خدا بر شدند ووقنیکه هه از 
4 نا م اعمال عیبی ِِ بشاکردان خود کفت * ابن . مرن نرا درکوشهای 
e‏ زیراکه پسر انسار ن بدسنهای مردم نسلم خواهد شد + و 
سفترا درك نکردند واز ا داشته شد که آم برا نه فهمند وترسیدند که انز ۱ 
7 ازوی ببرسند * ودرمبان ابشان مباحثه شد که کدام بك ازما بزرکتر است ٭ 
۷ عیسی خیال دل ابشانرا ملنفت شن طالی بکرفت واورا نزد خود برپا داشت ٭ 
۸ وبایشان کنت هرکه این طفلرا بنام من قول کد مرا قبول کرده باشد وهرکه 
مرا پذیرد فرستنت" مرا پذیرفه باشد زیرا هرکه از جیع شا کوچکتر باشد ها 
1 بزرك خواهد بود ۲ یوحن جواب که کت ای اسناد تتصیرا دید ي که بنام تو 
دبوهارا اخراج میکد واورا منع نودم از انز وکه پروی ما فیکد * عبی بدو 
o.‏ کفت اورا مانعت مکید زیرا هرکه ضد شا نیسست با شماست + وجون 
اه روزه‌ای صعود او نزديك میشد روی خودرا بعزم ثابت بسوی اورشلم نهاد * 
۲ پس رسولان پیش از خود فرستاده ایشان رفته ببلدی از بلاد سام بان وارد کشتند 
۳ نا برای او تدارك ببنند * اما اورا جای ندادند از زانروکه عازم اورشلم میبود* 
٤ه‏ وجون شاکردان او یعقوب و یوحن ايرا دیدند کفتند ای خداوند ابا بنواهی 
مک اتش از مان بارین ابنهارا فر کیرد جنآتکه الیاس نی کرد آنکاء 


انيل لوقا ۱۰ ۱۹ 

o‏ روی کردانین بد يشا ان کنت نیداند که شا ازکدام نوع روح هستید٭ زیرا که 

پسر انسان نامك است تا جان مردمرا هلاك سازد بلکه تا نجات دهد پس بقرية 

E oY‏ وهنکامیکه ایشان میرفتند دراثنای راه تخصی بد و کنت خداوندا 

۸ هرجا روی ترا متابعت کر + عیسی بوی کفت روباهانرا سوراخها است ومرغان 

ہوا را آشیانھا لیکن پسر انسانرا جای سر نهادن نیست * وبدیکری کفت از 

عقب من ییا ۰ کفت خداوندا اوّل مرا رخصت ده تا بروم پدر خودرا دفن کم * 

+ عیسی وبرا کنت بکذار مردکان مردکان خودرا دفن کند اما تو برو 9 

ا خدا موعظه کن٭ وکنی دیکرکنت خداوندا نرا پیروی مین لیکن اوّل 

۲ رخصت ده تا اهل خانۀ خودرا | وداع ناعم * عیس ویر کفت کسیکه دست را 
بش زدن درازکرده از پشت سر نظرکند شايسنهة ملکوت خدا نمیباشد ‏ 

باب دم 

| وبعد ازاین امور خداوند هنناد فز دیک را رین فرموده ایشانرا جفت 

٣‏ جفت پیش روک خود پر تپرک وموضعیکه خود عزیت آن داشت فریتاد + پس 

بدیشان کی حصاد بسار است وعمله م پس از صاحب حصاد در خواست“ 

؟ کید نا عمله‌ها برای حصاد خود بیرون ناید * بروید اينك من شمارا چورن 

4 بره‌ها درمیان کرکان ميفرستم + وکسه وتوشه‌دان وکنشها با خود برمدارید 

ه وهچکس‌را در راه سلام مناد ٭ ودر هرخانة که داخل شوید اوّلکوئید سلام 

برین خانه باد+ پس هرکاه ا؛ ن السام دراه باشد سلام شا بان قرا کیرد 

وال و شما راجم شود * ودر آنخانه توقف نائید واز ز اه دارند خورید 

ویاشامید زیراکه مزد ور مسق اجریت خود است وازخانه خنه نقل مکنید * ودر 


لے کہ مح هم 


هرشهری که رفتید وشارا پذیرفتند ازانچه پیش شما کذارند بخورید + ومریضان 
.1 اجا را شفا دهید وبدیشان کوید ملکوت خدا بيا نرديك شت است + لیکن درم 
۱ شهری که رفتید وشمارا قبول نکردند بکوچه‌های انشهر بیرون شت پکوید + حتی 

خاککه از شهر شا برما نشسته است برشا میافغانم لیکن اینرا بدانید که ملکوت 
۳ خدا بشما نزديك شن است * وبشما میکو که حالت سدوم در انروز از زحا ات 





ژل اجیل لوقا ۱۰ 


ا آنشهرسهلتر خواهد بود* وای برتو ای خورزین» وای برتو ای ببت صیدا 
زبرا اکر مجزانبکه در شما ظاهرشد در صور وصیدون ظاهر میشد هراینه مدق 
۶ در پلاس وخاکسنرنشسته توبه میکردند * لیکن حالت صور وصیدون در روز . 
0 جزا از حال شما اسانترخواهد بود* وتو ای کفرناحوم که سر باسمان افراشتة 
7 تام سرنکون خوامی شدب انک شمارا شنود مرا شنبك وکمیکه شیارا حذیر شمارد 
۷ مرا حذیر مرده وهرکه مرا حفبر شارد فریتند؛ مرا حتبر شمرده باشد + پس آن هفتاد 
۸ نار با خی برکشنه کنتندای خداوند دیوها م باس تو اطاعت ما میکنند + بدیشان 
٩‏ کفت من شیطا: نرا دید که چون برق ازاسمان می افند + انك شمارا فوّث ی 
خش که ماران وعتربها وتام فوت دشمن را پایال کید وچیزی بشما ضرر 
۲۰ هرکز نخواهد رسانید* ولی ازاین شادی مکیدکه ارواح اطاعت شا میکند 
۲۱ بلکه پیشتر شاد بانبدکه نامهای شا دراسیان مرقوم است * در همان ساعت 
عبس در روح وجد نوده کفت ای پدر مالك اسان و زمین ترا سپاس میک که 
این اموررا از دانایان و خردمندان مخنی داشتی وب رکودکان مکشموف ساختی بل 
۳ ای پدر چونکه هچنین منظور نظر نو افتاد ‏ وبسوی شاکردان خود توجه وده 
کفت هه چیزرا پدر من سپرده است وهچکس فیشناسد که پس بست جز پدر 
۴ ونه‌که پدرکیست غبراز پسر وهرکه پسر مخواهد برای او مکشوف سازد+ ودر 
خلوت بشاکردان خود اللنات فرموه کنت خوشا حال چشمان ی که اه شا ی 
ا پینید می بینند ٭ زیا بشما میکوم بسا انيياء وپادشاهان خواستند اجه شای بینید 
بنکرند وندیدند وانچه شما میشنوید بشنوند ونشنیدند + کہ یکی ازفتها؛ 
برخاسته از روی اتحان 90 ای استاد 0 تا وارث حبات جاودانی 
۳ کردم * بوی کفت در توراة چه نوشته شده است متضوانی + جواب 
داده کنت اینکه خداوند خدای خودرا نمام دل وتام نفس وام توانای ونام 
۸ فکر خود عبت نا وهساية خودرا مثل ۱ ڊڪو ا 
* چنین بکن که خواهی زیست + لیکن او چون خواست خودرا عادل نايد بعیسی 
۰ کفت وهسایة من کیست٭ عیبی در جواب وی کفت مردی که از اورثلم 
بسوی ار میرفت بدستهای دزدان افتاد واورا برهنه کرده جروح ساخنند 





انجیل لوقا ۱۱ ۱۱ 
۱ واورا نم مرده و آکذارده برفتند* تناق کاهی از اا رت ن اورا بدید 
۲ ازکارء دیکر رفت + همین تخصی لاوی نیزاز ز انا عبوزکرده نزديك ند ور 
۲۲ او تکریسته ا زکارة دیکر برفت* لیکن شخصی سامری که مسافر بود نزد وی 
۽٣‏ نت چون اورا بدید دلش بر وی بسوخت + پس بش ان بر زخمهای او روغن 
وشراب رخته آنی را بست واورا برمرکب خود سوا رکرده کک رسانید 
0 وخدمت او کرد بامدادان چون روانه میشد دو دینار دراورده بسرای دار 
داد وبدوکنت ابشخصرا متوجه باش واچه پش از این خرج کی درحین 
۲ مراجعت بتو ده * پس بنظر نو کدام يك ازین سه نفرهسایه بود با آشخص که 
۷ بدست دزدان افاد + کنت آنکه بر او رجت کرد عیسی وبرا کفت برو وتو 
۸ نب هان کن + وهنکامبکه میرفتند او وارد بلدی شد وزن ی که مره نام داشت 
٩‏ اورا تخانٌ خود پذیرفت + واورا خواهری مرم نام بود که نزد پاییهای عیسی 
نشسته کلام اورا میشنید ٭ اما مرتاه جهة زیادتی" خدمت مضطرب مبود پس 
نزديك امن کفت اخداوند ابا ترا بای نیست که خواهرم مرا واکذارد که تھا 
3 خدمت کم اورا بفرما تا مرا باری کند × عیسی . :در جواب و ی کفت ای مرتاه ای 
4۲ مرتاء تو در چیزهای بسیار اندیشه واضطراب داری* لیکن بك چبز لازست 
ومرم آن نصیب خویرا اخبارکرده اس که ازا کرفته غخواهد شد + 


نب ایب 
۲ بدیشان کنت هرکاء دعا کب دکوید ای پدر ما که در اسیانی» نام تو مقدس باده 
؟ 02 E 9 ٤‏ زکده شود + نان 
0 یشیم ه وبدیشان کفت 
کیست از شما که دوستی داشته باشد ونصف شب نزد وی آمك بکوید ای دوست 


1 سه قرص نان من قرض ده + چوبکه یکی از دوستا تان من از سفربر من وارد شن 


۱۱ انجیل لوقا‎ Hr 


۷ وچیزک رن که پیش او کذارم ٭ پس او از اندرون در جواب کوبد مرا زحمت 
مك زبراکه GS‏ و فیتوانم 
۸ برخاست بتو ده با میکوم هر چند بعلت دوستی برنخزد نا بدو دهد لیکن 
٩‏ هة کک بات وا او دار بدو خواهد داد* ومن 
بشما بگوم ال کک بشا داده خواهد شده بطلید که خواهید یافت» 
.1 یکویید که برای شا با زکرده خواهد شد* زیرا هرکه سوال کد بابد وهرکه 
۱ بطلبد خواهد بافت وهرکه کوبد برای او بازکرده خواهد شد + وکیست از شا 
که پدر باشد وپسرش ازاو نان خواهد سنکی بدو دهد یا آکر ماه خواهد تفرش 
۲ مامی ماری بدو بمخند+ یا آکر تم مرش بخواهد عتربی بدو عطا ند + 
۳ بس اکر شا با از نکه شریرهستید میدانید چیزهای نیکورا به اولاد خود بايد داد 
چند مرتبه زبادنر بدر اساف شا روح القدسرا خواهد داد به رکه ازاو سوال 
ا کند + ودیوی‌را که كنك بود یرون مبکرد وچون دیو بیرون شد کنك 
٥٥‏ کوبا کردید ومردم تب نودند + لیکن بعضی از ایشان کفتند که دیوهارا بباری 
۲ بعلزبول رثبس دبوها بیرون میکند + ودیکزان از روی انان آني نی ازاو 
۷ طلب نودند ٭ پس او خبالات ایشانرا درك کرده بدبشان کفت هر ماکنی که 
برخلاف خود منضم شود نبا کردد وخانة که بر خانه ملق منقسم شود مهدم کردد ‏ 
پس شیطان Ss‏ پایدار اند زیرا 
٩‏ میکوتید که من به اعانت بعازبول دیوهارا یرون میک پس آکر من دیوهارا 
بوساطت بعازبول بیرون میکم پسران شما بوساطت که آنهارا یرون میکند » از 
7 ايجهة یشان داور ران بر شا خواهند بود * یکن e‏ 
۱ يرون میکم هراینه ملکوت خدا ناان برشا آمت است + وقتیکه مرد زورآور 
۳۳ سلاح پوشین خانة خودرا نکاه دارد اموال او حفوظ 3 اما چون شنصی 
زوراورتر از او ای براو غلبه یافته هه اس اورا که بدان اعټاد میداشت از 4 
۲ بگیرد د.وانوال ۱ ورا تنم میکد»« کیک با من نیست برخلاف من است 
e‏ وانک با من جع نیکد پراکن مپسا زد ٭ چون روح ۾ پلید از انسان بیرون | 
مکانهای بی اب بطلب آرایکردش میکد وچون نبافت میکوید بخان 





f ١١ انيل لوقا‎ 


۵ از زان یرون ایدم ۳3 پس چون اید اترا جاروب کرده شن وار راسته ی 
۲٩‏ بیند ‏ آنگاه بیرود وهفت روح دیکر شربرتر از خود برداشته داخل شن در آنجا 
۷ ساکن میکردد واواخر شخ از اوائلش بدتر میشود* چون او این محنانرا 
کی را تما ا د و کت ت اعال ان کی که ایل 
۸ کرد وبستانهاثیکه مکدی* لیکن اوکفت بلکه خوشا محال آننیکه کلام خدارا 
۲٩‏ میشنوند وآترا حفظ میکند + وهنکامیکه مردم بر او ازدحام میښودند خن 
کنتن آغاز کرد که اینان فرق شریرند که آبتی طلب میکنند وانی بدیشان عطا 
,۲ نخواهد شد جزایت بونس نبی٭ زیرا چنأنکه بونس برای اهل نینوی ایت شد 
۱ هنين پسرانسان نبز برای ابنفرقه خواهد بود * ملک جنوب در روز داوری ب 
مردم ابنفرقه برخاسته بر ایشان حم خواهد کرد ام از افصای زمین امد تا 
۲ حکت سلبیانرا بشنود وابنكک در اجا کی بزرکنر از سلپیان است * مردم نینوی 
در روز داوری با این طبقه برخاسته بر ابشان ح خواهند کرد زیراکه موعظ 
م پوس نوبه کزدند واینك در اینجااکی بزرکتر از ہونس است٭ وچ کس 
چراغی نیافروزد نا انزا در بهانی با زیر پہمانة بکذارد بلکه برچراغدان نا هرکه 
4 داخل شود روشنی را بیند ٭ چراغ بدن چثم است پس مادامیکه چثم نو بسیط 
است تا جسدت نیز روشن است وليڪن اکر فاسد باشد جسد تو نیز 
م ناريك برد × پس با حذر باش مبادا نوری که در تو است تب ظاست باشد × 
۲7 بتابرین هرگاه نا غا جسم نو روشن باشد وذرء ظلت نداشته باشد ههاش روشن 
۷ خواهد بود مثل وفتیکه جراغ بتایش خود ترا | روشنائی میدهد+* . وهنکامیکه 
سخن میکنت یکی از فریسیان از او وع خوا 7 9 او چاشت نخورد 
۲۸ پس داخل شن بنشست * اما فریسی چون دید که پش از ز چاشت دست نشست 
٩‏ گیب نود * خداوند وبا کنت هانا شا ای فریسیان مرون پاله وشتابرا 
.۽ طاهر میسازید ولی درون بدا :ز حرص وخباشت ت است ۷ ای[ انان ایا او 
4۱ که پرونرا آفرید اندروترا نبزنیاف ید چ بلکه از زانچه داربد صدقه دمید که ابنك 
۳ هه جبز برای نما طاهر خواهد کشت + وای بر شا | ای فریسیان که ده یلک از 


نعناع وسداب وهر قسم سبزیرا مبدهید واز دادرسی و میت خدا نج وز میناد 





3 انجیل لوقا ۱۲ ۱ 
4۳ اینهارا میباید تجا آورید وانهارا نیز ترك نکید + وای بر شا ای فریسیان که صدر 
31 کایس وسلام در بازارها را دوست میدارید + وای برشا ای کاتبان وق فریسیان 

رباکار زیرآکه مانند قبرهای پان شن هستی د که مردم رآ راه میروند وفیدانند + 
مه انکاه یکی از فتهاء جواب داده کنت ای ۳ بدین خان مارا نیز سرزنش 
1 هک وای برشا نیزای فتهاء ء زیراکه بارهای کرانرا بر مردم مینهید وخود 
۷ بران بارها یك آنکشت خودرا فیکذارید * وای برغا زیرآکه متابر انیاءرا بنا 
۸ میکید وپدران شا ایشانرا کشتند ٭ پس بکارهای پدران خود شهادت بیدهید 

واز ما راضی هستید زیر نا ایشانرا کشنند وشا قبرهای ابشانرا میسازید × 
٩‏ از اینرو حکّت خدا نیز فربوده است که بسوی ایشان انیاء ورسولان میفرستم 
۰ ویعضی از ایثانرا خواهند کشت وبر بعضی جفا خوأهند کرد × تا اننقام خون 
اه جیع انیاء که ازبای عالم رمخه شد ازبنطبته کرفته شود از خون هاییل نا خون 

کیا که درمیان مذج وهیکلکدنه شده بلی بشما میکوم که ازیندقه باز خواست 
۲ خواهد شد* وای برشا ای فتهاء زیر کلید معرفت‌را بر داشته‌ایدکه خود 
of‏ داخل نیشوید وداخل شوندکانر هم ماع میشوید + وچون او این س انرا بد یشان 

میکف تکاتبان وف سيار ن با او بشدت درآویخند ودر مطالب بسیار سوبا از او 
اه میکردند + ودرکین او میبودند تا نکته از زبان ا وکرفته مدو ی آو بشوند + 


باب دوازدم 

۱ ودران ميان وقتیکه هزاران از خلی جع شدند بنوعیکه بك دیکررا ایال 
مبکردند بشاکردان خود خن کنتن شروع کرده اول آنکه از خیرمایۀ فر یسیان که 
رباکاریست احیاط کید ب زیرا چیزی نهفته نیست که اشکار نشود ونه مستوری 
۲ که معلوم نکردد + بنابرین اه در ناریکی کفه‌اید در روشنائی شنین خواهد شد 
وانجه در خلوتخانه د ر کوش کنته‌اید برپشت بامپا ندا شود ٭ لیکن ای دوستان 

۱ E E RS ES 
بلکه بشما نشان مید هم که ا زکه باید ترسید از او بترسی دکه بعد ازکشتن قدرت‎ 
دارد که جهنم بيفڪند بلی بشما میکوم از او بترسید  آیا بغ كجك بدو فلس‎ 7 


سب 


جم 





انحیل لوقا ۱۲ o‏ 
۷ فروخته فیشود وحال آنکه یکی ازآنها نزد خدا فراموش فیشود * بلکه موبهای 
سر ٹا مه شرده شن است پس بم مکید زیراکه ازچندا نکخشك بهتر هستید ٭ 
۸ لیکن بشا میکوم هرکه نزد مردم ن اقرارکند پسرانسان نز ہش فرشتکان خدا 
٩‏ اورا اقرار خواهد کرد + اما هرکه مرا پش مردم انکارکند نزد فرشتکان خدا 
۰ تکار کرده خواهد شد+ وهرکه خی بر خلاف پسر انسان کوید آمرزبنه شود 
۱۱ اما هر بروح الندمن کف رکوید آمرزیه نخواهد شد+ وچون شارا در کایس 
وبنزد حکام و دیوانیان برند آندیشه مکی که چکونه وچه نوع مت آورید پا 
۲ چه بکوید* زیراکه 4 در هانساعت روح الندس شمارا خواهد اموخت که چه باید 
۴ کفت + وتخصی از انجیاعت بوی کفت ای استاد برادر مرا بفرما تا ارث پدررا 
٤‏ با من تنس کند ٭ بوی کنت ای مرد که مرا برشا داور یا مقسم قرار داده است چ 
٥‏ پس بدیشان کفت زنهار از طبع بپرهیزید زبرا آکرچه اموال کی زیاد شود 
٦‏ حبات اواز اموالش نیست* وی برای ایشان آورده کنت تخصی دولمندرا 
۷ از املاکش محصول وافر دا شد* پس با خود اندیشین کفت چهکم 
۸ جاټکه محصول خودرا انبا رکم ا پس کفت چنین وت های خودرا. 
خراب کرده بزرکتر بنا منم ودر آن این حاصل واموال خود را جع خوام 
٩‏ کرد* وننس خودرا | خوام کت که اجان اموال فراوان اندوخنه شن مجهة 
۰ چندین سال داری امحال ببارام وبه اکل وشرب وشادی بپرداز+ خدا وبا 
کنت ای احجمق در هین شب جان ترا از تو خواهند کرفت انکاه اجه اندوخت» 
7 ازان که خوامد بود+ هچچنین اسب ه رکسیکه برای خود ذخی مکند وبرای 
۲ خدا دولمند نباشدب پس بشاکردان خود كفت از انضهة بشا میکوم که 
۲ اندیشه مکنید بجهة جان خود که چه مخورید ونه برای بدن که چه بپوشید + جان 
۶ ازخوراك وبدن از پوشاك ببتراست* کلاغانرا ملاحظه کید که نه زراعت 
میکنند ونه حصاد ون هکی ونه انباری دارند وخدا آارا ی پزوراند ایا ها مچند 
2 مرتبه از مرغان بهتر نیستید ٭ وکیست از شا که بفکر بتواند ذراعی بر قامت خود 
افزاید × پس هرکاء توانائی کوجکترین کاربرا ندارید چرا برای مابتی میاندیشید ٭ 
۷ سوسنهای چین‌را بنکرید چکونه نو ی کند وحال آنکه نه زجت میکشند ونه ی 








1 انجیل لوقا ۱۳ 
ریسند اما بشما میکوم که سلہمان با هث جلالش مشل یکی از اینها پوشین نبود × 
۸ پس هرکاه خدا علنی‌را که امروز در جرا است وفردا در تنور افکت مشود 
٩‏ چن میبوشاند چه قدر بیشتر شمارا ای ارت نان پس نما طالب مباشید 
۰ که چه مخورید یا چه بیاشامید ومضطرب مشوید + زیر که امتهای جهان هه این 
۱ چیزهارا میطلبند لیکن پدر شما میداند که باین چیزها احنیاج دارید * بلکه 
ملکوت خدارا طلب کید که جیع این چیزها برای شما افزوده خواهد شد* 
۲ ترسان مباشید ای کل کوجك زیراکه مرضٌ پدر شا است که ملکوت‌را بشما عطا 
۲ فرما بد ‏ آنچه دارید بنروشید وصدقه دهید وکسه‌ها بسازید که کنه نشود 
4 وکنجی را که نلف شود درامیان جایکه دزد نزديك نیاید وبید تباه نسازد* زب 
0 جا که خزاه شما است دل شا نیز درانجا میباشد + کرهای خودرا بسته چراغ‌ای 
7 خودرا افروخته بدارید+ وشا مانند کسانی باشید که انتظار آقای خودرا میکشند 
که چه وقت از عروبی مراجمت کد تا هر وقت اید ودررا بکوید بيدرنك برای 
۷ او با کند + خوشایحال آن غلامان که آقای ایشان چون اید ایشانزابیدار اد 
هراینه بشما میکوم که کر خودرا بسته ابشانا خواهد نشانید وپش امن ایشانا 
۸ خدست خواهد کرد + واکردر با پاس دوم یاسم م از شب بیاید وایشانرا چنین پابد 
٩‏ خوشا عال ان غلامان + اما اینرا بدانیدکه اکر صاحب انه میدانست که دزد 
٤‏ درچه ساعت میاید بیدار مییاند ونیکذاٹ شت که محانه‌اش نقب زنند چ پس شا 
ا٤‏ نبز مستعد باشید زیرا در ساعتیکه کان فیبرید پسر انسان مياد + پطرس بوی 
< کفت ای خداوند ابا این مثلرا برای ما زدی با مجهة هه × خداوند کفت پس 
کیست آن ناظر امین ودانا که مولای او ویرا | برسائرخد ام خود کاشته باشد نا 
4۳ آذوقهرا در وفتش بایشان تفس گند + خوشاعال اغلام ,که آقایش چون اید 
٤‏ اورا درچنین کار مشغول یابد + هراینه بشما میکوم که | اورا برهة مالك خود 
٥‏ خواهد کاشت + لیکن اکر آنغلام در خاظر خود کوید آم امدن آقام بطول میانجامد 
1 وبزدن ن غلامان وکیزان ومفوردن ونوشیدن ومیکساریدن شروع کد + هرآینه 
مولای انفلام اید .در روز ۍکه معظر او نباشد و در ساعتیکه او نداند واورا دو 
۷ پاره کرده نصیبش را با خباتتکاران قرار دهد ٭ اما انغلامیکه اراد مولای خویشرا 
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دانست وخودرا ام نساخت نا به اراد او عل غابد نازیانه بسیار خواهد خورد + 

۸ اما انکه نا دانسته کارهای شایست؟ ضرب کد تازبانة کر خواهد خورد وبهر کسیکه 

عطا زیاده شود از وی مطالبه زیادن رکردد ونزد هرکه امات بیشتر نهند ازاو 

٩‏ بازخواست زیادتر خواهند کرد + من امدم نا اتثی در زمین افروزم پس چه 

o.‏ جام بخ و 7 3 ا 

ME aE 

۲ وسه از دو جدا خواهند شد + پدر از پسر وپسراز پدر وماد ر از دختر ودخنر 

٤ه‏ ازمادر وخارسو از ع,وس وع,وس از خارسو مفارفت خواهند نود ٭ انکاه 

باز بان جیاع ت کنت هنکامیکه ابری بیبد که از مغرب پدید اید بی امل میکوئید 

ده باران ی ابد وچنین میشود # و چون دیدبدکه باد جنوبی میوزد میکوئید کرما 

01 خواهد شد ومیشود * ای ریاکاران میتوانید صورت زمبن و اسیانرا نیز دهید 

۷ پس چهڪونه ابن زمانر | نیشناسید ‏ وچرا از خود به انصاف حم نمیکنید + 

ی با کک نرا 
میکوي i‏ فلس 2 ادا اراتا 1 امد + 


باب سیزدم 
| درآنوفت بعضی آمت اورا ازجلیلیانی خبر دادندکه پپلاطس خون ایشانرا با 
۲ قرباق‌های ابشان آتخنه بود عیسی در جواب ایشا ن کنت ایا کان مببری که 
این جلیلیان کاهکارتر بودند از سایر سک جلیل از ایر که چنین زحمات دیدند ٩‏ 
1 نی بلکه بنا میکوم آکر نوبه نید مکی" شا هنين هلاك خواهید شد* یا ان 
جن نفری که برج در سلوام بر ابشان اغتاده ایشانرا هلا ك کرد کان میبری د که 
0 از جیع مردمان ن ساکن اورشلیم خطاکارتر بود ند حاشا یلکه شیارا میکوم که کر 
7 توبه نکید مکی شا هچنین هلاك خواهید شد ٭ پس این مرا اور دکه شخمی 
درخت انجیری در تاکستان خود غرس نود وچون امد تا میوه ازان جوید چبزی 





۱۳۸ اجیل لوقا ۱۴ 
۷ نافت * پس بباغا ن کفت ابنك سه سال است ت مام که از ابن. درخت اغیر 
۸ سوه بطلم وفیام اترا ببر چرا زمبنبرا نہز باطل سا زد ۲ در جواب وی کفت ای 
e ٣ ۹‏ ہس اکرف ود ولا 
ڪه ديف شین سال روح 1 وخنی شل ی 2 
۳ بایستد در انا بود* چون عیسی اورا دید ویرا خوانن کنت ت اک زن از ضعف 
۱ خود خلاص شو + ودست های خودرا بر وی کذار د که در ساعت راست شن 
شفا داد ;س س بردم توجه فوده کفت شش روز ۱ 6 باید کار بکید در آنا 
12 شا نانک نه در روز سبت + خداوند درجواب او کنت ای ریاکار با 
هربی از شا در روز سبت کاو با غ خودرا از آخور با زکرده بیرون یبرد نا 
یراک کد وابن زنی که دخترابراهم است وشیطان اورا مدت هجن سال 
۷ نا حال بسته بود فیبایست اورا در روزسبت از این بند رها مود وچون ابنرا 
٩‏ بکدا یه تام دا خردلم اند ک شم کر ۷ 
روثید و درخت بزرل کردید دیکه مرغان هرا امه در شاخهایش آشیانه کرفتند بو 
ك برای ا خیرمایهرا ا زف کا در 
ہے 
ê ۳ 5‏ که شنصی دک E‏ ۳ 
شوید راک ا n‏ خواهد ۳ راا ست 
۵ بعد از آنکه صاحب خانه بر خیزد ودررا ببندد وشا بررت اپستاده دررا 
کویدن آغازکید وکوئید خداوندا خداوندا برای ما بازکن انکاه »وی در کواب 
7 خواهد کت شمارا یشناسم که از کا هستید*+ درانوقت خواهید کف تکه در 
۷ حضور تو خوردم 1 ود رکرچهای ما تعلم دادی + باز خواهد کفت 


انجيل لوقا ۱ ۱۹ 

۳۸ در > در به ١‏ ا کک بود چون اا ِِ و یعئوب و جبع 
٩‏ انیاءرا در ملکوت خدا ینید وخودراببرون افکن باید* واز مشرق ومفرب 
۱ اوّلبن خواهند بود واوّلین که آخرین خواهند بود+ در هان روز چند نفر 
از فریسیان امن بوی کنتند دوز شو واز اغا برو زیراکه هبرودیس میتواهد ترا 

۲ بقتل رساند* ایشانرا کفت بروید وبان روباه کوئید اينك امروز وفردا دیوهارا 
۴ یرون ميکر ومریضانرا صخت ی بشم ودر روز سیم کامل خواهم شد* لیکن 
مباید امروز وفردا وپس فردا راه روم زیر که محالست نبی ببرون از اورشلیم 
۶ کنته شود* ای اورشليم ای اورشلم که فانل انبباء وسنکسا رکنندۀ مرسلین خود 
هستی چند کرّت خواستم اطفال ترا جع کم چنانکه مرغ جوجهای خویشرا زیر 
۲ بالهای خود میکیرد وننواسنید * اینك خانة شما برای شا خرا بکذاشته می شود 
وبا میک که مرا دیکرغخواهید دید تا وقی ید ککوید مبارکست وکه ام 


خداوند میابد × 


ووافع شد 6 در روز سبت مخانة یکی از روسای فریسیان برای غذا خوردن 
در امد وایشان مراقب او میبودند+ واينك شضصی مستسفی پیش او بود * 
انکاه عیسی ملتفت شن فتهاء وف بسیانرا خطاب کرد ه کنت ابا در روز سبت 
شفا دادن جایز است ٭+ ایشان ساکت مأ ندند پس اندرا کرفته شفا داد ورها 
کرد ٭ وبایشان روی اورک کفت کست از غا که الاخ با کاوش روز سبت در 
چاهی افتد وفورا آنا یرون نباورد+ پس در این امور از جواب وی عاجز 
ماندند + وبرای مهیانان مثل زد چون ملاحظه فرمود که چکونه صدر جلس را 
اختیار میکردند پس بایشان کفت + چون کسی ترا بعروسی دعوت کند در صدر 
جاس منشین مبادا کسی بزرکتر از ترا هم وعل خواسته باشد+ پس انکمیکه نو 
واورا وعك خواسته بود بيابد وترا کوید اینکس‌را جای بك وتو با الت روی 
بصت نعال خواهی ناد + بلکه چون مهما ن کسی باٹی رفته در پاثین بنشین نا وقنیکه 


س ص مه جم ن 


لے ہہ حر م 
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۰ انجیل لوفا ۱۶ 
مامت اند بت وکوید ای دوست برتر نشین انکاه ترا در حضور جلسیان عرّت 
واه بود ۴ زیرا هرکه خودرا بزرك سازد ذابل کردد وهرکه خویشتنرا فرود 
ارد سرافراز کردد٭ پس بانکیکه از او وعت خواسته بود نی زکفت وقتیکه 
چاشت با شام دی دومتان یا برادران با خویشان با هسایکان دولهند خودرا 
دعوت مکن مبادا ایشان نیز ترا مخوانند وترا عوض داده شود* بل چون 
ضیافت کی فتیران ولتکان وشلان وکورانز! دعوت کن + که خجسته خواهی بود 
زیرا ندارند که نرا عوض دهند ودر فیامت عادلان بتو جزا عطا خواهد شد + 
آنکاه یکی از اسیان چون این خنرا شنید کنت خوشا حال کسیکه در ملکوت 
خدا غذا خورد + بوی کفت تخصی ضبأفتی عظم نمود وبسیاربرا دعوت نود + 
پس چون وقت شام رسیك غلام خود را فرستاد تا دعوت شدکانرا کوید بیاید 
زیراکه امحال هه چیز حاضر است ٭+ لیکن هه بيك رای عذر خواهی آغازکردند 
او ی كفت مزرعة خریدم وناچار باید بروم انز به بینم از تو خواهش دارم مرا 
معذور داری * ودیکری کفت چ جفت کاو خرب ام میروم نا انهار | بيازمام 
بتو الاس دارم مرا عنو نائ * سی ی کفت زفی کرفته ۳ واز اين سیب ينوا م 
بیع + پس اتفلام ۷۹ مولای خودرا از این ۱ مور مطح ساخت ان صاحب 
خانه غضب نوده بغلام خود فرمود به بازارها وکوچهای شهر بشتاب وفقیران 
ولکان وشلان وکورانرا در اجا بیاور٭ پس غلام کفت ای اقا آتچه فرمودی 
شد وهنوز جای بافیست * پس آقا بفلام کفت براهما ومرزها بیرون رفته مردمرا 
به احاح بیاور نخان من پرشود + زیرا بشما میکوم هیچ يك از آنانیکه دعوت شن 
بودند شام مرا نخواهد چشید ٭ وهنکامیکه جمعی ک کتیرهراه او مبرفتند روی 


٦‏ کردانیت بدیشا ن کفت * اک کی نود فر اب وبدر ومادر وزن واولاد 


وبرادران وخواهران حتی جان خودرا نبزدشمن ندارد شاکرد من نیتواند بود + 


+ ك من کرد‎ ۰ 2 e Y 


۹ 
۳۰ 


اا کر که با قوت ا ن دارد ۱ نه × ۳۹ مبادا چون ا 
وقادر بر تام کردنش نشد هرکه بیند تس رکا ن کوید * این تخص عارنی شروع 





انحل لوقا 15 Mi‏ 

۱ کرده نتوانست به انجامشس رساند ٭ یا اکدام پادشاه اس ت که برای مقاتلة با پادشاه 

دیکر برود جز اینکه اوّل نشسته تأنل غابدکه ایا با ده هزار سیاه قدرت مقأومت 

۲ کی را دارد که با ببست هزار لشکر بروی یبد + وال جون آو هنوز دور است 

۲ ای فرستاده شروط صل‌را از او درخواست کد ٭ پس هکین هر یکی ازا که 

۶ نام مالك خودرا ترك نکد فیتواند شاکرد من شود * نك نیکو است ول هرکاه 

o‏ تقد ا پذیرد* نه برای زمبن مصرف دارد ونه برای مزبله 
بلک یروش میربزند اتک > کوش شنوا دارد بشنود ٭ 


باب پانزدمم 
وجون هۀ باجکران وکاهکران بنزدش ميامدند تا کلام اورا بشنوند » فریسیان 
نبان ممه کنان میکنتند ایشتخص کاهکارانرا مپذیرد وبا ایشان مخورد * پس 
رای ایشان اين مثل‌را زده کنت * کیست ازشا که صد کوسفند داشته باشد 
وی یکی از زاماک شود که آن ن نود ونه را در ترا نکذارد وازعنب آن کر شن و : 
ارا پیا بد چ پش ۱ ایافت بشادی بردوش خود میکذارد + وعخانه ان 
دوستان وسایکانا میطلید وبدیشان میکوید با من‌شادی کید زیرا کوسفن د کش 
۷ خودرا بافنهام * ین براین منوال خوشی دراسان رخ مینهاید بسیب نوبه 
۸ بك کناه‌کار بیشتر از برای نود ونه عادل که احتباج بتوبه ندارند* ‏ یاکنام 
است که ده درم داشته باشد هرگه م یك درهم 6 شود چرا اغى افروخنه خانه‌را 
۹ و | بیابد ٭ وجون یاف دوستان وهسایکان 
خودرا جع کرده میکوید با من‌شادی کید زیا درم کد را دا کرده‌ام + هی 
میکوم شادی برای فرشتکان خدا روی میدهد بسبب یك خطاک رکه توبه 
کند٭ با زکفت شخصی را دو پسربود* روزی پسرکوچك بپدر خودکفت 
ای در رخ امک بايد ن رسد من بك پس او و ماپلك خودرا برین دو نتسیم 
۴ کرد وچندی نکذشت که ان آن پس رکهنر آنه داشت جع کرده ہنی بعید کوچ 
٤‏ را شی نا هجار سرمایهٌ خودرا تلف فود* وچون قارا صرف نوده بود 
۰ نحطل سحت دران دبار حادث کشت واو تلاج شدن شروع کرد ٭ پس رفده 


اس وھ مم 


0 لس 


سے 





۱۹ انحیل لوقا‎ Ir 

خود را یکی از داهن ان ما یوم * وی اورا به‌املاك خود فرستاد تا کرازبانی 
۱7 کند + ی میداشت که شم خودر را از خرنوبی که خوکان نورد ند سیر کد 
۷ وهچکس ار را چیزی فیداد × آخر خود ا 
۸ فراوان دارند ومن ازکرسنکی هلاك میشوم * برخاسته نزد پدر خود میروم وبدو 
1۹ خوام کنت ای پدر a‏ وضور تو کناه کرد ام ٭ ۹ نبستم که 
۲۰ پسر نو خوانك شوم مرا چون یکی ازمزدوران خود کر درساعت برخاسته 

بسوی پدر خود متوجه شد اما هنوز دور بود که پد ش اورا دیك ترم نود 
۱ ودوان دوا ن آمه اورا د راغوش خود ک یلا بوسید ۲ و و ت ای پدر 

ا کاه کرده‌ام وبعد ازین لابق آن نس جکه پسر نو خوانله شوم ٭ 
۳ لیکن پدر بغلامان خود کفت جامة بهترین‌را ازخانه آورده بدو پوشانید وانکشتری 
کیا کف وی راا چ وکیا برداررا از ذع کید نا حورم 
۴ وشادی غائ ٭ زیرا که این پسر من مرده بود زنه کردید وم شد بود یافت شد 
٥‏ پس بشادی )كردن شروع نودند + اما پر بزرك او درمزرعه بود جون نان نزديك 
۲7 خانه رسید صدای ساز ورقصر | شنيد ٭ بس بی بی ازنوکران خودرا طلیید پرسید 
۷ این چیست + عرض کرد برادرت آنل ویدرت کوسالة برواربرا دی کردء 
۸ است زیرا که اورا باز یافت ٭ ول او خث موده نخواست ماه دراید تا 
۳۹ پدرش ۳ 9 ا ا ت اينك سالها 

ست که من خدمت ټو کرده ام وهرکر از ,حكر نو تجاوز نورزیك وهرکر بل چن 

۳ ۳ با دوستان خود شادی کم * یکی چون این شرت امد که دولت ترا 
۳۱ با فاحشه‌ها تلف کرده است ب ای ا وکوسال پرواررا ذ ع کزدی + او ویرا کفت 
۲ ای فرزند نو هبشه با من هستی وانچه از من است مأل تست * ولی میبایست 

شادمانی کرد وسرور شد زیراکه این برادر تو مرده بود زنث کشت وک شل بود ۰ 

یافت کردید + 
| وبثاکردان خود نی زکفت شُخصی دول‌ندرا ناظری بود که از او نزد وی 
۲ شکایت بردند که اموال اورا تلف میکرد ٭ پس اورا طلب نوده ویرا کات این 





سے 


انل لوقا 17 ۳ 
دربارة نو شنیتام ه حساب نظارت خودرا باز بك زیرا مکن اک 
ابن نظارت کی > ناظر با خود کنت چه م زیرا ل زەن 
ا حاورا بز عار دان دان کک 
و ۳ ازنو چند e‏ بدو 
0 واه بنویس > کک 
بنویس * پس e‏ ا ت زیر | عافلاهکاکرد د زیر بای 
خویش از کک نور 9 ِ میکوم دوستا 
ند YY a‏ 0 
بود درک شر هم خاین باشد+ وهرکاه درمال‌ بی انصافی امین نبودید کیست که 
مال حقینی را بشا با روا وکر درمال دیکری د د بان مال 
خاحر شارا بشا دهد × هیچ خادم فیتو اند دو قارا خدمت کد ابا از یی 
نفرت میکد وبا دیکری سحبت يا با یکی مپیېوندد ديكا س خدا 
وما مونارا یتو انید خد مت نایک د وفریسیانی که زر دوست بود نك هه 
اتخیانرا شنین اورا استهزاء نه دند ٭ بایشان کفت شا هستید که خودرا پش 
مردم عادل میناد لیکن خدا عارف دلغای شیاست زیرا که آنه نزد انسان 
مرغوبست نزد خد | مکروه | ست × توراة وانبیاء ۰ تا به جبي بود وازان وقت 


بشارت بلکوت خدا داده میشود وھ رکس جد وجهد داح لان بیود چ لیک 


۳ یت کیان و بات رال شود از زانک بك نط | از تورا ساقط کردد + 


هرکه زن خودرا اطلاق دهد ودیکریرا ناج کند زان ب بود وهرکه زن مطلقة مردیر 
بنکاج خویش راید زنا کرده باشد + شخصی دولتمند بود که ارغوان وکتان 
مپوشید وهر روزه درعیاشی با جلال بسر میبرد ٭* وفثیری مقروح بود | ابلعازر 
نام که اورا بردرگه او می کذاشتند × a‏ که از پارهائی که از خوان 
ان دولمند میرخت خودرا سی رکد بلکه سکارن نیز آنه زبان برزخمهای او 








4و ایل لوقا ۱۷ 
۲ میمالیدند ٭ باری آن فتیر برد وفرشتکان اورا باغوش ابراهم بردند وان دولمند 
۳ نز مرد واورا دفن کردند+ پس چشان خودرا درعام اموات کشوده خودرا 
4 درعذاب یافت وابراهه‌را از ۱ انگاه باواز بلند 

کفت ای پدر من ابراهم برمن ترم کم فرما وایلماررا بفرست تا سرانکشت خودرا 
fo‏ بات ترساخنه زیان مرا ختك سازد زبرا درین ن نار معدم ٭ ابراه م کات ت ای فرزند 

تخاطر او رکه نو درایام زندکانی چیزهای نیکوی خودرا یافتی وهچنین پلعاّر 
۲۰ چیزهای بدرا لیکن او ا محال و است وتو درعذاب * وعلاوه برین درمبان 

ما وشا ورطة عظیبی است ی چنانچه آنانیکه مخواهند از ابا بنزد شا عبو رکند 

۳۲ نیتوانند ونه نشینندکان انا نزد ما توانند کذشت * کفت ای پدر بتو الاس دارم 
۸ که اورا عانة بدرم بفرستی * زیراکه مرا بخ برادر است تا ایشانرا ۱ اہ سازد 
۴ دارند سفن ایشانرا بشنوند ٭ کفت نه ای پدر ما ابراهم لیکن آک رکسی از مردکان 
۱ نزد ابشان رود توبه خواهند کرد« و برا کفت هرکاه موبی وائیاءرا نشنوند اکر 
کی از مردکان نیز برخیزد هدایت نخواهند پذیرفت * 


وشاکردان خودرا کفت لابد است از وقوع لفزشها لیکن وای برانکسیکه 
باعث آنپا شود اورا بهنر مبود که سنك اسیا برکردنش اومخله شود ودر 
دربا افکت شود ازاینکه یکی از اين‌کودکانرا لفزش دهد ٭ احتراز کید واکر 
برادرت بتو خطا ورزد اورا تنبیه کن وا کر توبه کد اورا بخش * وهرگاه درروزی 
هنت کرّت بتو کناه کد ودر روزی هفت مرنبه برکشته بتو کوید توبه میکم اورا 
خش ٭+ انکاه ر سولان خداوند کنتند امان مارا زیاد کن + خداوند کفت اکر . 
امان بقدر دانة خردلی میداشتید باین درت افراغ میکفتبد که کنن شن در دربا 
۷ نشانه شود اطاعت ما میکرد + اما ست ازشا که غلامش بم کردن یا شبانی 
۸ مشغول شود ووقتیکه ازضرا اید بوی کوید بزودی یا وبنشین+ بلکه ایا بدو 

فیکوید چیزی درست کن تاشام مخورم وکر خودرا بسب مرا خدمت کن تا ورم 


سے 


چ مه حم 
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اتل لوفا ۱۷ ۳3 
e ۹‏ ایا ازان ن غلام منت ی کند ازانکه حکهای 
اورا ا اورد کان ندارم + هرچین شا نیز جون بهر چیزیکه مأمورشك ید ل 
- کوئید که غلامان بی منفعت هستیم زیراک آنه برما واجب بود بجا اوردم 
وهنکامیکه سنر بسوی اورشلم میکرد ازمیانه سام وجیل میرفت * وچون 
باریة ال د دم کی ری اال او ادد ازور اا 
1 باواز ز بل د کننند ای عبسیٰ خداوند برما ترځم فرما ٭ او بایشان نظ رکرده کفت 
۰ بروید وخودرا بکاهن بزائید » ايشان چون میرفتند طاه رکشتند × ۳ 
۱7 چون دید که شنا یافته است برکفته بصدای بلند خدارا نید مبکرد* وپش 
۷ قدم او بروی درافتاده ویرا شک رکرد واو ازال ساس بود ٭ عبسی ملتفت شن 
۱ کفت ابا ده نفرطاهررنشدند پس آن ف کا شدند+ ابا هچکس یافت نیشو دک 
٩‏ برکشته خدارا نجي د کند جز این غریب+ وبدو کات برخاسته بر وکه ایانمت ترا 
,۳ تجات داده است ٭ وچو فر سيان ازاو پزییدید کا مکوت نخدا ی مياد 
۲۱ او درجواب اتان کنت ملکوت خدا با مرافبت نیاید* وننواهند کف که 
۳ درفلان یا فلان جاست زبرا اينك ملکوت خدا درمیان شا است + وبشاکزدان 
خود کفت ایای بای دکه ارزو خواهید داشت که روزی از روزهای پسر انسانرا 
۳ بینید ونخواهید دید + وبشا خواهند کفت اينك درفلان یا فلان جاست مروید 
۶ وتعاقب ان مکید * زیرا چون برق‌که ازيك جانب زیر امان لامع شن تا جانب 
دیکر زیر اسان درخشان میشود پسر انسان دربوم خود هېن خواهد. بود + 
بط لیکن اوّل لازمست که او زحمات بسیار بیند وازاینفرقه مطرود شود + وچنانکه 
۷ درابام نوح واقع شد مانطور درزمان پسر انسان نیز خواهد بود + که یخوردند 
ومینوشید ند وزن وشوهر میکرفتند نا روزی که جون نوح داخل کشتی شد طوفان 
۸ امه هرا هلاك ساخت + وهچان که درایام لوط شد که خوردن واشایدن 
٩‏ وخرید وفروش وزر اعت وعارت فول میبودند* تا روزی که چون لوط 
۰ ازسدوم بیرون آند اتش وکوکرد از زامان باريد وهه‌را هلاك ساخت * برهین 
۶۱ منوال خواهد بود در روری سر انسان اھر شود دران روز هرکه بربشت 
بام باشد واسباب او درخانه زول نکد تا انهارا بردارد وکسیکه دررا باشد 





۳۹ انل لوقا ۱۸ 

چين برنکردد + زن لوطرا | یاد آوربده هرکه خواهد جان خودرا برهاند 
ِ انرا هلاك خواهد کرد وهرکه اترا | هلاك کند انرا زنن نکاه خواهد داغت ٭ بشا 

میکوم دران شب دو نف برك تخت خواهند بود یکی برداشته ودیکری وا کذارده 
:۲ خواهد شد* ودو زن که دريك جا دستاس کند یکی برداشته ودیکری وا 
۳۹ کذارده خواهد شد + ودو نفر که درمزرعه باشند ۹ برداشته ودبکری و 
۷ کذارده خواهد شد* درجواب وی کفتند کیا اداونده کفت درهرجایکه 

لاش باشد درانجا کرکسان جع خواهند شد ‏ 


باب هیدهم 
١‏ وبرای ایغان یز مل آورد درا اینکه میباید هیشه دعا کرد وکاها ھک 
پس کف ت که درشپري داوری بود که نه توس ازخدا ونه بای ازانسان میداشت 
ودر هانشهر بیوهزی بود که پش وی ات یکنت داد مرا از دشم بکیر+ وتا 
مدتی بوی اعتناء رخ وک رن ن با خو دکفت هرچند از ز خدا يترم واز 
ه مرد م بای ندارم « لیکن جون این يبوه زن مرا زت ميدهد بداد او یرتم مبادا 
7 پپوسته امن مرا 2 آورد + خداوندکفت بشنوید که ابن داور بی‌انصاف چه 
۷ بیکوید+ وایا خدا برکریدکان خودرا که شبانروز بدو استفائه میکنند داد رسی 
۸ نخواهد کرد آکرچه برای ایشان دیر غضب باشد + بشا مبکو م که بزودی داد 
رس ابشانرا خواهد کرد لیکن چون پسر انسان اد با ایانرا برزمین خواهد 
٩‏ یافت ٭ واين مل‌را آورد برای بعض ی که برخود اعتاد میداشتند که عادل بودند 
۱ ودیکرانرا حیر مشردند* که دو نفریکی فرمی ودبکری باجکیر بهکل رفند 
۱ تا عبادت کند+ ان فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا ترا 
شکر میک مکه مثل سابر مردم حریص وظام وزناکار نیتم ونه مل این ن باجکیر* 
هرهنتهٌ دو مرتبه روزه میدارم واز آنچه دا میکم ديك میدم + اما ان باکر 
دور ایستاده خواست چشیان خودرا | بسوی اسان بلند کند بلکه بسینهٌ خود زده 
۹ کفت خدایا بر کاهکار ترم فرماً × بشا میکوم که انشعص عادل کرده شن 
مان خود رفت لاف آن دیکر زیرا هر که خودرا برافرازد پست کردد وه رکس 





انيل لوقا ۱۸ IY‏ 


٥‏ خویشتن‌را فروتن سازد سرافرازی یابد پس اطفال‌را نیزنزد وی آوردند 
٦‏ نا دست برایشان کذارد اما شاکردانش چون دیدند ایشانرا نیب دادند + ول 
عیسی ایشانرا خوانت کفت مجه‌هارا وا کذا رید تا زد من ای وایشان را ا 
۷ مکید ۳ ملکوت خدا برای مثل اینها است ٭ هراینه نیا میکوم هرک ملکوت 
۸ تا را شل ل پذیرد داخل ان نکردده: .ویک زرا ازوف سول 
٩‏ نوده کنت ای استاد نیک چکم نا حیات جاودانی,۱ . وارث کردم ٭ عیسی ویرا 
کنت ازبپرچه مرا یکو میکوق وحال انک هچکس نیکو نیست جز یکی که خدا 
۰ باشد × احکامرا میدانی زنا مکن قتل مکن دزدی منا شهادت دروغ مك وپدر 
۱ وماد ر خودرا مرم دار+ کفت جیع اینهارا ازطنولیت خود نکاه داشته ام 
۳۳ عیسی چون اي بنرا شنید بدو کفت هنز ترا يك چیز بافیست ای داری بفروش 
۳ ویفقراء بن که دراسا نکنجی خواهی داشت ت پس امن را متابع کن +« چون اینرا 
۶ شنید محزون کشت زبراکه دولت فراوان داشت + اما عیسی چون اورا عزون 
۲۵ دید کفت چه دشوار اس تکه دولنمندان داخل ملکوت خدا شوند+ زیرا 
کذشتن شتر ازسوراخ سوزن اساثتر است ازدخول دولتمندی درملکوت خدا + 
3 ا اما شنوندکان کنتند پس که م میتواند نجات يأ بد + ا وکفت اف نزد مردم محال 
۸ است تزد خدا مکن است٭ پطرس کفت اينك ما هه چیزرا ترك کرده پېرویٰ 
۲ تومیکیم * بایشان کنت هرآینه با میکو کی نیس که خانه یا والدین با زن 
۰ یا برادران یا اولادرا مجهة ملکوت خدا ترك کد + جزاینکه دراین عالم چند برایر 
۲۱ بیابد ودرعال این حیات جاودانی را × سا دوازدهرا برداشته بایشان کنت 
انك باورشلم میروم وانجه :زبان انیا دربارة سرانان نوشته شت است به انجام 
۲ خواهد رسید» زیراکه اورا به اما نسلیم میکند واستهزاء ویجرمنی کرده آب دهان 
۳ بروی انداخته × وتازیانه زده ul‏ خواهد برخاست + 
۶ اما ابشان چیزی آزاین امور نفهمیدند واین خن ازایشان مخنی داشته شد وانچه 
۲۵ میکفت درك نکردند+ . وچون نزديك ارعا رسیدکوری مبجهة کدایی برسر 
۲۳ راه نشسته بود* وچون صدا ی کروهیر! که میکذشنند شند پرسید چه چیز 
اھ کد خی تاضری د کد ر اھچ رخال دراد با رده کت ای 





۱۳۸ ۱ انجیل لوقا ۱٩‏ 


٩‏ عبسی ای پسرداود برمن ترم تم فرما + وهرچند آنانیک پپش میرفتند آورا پیب 
ی میدادند نا خاموش شود او بلند تر فریاد میزد که پسر داودا برمن ترح فریا + آنکاء 





عیببی ایستاده فرمود تا اورا نزد وی بیأورند وچون نزديك شد ازوی پرسین + 
٣‏ کفت چه مخواهی برای تو بکم عرض کرد ابخداوند نا بنا شوم+ عبس بوی 
2 کفت بینا 2 شو که ایانت ترا شنا داده ۱ ست * درساعت بینایی یافته خدارا نجید 

کنان ازعقب او افتاد وجمیع مردم چون اینرا دیدند خدارا تسح خواندندب . 





باب نوزدمم 

بس وارد ار شن ازجا میکذشت* ڪه ناکاه تشخصی زی نام که ریس 
باجکیران ودولمند بود * خواست عبمی‌را به بین د که کیست ا : 
توانست زبراکوتاء قد بو پس پیش دوبن بردرخت افراغی برآمد تا اورا به 
ه بیند چونکه او خواست ازان راه عبور کند+ وچون عسی بافکان رسید بالا 

نکریسته اورا دید وکنت ای زیی بشتاب وبزیر یا یراک باید امروز درخانۀ تو 
۷ / پس بزودی پائین شد اورا خی بذیرفت* وهه چون ابنزا دیدند همه _ 
۸ کان میکفدند که درخانة تحخصی کاه‌کار بهیانی رفته است * اما ری ب بربا شن 

عنداوند کفت الخال امخداوند نصف مایلك خودرا بنتراء یدهم واکرچیزی 
۹ ناح آزکسی کرت بام چهار برابربدو رد میک ٭ عیسی بوی کفت امروزنجات 
۳ ِِ یندا شد زیرآکه این شنص‌ه پسر ابراههم است * زیراکه پسر انسان نامه 
1 است تا کمشدرا بجوید ونحات عخشد + وچون ایشان اینرا شنیدند اومئّل 

Ea‏ نزديك باورشلمم بود وایشان کان میبردند که ملکوت خدا 
۲ میباید درهان زمان ظھور کند + پس کفت شنصی شویف بدیار بعید سف رکرد تا 
۲ ملک برای خود کرفته مراجمت کد+ پس ده نفر ازغلامان خودرا طلبین ده 
4 قنطار بایشان سپرده فرمود تجارت کید تا یام ٭ اما اهل ولایت او چونکه اورا .. 

دشمن میداشتند ایلجیان درعقب او فرستاده کنتند اهم اینشیص برما سلطنت 
٥‏ کد* وچون ملك را کرفنه مراجعت کرده بود فرمود تا آن غلامانر! که بایشان 
7 نقد سپرده بوذ حاض رکنند تا بفهمد هريك چه منود وده است* پس ال آنه 


مر مه جم 


انجیل لوقا ۱٩‏ ۱۳۹ 
۷ کنت ای اقا فنطار نو ده فنطار دیکر تنم اورده ۱ ست د بدو کنت آفرین اغلا 
۸ یکو چونکه برچی زک امین بودی برده شهر حا شو ۷ ودیکری آم کات 
۱ آقا قطار تواجتنطار سود کرده است * اورا نیز فربود رچ 
۳ وسیی ام کنت ای آقا اينك فتطار تو موجود است انا در ارچ نکه داشته ام + 
۱ زبراکه ازنو نرسیدم چونکه مرد تد خوئی هستی ه اه نکذارد؛ برمیداری وازانچه 
۲ نکاشتۀ درو میکی * بوی کنت اززبان 9 برتو فتوی مید ای غلام شر شربره 
دانست که من مرد نند خونی هستم که برمیدارم آنچهرا نکذاشته ام ودرو ویک از اجه را 
۳۳ پاشیت ام ٭ پس برای چه نقد مرا نزد صرافان ن نکذاردی نا چون ۳ نرا باسود 
E 4‏ پس محاضرین فرمود قنطاررا ازاین شخص بکیرید وبصاحب ده 
کل فنطار بدهید × با و کنتد ایخداوند وی ده قنطار دارد* زیرا بشما میکوم بې رکه 
دارد داده شود وهرکه ندارد اه دارد نیز از زاو کرفته خواهد شد× ام 1 
دشمنان من که نخواستند من برایشان حکرانی نام درابتجا حاضر ساخته پپش من 
ِ چم بقعل رسانید* وچون انرأ کفت بش رفته متوجة اورشلم کردید × وجون 
نزديك بیت فاجی وپیتعنبا برکوه مسعی بزیتون رسید دو نفرازشآکردان خودرا 
۰ فرتاده* کنت بان قریه که پپش روی شا است بروید وجون داخل آن‌شدید 
کر الاشی بسته خواهید یافت که هچکس بران هرک سوار نشت انزا بازکرده 
۲۱ بیاورید ×+ واک ر کدی بشا کوید جرا یز نرا باز میکید بوی کوئید خداوند اورا لازم 
¢ ۲" دارد× پس فرستادکان رفته نک بدیشان کفته بود یافتند ‏ وجو کر 
۳ باز میکردند مالکانش بایثان کفتند چرا کرء‌را باز میکید × کنتند خداوند اورا 
۵ لازم دارد+ پس اورا بنزد عیسی آوردند ورخت خودرا برکره انکن عببی‌را 
سوارکردند + وهنکامیکه او میرفت جامه‌های خودرا در راه میکمتردند* وچون 
نرديك بسرازیر ی کوه زیتون رسید ماع شاکردانش شاد ی کرده باواز بلند خدارا 
۸ مد کنتن شروع کردند بسبب هة فوانیک ازاو دين بودند+ ومیکفنند مبارك 
باد آن پادشاهی که میاید بنا و سلامتی درایان وجلال دراعلی علین 
٩‏ باد × آتکاه بعضی e‏ ازافیان بد وکننند ای استاد شاکردان خودرا 
.4 نیب فا او درجواب ایشا ن کفت بشما میکوم اکر ایها ساکت شوند هراینه 





۱۳۰ انجیل لوقا ۲۰ 
۱ سنکها بصدا ایند+ وچون نزديك شه شهررا نظاره کرد بران کریا ن کشته ‏ 
۲ کفت آکر تو نیز میدانستی هم دراین زمانِ خود آنه باغ سلامتی نو میشد لاکن 
¢ امحال ازچشیان نو پنهان کشته است * زیرا ایای اک دشمنانت کرد نو 
ی سنکرها سازند و ترا احاطه کرده ازهر جانب حاص خواهند نموذ* وترا 

وفرزنداترا دراندرون نو برخالك خواهند افکند ودر نو سنکی برسنی نخواهند 
٥‏ کذاشت زیراکه ایام تنقد خودرا ندانستی # وچون دا داخل هیکل شد کسانیراکه 
1 درآتجا خريد وفروش مبڪردند به یرون نودن غاز زکرد+ وبایشان کفت 

مکتوب است که خانه من خانة عبادت است لیکن شا آنرا مغر دزدان ساخته 
۷ ايد ٭+ وهر روز درهیکل تعلم میداد اما رسای بکهنه وکانبان واکابر قوم فصد 
۸ هلاك نمودن او میکردند + ونبافتند چه کند زیراکه ما مردم براو آومخته بودند 

که ازاو بشنوند ‏ ۱ 

باب يسنم 

| روزکا اران روزها وافع شد هنکامیکه او قوم‌را ڊرهیکل تعلم وبشارت میداد 
که که رزساه که وکاتبان با مشخ امه بوی کنتند پا بک و که نچه قدرت 
؟ اینکار هارا را میکی وکیست که این قدرت را بتو داده ا درجواب ایشان 
کنت من نبزازشا چیزی مریم من بکوزد + ا نہید ہی از زاسان بود یا ازمردم ٭ 
ه ایشان با خود اندیشین کنتند که اک رکوئم ازانمان هراینهکوید چرا باو ابا 
نیاوردید+ واک رکوئم ازانسان تا فوم مارا سنکسارکنند زیرا بقین میدارند 
که مجبی نی است* پس جواب دادند که فیدانم از بود٭ عیس بایشان 
کفت من نیزشیارا فیکوم که این ن‌کارهارا به قددرت با میاورم + واینر مثل‌را بردم 
کفت ن کرفت که .شنصی تاکستانی غر س کرد وبه باغبا ناش سپرده مدت مدیدی 
۰ سفرکرد* ودر موم غلای ند باغبانان فرستاد نا ازمبوة باغ بدو سپارند ام 
۱۱ باغبانان اورا زده نهی دست با زکردانیدند پس غلای دیکر روانه موده اورا 
۲ نیز تازیانه زده ویعرمت کرده نهی دست با زکردانیدند + وباز سی فرستاده 
۴ اورا فز روح ساخله بیرون افکدند × انکاه صاحت باغ کفت چکره بسن 
۶ حبیب خودرا میفرستم شاید چون اورا بینند احرام خواهند نمود* اما چون 


4 





ال لوقا ۲۰ ۱ 
TT E LL a‏ 
11 دنه اه 1 ا دیکان 
E 8‏ ا | که ماران رذ کردند سر زاوبه شل است « 
1 وهرکه بران نناک افتد. غورد شود اما کار برکی یفند اورا نرم خواهد 
٩‏ ساخت+ انکاه روسای کته وکانبان خواستندکه درهان ساعت اور کرفتار 
کند لیکن ازقوم نرسیدند زیراکه دانستند که این مثل‌را درباره ایشان زده بود + 
۲ ومراقب او بوده جاسوسان فرسنادند که خودرا ع میفودند نا نی ازاو 
۲ کرفته اورا 2 وفدرت والی بسپارند + پس ازاو سوال وده کند ای استاد 
داب که نو براسنی خن میرانی وتعلم مبدھی واز کی روداری فیکی بلکه طربق 
خدارا را دق نیاو آبا برما جابز هس ت که جزبه بصر بدهم با نه ‏ او 
4 چون مکرابشانرا درك کرد بدیشان کفت مرا برای چه اتان میکمد.+ دبناری بن 
نشان دهید » صورت ورفش ازکیست» ایشان درجواب کنننله ازقبصراست * 
کم او بابشان کفت پس مال قیصررا بتبصر رذ کنید ومال خدارا خدا٭ پس چون 
نتواتسنند اورا ِِِ مازم ارد ا جب شه و 
۸ کرده « re‏ تاد وی برای ا نوشته اک که ِِ برادری که زن 
داشته باشد برد وبی اولاد فوت شود باید برادرش آن زنرا برد نا برای برادر 
٩‏ خود نسلی اورد+ پس هفت برادر بودند که اول زن کرفته اولاد نا اورده فوت 
1 شد + بعد دومن ان زنرا کرفته او نیزبی اولاد برد« پس سیمبن اور کرفت . 
۲ وههچنین تا هنعین وهه فرزند نا آورده مردند* وبعد ازهه ان زن نیز وفات 
6 پافمت*+ پس درفیامت ز ن کدام يك ازایشان خواهد بود زیراک“ هرهنت اورا 
+ داشنند» عن مد ایشا ن کفت ابنای این ا مت 
و ده میشوند + e e‏ 


3 





۲۱ 2 انل‎ IT 

بريزند موسی بزدردکر بوه شان ا e ٠‏ ۳ 2 
O ۹‏ زندکا نست زیرا هه نزد او زنق هستند * پس بعضی ین 
.> درجواب کنتند ای اسناد نیکیکنی ٭ وبعد ازان هچکس جرأت ان نداش تکه 
ا٤‏ ازوی سوالی ند پس بایشان کفت چکونه میکوبندکه مسج پسر داود 
4۲ است* وخود داود درکتاب زبور میکوید خداوند نداوند من کفت بدست 
1 من بنشين ۲ ا ن 0 ترا پای انداز اوسا پس چون ِِ 4 
EGE 2 1‏ می پسندند 7 
<Y‏ دربازا ۳ رها وصد رکایس وبالا ندستن درضیافتهارا دوست میدارند * وخانه‌های ۱ 
بوه زنانرا می بلعند وغازرا بریاکاری طول میدهند ایما عذاب شدیدتر خواهند 
يأفت + 

ونظ رکرده دولئمندایرا دید که ۳۳ خودرا درییت‌الال میا ندا زند چ 
ووه زن فتیرا دید که دو فلس درانجا انداخت ٭ پس کفت هراینه بشما میکوم 
اين بیوه فقیررازجمیع ا بیشتر انداخت ٭ زیراکه هه ایشارن اززیادتی خود 
درهدایای خدا انداختند لیکن اين زن ازاحتیاج خود قاي معیشت خویش‌را 
٥‏ انداخت* وچون بمضی ذکر هیکل میکردند که بسنکهای خوب وهدابا 
7 آراسته شن اس تکفت+* ایلی سابد که ازاین چیزماییکه ی بینید سنکی برسنی 
۷ کذارد نشود ٤‏ اینکه بز خواهد شد ×+ اناد سوال فود «کنتند ای 
۸ کن اا کک ر رد را کد رامد i‏ 

وفسادهارا بشنوبد مق مشود یراک وقوع این امور اوّل ضرور است 

۱ ین انتهاء درساعت نبست ٭ پس بایشار ن کنت قوی با قوی a‏ 


سے سب چت. چم 





انجیل لوقا ۲۱ ند 
۱۱ ملکنی مفاوست خواهند کرد « وزلزلهای عظم درجایا ونحطبها ووباها پدید 
۲ وجیزهای هولناك وعلامات بزرك ازاسیان ظاهر خواهد شد* وقبل ازابنهمه 
برشا دست اندازی خواهند کرد وجفا موده شمارا بکایس وزندانها خواهند سپرد 
۳ ودر حضور سلاطین وحکام یذ نام من خواهند برد ٭ وابن برای ما بشپادت 
٤‏ خواهد انجابد+ پس دردلهای خود فراردهید که برای جت اوردن پبنتر 
۰ اندیشه نکید * زبراکه من بشما زبانی وحکنی خواهم دادکه هة دشنان نما با ا 
7 مفاوست ومباحثه نتوانند نود* وشارا والدین وبرادران وخویشان ودوستان 
۱ نسم خواهند کرد وبعضی ازشارا بل خواهند رسانید+ وجبع مردم مجهة نام 
۸ من شمارا نفرت خواهند کرد × ولکن مونی اود نخواهد شد × 9 
۲۰ خودرا | بصبر درباید * وچون بیند که اورشام بلشکرها محاصرم شن است ی 0 


سے 


۲۱ بدانید که خرابی یه انکه هرک دود باشد بکوهستان فرا رکند 
۲ وهرکه درشهرباشد برون رود وهرکه درا بود داخل جهن تشود ۴ زیراکه 
5 هانست ایام انتقام نا اجه مکنوب است ست ام شود * لیک وای برابستتان شير 
دهندکان ابام زبرا تنک خت برروی زمین وغضب براین فوم حادث 
خواهد شد ٭ وبدم شمشیر خواهند افتاد ودرمیان جیع امتها به اسیری موه 
۵ رفت واورشلم پایال امتها خواهد شد نا زمانهای امنها بانجام رسد * ودرافتاب 
وماء وستارکان علامات خواهد بود وبرزمین تتکی وحبرت ازبرای امتها روی 
۲7 خواهد ود بسبب شوریدن دریا وامواجش + ودلهای برد صیت و ۶ کرد 
ازخوف وانتظار آن وقابی که بررع سکون ظاهرمینود زیر ات اسان متزازل 
۷ خواهد شد* وانکاه پسر انسانرا خواهند دید که e‏ 
۳۸ وجلال عظم ماد + وجون ابتدای این چیزها بشود راست شن سرهای خودرا 
۳۹ لد کید ازانجهة که خلاصی شا نزدیکست + وبرای ایشان می کفت که درخت 
۲ انبر وسایر درختانرا ملاحظه نايد + که چون می ینید شکوفه مبککد خود 
۲۱ میدانید که نابستان نزديک است + وهچنین شما نیز چون بند که اين ن امور وافع 


۰ و و شرا‎ f 


۲۳ انل لوقا‎ I4 
سخنان من زایل نخواهد شد + پس خودرا | حنظ کید مبادا دلهای شا ا‎ ۶ 
وستی واندیشهای دنیوی سنکین کزدد وان روز ناکهان برشا آید * _زیراکه‎ ۰ 
مثل دای بر جیع سک ام روک زمین خواهد امد چ پس در هروقت دعا کرده‎ ۹ 
یار بات تا کا ان شویدکه از جیع این چیزهائیکه بوفوع خواهد بپوست‎ 





۷ جات بايد ودر حضور پسرانسان بابستيد + وروزها را در هبکل تعلم میداد 


۸ وشبها پرون رفته درکوه معروف بزیتون بسر میبرذ+ وهر بامداد قوم نزد وک 
درهیکل ی شتافتند تا کلام اورا بشنوند بر 


باب پیست ودوم 

۳ وچون عید فط رکه بفصح معروف است نزديك شد * روسای گینه وکانبان 
؟ مترصدیی بودند که چکونه اورا بقل رسانند زیراکه از قوم ترسیدند ٭ اما ثیطان 
1 در بهودای مسی به اربوط ی که از جله ان دوازده بود داخل کشت ×+ واو 

رفته با رسای کهنه وسرداران سپا کنتک وکرد که چکونه اورا بایشان تسلم کد* 
5 ایشان شاد شن با او عهد بستند که تقدی یوی دهند + واو فبول کرده در صدد 
۷ فرصتی برآم د که اورا در بهنی ازمردم بایغان تسل کد* ‏ اما چون روز 
۸ فطیر که دران میبایست فصعرا ذیح کند رسید + پطرس و یوحنا را فرستاده 
۹ کفت بروید وفعع را مجهة ما آماده کید تاخورم ٭ بوی کفتند در کا مخوا هی 
1 و ایشانرا كفت اينك هنکامیکه داخل شهرشوید شخصی باسبوی اب 
۱ بشما برتخورد مخانة که اودر اید از عقب وی بروید* وبصاحب خانه کوئید 
۲ استاد ترا میکوید میانخانه ما است ت تا در آن ف | با شاکردان خود‌خورم + او بالا 
۳ خان بزرك ومنروش بشما نشان خواهد داد درا مها ان زید * پس رفنه 
٤‏ چنانحه بایشان کنته بود یافتند و فصوا آماده کردند چ وچون وقت 
٥‏ دوازده رسول بتشست * وبایشان کفت اشتیاق بی نهایت داش که پیش 
٦‏ زجت ديدم e‏ زیرا بشما میکوم از اب کک 
۷ وقتبکه در ملکوت خدا غا م شود * پس یال کرفته شکر نود وکفت اینرا 
e SS ۸‏ زیا بشما میکوم که تا ملکوت خدا نياید از 


انجیل لوقا ۲۲ {Ço‏ 


ميو مو دیکر نخواهم نوئید « ونانرا کرفته شکر غود وپاره کرده بایثارن داد 
وکاب این است جمدین که برای غبا دادم شود ابرا یاد من تھا ارید یه 
۰ وهچنین بعد از شام پیاله را کرفت وکفت این پباله عهد جدید است درخون 
هگ ۷ مرا تسلهم میکند با 
۲ من در سفرع است * e E a‏ وای 
۲ برانکیک اورا تسل مکند + آنگاه از ز یکدیکر شروع کردند به برسیدن که 
٤‏ کدام بك ازایشان باش د که اینکار بکد + ودرمیان کک 
o‏ بل ز ایشان بزرکرمیباشد* انکاه بایشان کفت سلاطین اا 
۲۱ سروری میکنند وحکام خود را ول نت مغنوانند +" 
۷ باکه بزرکر ازشما مثل کوچهر باشد وپيشوا چون خادم+ زیرا کدام يك 
بزرکراست آنکه بغذا نشیند RE‏ یت E‏ 
۳۸ لبکن من درميان شيا چون خادم هسم * وشا کسانی میباشید که در امتحانهای 
٩‏ من با من بسر بردید٭ ومن ملکوتی برای شما فرارميده چنانکه پدرم برای من 
۰ مرّرفرمود* نا در ملکوت من از خوان من بمخورید وبنوشید وبر ڪرسيها 
١‏ نشسته بردوازده سبط اسرائیل داوری کید* پن خداوند کنت ای شعون 
۳ ای معون ابنك شیطان خواست شیارا چون کندم غربال کد ٭ لک من 
برای تو دعا کردم تا اجانت تلف نشود وهنکامیکه ت تو بازکنشت کی برادران خودرا 
۲ استوار فا × بوی کفت اخداوند حاضره. مک با تو بروم حتی درزنذان ودر موت ٭ 
۶ کفت ترا میکوم ای پطرس امروز خروس بانك نزده باشد که سه مرتبه انکار 
fo‏ خواهی کرد که مرا یتبناسی ٭ وبایشازن کفت هنکامیکه شیارا ابی کسه و توشه‌دان 
٦‏ وکنش فریتادم چ جیز مناج ج شدیده کفنند هیچ ٭ پس بایشا ن کنت لی الان 
هرکه کیسه دارد اترا بر دارد وهچین توشه‌دانرا وکسیکه شمشیر ندارد جامۀ خود 
۷ را فروخته انرا جرد + زیرا بشما میکوع که این نوشته درمن میباید بنجام رسید یعنی 
۳۸ با کاهکاران عسوب شد زیرا هرچه درخصوص من است انفضاء دارد + کنتند 


۹ 


٩‏ امخداوند اينك دو ششیره بایشان کفت کافیست + وبرحسب عادت 
۰ پیرونشل بکوه زیتون رفت وشاکردانش ازعقب او رفتند + وچون بافوضع رسید 








۳۹ انیل لوفا ۲۳ 
3 بایشان کفت دعا کنید تا در امتحان نیفتید ٭ واو ازایشان بسافت پرتاب سنکی ` 
۲ دورشن بزانو درآند ودعا کرده کفت + ای پدر آکر خواهی ابن بباله را از 
4۴ من بکردان لیکن نه مخواهش من بلکه باراد تو وفرشتة ازآسیان براوظاهرشه 
4 اورا تقویت مینمود + پس بجا هن افتاده بسعی بلیفتردعا کرد چنانکه عرق اومثل 
٥‏ قطرات خون بود که برزمین میرخت * پس از دعا برخاسته نزد شاکردان 
47 خود امن ایشا نرا از حزن در خواب یافت ٭ بایشان کفت برای چه در خواب 
۷ هستید» برخاسته دعا کید نا در امان نفد + و خن هنوز بر زب بانش بو دکه 
تاگاه جی آندند ویک از 5۳ ن دوازده که بهودا نام داشت بردیکران سبقت 
1۸ جسته نزد عبسی آمد تا اورا پوت + وعسی بد و کفت ای بهودا نهر 
٩‏ انسا: نرا نسلیم میکیی + رفقايش چون دبدند که چه میشود عرض کردند خداوندا 
۰ بششیربزنم * ویکی از ایشا ن غلام رئیس کهنه رازده کوش راست اورا ِ 
اه جدا کرد ۷ عیسی متوجه ته شن کنت تا باین بکذارید وکوشن اورا مس نموده شفا 
۲ داد* پس عبسی به روبای کهته وسرداران سپاه هیکل ومشاینی که نزد 
۲ه بودند کات کریا بر دزد با شمشیرها وچوبها بیرون آندید* وفتیکه هر روزه در 
هیکل با شما e‏ لیکن اینست ساعت شا وقدرت 
۶ ظمت * ورا کرفته بردند وبسرای ریس کهنه آوردند وبطرس . 
۰ از دور از عقب 1 * وچون درمیان ايوان اش افروخته کردش نشسته بودند 
7 پطرس درمیان ابشان بنشست * آنگاه کنبزکی چون اکر ان 
۷ نشسته دید بر او چثم دوخته کنت این تخص هم با او میبود + ك 
۸ کرده کفت ای زن اورا نیشنا سم + بعد از زمانی دیکری اورا دیث کفت نو 
٩‏ اینھا هستی » پطرس کہ ی رب وچون با کاهمد کذفت 
یکی دیکربا تا کید کنت بلاشك این خص از رفقای او است زبرا که جلیلی هم 
۰ هست* پطرس کنت ایرد یدام چه میکوئی» در هانساعت که اینرا میکفت 
7 خروس با نك زد* آنکاه خداوند روکردانیت به پطرس نظر افکد پس چطرس 
انکلای راکه خداوند بوی کفته بود مخاطر اور که قبل از بانك زدن خروس 
۳ سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد * پس پطرس بیرون رفته زار زار بکریست * 





انیل لوقا ۲۳ ۷ 


+ وکایکه عبی را کرفته بودند اورا نازیانه زده استهزاء فودند »+ دجم ا 
اویش زدند واز وی سوال کرده کنتند تند نبو ت کن »که نرا زده است + 
11 5+ وبسیار کفردیکربوی کفند* وچون روزش اهل شورای قوم بعنی روسای 
۷ کهنه وکاتبان فرام ۳۳1 در جاس خود او او e‏ 
1A‏ با بکیه او بایشان کفت آکربشا کوم مرا نصدیق نز نخواهید کرد × واکر ازشا سوا زک 
٩‏ جواب نیدهید ومرا رها نکد ٭ لیکن بعد ازاین EE‏ 
۰ خداخواهد نشست ٭ همه کننند پس نو پسر خداهستی» اوبایشا ن کفت شا میکوئید 
۷۱ که من هسام کفنند دیکر ما راچه حاجت بشهادنست زیرا خود اززبانش شنیدمم « 
اب يست و 
۴ پس تام جاعت ابشان برخاسته اورا ترد 'پیلاطس بردند+ وشکایت براو 
آغاز موده کنند این شخصرا یافته ایم که قوم را کراه میکند واز جزیه دادن بقیصر 
؟ معمینماید ومیکوید که خود مسج وپادشاه است + بن لان از او برسین 
4 ی تو پادشاه بهود هستی ه او در جواب وی گفت نو میک 3 انکاء 
ای راک وجي ند در e‏ نیبام ٭ 
ایشان شدت نوده کنند که قوم را میشوراند ودر ام تام بهودیه از جلبل کرفته 
1 تا انعم دهد + چون SS‏ 
۷ است * وچون ملم شد که از ولابت هیرودیس است اورا نزد وی فرستاد 
۸ چونکه هیرودیس دران ن ایام در اورشلم بود + اما هیرودیس چون عیسی را دید 
بغایت شاد کردید زیراه مدت مدیدی بود خواست اورا به بیند چونکه شهرت 
٩‏ اورا بسیار شنیت بود ومترصد مبهودکه جره از اوییند + پس چیزهای بسیاراز 
۳ وک پرسید لیکن او یوی چ جواب نداد + وروّسای کهنه وکانبان حاضر شن 
بشدت نام بر وی شکایت مینمودند* پس هیرودیس با لشکربان خود اورا 
۱ افتضاح موده واستهزاء کرده لباس فاخر براو پوشانید ونزد پيلاطش اورا باز 
۲ فرستاد* ودرهانروزپبلاطی وهیرودیس با یکدیکر مصاحه کردند زیرا فبل 
۴ از آن درمبانشان عداونی بود * پس پیلاطس رسای کهنه وسرداران 


سے سے 





۸ اجیل لوقا۲۳ 
وقوم‌را خوانت + بایشان کت این مردرا نزد من ن آوردید .که قوم را میشورانده 
امحال من اورا در حضور شا امعان کردم واز اه بر او اڏعا ميڪ يد اثری 
٥‏ ونه هیرودیس م زیراک شمارا نزد او فرستادم واينك هچ عل مستوجب 
۳ قتل از زاوصادر نثن است ٭ پس اورا تنبیه وده ر ها خواهم کرد + زیر ا 
۸ لازم بود که هر عیدی کسیرا برای ایشان ن ازا د کند ‏ آنکاه هه فریادکرده کنتند 
۲ اورا هلاك کن وبرابا را برای ما رها فرما + واو شخصی بود که بسبب شورش 
۲۰ وغتلیکه در شهرواقع شت بود در زندان افکن شن بود* باز پلا طس نداکرده 
۲۱ خواست که عیسی را رها کد ٭ لیکن ایشان فریاد زدهکنتند اورا مصلوب کن 
۲ مصلوب کن + برسم بایشان کفت چرا ه چه بدی کرده است من درا وھچ عله 
۴ قتل نیافم پ ادیب که رها میکم + اما ایشان بصداهای بلند مبالغه 
موده خواستند که مصلوب شود واوا زهای ایشان وروسای کهنه غالب آم چ 
پس پیلاطس فربودکه برحسب خواهش ایشان بشود * وانکسرا که بسیب 
شورش وقتل در زندان حبس بود که خواستند رها کرد وعبسی را مخواهش 
۲ یشان سبرد + وچون اورا مببردند عون قیروانیرا که از محر ميآد جور 
۷ ساخنه صلیب را براو کذاردند تا از عقب عیسی ببرد* وکروهی بسیار از قوم 
۳۸ ا وبرای او مام میکرفنند در عقب او افتادند + انکاه عیمی 
بسوی آن زنان روی کردانین کنت ای دخاران اورشلم برای من کریه ۳ 
٩‏ بلکه مجهة خود واولاد خود مانم کنید ٭ زیرا اينك ایی سایدکه درآنها 
خواهند کفت خوشاعال نازادکان ورحمهائیکه بار نیاوردند و پستانهایکه شیر 
۲۰ ندادند + ودر انهنکام بکوهها خواهند کفت که بر ما بېفتید وبه تلها که مارا 
۲۱ پنهان کید+ زیرا آکراینکارها را چوب ت رکزدند چوب خشاك چه خواهد 
۲ شد* ودو نفردیکررا که خطاکار بودند نیز آوردند تا ایشانرا با او بکشند × 
۳ وچون بوضی که آنرا کاسة سم میکویند رسیدند اورا در انا با آن دو خطاکار 
+ یکی بر طرف راست ودیکری بر چپ او مصلوب کردند ٭ عیسی کنت ای پدر 
اینهارا یامرز زیر که فیدانند چه میکنند پس جامه‌های اورا تقس کردند وقرعه 
٥‏ افکدند* وکروهی بتاشا ایستاده بودند وبزرکان نیز خرکنان با ایشان میکنتند 





انیل لوقا ۲4 ۹ 
دیکرانرا نجات داد پس اکر ا وبرکزبن" خدا میباند خودرا م برها ند * 
وسپاهیان نیزاورا اسنهزاء میکردند وان اورا سرکه مبدادند * ومیکنتند اکر 
ا TT‏ انجات ده + وبرسراو نقصیر نامه نوشتند مخط بونانی 
۶ وروی وعبرانی که این است بادشاه بهود * زان دو خطاکار مصلوب 
بر وی کفرکفت که آکرنو مسج هستی خود را ومارا ان دبکری 
جواب داده اورا نهیب کرد وکنت مکرنو از خدا فی نرسی چونکه نو نبز زیر 
ا هين حکی * واما ما به انصاف چونکه جزای اعمال خودرا بافته ام لیکن این 
7) شخص همکار با نکرده است * پس بعیسی کفت امخداوند مرا ید اور هنکامیکه 
۲ لکوت خود آنی ٭ عیسی بوک کفت هراب بتومی کو امروزبا من در فردوس 
خواهی بود* وتضمینا ازساعت شش تا ساعت م ظللت نام روی زمین را فرو 
گ کرفت * وخورشید تاريك کشت وپردۂ قدس از میان بشکافت * وعبسی باواز 
بلند صدا زده کفت ای پدر بدستهای تو روح خود را میسپارم اینرا بکفت وجانرا 
۷ تسلم نود × ام یوزباشی جون این ماجرارا دید خدا را تید کرده کت در 
UA.‏ حقیقت این مرد صاح بود ٭ وای کروه که برای این قاشا جمع شن بودند جون 
٩‏ این وقایعرا دیدند سینه زنان برکشتند + وجیع آشنایان ن اواز دور ایستاده بودند 
.ه با زنانیکه از جلیل اورا متابعت کرده بودند تا اين امور را به ند + واينك 
اه بوسف نای از اهل شوری که مرد نیکو وصاح بود + که در رای وعمل ایشان . 
مشارکت نداشت وازاهل رامه بلدی از بلاد يهود بود e‏ ۱ 
۲ میکشید ٭ نزديك پیلاطی ان جد یی زا طلب خود شوم ار ات 
آورده درکن یډ و جر بر که ازسعك نراشین بود وھیچکس ادا دران 
نب دفن تشن بود سبرد * وان روز تهیه بود وسبت نزديك میشد + وزنایکه در 
عقب او ازجلیل آمك بودند ازپی او رفند وقبر وچڪونکی کذاشته شدن 
٦‏ بدن اورا دیدند+ پس برکشته حنوط وعطریات مها ساخنند وروز سبت‌را 
بحسب حكر ارام کرفتند + 
باب بیست وچهارم 
| پس درروز ادل هفته هنکام سپدا ع حنوطی را که درست کرده بودند با 





۳ یل لوقا ۹ 


خود برداشنه بسرقر امدند وبعضی دیکران همراء ایشان* وسنك را از سرفبر 
غلطانن دیدند+ چون داخل شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند+ ووافع 


4 مم 


شد هنکامیکه ایشان از ابن امر متحبر بودند که ناکاه دومرد در لباس درخشنن ‏ 
ه نزد ایثان بابستادند + وچون نرسان شن سرهای خودرا بسوی زمین افکنن 
7 بودند بایشا ن کفنند چرا زنت ر | از میان مردکان میطلیید + در اغا نیست بلکه 
برخاسته است» بیاد اوری دک که چکونه و قتبکه در جلیل بود شا را خبر داده + 
۷ کفت ضروریستکه پسر اسان مت ری کار تسام شك مصلوب کردد 
۹ وروز سیم بر خیزد ٭ پس سخنان آور | مخاطر آوردند + وازسر قبر برکشته ان 
۰ بازده ودیکرانرا از هة این امور مطاع سا خنند د وم م مجدلیه ویونا وم مادر 
ا یعقوب ودیکررفنای ایشان بودند که رسولالرا از ابن چیزها مطلع ساخنند* لیکن 
۳ "نان زنان را هذیان پنداشته باور تکردند* اما پطرس برخاسته دوان دوان " 
بسوی قبر رفت وخم شن کنترا تنها کذاشته دید وازاین ماجرا در جب شن 
۲ خأنة خود رفت * واينك درهانروز دو نفر از ابشان میرفتند بسوی فرية 
٤‏ که از اورشلم بسافت شصت تبر پرټاب دور بود وعراس نام داشت * وبا يله. 
lo‏ دیکر از نام اینوقایم کننکو میکرد ند وچون ابشان در مکاله ومباحثه میبودند 
1 ناکاه خود عبسی نزديك شه با ایشان هراه شد* وی چشان ايشان بسته شد 
۷ تا اورا نشناسند* اوبایشان کفت چه حرفها است که با یکدیکر میزنید وراه را 
۸ بکدورت میپیانید+ بک که کیوباس نام داشت در جواب وی کفت مکزتو در 
آورشلم غریب وتپا هستی وا اه دراين یم در اجا وافع شد وافف نیستی * 
٩‏ بایشان کنت چه چیز است کفتندش دربارة عبس ناصری که مردی بود نبی 
۰ وفادر در فعل وقول در حضور خدا وتام قوم + وچکونه روسای کهنه وحکام 
۰ ما اورا بنتوای قتل سپردند و اورا مصلوب ساختند + اما ما امیدوار بودم که 
مینست آنکه میبابد اسرائیل را نجات دهد وعلاوء براین هه امروز از وقوع این 
۳ امور روز سم است* و بعضی از زنان مام ما را حیرت انداختند که بامدادان 
۳ نزد قبر رفتند + وجسد او را نیافته آمدند وکفنند که فرشتکاترا دررویا دید که 
٤‏ کنتند او زنك ٹن ست + ومع از رفقای ما بسر قیر رفته آفینانکه زنان کفته 





ایل لوقا ۲4 ۱ 3 
۵ بودند یافتند لیکن اورا ندیدند* اوبایشان کنت ای یفهیان وسست دلان از 
۲ ابان آوردن باجه انیاء کنته اند+ آي یبایست که مسج این زات را بیند تا 
۷ به جلال خود برسد+ پس از موسی وساثر اناه شروع کرده اخبار خود را 
۸ در نام کیب برای ایشان شرح فرمود ٭ وچون بان دی که عازم آن بودند 
۲٩‏ رسیدند او قصد نود که دورتر رود + وایشان اا ح کرده کفتند که با ما باش 
چونڪه شب نزديلک ت وروز باخ رسیج بی دار کا ادن وق 
"۲ نمود* وچون با ایشان نشسته بود نانرا کرفته برکت داد و پاره کرده بایشان داد 
۲۱ که ناکاه چشانشان ن باز شت اورا شتاختند تند ودر ساعت از ایشان غایب شد ٭ 
F؟‏ پس با یکگیکر ڪنفتند ر قیسوخت وقتیکه در راه با ما تکل 
۳ میغود وکنب را جهة ما تفسیرمیکرد + ودر انساعت برخاسته باورشلم مراجمت 
۶ کردند 13 بازده‌را بافتند که با رفقای خود ج میکفتند خداوند در 
۵ حقیقت برخاسته ِِ ظاهرشت است بر وان دو نفر نیز از سرکذشت راه 
1 وکیفیت شناختن او‌هنکا پاره کزدن نان خبر دادند » وایشان در ای ن کنتکو 
میبودند که ناکاه عیسی درمیان ایشان ایستاده بایشان کفت سلام برشا ِ 

9( ایشان لرزان وترسان شت کان بردند که روحی مپبینند * بایشان کفت چرا 
۳ مضطرب شدید وبراجه در دلهای شا شبهات روی میدهد + دستها ِ 
ملاحظه کید که من خود هستم ودست بر من کذارده به بینید زیر که روح 
۰ کوشت واستخوان ندارد چنانکه مینکرید که در من است * اینرا کفت ودستها 
ا؛ وپایهای خودرا بدیشان نشان داد × و چون ایشان هنوز از خوشی تصدیق نکرده 
۲ در تجب مانن بودند بایشان کفت چیز خورا اک در ابنجا دارید * پس قدری از 
3 ماهی بریان واز ز شانه عسل بوی دادند × پس ہس انرا کرفته پیش این عورد 
+4 وبایشان کفت هين است E‏ 
ت نورة موی وف انییاء و زبور دربارهة من مجکتوب است بانجام رسد + ودر 
1 انوقت ذهن ایشا نرا روشن کرد نا کتب را بنه‌ند * وبایشا ان کنت بر هين 
منوال مکتوب است وبدینطور سزاوار بو دکه a‏ مت کند وروز - 

۷ از مردکان بر خیزد* وازاورشلم شرو کرده موعظه بتوبه وامرزش کاهان 





۳ لفل لوفا ۲4 
درهة اسنها بنام ا وکرده شود* وشا شاهد بزین امور هسنید * واينك من 
موعود پدر خود را برشا میفرستم پس شا در شهراورشلم بانید نا وقتیکه بقوّت از 
۰ اعلی اراسته شوید* پس ایشانرا بپرون از شهرتا بیت عنیا برد ودستهای خودرا 
اه بل دکرده ایشانرا برکت داد+ وچنین شد که در حین برکت دادن ایشان از 
۳ ایشان جدا کشته بسوی اسان بالابرده شد ٭ پس اورا پرستشکرده با خوئی عظم 
۳ بسوی اورشلم برکشتند + وپیوسته درهیکل مانن خدا رامد وسپاس میکنتند » 


اين 





ص م جہن لے > مج هچب 


۱ 
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۱ باب اوّل 
در ابتداء کله بود رکله نزد خدا بود وکله خدا بود+ هان در ابنداء نزد 
ڼافت» دراو حیات بود وحبات نورانسان بود+ ونور در ناریکی مبدرخشد 


,وتاریکی آنرا در نیافت٭ ‏ شحصی از جانب خدا فرستاده شد که امش بی 


بود * او برای شهادت اند تا بر نور شهادت دهد تا هه بوسیلة او ان آورند + 
۱ وآن نور نبود بلکه آمد تا نو هادت دهد + آن نور حتبق بود که هرانسانرا 
9 می کرداند ودر جهان آمدق بود* | و درجهان بود وجهان بواسطه او 
این شد وجهان اورا نشناخت × بنزد خاصان خود امد“ وخاضانش اورا 
پذیرفتند + واما بان کسانیک اورا قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا 


۳ ود و ۱ SS‏ 


1o 


س ا وراستی رجا ددم جلل اس پسر يكانة پدر* وق 


۱ برا و شهادت داد وندا کرده میکفت اینست آنکه در بر اوکنم اتک بعد از 
٩‏ من میاید مش از من شك است زبرآکه برمن مقدم بود* واز پر او جیع ما 
۷ بھی یأفتبم وفبضعوض فبض * زیر! شریعت بوسیلة موبی عطا شد اما نبض 
۸ وراستی بوسبلة عبمی مسج رسید + خدارا هرک کی ندین است پسر يکانة که در 


۱۹ 


آغوش پدر است همان اورا ظاهرکرد + واین است شهادت ېی در وفتیکه 
بهودبان از اورشلم کاهنان ولاویانرا فرستادند تا از او سول کندکه نو کیسنی + 
E EE‏ كاه از راو سول 


۹3 انجیل یوحن ا 

کردند بس جہ۔ آیا تیاس هت یکنت نسم مهاب وان شیب هنن جوا داد 
۲۳ کہ نی* آتکاہ بدو کفتند پس کیستی تا با 1۳ 
۳ درباره خود چه میکوئی * کفت من صدای ندا کند؛ُ دربیابام که رام خداوندرا 
٤‏ راست کید چنانکه اشعیاه ب ی کفت * وفرستادکان ن از فریسیان بودند + 
٥‏ پس از او سوال کرد کفتد آکر نوج والیاس وآن نب نیستی پس برای چه. 
۲۲ تعید میدهی * مبی در جواب ایشان کفت من بلب تید میدمم ودرمبان شا 
۷ کی ایستاده است که شما اورا میشناسید  *‏ وا و آنستکه بعد از من میاید اما پش 
۸ از من شك اس تکه من لایق آن نیست که بند نعلیئش را با زک + واین در بیت 
٩‏ عَبره که آن طرف رن است در جایکه ی تمید میداد واقع کشت * ودر 

فردای آن روز بجی عبی را دید که جانب او ۳ کفت اينك بره خدا که 
۰ کناه جھانرا بر میدارد + این است آنکه من در با او کنم که مردی بعد از من 
۲۱ میاید که پ یش از من شت است زیرآکهبرمن مقدم بو بود * ومن اورا نشناخم لیکن 
۲ تا او با سال ظا رکردد برای هین من اتن ا نمید میداد پس می 

شهادت داده کفت روحرا دید م که مثل کبوتری از آسان نازل شك بر او قرار 
٩‏ کرفت * ومن اورا I‏ که مرا فرستاد اباب تمید دم هان جن 

کفت بر هرکس بینی که روح نازل شت بر او قرا رکرفت هانست اوکه بروج 

0 تعمید میدهد + ون مه ادت بام 8 ات ر 
5 ودر روز بعد نیز جبی با دو ننر از شاکردان خود ایستاده.بود+ ناکاه عیسی‌را 
۷ دید که راه میرود وکفت ابنك بره خدا* وچون آن دو شاکرد کلام اورا 
۸ شنیدند از پی عیسی روانه شدند ٭ پس عیسی روی کردایت آن دو نفررا دید که 
4 از عنب مبایند » بدیشان کفت ٭ چه مخوهید بدو کفنند یی بعنی ای ممل درک 
۰ منزل مینانی * بدیشان کفت ببائید وب نید آنکاه آنه دیدن د که کټا متزل دارد 
3 وآن روزرا نزد او باندند وفریب بساعت دم بود* ویک از آن دو که خن 
۲ بی را شنیك پبروی او نودند اپدرباس برادر یعون پطرس بود + او اول برادر 

خود شعون‌را یافنه باو که ات مچ را که ترجه آن ان کرش |۱ ست افم وجون 

اورا | زد عیسی آورد عیمی بدو نکریست هکفت تو شمون پر پرا هت وآگون 


انيل پوحنا ۲ fo‏ 


ج کیا خوانن خواهی شد که ترجه آن پطرس است + بامدادان جون عیسی 
۱ خواست بسوی جلبل : روان شوت انرا با فة بدو کشت ار عقت مر باه 
0 وج وفباپس از بیت صیدا از شهر اندرباس وپطرس بود * فیلپس تفیل را یافته 
کو کن اک را که موسی در توراة وانبیاء مذکور داشته اند یافته ام که عیسی 
41 پسر بوسف ناصری است٭* نتنائیل بد وکفت مکر مشود که از ناص چیزی 
۷ خوب تفا شود قلمی‌بتو کت یا وبين * وعیسی چون دید که ندنائیل بسوی 
اه ای مباید دربارة او کفت اجك اسرائیل یی که دراو مکری ست عاف 
بد و کفت مرا از کا میشنامی » عیسی در جواب وی کفت قبل از آنکه فیلپس ترا 
4 دعو تکند در حینیکه زیر درخت آنجیر بودی ترا دیدم ٭ تتنایل در جواب او 
o.‏ کفت ای استاد تو پسرخدانی » تو پادشاه | سرائیل هستی + عیسی در جواب او 
کفت ایا از اینکه بتو کف که ترا زیر درخت انجیردیدم ایان اوردی » بعد از این 
اه چیزهای بزرکر از این خواهی دید + EE‏ 
کون انا کشاده وفرشتکان خدارا که بر پسر انسان صعود ونزول میکند 


خواهید دید × 





اب دی 

۲ ودر روز سم در قانای جلیل عروبی بود ومادر عیسی در اتيا بود* وعیسی 

۴ وشاکردانش‌را نیز بعروبی دعوت کردند* وچون شراب تام شد مادر عبس 

4 بدو کنت شراب ندارند* عیمی بوی کفت ای زن مرا با توچه کار است» 

ه ساعت من هنوز نرسیك است ‏ مادرش بنوکران کفت هر چه بشما کوید بکنید + 

1 ودراما شش قدح سنکی برحسب تطهیر بهود نهاده بودند که هر یك کخجایش 
YY‏ دو يا سه کیل داشت + عیسی بدیشان کفت قدحهارا از اب پر کید وانهارا 

۸ لبریز کردند ٭ پس بدیشا ن کفت الان بر دارید وبنزد ریس جلس ببرید پس 

٩‏ بردند* وچون ریس جس ان ابرا که شرا بکردین بود چشید و ندانست 

که از کیا است لیکن نوکرانیکه ابرا کنین بودند میدانستند رئيس اس دامادرا 

۰ مخاطب ساخنه و هرکی شراب خوبرا اول میاورد وچون مست 

1 شدند بدتر از زار ن لیکن تو شراب خوب‌را نا حال نکاه داشی ٭ واین اببدای 


3 انل یوحنا؟ 


نیست که از عیسی « در قانای جلیل صاد رکشت ت وجلال خودرا ظاه رکرد 
رل و ۳9 باو ايان آوردند + و بعد ازان او با مادر وبرادران وشاکردان 
۳ خود پکفرناحوم اند و در آنا ایی کر ماندند + وچون عبد فصع بهود 
6 نزديك بود عبسی بأورشلم رفت * ودر هیکل فروشندکان کاو وکوسنند وکبوتر 
۵ وصرافانرا نشسته یافت* پس تازیانة از ریسیان ساخنه هه‌را از هیکل ېرون 
نود مکوسندا وکواا وقود صرافاارعمت وهای ایشا واژکون ساخت » 
۳ وبه کبوتر فروشان کفت اینهارا از اغا بیرون برید وخانة پدر مرا خانه تجارت 
۷ مسازید ۷ آنکاء شاکردانن اورا باد اند که مکتویست رت خان تو مرا خورده 
۸ است * پس بهودیان روی باو آورده کفتند با چه علاست می غائی که اینکارهارا 
۱۹ میکی + عیسی در جواب ایشان ن کفت این قدس را خرا ب کید که پر سه روز 
۲ ارا بربا خوام مود * انکه بهودیان : ن کفتند. درعرصة چهل وشش سال این 
۱ قدسرا بنا موده‌اند 1 تو در سه روز ارا بریا میکنی * لیکن او در بار قدس 
۲ جسد خود خن میکفست ‏ پس وقتبگه از مردکان برخاست شاکردانش‌را مخاطر 
رت که ا بنرا بدیشان کنته بود انکاه بکتاب وبکلای که عیسی کفته بود ايان 
۳ آوردند٭ وهنکای که در عید فصع دراورشلم بود بسیاری چون مفبزانیرا که از 
٣‏ اوصادر میکشت دیدند بام او ایان آوردند ×+ لیکن عبمی خویشتن‌را بدیشان 
٥‏ موْتَینْ نساخت زیرآکه او هرا میشناخت * واز اما که احیاج نداش تک کی 
۱ در باره انسان شهادت دهد زیرا خود آنه در انسان بود میدانست * 








ا 
وتخصی از فریمیان نیقودیوس نام از روسای بهود بود ٭ او درشب نزد عیسی 
انك بو ی کفت ای استاد مر جانب خدا امه" زیرا هچ 
۳ کس فیتواند مهجزانیرا که نو مبنانی بناید جز اینکه خدا با وی باشد* عبسی در 
جواب او کفت امین امین بتو ميڪ وم آکرکنی از سنو مولود نشود ملکوت 
۽ خدارا میتواند دید * نیقودیوس بدو کفت چکونه مکست که انسانی که پر شك 
باغد مولو دکردد آبا میشود که بار دیکر داخل شک مادر کفته مونود شود + 


1 
۳ 


انیل یوحنا ۴ ۷ 


عیسی در جوا کنت اه امین امین تومیکوم آکرکی از ۳ وروح مولود نکردد: 
مکن نیست که داخل ملکوت خدا شود * انچ از جسم مولود شد جسم است 
واه از روح مولود کشت ت روح است ٭ ۶ ب مدا رکه بتوکنم بايد ثا از سی نو 
مولود کدی + باد هرجا که مخواهد میوزد وصدای ترا میشئوی لیکن نیدانی 
از کا باید واکبا میرود هحچنین است هرکه از روح مولود کردد + نیتودیوس 
.۱ درجواب و یکنت چکونه مکن | است که چين شود + عیبی در جواب وکا 
۱ کفت آیا تو معط اسرائیل هستی واینرا نیدانی × آمین امین بتو يکوم آنه یدانم 
۲ میکوثم وات دین ام شهادت ی دهم وشهادت مارا را قبول میکید چ چون 
شمارا از امور زمیتی خن کننم اور نکردید پس هرگاه به امور اسان با شيا خن ن رام 
۳ چکونه ه تصدیق خواهید نود + _وکی باسمان الا رفت مک انکن کاو اسان 
11 پان آمد یعن پسر انسا کر اس وهمینانکه موسی مارا در بیابان بلند 
۵ نود هجنین پسر انسان نيز بايد بلند ڪرده شود تا هرکه باو ايان ارد هلاك 
۱٩‏ کرد بلکه حیات جاودانی بابد ٭ زیرا خدا جهانرا اینقدر عبت نو دکه پسر 
یکانة خودرا داد تا هرکه بر اوابان آورد هلاك نکردد بلکه حیات جاودانی بابد ×+ 
۷ زبرا خدا پسرخودرا در جهان نفرستاد تا برجهان داوری کد بلکه تا بوسیلة او 
۸ جهان نجات بابد + انکه بایان ار رد براوحع نشود ام هرکه اهان نیاورد الان 
٩‏ براوحک شن است هة اتک باسم پسر یکانة خدا ابان نیاورده* وحک اب ۳ 
اس تکه نور در جهان امد ومردم ظلت‌را بیشتراز نور دوست داشتند از زات 
۲ 56 اعال ۱ ایشان بد است + زیرا هرکه عمل بد میکند روشنی را دشن دارد وپش. 
۳ روشنی بايد مبادا اعمال او توخ شود * ولیک ن کسیکه براستی عل میکند پیش 
روشنی ید نا ان اغعال او هویدا کرد دکه در خدا کزده شن است *. 
۳ وبعد از 3 عیسی با شاکردان خود بزمین بهوديه اند وبا ایشان در آنا بسر 
۳ برده نمید میداد + وی نیز درعینون نزديكگ سالم نمید میداد زیراک در انا 
۶ آب بسیار بود ومردم مآمدند ونيد میکرفنند + چونکه ېی هنوز درزندان 
۵ حبس نشل پود * آنکاه در خصوص تطهیر در ن شاکردان بجی وبهودیان 
۲۱ مباحثه شد * پس بنزد ہی آمل با وکفتند اا با تو در آنطرف 
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4۸ انل بوحنا ٩‏ 

بود وتو برای او شهادت دادی کون او تید میدهد وهه نزد او 
اک کی کر واب کقت فیک چیری واد زاشت مک انتک او ااه 
۸ بدو داده شود+ شا خود برمن شاهد هستید که کنتم من مج نیستم بلکه پیش روی 
۳۹ او فربتاده شدم ٭ کی که عروس دارد داماد است اما دوست داماد که ایستاده 

آواز اوزا مشنود از آواز داماد بسیار خوشنود میکردد پس این خو ن¿ من کامل 

کردید + میبابد که ۱ و افزوده شود ومن ناف صکردم ‏ اوکه از زبالا میابد بالای 

جه است وانک از زمین است زمینی است واز زمین نک میکند اما او که از 
۳ اسان میابد بالای هه است + وان‌را دید وشنید بان شهادت میدهد وهچکس 
۴ شہادت اورا قبول پیکند+ وکی که شهادت اورا قبول کرد مه رکرده اسبت بر 
4 اینکه خدا راست است * زیرا انکمی‌را که خدا فرستاد بکلام خدا تک مینید 
۰ چونکه خدا روحرا | بیزان عطا فیکند + پدر پسرر | حبت مبناید وهه چیزرا 
1 بدست او سپرده است ‏ آنکه به پسر ایان ی باشد حیات جاودانی دارد 

وانک به پسر ابان نیاورد حبات‌ر! نخواهد دید بلکه غضب خدا بر او ند + 





باب چهارم 
وچون خداوند دانست که فریسیان ملع شت اند که عیسی بیشتر از جبی. 
شاکرد پدا کرده تعید میدهد * با اینکه خود عیبی تعمید فیداد بلکه شاکزدانش ×+ 
بهودیه را کذارده باز مجانب جلیل رفت* ولازم بود که از سام عبور کند + 
پس بشهری از سا که سوخار نام داشت نرديك بان موضعیکه یعفوب به پسر 


o ^~ ¬ 


7 خود یوسف داده بود رسید ودر آنجا چاه ء یعقوب بود پس عبسی از سفر 

۷ خسته شن هېن بر سر چاه نشسته بود وقریب بساعت شنم بود * که زنی سامری 

A‏ جهة اب كشيدر ن امه عیسی نو گفت رة اب چن بنوشان + زیرا شاکردانش 
۹ بجهة خریدن خوراله بشهر رفته ودم زن سامرئ بد وکفت چکونه ت وکه بهود 

هستی ازمن آب مخواهی وحال آنکه ززن سامری میباشم زیرزکه بهود با سامریان 

.۰ معاشرت ندارند + عیسی در جواب ا وکفت آکر شش خدارا میدانستی وکّست 
که بتو میکوید اب بن بن هراینه نو از او خواهش میکردی وښو آب زنن عطا 








انجیل یوحنا 4 ۱ 14 
۱ میکرد * زن بد وکنت ای آقا دلو نداری وچاء عیق است پس ازکا آب زنن 
۲ داری+ یا نو از پدر ما یعقوب بزرکترهستی که چاهرا با داد وخود وپسران 
۴ ومواثی او ازان میاشامیدندب عبسی در چواب ا وکنت هرکه از ین انب نرق 
11 باز نشنه کردد + لیکن کسیکه از زآبی که م من باو میدمم بنوشد ابا تشنه نخواهد شد 
بلکه | که باو و میدم در دراو چشمه EIT‏ نا حیات جاودانی رد 
و کفت ای فا ان ابرا بن بك نا ديڪر تشنه نکردم وباجا جهة اب 
۱7 ڪشيدن نیام + عیسی با و کنت برو وشوهر خودرا مخوان ودر اخا يا * 
۱ زن در جولب کفت شوهر ندارم * عبسی بد و کفت نیکو کنتی که شوهر نداری * 
۸ زیراکه ج شوهر داشتی وان 1 داری شوهر تو نیست» این سخنرا راست 
۱ کی × زن بد و کفت ای و پدران e‏ 
پرستش میکردند وشا میکوئد که در آورشلم جائی است که در ان عبادت باید 
۲ نود* E‏ اب نکوه 
۲ ونه در اورشلم پدررا پرستش خواهب د کرد + شا انجه‌را که نیدانید مپپرستیث اه ام 
¢ ما اه را که میدا: BER‏ لیکن ساعتی میابد 
لک الان | ست که دران پرستندکان حقیفی بدررا بروح وراستی پرستش خواهند 
۲ کرد زیراکه پدر مثل این پرستندکان خودرا طالب است* خدا روح است 
. ۲ وهرکه اورا پرستش کند میباید بروح وراستی پربند *_زن بد و کفت میدانم که 
مسج سق کرستنن میاید پس هکامیکه او اھ از هرچیز با خبر خوامد داد« 
1 عیسی بد وکفت منکه با تو خن میکوم هام + و در هان وقت شاکردانش ۱ امن 
تب کردند که با زنی خن میکوید ولکن هیچ کس نکنت که چه میطلبی با برای 
۸ چه با او حرف می زنی * آنگاه زن سبوی خودرا کذارده بشیهر رفت ومردمرا 
٩‏ کفت+ يائد وکی‌را به ینید که هرآنهکرده بودم بن کنت ۳1 این ج 
ط نیست* پس ازشهر یرون شن نزد أو میاندند+ ودر اه آن شاکردان او 
۲ خواهش نفوده کفتند ای استاد مخور* بدیشان کفت من غذائی دار که خورم 
+ وشا اترا فیدانید+ شاکردان بپکدیکرکنتند مکر کنی برای او خورای از اورده 
م باشد٭ عیسی بدبشا نکفت خوراك من آنستکه خواهش فریتتن" خودرا بعل 





lo.‏ انجیل یوحن ؟ 
o‏ اون وکر اورا بانحام رسام * یا ایکون که چهار ماه دیکر موسم درو است 
TA‏ ی 
۲ درو سنید شك است* ودروکر اجرت میکیرد وٹری مجهة حیات جاودانی جمع 
۲۷ مبکد تا کارنك ودرو کنن هر دو با هم خوشنود کردند ٭ زیا اینکلا م در الغا 
۸ راست است که یکی میکارد ودیکری درو میکند + ن دارافتا زا 
که در آن رڅ نبرد‌اید درو کید دیکران ن ست کشیدند وشا در عست ایشان 
٩‏ داخل شن اید+ پس دران شهر بسیاری از سامریان بواسطة خن آن زن که 
.۽ شهادت داد که ۰ مرآ هکرده بودم ن باز کفت بدو ايان آوردند چ وچون 
۲ ماران نرد اوآندند از او خواهش کردند که نزد ایشان ن باند ودو روز درائجا 
ل باند ۷ وبسیاری دیکر بواسط؛ کلام او ابان آوردند × وبزن کفنند که بعد از 
این واه خن تون یور بر خود شيت ودانسته ام که او دز حتف مس 
۳ ونجات دهنث عا است+ ۰ اما بعد از دو روز از اقا بیرون آمك بسوی جلیل 
4 روانه شد* زرا | خود عیسی شهادت داد که هچ نبی‌را در وطن خود حرمت 
4 نیست ٭ پس چون لیل آمد جابلیان اورا پذیرفتند زبرا هر چه در اورشلم در 
) عید کرده بود دیدند چونکه ایشان نبز در عید رفته بودند + پس عیسی بفانای 
جلیل آنجاتیکه ابرا شرا اب ساخته بود باز زامد ویکی از سرهنکان مك بو دکه پسر 
< او درکفرناحوم مربض بود + وچون شید که عیسی از بهودیه مجلیل ان است 
ردا آنه خوامش کرد که فرد اد یار دهد زیرا که مشرف پوت 
4 بود × عبسی بد وکفت کر یات ورات ت نپنید هنا این نیاورید + سرهنك 
بدوکنی ایآ قبل از ;دک پسرم بیرد فرود یا ٭ * عیسی بدوکنت بر وکه 
اه پسرت زنك است ت افص "که عیسی بد وکات ت ابان آورده روانه شد + ودر 
وقیکه او میرفت غلامانش اورا استقبال نوده مژده دادند وکنتند که پسر تو زنك 
۳ است * پس ازایشان پرسید که در چه ساعت عافیت یافت» کنتدد دیروز در 
or‏ ساعت هثم تب از او زایل کشت + آنکاہ پدر فهمید که در هان ساعت عبسی 
4ه کنته بود پسرتو زنك است پس او وقام اهل خانة او ايان آوردند ٭ واین نبز 
زه دوم وم بود که از عبسی در وقیکه از بهودیه مجیل امد بظهور رسید * 
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انجیل بوحناه ۷۵۱ 


باب 2 

وبعد از ان بهود را عیدی بود وعیسی باورشلم امد ودر اورشلم نزد باب ۱ 
الضان حوضی است که انرا بعبرانی که خ رواق دارد»× ودر 
کنیا جی کتیر ار مریضان وکوران وانکان کان وشلان خواین معظرحرکت ار اب 
میبودند * ودر آنا مردی بود که بی وهشت سال برضی مبتلا بود* چون 
عیسی اورا خوایت دید ودانست که مرض او طول کنبنن است بد وکنت ی 
مخوامی شفا یابی ٭ مریض اورا جواب دادکه ای آفا کی ندارم که چون آب 
حرکت آید مرا در حوض ییندازد بلکه تا وقنیکه بام دیکری پش از من فرو رفته 
است* عیسی بدو کفت برخز وبسترخودرا برداشته روانه شو+ که در حال 
11 مرد شفا یافت وبستر خودرا بر داشته روانه کردید وا روز سبت بود * 
پس بهودیان پانکسیک شنا یافته بود کنتند روز سبت است وبر تو روا نیست که 
بستر خودرا برداری + او درجواب ایشان کفت انکبکه مرا شفا داد هان ن 
کفت بسترخودرا بزدار وبرو٭ پس از او پرسیدند کست آنکه بتو کفت بستر 
خودرا بردارورو* لیکن ان شنا a‏ ت که بود زر اکه عیی نا پدید 


4 ا يأفتة دیک خطا کن 0 e‏ رفت 


10 


ویهودیانرا خبرداد که آنکه مرا شذا داد ھی لست* واز اين سیب بپودیان 


۱1 بر عيسي تعدی میکردند زبرا که این کارا در روز سبت کرده بود + عیسی در 
۷ جواب ایشان کف ت که پدر من تا کنون کار میکند ومن نی زکار میک + پس زاین 


سب یهودیان ببشتر قصد فتل ا وکردند زیراکه نه نها سبترا میشکست بلکه 


۸ خدارا : نیز پدر خود کننه خودرا مساوی خدا میساخت ‏ انگاه عیسی در جواب 


۹ 


۲. 


ایشا کت این امن شا میکوي که پسراز خود هچ فیتواند کرد مکز انهه بیند 
که پدر بل ارد یاهآ او میکد هچنین پسر نبز میکد + زیراک پدر پسررا 
دوست مید ارد وهر اتی خود میکند بدو میناید واعال بزرکتراز اين بدو نشان 
خواهد داد نا شا تیب ماد * زیا هیچنانکه پدر مردکانرا بر جښزاند و زنك میکند 








1۲ ايل یوحناه 


۲ هچین پسرنبز هرکرا مخواهد زنك میکد ٭ زیراکه پدر بر هبچکس داوری فیکند 
۲ بلکد تام داوریرا به پسرسپرده است * تا انکه هه پسررا حرمت بدارند هچنانکه 
پدررا حرمت مبدارند وکسی که به پسر حرمت نکد به پدریکه اورا فرستاد احنرام 
۲۳ نکرده است* امین این بثیا میکو م هرکه کلام مرا بشنود وبفرستنت من ايان 
آورد حیات جاودانی دارد ودر داوری یاید بلکه از موت نا حیات متقل کفته 
4 است + امین آمین بشما میکوم که ساعتی میاید بلکه اکن است که مردکان اواز 
۶ پسر خدارا میشنوند وهرکه بشنود زنن کردد*+ زیرا هخچنانکه پدر در خود حبات 
۲ دارد همین پسررا نیزعطا کرده است که در خود حیات داشته باشد + وبدو ` 
۷ قدرت خشین | ست که داوری هم بکند زبرا که پسرانسان است * واز این تب 
مکید زیرا ساعتی مبای که دران جیکناکه در فبور میباشند آواز اورا خواهند 
۸ شند* وییرون خواهند امد ه رکه اعال نیک کرد برای قیاست حبات وه رکه 
٩‏ اعال بد کرد مجهة قيامت داوری* من از خود هچ یتوام کرد بلکه چنانکه 
شنید‌ام داوری میکنم وداوری من عادل است زیرا که ارادهٌ خودرا طالب نیتم 
.۽ بلکه اراد پدریکه مرا فرستاده است* اکر من بر خود شهادت دم شهادت 
۱ من راست نیست * دیکری هست که برمن شهادت میدهد ومیدام که شهادنی 
۳ که او بر من میدهد راست است *+ شا نزد حبی فرستادید واو براستی شهادت 
جم داد اما من شهادت انسا: نرا قبول نیکم ولیکن این انا میکوي نا شما نجات 
۽ ابید + او چراغ افروخنه ودرخشند بود وشا راديد که ساعتی بنور او شادی ‏ 
۵ کید * واما من شهادت بزرکتر از مجبی دارم زیا آن ا نکارهائیکه پدر بن عطا کرد 
تاکامل کم یعنی این کارهاثیکه N‏ اه فرستاده 
۲7 است * وخود بد رکه مرا فرستاد ن شهادت داده است که هرک اواز اورا: 
۷ نشین وصورت اورا ندین اید+ وکلام اورا در خود ثابت ندارید زیرا کی‌را 
۸ که پدر فرستاد شما بدو ایان نیاوردید * کنب را تفتیش کید زبرا شا کان میبرید 
٩‏ ورای حلت چراق دار واا نف 6 نخان نهد ۶ وأعخواهيد 
ج زد من نید تا حیات بايد + جلالرا از مردم نپذبرم « و واکن شمارا میشنامم که 
در ننس خود حبت خدا را ندارید + من باس در خود مه ام ومرا قبول فیکید 





ایل وحن" lor‏ 
٣‏ ول هرکاه دیکری بامم خود اید اورا قبول خواهید کرد + شما چکونه میتوانید 
امان ارید وحال آنکه جلال از یکدیکر میطلیید وجلالیرا که از خدای واحد 
+4 است طالب نیسنید+ کان مبریدکه من نزد پدر برشا اذعاء خوا کرد کسی 
٥‏ هست که مدي شمامیباشد وان موبی است که بر او امیدوارهمتید + زیرا اکر 
موبی را تصدیق میکردید مرا نیز تصدبی میکردید چونکه او در بار من نوشته 
1 است* اما چون نوشته‌های اورا نصدیق نیکنید پس چکونه خنهای مرا فبول 
خواهید کرد + : 





باب شم 

| وبعد ازان عیسی بانطرف دریای جلیل که دریای طبربه باشد رفت + 
۲ وج کر ازعتب اوآندند زیر آن زانیا که بریضان مینمود میدیدند» 
۽ آنکاه عیسی بکوھی برامت با شاکردان خود در ما بنشست ٭ وفع که عبد 
۰ بهود باشد نزدیك بود+ پس عیسی چشان خودرا بالا انداخته دید که جمی 
٦‏ کثبربطرف او مبایند بیس کفت ازجا نان مخرم تا ایا مخورند * واینرا از روی 
۷ امان با وکفت زیرا خود میدانست چه باید کرد + فیلپس اورا جواب داد که 
۸ دویست دینار نان اینهارا حنایت نکد تا هر يك اندی حورند × یک از 
٩‏ شاکردانش که اندرباس برادر شعون پطرس باشد ویرا کنت + در ایا پسری 

است که ج نان جو ودوماهی دارد ولیکن این ازبرای این کروه چه میشود * 
۰ عیسی کفت مردمرا بنشانید ودرآقکان کیا بسیار بود وان کروه قويب به بخ 
۱١‏ هزار مرد بودن دکه نشستند* عیسی نانها را کرفته وشکر نموده بشاکردان داد 

وشاکردان به نشستکان دادند وهچنین از دو ماهی نز بقدریکه خواستند ٭ 
۳ وچون سی رکشتند به شاکردان خود کنت پاره‌های باقی مانن را جع کید تا 
۴ چیزی ضایع نشود* پس جع کردند واز پاره‌های ج نان ج وکه از خورندکان 
؟ زیاده آنه بود دوازده سبد پرکزیند+ وچون مردمان این مرا که از عبسی 

صادر شك بود دیدند کفتند که این البته هان نبی است که باید در جهان بیاید + 
۶ واا عیمی چون دانست که خواهند بببند و اورا زور برده پادشاه سازند 
1 باز ها بکوه بر اند وچون شام شد شاکردانش مجانب دريا پائين رفنند ± 


۷ روانه شدند وچون تا ريك دی 
۸ هنوز نزد ابشان ع نيامك بود* ودریا بواسطة وزندن باد شدید تلاط اند 





e پس وقتیکه فریب به ببست وچ یا سی تیرپرناب رانك بودند عیسی‌را‎ ٩ 
برروی دریا خرامان شد نزدیك کشی اد پس ترسیذ‌ند + او بدیشان کا‎ ۰ 
ا و و وچون مخواستند اورا در کئتی بیاورند در ساعت کثتی‎ 
بان زمینیکه عازم از آن بودند رسید #۷ بامدادان کروهیکه باطرف دربا‎ ۳ 
ایستاده بودند دیدند که هیچ زورقي نبود غیراز اک شاکردان او داخل ان‎ 
شن بودند وعیسی با شاکزدان خود داخل ن زورق نشد بلکه شاکریانش تھا‎ 
امد نزديكك که نان خورده‎ SSS رفته بودند+ لیکن زورقهای‎ ۳ 
بودند بعد از زانکه خداوند شک رکنته بود + کن ورن ان کون دیداد کش‎ 4 
وشاگردانش درا یستد ایشان نیزیکنتیها سوار شن در طلب عیمی یکفزاحوم‎ 
+ آدند+ وجون اورا درانطرف دریا بافتند بدوکننند ای استا د کی بانجا آمدی‎ ۵ 
عسی در جواب ايشان کفت امین امین بشما میکو که مرا مرطلیید نه بسیب‎ ۲۲ 
معهزاتیکه دیدید بگه بسینب آن تا نکه خوردید وسیر شدید  کا ربکید نهبرای‎ ۳۷ 
خورالك فانی بلکه برای خوراکی که انات وان باس کپ نان ار‎ 
با عطا خوا هد کرد زیرا خدای پدر براو پر زده است * بد وکننند چه کیم تا-‎ A 
اعال خدارا بجا آوردہ باشم * عیسی در جواب ایشا ن کفت عل خدا این‎ ۳ 
است که بانکسیکه او فرستاد بان بیاورید * بد وکننند چه من منانی تا آنرا‎ ۰ 
دين بتو ايان آورع. چه کار مپکنی + پدران ما در پابان من را خوردند چنانکه‎ ۱ 
مکنوبست که از امان بدیشان نان عطا کرد نا خورند+ عیسی بدیشان کفت‎ ۳ 
آمینآمین شا میکوم که موسی تارا از آیان بشیا بداد بلک پدر من ن نان حقیقی را‎ 
از امان بشما میدهد+. زیرا که نان خدا انستکه از اسان نازل شن جهان حبات‎ ۳ 
کا ینید ×+ آنکاه بد کفتند امخداوند این نانرا | چوسته ہا بن + عیسی بدپشان‎ 
کفت من نان یات هسمه ه کیک نزد من اید هرک زکرسنه نشود وهرکه بن‎ 
. لاان آرد هرکز تشنه نکردد + لیکن با کم که مرا م دیدید بان نیاوردید ب‎ ۲ 
ہ رہہ پدر ین عط کد بانب من آذ هرک مانب من اید اورا ببرون نخواهم‎ ۷ 
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۸ مود* زیرا از اسان نزول کردم نه تا به اراد خود عى ل کر ا 
٩‏ فرستدل" ا وا E ١ a‏ ت که از یه کک 
که e Es e e‏ 
۱> بازسین اورا وام پر خبزانید ‏ پس بهودیان در بار او مهمه کردند زیرا 
۳ کته بود من هسم آن نان که از ان ن نازل شد چ وکنتند ای این عیسی 
۱ ما پدر و کک ہی جکر کدرا 
وم 9 
e ۱‏ در ای ا ت که هه از کک 
ER‏ رد با ت او ي e‏ ی 
۸ با میکوم هرکه پن بان ار رد حیات جاودانی دارد ۷ من نان حیات هسام د 
3 پدران شا در پابان من را ا این نانی اس ت که از اسیان نازل 
اه شد نا هرکه ازآن بخورد نيرد + من هستم ان نان زنت که اراسان نازل شده اکر 
کس از زاین بان مخورد تا بابد زنك خواهد ماند ونازیکه من عطا میکنم جسم منست 
اه حیاث پس بهودبان EAN‏ 8 
۴ کت آبین ام ارچ اسان نورد : و خون و ننوشید در 
24 خود حیات تدارید + وهرکه جسد مرا خورّد وخون مرا نوشید حیات جاودانی 
۰ دارد ومن درروز خر او را خواهم برخزانید + زیر جسد من خوردنی حتیفی 
81 وخون من آشامیدنن حنیقی است * پس هرکه جسد مرا خورد وخون مرا مینوشد 
۷ درمن مییاند ومن ِ آو* 2 زنك ومن e‏ 
شد نه ۳9 زان E‏ خوردند ومردند کم ین ترا بخورد نا 
۹ بابد زنك ماند × این سرا وقتبکه د رکذرناحوم تعلم میداد د رکیسه کات + 


۷ ایل بوتا‎ 1٥٦ 


۰ آنکاه بسیاری از شاکردان او چون اینرا شنیدند کنتند این کلام هت‌است» که 
ا میتواند آنرا بشنود + چون عبس در خود دانست که شاکردانش در این امر 
۳ ههمه میکنند بدیشان کفت ایا این شما را لغزش میدهد * پس اکرپیم انسارا 
۳ ینید که جایکه اوّل بود صعود میکند چه + روح است که زنه میکند واما از 

جسد فاین" نیست » کلامیرا که من بشا مکوم ندح وحبات است #۷ ولیک 
4 بعضی از شما هستند که اجان فیآورند زبراکه عیسی از ابنداء میدانست کیان دکه 
٥‏ ايان نیاورند وکس تکه اورا تلم خواهد کرد + پس کفت از این سیب بشیا 
۲ کف مک هکی نزد من فیتواند ند مڪر آنکه پدرمن از نرا بدو عطا کید + در 
1Y‏ هانوقت بسیاری از ز شاکزدان ن او بر رکشته دیکر با او هراهی نکردند ٭ آنگاه عبسی 
۸ با ن دوازده کفت ۲ شما نیز خواهید بروید* شعون برس ا 
٩‏ خداوندا نز د که بروع » کلات حیات جاودای نزد را وا ان آورده 
۰ ولناخه مک نو میج پسرخدای سی هستی * عسی بدیشان جواب داد ایا من 
۱ شا دوازده را برتکزيدم وحال آنعکه کی از شا الیسی است* وابنرا در بار 
بپودا پسر شمون اعزیوطی کفت زبرا او بود که میبییست تسم کندۀ وی بشود 
وی از زان دوازده بود * 

باب هنتم 

وبعد ازان عبسی در جلیل میکاست زرا أطواست در بېودیه راه رود چونکه 
بهودیان قصد فتل او میداشنند* وعد بهود که عید خیمه‌ها باشد نزديك بود + 
پس برادرانش بد وکنند از اا روانه شت به بهودیه برو تا شاکردانت نیز ان 
اعالیرا که تو میکنی به پینند + زیرا هرکه مواهد اشعکار شود در پہانی کار 
نیکند پس اکر اینکا رھارا میکنی خود را جهان بیا+ زیرا که برادرانش نیز باو 
امان نباوردهبودند + آنگاه عیسی بدیشان کفت وقت من هنوز نرسیل اما وقت 
شما هيشه حاضراست + جهارن نیتواند شا را دشمن دارد ولیکن مرا دشمن 
یدارد زبراکه من بر ان شهادت میدم که اعمالش بد است* شما برای این 
عید بروید من حال باین عید نیام زیراک وقمت من هنوز تام نشك است * چون 
۰ اینرا بدیشا نکفت در جلیل توقّف نود+ ' ٠‏ لیکن چون برادرانش برای 


سے چ ص حم 
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۱۱ عید رفته بودند او نیزاند نه اشکار بلکه در خنا+ اما بهودیان در عید اورا 
٠‏ ۱۲۳ جستجو نوده میکننند که او ھا است ٭ ودرببان مردم در بارة او ههمة بسیار 

بوده بعضی میکفدا د که مردی نیکو است ت ودیگران ن میکفدند نی بلک کمراه کنده" 

یز ا ولیکن بسبب نرس از بهود همچ کس در بر اوظاهرا حرف یزد × 
و جون نصف عب دکذشته بود عبسی بهیکل نت تعلم میداد ٭+ و یهودیان تب 

۳ وده کنتند این تخص هرکز تعلم نیافته چکونه کنب را میداند + عبسی در جواب 

۷ ایشا ن کت نطلم من ازمن نیست بلکه از فرستن" من + أ کر کسی مخواهد اراد 
۱ ورا بعمل ارد در بر تعیم خواهد دانست که از خدا است با آنکه من از خود 
۸ ان ميرانم + هرکه از خود خن کوید جلال خودرا طالب بود وا ما هرکه طالب 
٩‏ جلال فرستنن" خود باشد او صادفست و دراو ناراستی نیست ٭ و توراة را . 
بشا نداده است وحال آنکه کی از شا نبست که بتوراة ع لکند از براه 

۰ تواهید مرا بقل رساید + آنکاه هه درجوا بکنند : تو دیو دار ی که ۱ اراد 3 
۲۱ ترا بکشد+ عبسی در جواب ابشان کفت بك عل نودم وهه شا از آن منیب 
۲ شدید* موی خنه را با داد نه آنکه از موسی باشد بلکه از اجداد ودر روز 
۳ سبت مردمرا خننه میکید * پس اکرکی درروز سبمت مختون شود تا شریعت 
موسی شکنته نشود جرا برمن خثم میاورید از زان سب بکه در روز سبت شخصی را 

۳ شفای کامل دادم + مسب ظاهر داوری مکنید بلکه براستی داوری ناد 
۰ بس بعضی ازاهل اورشلم کنتند ایا این ان نیست که قصد قعلن او دارند × 
7 واینك انکا را حرف میزند وبدو هیچ فیکویند ایا روساء یقیتا میداد که او در 
۷ حفیی مسج است × لیکن اینشخصرا مید ان نم ابا است انا سج چون آید ھکس 
۸ فیشناسد که از کا است ×+ وعبسی چون در هیکل تعلم میداد ندا کرده ڪنت 
مرا میشناسید ویز میدید از کا هسام وازخود نیامت ام بلکه فریتن" من حق 

\ است کہ شا | ورا فیشناسید ×+ انا من اورا میشنامم زیراکه از ا اا 
٣‏ است* آتڪاء خواستد اورا کرفتار کنند ولیکن کی بر او دست نینداخت 
۱ زبراکه ساعت او هنوز نرسین بود + آنگاه بسیاری از از ان کروء بدو ايان آوردند 
وکفند ای جون مسج اید متزات بیشتر از ایا که این خص میناید خواهد نمود* 


0۸ انجيل یوحنا ۷ ۱ 
۲ چون فریسیان شنیدند که خلق در باه او این همه میکند فریسیان و رسای 
۳ که خادمان فربتادند تا اورا بکیرند+ انگاه عبسی کنت اندك زمانی دیکر با 
۶ شما هستم بعد نزد فرستن خود میروم ۷ ومرا طلب خواهید کرد ونخواهید یافت 
o‏ وانایکه من هست شا ینوانید یذ + پس بهودیان با یکدی رکفد اوا 
متفر اهد برود که ما اورا فييایم با اراده دارد بسوی پرآکندکان يونانیان رود 
۲ ویونانیانرا تعلبم دهد + این چه کلامیست که کفت مرا طلب خواهبد کرد 
Y؟‏ ونخواهید پافت وجایک من امد 5 ودر روز آخرکه 
روز بزرك عبد بود عیسی ایستاده ندا کرد و رکفت هرکه نشنه باشد نزد من اید 
۸ و بنوشد* کی که بن اجان آورد چنانکه کناب میکوید از بطن او نهرهای آب 
٩‏ زنه جاری خواهد شد* اما ایا کنت دربارة رو که هرکه باوایان ارد اورا 
خواهد یافت زیراک روح التدس هنوز عطا نشت بود چونکه عیسی نا عال 
جلال نیافته بود + آنکاه بسیاری از کروه چون اینکلامرا شندند کنتند 
ا درحقیقت این تخص هان نبی است* + وبعضی کندند او مج است وبعضی 
3 کاتند مک مسج از جیل خواهد ند ٭ یا کناب تکه | ست که از نسل داود 
۳ واز بت رو دهیکه داود درآن بود سج ظاهر خواهد شد * پس در باره او 
+4 دریان مردم اخجلاف افتاد+ وبعضوشاز ایشان خواستند اورا بکیرند ولکن 
م4 چچکس بر او دست نبنداخت + پس خادمان نزد رسای که وفریسیارن 
٤1‏ آندنده آنها بدیشان کفتند برانچه اورا نیاوردید+ خادمان ان در جواب کفتند 
۷ هرک کبی مدل ابنشخص خن نکفته است تخ آنکاه فریسیان در جواب ابفان 
۸ کند یا شما نیز کرا شت اید + مکرکی از سرداران با از فربسیان باو اجان 
آورده است * ولیکن اینکزوه که شر یعترافیدانند ملعون میباشند + نیقودیوس 
اه آنکه درشب نزد او آنا ویک از ایشان برد بدیشان کفت + ایا شریعت ما بر 
کی فتوی میدهد جز آنکه اوّل خن اورا بشنوند وکار اورا دریاف تکند + 
۲ ایشان در جواب وی کفتند مکر تو نی زجلیلی هسی تقص کن وببہن زیراکه چ 
نب از جلیل برنخاسته است پس هر بك مان خود رفتند ٭ 


س چم حم 
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باب هشم 
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اما عیسی بکوه زیتون رفت * وبامدادان باز پیکل امد وچون جیع قوم نزد او 
آمدند نشته ایشانرا نعلم میداد + که ناکاه کاتبان وفریسیان زنی‌را که‌در زا 
کرفته شك ورن وا درمیان e‏ بدو کفتند ای استاد 
مینوشت * وچون در سوال کد ا مینمودند. راست شن بدیشان کت 
هرکه از شما کاه ندارد اوّل بر اوسنك اندازد+ وبازس بزیرافکت برزمین 
و پس چون شنیدند از ضير خود ملزم شت از مشایع شروع کرده تا 
باخز يك يك پرون رفتند وعیسی تنها باقی ماند با آن ز نکه دربیان ایستاده 
بود* پس عیبی چون ر راست شد وغیر از زن کسیرا ندید بد وکفت ای ب زن 
آن مدعبان تو کا شدند ایا هچکس بر تو فتوی نداد کنت هچکس ای آقا . 
اه و و ٠‏ مکن ۷ پس عیسی باز 
بدیشان خطاب کرده کفت فت من نور عال هس » کسی که مرا متابعت کند در ظمت 


۳ سالك نشود بلکه نور حبات را یابد * آنکاه فریسیان بدو ڪفنند تو بر خود 
۱ شهادت میدهی پس شهادت تو راست لست ۲ عیسی در جواب ایشا نکفت 


1o 


هرچند من بر خود شهادت میدهم شهادت من راست است زیراکه میدام ازجا 


آنه ام وبا خوام رفت لیکن شما نمیدانید از زک امه ام وبا میروم ٭ شما سپ 


1 ام ۳ و و 


E 7 ۸‏ ف Ts‏ ا 


1 


۳ 


وپدریکه مرا فرستاد نیزیرای من شهادت می دهد + بدوکنتند پدر توا است» 
عیبی جواب داد که نه مرا میشناسید و نه پدر مراه هرکاه مرا میشناختید پدر مرا 
نیز میشناختید د واين کلامرا عیسی در بیت الال کنت وقتبکه درهیکل تعلم. 


۱1۰ انیل بوحنا۸ 
۲۱ میداد وهچکس اورا نکرفت مجهة انکه اعت او هنوز نرسین بود + باز عبسی 
بدیشان کفت من مبروم وبرا طلب خواهید کرد ودرکناهان خود خواهید مرد 
۳ وجایک من مرو شا ناد ده بودیان کنتند ایا ۱ رادهٌ ام 
٣٤‏ میباشید اما من از بالا شما از 0( ۱۳ 
انجهة او ی e‏ ار او 
٩‏ از ز اول راک e‏ ا کدرا ها کک 
۳۷ لکن انکه مرا فرستاد حق است ومن اجه از زاو شنها م مجهان میکوی + ابشان 
۸ نفهمیدن دکه بدیشاه ن در؛ بار؛ بد ر فن میکوید + عیمی بدیشا ن کفت وفتیکه پسر 
انسان ربلد کردید و 14 دان نس ت که سن هسم واز نیکم 
.۳ 7 نکذارد است زیر اکه ما پسندیل "اورا کک چون 
۱ اینرا کفت بسیاری بدو ایان آوردند + پس عیسی بېهودیانی که بدو ایان او اوردند 
۲ کنت اکرشا در کلام من پانید فی احفيقة شاکرد من خواهید شد+ وحن را 
۳ خواهید شناخت وخق شما را آزاد خواهد کرد + بدو جواب دادن د که اولاد 
ابراهم مباشم وهرک ییک را غلام نودام پس جکونه نو یکوی که آزاد 
* خواهید شد* عببی در جواب ایشان کفت امین آمین بشما میکوم هرکه کاء 
2 است د وغلام ميشه درخانهیماند ام پسر هیشه میماند + 
ره را آزاد ند در حتینب آزاد خواهید بود + میدانم که اولاد 
۱۸ راهم هستید لیکن ینواهید مرا بکنید زیرا کلام من درشا جای ندارد + من 
۳۹ آنجهنزد يدر خود دین | م میکوم ونیا نی نزد پد رخود دبا اید میکید + در جواپ 
اوکنتند که پدرما ابراهم است عیمی بدیشان کفث اکر اولاد ابرا هم میبودید 
.+ اعمال ابراه رابجا باوردید + سولیکن الان مبخواهید مرا بکشید ومن شخصی هستم 
ا که با شما براستی که از ز خدا شین ام تکل میکم ابراهم چین نکرد* شما اعمال پر 
خودرا جا میاورید» بدو کنتند که ما از زنا زاین ندوام» ك پدر دارم که خدا 


ايل پوحتا۸ ۱ 
۲ باد ×+ عبسی بایشا ن کنت اکر خدا پدر شما مبود مرا دوست میداشتید زیراکه 
من از جانب خدا صادر شن وان ام زیراکه من از پیش خود نیام ام بلکه او 
۳ ا است ٭ براچه خن مرا نمینهمید از نجھ که کلام ما نبتوانید بشنوید+ 
44 شما از پدر خود ابلیس میباشید وخواهشهای پدر خودرا خواهید بعمل آزید او 
از ال قانل بود ودرراستی ثابت نیباشد ازانجهة که دراو راستی نیست هرکاه 
بدروغ سنن میکوید از ذات خود میکوید زیرا دروغکو وپدر دروغکویان اس 
اما من ازین سیب که راست میکوم مرا باورفیکنید* کیست از شا ڪه مرا 
۷ بکاه ٠‏ ملزم سازد پس آکر راست میکوم چرا مرا باور نیکید + کسیکه از خدا 
۸ است کلام خدارا میشنود واز این سبب شما نیشنوید که از خدا نیستید + پس 
وا نا رم 
٩‏ عیسی جواب داد که من دیو ندارم لکن پدر خودرا حرمت میدارم وشا مرا 
۰ه ريت ى سازید* من جلال خودرا طالب نیستم ڪس هست که مبطلید 
اه وداوری میکند+ امین امین بشما میکوم اکر کی کلام مرا حنظ کند موت‌را تا 
or‏ بابد نخوا هد دید + پس یهودیان بد و کفند الان دانست که دیو داری» ابراهمم 
وانیا مردند ونو میکوئی آک رکئی کلام مرا حفظ کند موت را تا بأبد نخواهد 
۳ چدید+ ایا تو از پدرما ابراهم که مرد وانییایکه مردند بزرکرهستی» خودرا 
٤ه‏ که میدانی + عیبی جواب داد اکر خود را جلال دم جلال من چیزی باغده 
٥ه‏ پدرمن انس تکه مرا جلال ید آنکه شا 7 نای ا اتا 
فیشناسید اما من اورا میشنامم واکر کرم اورا یشنم مثل شا دروغ کومیباشم 
7 لیکن اورا میشناسم وقول اورا ناه میدارم + پدر شما ابراهم شادی کرد 
۷ بر اینکه روز مرا به پند ودید وشادمان کردید + بهودیان ن بدو کفتند هنوز 
۰ ۰۸ جاه سال نداری وابراهم را دیدهب+ عسی بدیشان کنت 1 امین 
٩‏ بشما میکوم که پیش از ز انکه ابراهم پپدا شود من هستم.* آنکاء سنکهیا 
پرداشنند تا اورا سنکسا رکند ابا عبسی خودرا عخفی ساخت وازمیان کذشته 

از هیکل پرون شد وهچنین برفت + 
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1 انیل پوحنا ٩‏ 


باب م 

ووفتیکه میرف تکوری مادرزاد دید ٭ و شاکردانش از او سوال کرده کنند 
ای استاد کنا ء که کرد این شخص یا والدین ا که کور زائین شد + عیسی جواب 
دا د که کاه نه ابن شخص کرد ونه پدر ومادرش بلکه تا اعمال خدا در وی 
ظاهر شود* مادامیکه روز است مرا باید بکارهای فرستد خود مشغول باثم 
شب میاید که در آن هیچکس نیتواند کار یکد + مادامیکه در جهان 8 
نور جهانم + اینرا کنت واب دهان بر زمین انداخته از آب کل ساخت وکلرا 
بچشمان کورمالید + وبد و کفت برو در جوض سیلوحا که پعن مرل اسث 
بشوی پس رفته شست وینا شت برکشت+ پس هسایکان وکسانیکه اورا 
ہش ازان در حالت کوری دی بودند کنتد آیا این آن نېست که مینشسی 
وکدایی میکرد ٭ بعضی کنتند هانست وبعضی کنتند شباهت بدو دارد او کفت 
من هام × بدو کفتند پس چکونه چشان تو باز کشت * او جواب داد شخصیکه 
اورا عیسی میکویند کل ساخت وبرچثمان من مالین بن کفت محوض سیلوحا 
مرو ویشوی» اتکاه رفتم وشمته بدا کشت + وی کند تنخ ص کا است ۰ کفت 
یامد پس اورا که پشتر کور بود نزد فریسیان اوردند × وان روزیکه عیسی 
کک ساخته چشمان اورا باز کرد روز سبت بود * انا فریسیان نز از او 
سوّال کردند که چکونه بپنا شدی بدیشا نکف تکل بچشمهای من کذارد پس 
شسام وپنا شدم * بعضی از فریسیان کنتند آتشقص از جانب خدا نیست زیراکه 
سبت را نکاه نیدارده دیکران کفتند چکونه خص ناه کار میتواند مثل این 
متجزات ظاهر سازد ودرمیان ايشان اختلاف افتاد × باز بدان کو رکنتند 
دربارءٌ او چه میکوئی که چشمان ترا پنا سناخت کفت نی است * لیکن 
بهودیان سرکذشت ت اورا باورنکزدند که کور بوده وہنا شن است ی 
ومادر آن نا شن را طلیدند+ واز ایشان سوال کرده کننند ابا این است 
پم شما که میکوتید کور منود شده پس چکونه امال پنا کنته است * پدر 
ومادر او در جواب ایشان کننند یدانم که این پس ما است وکور متولد شن *. 





انیل بوحتا ۹ ۱ 3 
۰ لیکن امحال چه طور ی ند نيدانم ونيدانم که چشمان اورا باز موده اوباغ 
۲ است از وی سوال کید نا۱ واحوال خود را | بیان کند+ پدر ومادراو چنین 
کنند زبراکه از بهودیان میترسیدند از ز انرو که بهودیان با خود عهد کرده 
بودند که هرکه اعتراف کند که ی ت آز کنیسه پرونش کنند + 
۳ واز ابنجهة والدبن او کنتند او بالغ است از خودش پرسید * پس اتتاص را 
4 که کور بود باز خوانده بد و کننند خدا را تید کن ما میدانم که ابشخص 
٣‏ ڪنا مکار است + او جواب داد اکرکناه‌کار است نیدامه بك چیز 
۲ ميدانم که کور بودم و الان ینا شده ام چ باز ز بدو کفند با توچه کرد 
۷ و چکونه چشمهای ترا با ز کرد + ایشانرا جواب داد که لان بشما کنتم 
نشنيدید و برای چه باز خواهید بشنوید ابا شا : نیز اراده دا ۴ 
۸ بشوید * پس اورا دشنام داده کنتند تو شاکرد او هستی ما شاگرد موس 
۳۹ مباشم چ ما میدانم که خدا با موسی و ا فيدانبم از کا 
آمرد جواب داده بدیشان کنت این ۶ ست که شما فیدانید ازکیا 
۲ است وحال انگه چشمهای مرا باز کرد × 9 خدا دعای کامکا ران 
فیشنود ویک اکر کی خدا پریمت باشد وارد اورا جا ارد او را میشنود + 
۲ از ز ابتدای عم شین نن | س ت که کسی چشمان کور مادرزادرا بازکرده باشد ×+ 
اکر ابص از خدا نه بودی دی هیچ کار نتوانستی کرد + در جواب وی کننند 
تو بک با کناه مواد شد ایا توما را تعلم میدهی پس اورا پرورن راندند ٭ 
۵ عى چون شڼد که اور | برون کرده اند وب برا جسته کفت آباتوبه پر خدا 
پڄ ابان کی او کر ااب کفتت ای اقا کت ا باو ان آر اورم ¥ عیسی 
۸ بدو کفت نو نبزاورا دی وآنکه با تو نکل میکد هانست + کفت ای خداوند 
٩‏ ايار ا پس اورا پرسنش نود انا عیبی کفت من در اجهان 
۽ بجهة داوری امد م تا کوران بنا بنا وپدابان کور شوند + بعضی از فربسیان 
3 که .با او بودند چون اين کلام شنیدند کند آیا ما ب زکور هستم * عیسمی 
بدیشا ن کفت اک کر مببودید کای نیداشتید ولکن الان میکوئید ا هستم 
پس کناه شا مباند × 
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7۳1 
امین آمین بشما میکوم هرکه از در به انغ لکوسفند داخل نشود بلکه از راه دیکر 
بالا رود او دزد وراه زن است ×+ واما انکه .از در داخل شود شبان کوسفندان 
است* دربان بجهة او میکداید وکوسفدان آواز اورا میشنوند وکوسندارن ‏ 
ور ۱ نام پنام: +خواند وایشان‌را پرون میبرد + ووفتیکه کوسفندان خودرا 
یرون برد پش روی ایشان خرامد. وکوسفندان از عقب او میروند زیراک آواز 
اورا میشناسند ٭ لیکن غریب را متابعت نیکند بلکه از او میکزیزند زبراکه آواز 
غرببانرا فیشناسند + واین مثلرا عیسی برای ایبان آورد اما ابشان نفهمیدندکه 
چه چبز بدیشان میکوید ٭ آنگاه عیسی بدیشان با زکفت امین امین بشما میکوي 
که من درکوسنندان هس + جیم کسانکه پش از من آندند دزد وراه زن 
هستند لیکن کوسفندان خن ایشانرا نشیدند* من در هسم ه رکه 4 از من داخل 
٠‏ کردد نجات بابد و یرون ودرون خرامد و علوفه بابد × دزد فیاید مکر آنکه 
بدزذد وبکشد وهلاك کد من آندم نا ایشان حیات بابند وانلا زیادتر حاصل 
۱۱ کنند * من شبان نیکو هستم شبان کج ودرا در راه کوسنندان مینهد * 
۳ اما مزدوربکه شبان نیست وکوسنندان از زان او نباشند چون یندکه كرك میاید 
۴ کوسنندانا کذاشته فرار میکند وکر ك کوسفندانر! میکیرد وپرآکنه میسازد* مزدور 
٤‏ مبکریزد چونکه مزدور است وبنک رکوسفندان نیست * من شبان نیکو هستم 
0 وخاضان خودرا میشناسم وخاصان من ما می شناسند + چنانکه پدر مرا میشناسد 
۲ ومن پدررا میشنامم وجان خودرا در ره ؛کوسفندان منم ۷ ومرا کوسنندان 
دیکر هست که از این اغل نیسشند ه باید آتها را نبزیاورم واواز مرا خواهد شید 
۷ و يك کله ويك شبان خواهند شد × وازاین سبب پدر مرا دوست میدارد که 
۸ من جان خودزا منم نآزا با زکرم + کی آزا از من فیکیرد بلکه من خود ارا 
ینم ٠‏ فدرت دارم e‏ انا باز زکرم ابن حکرا از پدر خود 
یأفن × باز بسہب این کلا م درمیان بهودیان اخدلاف افناد+ سیاری ارابشان 
0 کنتندکه دیو دارد 9 است برایچه بدو کوش میدهید × دیکران کنتند که 
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انجیل پوحنا ۱۱ 1 
7 ابن مان دیوانه نیست یا دیو میتواند جم کورانزا بارکند٭ ‏ پس در 
۲ اورشلم عبد تجدید شد وزمستان بود+ وعیسی در هیکل در رواق سبمان 
اميد + پس هدیا دوز اورا کرفته بدو کنتند تا کی ما را متردد داری اکر 
۵ تومسج هستی آشکارا با بکو + عیسی بدیشان جواب داد من بثا کم وابان 
۲ یاوردید اعالا اکه با سم پدر خود بجا ار آنا برای من شهادت میدهد * لیکن 
۳۷ شا ايان اور زرا ا رار س ید پا بشیا کنر × کوسفندان من 
۸ آو از مرا میشنوند ومن من آمارا ی شنامم ومرا متابعت میکنند + ومن بآنها حبات 
جاودانی مبدهم ونا بأبد هلاك نخواهند شد وهیکس آپارا از دست من نخواهد 
٩‏ کرفت * پدری که بن داد از هه بزرکتر است وکنی فیتواند از ذضت پدر من 
بکبرد* من وپدر يك هستع + آنکاه بهودیان بازستکا برداشتند تا اورا سنکسار 
۳ کند* عیمی بدیشان جواب داد از جانب پدر خود بسیارکارهای نيك بشا 
۲ نودم بسب ب کدام يك از آنها مرا کار میکید + بهودیان در جواب کفتید 
بسبب عمل نيك ترا ستکسار نیکم بلکه یی وی 
۷1 خدا خو انی ب عیسی در جواب ایشان کفت ایا در توراة شما نوشته نشك است 
۰ که من کفم شا خدایان هستید* پس اکر آنانرا | که کلام خدا بدیشان نازاشد 
۳ خدابان خواند ومکی نیست که کناب وکردد + ۲ کہاگ پدر ثقدیس 
کرده بجهان فرستاد بدو میکوئید کنر میکوئی از آن سیب ڪه کم پسر خدا 
زج همم اکراعال پدرخودر اجا ورن ايان ¿ میورید* ولکن چنانجه بجا 
میاورم هرکاه ین ایان فی آورید باعال این آورید تا بدانید ویقین کید که پدر 
٩‏ درمنست ومن در او پس دیکر باره خواستند اورا بکیرند اما از دستهای ایشان 
مه یرون رفت + وبا ز برف ردن جایکه اول مجبی نمید میداد رفت ودر 
3 آنا توف نود + و بسیاری نزد او ام گند دک بجی هچ مین نفود ون 
< هرچه بی در بارٌ این تخ ص کفت راست است * پس بسیاری در اتا باو 
امان آوردند × 





باپ بازدم 
۱ وص ابلعازر نام پماربود ازاهل بیت‌عنیا که ده مرم وخواهرش مرا بود + 
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۳1 انجیل پوحنا ۱۱ 

ومرم انتک خداوندرا بعطر ندمین ساخت وپایهای اورا وی خود خنکانید 
که برادرش ابلعازر مار بو پس خواهرانش زد او فرستاده کننند ای آقا 
ينك ان که اور دوست میداری مریض ات * چون عیمی اینرا شید کت 
این مرض نا بوت نیست بلکه برای جلال خدا نا پسرخدا ازان جلال بابد + 
وعبسی مرتا وخواهرش وابلعازررا حبت میفود * پس چون شنید .که بپیار است 
در جائکه بود دو روز توفف نود + وبعد ازا ن بشاکردان خود کفت باز 

بهودیه بروع + شاکردان ن اورا کننند ای ممل هن بهودیان مخ استنف ترا ستکسار 

کد 5۳ باز خواهی بدانجا بروی + عیسی جواب داد 11 ساعتهای روز دوازده 
نیست آکر کسی در روز راه رود لغزش غورد زبراکه نور اهانا می بیند × 
ولیکن آکرکی د در شب راه رود لغزش خورد.زیرأکه نور دراو نیست * اینرا 
کت وبعد ازآن بایشان فرمود دوست ما ایلمازر در خواب است ت اما میر وم نا 
اورا یدارک + شاکردان او کنتد ای آقا آکر خوابین است ت شفا خواهد یافت + 
۳ عیسی در بر موت اوخن کنت وایشان کان بردند که از ارای خواب 
میکوید + انکاء عیسی علانة بدیشا ن کنت ایلمازر مرده است * وبرای شا 
خوشنود هسم که درآنجا نبودم تا ایان آرید ولکن نزد او بروم * پس توما که 
معن توام باشد بهمشاکردان خود کفت ما نیز بروم نا با او یرم * پس چون 
یی اند فت که ار ووز است در فیر سا هد ی 
بود فریب به بانزده تیر پرتاب ٭ وبسباری از بهود نزد مرنا ومرم آنن بودند 
نا بجهة برادرشان ایشانرا e‏ دهند * وچون مرت شنید که ا اورا 
استقبال کرد لیکن مرم در خانه نشته ماند چ بش ا تی کت ای افا اک 
در اغا میبودی برادر من یمرد ٭ و لیکن الان نیزمیدانم که هرچه از خدا طلب 


۳ کی خدا آنرا بتو خواهد داد عیسی بدو کفت برادر تو خواهد برخاست + 


ِ + مرنا بوی کفت میدام که در قياست روز بازیسین و برخاست * عیسی بدو 


" کت من تياست وحجات همه مک بن ايان آورد ؟؟ مرده باشد زنت 


کردد× وهرکه زنك بود وین اجان ع آورد تا بأبد نخواهد مرد ایا اب نرا باورمیکی + 
۷ اوکنت بل ای آقا من ایان دارم که توئی مسج پسرخدا که درا این ات 


انیل یوحن ۱۱ ۷ 


۸ وچون ابنرأ کفت رفت وخواهرخود مرم‌را در پنهانی خوانه کفت استاد نن 
٩‏ است وترا مخواند + او چون اینرا بشنبد بزودی برخاسته نزد او آم چ 
۲۰ وعیسی هنوز وارد ده نشك بود بلکه در جائی بود که مرنا اورا ملافا تکرد « 
0 ویهودیایکه در خانه با او بودند واورا نسل مدادند چون دیدند.ک مرم 
برخاسته تیل بیرون میرود از عذب او امن کنتند بسرقبرمیرود نا در انا کربه 
۲ کد ٭ ومرم جون مجانیکه عبسی بود رسید اورا دیث بر قدمهای او افتاد وبدو 
۳ کات ی ای آقا اکر در الغا میبودی برادر من غیرد عبسی چون اورا کریان 
دید و بهودبا: زا هک با ۱ وان بودن دکریان ن یافت در روح رد بشدت مكدر 
+ شن مضطربی کشت + وکنت TE‏ 
3 عبسی بکریست ‏ آنکاه هرد E a‏ 
۳ ابشا ن کننند ی این شخ ص که چثمان کوررا با ز کرد نتوانست ۱ 1 
۸ ڪه اين مرد نبز غیرد * پس عیسی باز بشذت در خود کرش نزد قبر امد 
۳۹ وان غا ره بود سنکی برسرش گذارده + عیسی کفت سنکرا بر داریده مرنا خواهر 
.4 میت بد وکات ای آفا الان متعتّن شن زبراکه چهار روز کذشته است * عبسی 
3 بوعا کنت ایا نو نکن اکر ابان بیاوری جلال خدارا خواهی دید * پس سنکرا 
از جایکه میت کذاشته شن بود بر داشتنده عیسی چشیان خودرا بالا انداخنه 
"4۲ کفت ای پدر ترا شکر میک رکه خن مرا شنیدی + ومن میدانستم که هيشه خن 
مرا میشنوی ولکن مجهة خاطر اين کروه که حاضرند كفم نا د یاورند که نو 
ج مرا فرستادی ٭ چون اب بنرا-کنت اون بلند ندا کرد ای ایلع زر بیرون بيا ٭ 
44 درحال ارده دست وپای یکفن بسته بیرون ار امد وروی او بدستالی ین بود 
مه عیسی بدیشان ن کفت اورا باز کید وبکذارید برود ٭+ آتکاه بسیاری از بهودیان 
e‏ با مرم آمك بودند چون آنچه کبس ی کرد دبدند بدو ايار ان اوردند + ولکن 
بعضی از ابشان نزد ف بسیان رفتند وایشانرا | ازکارهایکه عیسی کرده بود 31 
۲ ِِ پس رسای کهنه و ف‌بسیان شوری نوده کنتند چه کم زیراکه 
۸ ابن مرد متجزات بسیار میا ی اکر اورا چنبن واکذارم هه باو ان خواهند 
٩‏ آورد ورویبان من جا وقوم مارا خواهندکرفت + یکی از ایشان قیافا نام که 


۸ انجیل پوحنا ۱۲ 
.۰ درانسال رئیس کهته بود بدیدان کنت شما هچ نیدانید+ وفکزنیکید که بهة 
اه ما منید است که بك خص در راه قوم یرد ونای طائنه هلاك نکزدند* واینرا 

ازخود تکنت بلکه چون درآنسال رئیس هت بود نب ت کرد که میبایست خیسی 
۲ در راه ان طاثنه بیرد+ ونه دز راه انطائنه تنها بلکه تا فرزندان خدارا که 
جه متفرّفند در یکی جع کدب واز ز مان روز شوری کردند که اورا بکشند × 
ot‏ سی د اران ی دزمان بهود آشکارا راه فیرفت بلکه از آنا روانه شد 

بوضی نزديك یابان بشپری که افرام نام داشت ت وبا شاکردان خود در آنا 
نوقف مود + وچون فصع يهود نزديك شد بسیاری از باو ت قبل از فعم 
1 باورشللم آندند نا خودرا | طاهر سازند + ودر طلب عبسی میبودند ودر هیکل 
۷ ایستاده به یکدیکر میکنتند چم هکان میبرید ابا برای عید نیاید + اما روساسبه 

کهته وف‌یسیان حک کرده بودن د که آکر کی بداندکه کا است اطلاع دهد نا 

اورا کرفتار سازند × 

باب دوازدمم 

۱ پس شش روز قبل از عبد فعح عیسی به نیا اد جانیکه ایلمازر مرده را 
۲ ازمردکان برخیزانیك بود* وبرای او در آنا شا م حاض رکرداد ومرتا خدمت . 
۴ میکرد وابلعازریی ازلسیان با او بود * آنکاء مر رطلی از عطرستبل خالص 

کرانبھا کرفته پابهای عیسی‌را ندهین کرد وپایهای اورا از موبهای خود خشکانید 
4 چنانکه خانه از بوی عطر پر شد+ پس یکی از شاکردان او بعنی بهودای 
په اربوطی پسر شعو ن که نسلم کندۀ وی بود کت جر برایچه این عطر بسیصد 
دنار فروخه نش تا بفقراء داده شود + وایدرا نه ار انز وکن ت که پروای فقراء 
میداشت بلکه از انرو که دزد بود وخریطه در حوالة او واز اه در آن انداخنه 
میشد برمیداشت ٭ عیسی کفت اورا وآکذار زبراکه بجهة روز تکفین من این 
۸ کاه داشته است + زیراکه فقراء هیشه با شیا میباشند اما من هه وقت با شا 
نیستم و پس جمعی کایر از بهود چون دانستند که عیسی در انجا است آمدند نه 
برای عبی وبس بلک تا اپلعازررا نبزکه از مردکانش برخیزانیت بود به بینند + 
(! انکاء روسای که شوری کردند که ایلمازررا نیز بکشند٭ زبراکه بسیاری از 


لس 


< 


ا 
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۲ بهود بسبب او میرفتند وبعیسی ایان میا میاوردند + فردای انروز چو نکزوه 
۳ سیاربک برای عبد آمك بودند شنیدند که عبسیباو رش ماد + شاخه‌بهای نغخل را 
کرفته به استقبال آوبیرون آیدند وندا میکردند هوشیعا نا مبارك باد پادشاه اسرائیل . 
٤ا‏ که بام خداوند بابد وعبسی که لاغی بافنه بران سوار شد چنانکه مکتوب 
۵ است ٭ که ای دختر صهیون مترس اینك بادشاه تو سوار ب کرد ی میابد چ 
۲ وشاکرداش او ان تفای تفه ی چون ی نبا یافت ایک 
خاطر اوردند که این چیزها در بارة او مکتوب است وهجنان با اوکرده بودند + 
۷ وکزوهیکه با او بودند شهادت دادند که ایلمازر را از فر خوانت اورا از مردکان 
۸ برخبزانیه است ‏ وجه هبن نان کروه اورا استقبال کردند زبرا شنین بودند 
۱ که آن من را نموده بود + پس فریسیان به یکدیکر کفتند فی ینید که هیچ نفع 
۲ فیبرید اينك ام عال از یی او رفته اند واز E‏ 
1 رده و ایشان نزد فیلپ س که از بیت صیدای جلیل بود 
۳ آندند وسال کرد ہکشند ای آنا راهم عبی را به نم + ا وبه‌اندریاس 
۲ کت واد ران ون یی کد عبسی در جواب ایشان ن کفت ساعتی 
4 رسیك است که ر پسر انسان جلال یابد + ا امن با میکوم آکر دان کد 
fo‏ کا برد تنها ماند لیکن اکر پیرد ر بسیار آورد + کک جا 
خودرا دوست دارد انا | هلا ك کد وهرکه دراجهان جان خودرا دشن دارد نا 
۳۷ حیات جاودانی انرا نکاه خواهد داشت٭ اک رکی مرا خدمت کند مرا پروی 
بکد وجایک من میباشم ۳1 خادم من نیز خواهد بود وهرکه مرا خدمبت کد 
۷ پدر اورا حرست خواهد داشت * الان جا جان من مضطرب است وچه بکوم» 
ای پدر مرا ازین ساعت ر. بتکارکن لکن بجهة هين امر تا این ساعت رسيت ام 
۸ ای پدر اسم خودرا جلال بث» ناکاه صدانی از ا در رسید که جلال دادم 
٩‏ وباز جلال خواه داد * پس کروهی که حاضر بودند اینرا Ne‏ 
e.‏ ودیکران گفتند فرشته * با او تک کرد × عیسی در جواب کنت این صدا از 
۲۱ برای من نیامد بلکه جهة شما + احال داوری اين جهان است والان رئیس اين 
۲ جهان ببرون افکت میشود + ومن آکر از زمین بلند کرده شوم هرا بسوی خود 
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خوام کنید + واینرا کنت کنابه از آن قم مو ت که میبایست بیرد* پس هه 
باو جواب دادند ما از توراة شنین ام که ج تا بابد باق مہاند پس چکونه نو 0 
٥‏ میکویی که پس انسان باید بالا کین شود کشت ی پسرانسان+ آنکله عیسی 
بدیشان کفت اندكك زمانی نور با شماست پس مادامیکه نور با شیا است راه بروید 
نا طلست شارا فرو نکرد وکیکه تاریگی راه میرود نیداند بکا میرود * 
۲7 مادامیکه نوربا شماست به نورایان او اورید نا پسران ور کزدیده عیسی چون اینرا 
۷ بکفت رفته خودرا از ایشان خفی ساخت* وبا اینکه پیش روی ایشان چنین 
۸ زات بسار وده بود بدو ايان نیاوردند ٭ تا کلامیکه اشعیاه نب کنت به اقام 
رسد ای خداوندکیست که خبر مارا باو رکرد وبازوی خداوند به که اشکار 
ِ دید ×+ واز انجهة نوانستند ایان آورد زیراکه اشعباء نبزکنت + چثیان 
ابشانرا کو کرد وداپای ایشانرا مخت ساخت .تا مچشیان خود نه بینند وبداای 
اه خود نفهمند وبر نکردند تا اعانرا شنا دم + اینکلامرا اشعیاه کلمت وقتیکه 
4۳ جلال اورا دید ودر با او تک کرد + کن با وجود این بسیاری از سرداران 
ات ر ا سوب یسان اقرار نکردند که مبادا از کیسه ‏ 
؟ برون شوند * زیراکه جلال خلق‌را بېشتر از جلال خدا دوست میداشنند ‏ 
۹۹ آتکاء عي نداکرده کنت آنک من ها اود بن بلکه با نکه مرا فرستاده 
است ست ایا آورده ست * وکبیکه مرا دید فزیتنت مرا دیت است + من نوری 
۷ در جهان آندم تا هرکه ین اجان آو اورد در ظلت اند ۷ واک کی کلام مرا شنید 
وایان ی یامن ۱ م تا جهانرا داوری کم بلکه تا 
۸ جھا نرا جات خشم + هرکه مرا حقیر شمارد وکلام مرا قبول نکدکبی هس تکه 
درحق او داوری کند هان کلامیکه کنم در روز با بازپسین بر او داوری خواهد 
4٩‏ کرد ٭ زاتر وکه من از خود نکنتم لکن پدریکه مرا فرستاد ن فرمان ن داد که چه 
بکوم ومچه چیز تکل کن + ومیدام که فرمان اوحیات جاودانیست پس آنه من 
میکرم چنانکه پدر من که است تک میک _ 
باب سیزدم 


| وقبل ازعید فعح چون عبسی دانست نست که ساعت او رسیك است ت تا از انمهان 
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و در ۱ ين جهان حبت مینود ايشا نراتا باخر ' 
حبت نمود* وچون شام خوردند وابلبس پش ازان در دل ودا پسر شعون 
روط هاده بود که اورا تسم کب عیسی با انکه مب نست که پدز هه چیزرا 
بدست او داده است واز نرد خدا نت وتجانب خدا میرود بر از ز شام برخاست 
وجامة خودرا ببرون کرد ودستال کرفته بک اھر ب ۴ پس اب هن کن رنه 
شروع کرد بشستن پایهای شاکردان وخشکانیدن ام اب با دای که برکر داشت 
7 پس چون بشمعون پطرس رسید او بو یکنت ای آنا تو پایهای مرا میشونی * 
E N ES ۷‏ 
۸ 
۹ 


چ چ چم 


o 


پطرس باوه‌کفت پایپای مرا هرکز شخواهی شست» عیسی اورا جواب داد آکر ترا 
نشوم ترا بأ من نصیبی نیست * شعون بطرس بد وکنت ای اقا نه پابهای مرا 
۰ وبس بلکه دستها وسر مرا نب« عیبی بد و کفت کی که غسل یافت حتاج 
۱ نیست مکر بشستن پابما بلکه تام او پاکست وشا پاك هستید لکن نه هه ٭ زیراکه 
۲ تیم کن" خودرا میدانست واز این جهة کنت هک شا پاك یستید + وچون 
پایهای ایشا شست رخت خودر ۱ کرفته باز بنشست وبدیشا کی 
۳ اه بشما کردم « شا مل استاد واقا خولید وخوب میکوئید ِِِ 
13 پس اکر من ڪه آقا ومع هستم پایهای شارا شستم بر شا نیز واجب ست که 
۰ پایهای یکدیکررا بشویّد+ زیرا بشما نون دادم تا چنانکه من ِ 
۲ نبز بکید* امین امین بشما میکوم غلام بزرکتر از ِِِِِ 
1 از فرستنده خود + هرکاه | را دانستید خوشا حال شما اکر انرا بمل ار یبد در 
بر جمیع شا کوم من نبرا که برکریدام مین لیکن تا کناب نام شود آنکه با 
٩‏ من نان مخورد پاشنة خودرا برمن 1 و + لان قبل از وقوع با میکوم 
r.‏ زمانیکه واقع شود باو رکید که من من هستم + امین امین بش میکوم هرکه قبول کند 
کسیرا که میفرستم مرا فبول کرده که مرا قبول کند فرست را قبو لکریه باشد + 
۲ چون عبسی اینر| کفت در روح مضطرب کشت وشهادت داده کنت امین امین 
۲ ا ااا خوامد نس کا ین 


۳ وحیران میبودند که اینرا در بار که میکوید+ ویک از شاکزدان او بود که بسینه 
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٤‏ عبسی تکه میزد وعبسی او را حبت مینمود + شعون برس بدو اشاره کرد که 
٥‏ پربد دربارء که انرا کفت ٭ پس ادف وی اناد بدو کفت خداوندا 
7 کداست * عیبی جواب داد آن اس ت که من لقمه‌را فرو برده بدو میدهم پس 
۷ لفمه‌را فروبرده ببپودای امخربوطی پسرشمعون داد+ بعد از لقمه شیطان دراو 
۳۸ داخ کشت آنکه وا کت هم بزودی بکن + اما ان را اجدی 
٩‏ از مجلسیان ننهمید که براه بد وکفت * زبرآکه بعضیکان بردند که چون خریطه 
نزد پپودا بود عبسی و برا فرود نا ما محناج عیدرا | خرد یا انکه چپزی بفتراء + پد هد + 
پس او لقمه‌را کرفته در ساعت ببرون رفت وشب بود * چون یرون رفت عیسی 
<F‏ کنت ان پسر انسان جلال یافت وخدا در او جلال یافت» واکررخدا در 
او جلال یافت هراینه ید۱۱ وړا در خود جلال خواهد داد وبزودی اورا جلال 
99 ای فرزندان اندك زمانی دیکر با ما هتم ومرا | طاب خواهید کرد 
و هحینانکه یهو د کنم جائیکه رع شا فیتوانید اند ۸ن نبزیشا میکوم + بشما 
a‏ یکدیکررا عبت نائید چنانگه من شیارا عبت نمودم تا شا نیز 
Ço‏ بکد بکررا محبت غا ید + بپمین هه خواهند فپمی دکه شاکرد من هسنید اک حبت 
۳ یک‌یکر را ۱ داشته باشید ‏ عون پطرس بوی کشت ای اقا جا یروک ه عیسی 
جواب داد جاثیکه مبروم الان یتونی از عقب من انی ولکن دراخر ازعنب 
۷ من خوای اند« بی بد و کفت ای اقا برایچه الان شوم از عنب تو يام جان 
۸ خودرا د ر راه توخوام باد + عیسی باو جواب داد ایا جان خودرا ادر راه من 
مینهی ه Ses‏ تکرده باش خروشس ات 
تفواهد زد + 
باب چهاردم 5 
دل شا مضطرب نشود عدا ايان اورید ہن نیز ایان اورید + در خان پدر 
۴ من منزل بسیار است وا/ یا میکاغ میروم تا برای شما مکانی حاض رک + واکر 
بروم واز برای شا مکانی حاض رکم باز يام وشارا برداشته با خود خوام برد نا 
3 جایکه من میباشم شا نیز باشید + و وراءرا میدانید 
ه توما بدو کفت 8 آقا یدانم کا میروی پس چڪونه رارا | توانم داست ۷ 
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انجیل بوحنا ۱ ۷ 


عبمی بد و کفت من راه وراستی وحبات هستره همچ کس نزد پدر جزبوسیلة من 
نید + اکر مرا میشناخنید پدر مرا نیز میشداخنید وبعد ازین اورا میشناسید 
واورا ديك ابد ‏ فی بوی کی ان آفا پد ر راغا ان ده ک‌عارا کافیست ه 
عبسی بد و کنت ای فیلپس در ایغدت با شما بوده‌ام ایا مرا ناخ کنیکه مرا دید 
۰ پدررادیت است پس چکونه تومیکونی پدررا با نشان ده یا باور فیکی که من 
۰ در پدرهسم وپدر در منسته سخهائیکه من بشما میکوم از خود فیکوم لکن پدریکه 
١‏ درمن ساکن است او اين اعالرا م | میکند + مرا تصدی ق کب دکه من در پدر هتم 
۲ وکر در است واه رایسب آن ن اعمال تصدینی کید + امین آمین بشما یکوم 
هرکه ہن بر ن آردکارهئرا که من میک او نیز خواهد کرد ویزرکتر از اینها نیز 
۳ خواهد کرد ز, پر که من نزد پد ر میروم ۷ وهرچزیا که باسم من سوال کید بجا 
1 خوام ورد پدر در بسرجلال یلدم اکرچیزی باسم من طلب کید من آنزا 
بجا خوام او ورد * آکر مرا دوست دارید احکام مرا تک دارید * ومن از پدر 
۷ ال یکر ون دمط دیکر بشا عطا خواه دکزد تا هشه با شا باند + بعنی 
روح راستی که جهان فیتواند اورا قبول کد زیرا که اورا نیببند ووفیشناسد وا 
۸ شا اورا میشناسید زرا که با شیا مبیاند ودرشا خواهد بود شمارا | یتم فیکذارم 
1۹ نزد شما میا + بعد ازاندك زمانی جهان دیکر مرا !نید واا شما مرا ینید و از 
۲ الخهة که من زنن ام شما هم خواهید زیست + ودرآنروز شا خواهید دانست ت که 
۲ من در پدر هستم وشا درمن ومن در شا * هرکه احکام مرا دارد وانارا حنظ 
کند انست که مرا عبت میناید. وانکه مرا حجبت میغاید پدر من اورا عبت خواهد 


لے > جر هه 


مت 


۲ نود ومن اورا محبت خوام مود وخودر | باو ظاهررخوام ساخت ‏ بهودا نه آن 
۲ اخریوطی بوک کنت ای او افا چکونه خواهی خودرا با بڼائی ونه برجهان* عبسی 
در جواب اوکفت اکرکنی مرا بت فاید کلام مرا ناه نش اه داشت وپدرم 

۲ اورا حبت خواهد نود وبسوی اوامت نزد وک مسکن خواهيم کرفت + وان 

مرا محبت نناید کلام مرا حفظ نیکد وکلامیکه میشنوید از من نبست بلکه از 
پدریست که مرا فرستاد + این مخانرا بشما کنتم وفتیکه با شا بودم* لیکن نسل 
دهنن یعنی روح القدس که پدر اورا باسم من میفرستد آو هه چیزرا بشما تعلم 





۷ انیل یوحنا 1 


۷ خواهد داد وانجه بشما کفتم اد شا خواهد و سلامتی برای شا میکذارم 
سلامتن خودرا با میدمهنهچنانکهجهان میدهد من بش مدمه دل شا مضطریب 

۸ وهراسان نباشد + شنین اید که من بشما کفم میروم ونزد شا میام اکر مرا حت 
مینمودید خوتحال میکشتد که کنم نزد پدر میروم زیراکه پر بزرکتر از فنست ‏ 

3 وان قبل از وقوع با کنم تا وفتیکه وافع کردد ابان اورید + بعد از این 
بسا EE‏ ریس اين جهان میاید ودر من چیزی ندارد * 

(6 لیکن نا جهان بداندکه پدررا عبت ی نام چنانکه پدر من حک کرد 1 
کم برخیزید از اجا بروع * 


باب پانزدم 

فن ناك حتیفی هست وبدر من ؛ باغبانست * هر شاخة در من که میوه نیاورد 
آنرا دور میسازد وهرچه میوه ارد را پاك میکند 6ا پیشتر میوه اورک جا احال شا 
بسب ب کلامیکه بشما کفته ام پاك هستید + در من بانید ومن درشاه هیانک 
شاخه از خود نیتواند میوه آورد اکر درتالك ناند ین شا باکر در من فان + 
ه من ناك هستم وشا شاخها. ٠‏ اتک در مرن مباند ومن در او ميو بسیار بآورد 
1 زبراکه جدا از من هچ یتونید کرد + اک رکسی در من اند مثل شاخه بیرون 

انداخنه میشود وهخشکد ر جع کرده دراش میاندازند و سوخله میشود * 
۷ اکردرمن بانید وکلام من در شما باند اجه خواهید بطلیید که برای شما خواهد 
شد چ جلال پدر من اشکارا یشو ایک وة میا بباورید وشاکرد من بشوید + 
هانک پدز مرا عبت نود من نیز شمارا حبت نودم » درحبت من بانید ‏ آکر 

احکام مرا نکاه دارید در عبت من خواهید ماند چنانکه من احکام پدر خودرا 
۱ 8 ودر مجبت او مبیاغ ٭ اینرا با کفت E‏ 
۳ وشادی شا کامل کردد × این است حم من که یکدیکررا عبت ناد ههیانکه 
۳ شیارا | محبت نودم٭ کی بت بزرکتراز این ی ندارد که جان خودرا اسهة دوستان 
|٤‏ خود بدهد ‏ شا دوست مرن ستید اکر آتیہ بشما حک میکم بجا آری + 
٥‏ دیکر شمارا بن نوم زیراکه بنك آنچه آقایش میکند نیداند لکن شمارا دوست 


ص چ چم 


>= 


7 خواندام زیر ا که هرچه از پدر شنین | TT‏ نا رابرد که 
من شمارا برکزیدم وشارا مفزر زر کردم ناشیا بروید و موه آورید ومیوة شا باند تا 
۷ هرچه از پدر باسم من طلب کید بدا هک باین چیزها شارا | حک میک تا 
۸ بکدیکررا عبد نادب اکر جهان شیارا دشن دارد بدانید که پیشتر از شا مرا 
٩‏ دشن داشته است * اکر از جهان میبودید جهان خاصَان خودرا دوست میداشث 
لکن چونکه از جهان نیستید بلکه من شارا از جهان برکزین ام از این سبب 
۰ جهان با ما دشمنی میکند + مخاطرارید کلامیرا که بشما کنتم غلام بزرکیر از آقای 
خود نیسٹ اکر مرا رت دادند شارا یز زهت خواهند داد واکر کلام مرا 
۱ نگاه داشتند کلام شیارا هم ناه خواهند داشت* لکن مجهة اسم من جیع ابن 
۳ کا رهارا را بشما خواهند کرد زیرا که فرستن" مرا میشناسند * اکر‌نیامن بودم یشان 
۲ تک نکرده کاء نیداشنند واما الان عذری برای کاه خود ندارند + هرت مرا 
٤‏ دشن دارد پدر مرا نیز دشن دارد + واکردرمیار ایشا نک رها نکرده بودم 
که غبر ازمن کسی هرکز نکرده بود کناء فیداشتند ولیکن اکون دیدند ودشن 
٥‏ داشتند مرا و پدر مرا نیز بلکه تا ام شود کلامبکه درش یعت ایشان مکوب 
۳۹ ات که مرا بی سبب دشن داشتند٭ لیکن چون تسل دهدن که اورا از جانب 
پدر نزد شا ینتم ید بعی روح راستی که از پدر صادربکردد اوبر من شهادت 
۷ خواهد داد × وشا یزشهادت خواهید داد زیراکه ازابنداء با من بوده اید + 


باب شانزدهم 

ايرا بشما کنتم تا غزش نخورید ٭ شما را از کایس بیرون خواهند نود بلکه 
ساعتی میای د که هرکه شارا بکش د کان برد که خدارا خدمت میکد + وایتکارهارا. 
با شما خواهند کرد عجهة آنکه نه پدر را شناخه‌اند ونه مرا لیکن اینرا بش اکم 
li‏ وقتیکه ساعت ای مخاط رید که من بشما كت ویر از اوّل با نکفم زیراکه 
با شا بودم ٭ اما الان نزد فرین" خود مبروم وکی | از شما از من نیپرسد با 
میروی* وليڪن چون اينرا بثیا كفم دل شا از م پر شت است ب ومن بشا 
را ست میکوم که رفتن من برای شا منید است زیرا اکر نروم تسلی تسلی دهنن نزد شا 
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۳ انیل بوحنا ۱1 


۸ نخواهد امد اما اکر برقم اورا نزد شما میفرستم ٭ هرن ههار کا 
۵ وعدالت وداوری ماز خواهد نود + اما برکیاه زبراکه بایان نیاورند + واا 
اا بر عدالت از 5 نزد پدر خود میروم ودیکرمرا نخواهید دیدب واما بر 
۲ داوری از ارو بر رئيس انهان حع شن است ‏ وبسیارچیزهای دیک یز 
رز ِ بکرم لکن الان طاقت نحمل انهار! ندارید + و لیکن چون او یعنی 
روح رأستی ستی آید شیارا مجمیع راستی تی هدایت خواهد کرد زبراکه از خود تکل یکد 
بلکه بانچ شینن است خن خواهد كفت واز از امور ابن بشما خبز خواهد داد × 
٤ا‏ او مرا جلال خواهد داد زیراک از آنبه آن من است خواهد کرفت وبشما 
lo‏ خبر خواهد داد + هرچه از آن پد پدر است از زان من است ت از امنجهة کن که 
1 از اجه انش | ست میکیرد وبشما خبر خواهد داد ٭ بعد از زاندی مراخوامد 
۷ دید وبعد از اندک باز مرا خواهید دید زیراکه نزد پدر میروم* انسکاه بعضی 
از شاکردانش بیکدیک رکفتند چه چیز است اینکه با میکوید که ا 
۸ دید وبعد از اندکی باز مرا خواهید دید وزیرا که نزد پدر میروم* پس کفنند 
٩‏ چه چیز است ت این اند که میکوید فیدانم چه میکوید + عبسی چون دائست که 
ضواهند از او سول کنند بدیشان کفت ابا درمیان خود از این سوال یکیدکه 
۳ کنم اندی دیکر مرا نخواهید دید پس بعد از اندی باز مرا خواهید دید ٭ امن 
امین بشما میکوم که شا کریه وزاری خواهید کرد وجهارن شادی خواهد 
۱ نوده شما حزون مبشوید لکن حزن شا مخوشی مبدل خواهد شد* زن درحین 
زائیدن محزون مبشود زیرآکه ساعت او رسین است ولیکن چون طفارا زائید 
آن زجیرا دیکر باد ایآورد بسبب خوشی ازاینکه انسانی در جهان تولد یافت ×+ 
۲ پس شم هنين الان عزون ميباشيد لڪن باز شمارا خوام دید ودل شا خوش 
ا خواهد کشت وم کس از ان ن خوشیرا از شا نخواهد کر کرفت * ودرآن روز چیزی 
از من سوال نخواهی د کرده انين آمین با میکو م که هرآ از پدر باس من طلب 
۲4 کید بشا عطا خواهد کرد* تا کنون باسم من چیزی طلب نکردید جطلید تا 
۴٥‏ بہاید و خوئی شما کامل کردد × این چیزهارا لها با كفم لکن ساعی ماد 
- که دیکر به مثلها ھا حرف نیزم بلکه از پدر بشما آشکارا خبر خوام داد × 





انیل یوحنا ۱۷ ۱۷ 


1 دران روز : ROS‏ مد که من جه شما از پدر سوال 
۲ میک ٭ زیرا خود بدر شارا دوست مب میدارد چونکه شا مرا دوست داشید واهان 
۸ اوردی دک من از تزد خدا یرون آندم * از ند پدربیرون آندم ودر جهان 
۳۹ وارد شدم وباز جهانرا کذارده نزد پدر میروم + شاکردانش بدو کننند هان 
۰ اکنون علانية 2 خن میکوئی وهمج مل فیکونی + الان ن دانستم که هه چیز را میدانی 
ولازم نیست ک هکی از تو بپرید بدنجهة باورمیکیم که از خدا بیرون آندی + 
را ن باور میکید * اينك ساعی میابد بلکه الان امن 
اس تکه متفزق خواهید شد هریک بنزد خاصان خود ومرا | تبها خواهید کذارد 
۳ لیکن تنها نیستم زیرا که پدر با من است + بدین چیزها بثیا تلم کردم تا در من 
سلامتی داشته باشید در جهان برای شا زجمت خواهد شد ولکن خاطر جع 
دارید زیراکه من برجهان غالب شن ام * 





باب هند مم 
ا اع چن ا کفتت فان سود را کر انان بات کے کت ائ بتر 
۲ ساعت رسین است» پس خودرا | جلال بن نا پسیت نیز ترا جلال دهد* هیانک 
اورا برهربشری قدرت داد تا هرچه بدو داد بآنها حیأت جاودانی خشد ٭ 
۳ وحیات جاودانی این است که ترا خدای واجد حقیفی وعیسی چ را ڪه 
+ فریتادی بشناسند* من برروی زمین ترا جلال دادم وکاریرا که بن‌سپردی نا 
ِ بکم بکال رسانیدم * وان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده مان جلا که 
7 قبل از آفریش جهان ند تو دام + اسم ترا بان مردمانیکه از جهان بن عطا 
کردی ظاهر ساخ از زان تو بودند وا نرا ن دادی وکلام ترا نکاه داشتند × 
۸ والان دانستظ اجه ین داد از نزد تو میباشد * زیرا کلامیرا که هن سپردی 
بدیثان سیم وایشان قبول کردند وازروی یقین دانسنند که از زد تو ېرون 
۹ انم وامان آوردند که تو مرا فربتادی ٭ من مجهة اینها | سوال میکم وبرای جان 
e 1.‏ بو E‏ وجه از 


۷۸ انجیل یوحنا ۱۸ . 


!| یافنه ام« بعد ازین در جهان نیستم اما اینها در جهان هستند ومن نزد تومام 
ای پدر قدوس اینهارا که ہن دادة باسم خود نکاه دار تا یک باشند چنکه ما 
۲ هستیم ۷ مادامیکه با ایشان در جهان بودم من ایشانرا باس تو نکه دائتم وهرکسا 
که ین داد حنظ فودم که يکي از ز ایشان ن هلاك نشد مکر پسر هلاکت تاکتاب 
۴ تام شود * وام ان نزد تومام واینرا درجهان میکوم تا خوشی مرا در خود 
4 کامل داشته باشند × من کلام ترا بایشان دادم وجهان ایثانرا دشن داشت 
۰ زیر که از جهان نیستند هانک من نیز ازجهان نيستم + خواهش نیکړګه ایشانا 
۲ از جهان ببری بلک تا ایشانرا ازشرير نگاه داری + ایشان از جهان نیسنند 
۷ چدانکه من از جان نيبا باش # ایشانرا برست خود تقذیس ناه م تو راستی ستی است ‏ 
2 همرانکی مرا در جهان فرستادی من نیز ایشانرا در جهان فرستادم * وجهة 
۱ ایشان من خودرا تقدیس میکم تا ایثان ن یز در راستی نقدیس کرده شوند * ونه 
برای اینھا فقط سل میکم بلک برای آنها نی زکه بوسیلة کلام ایشان من ایا 
۳۱ خواهند اورد + تا هه يك کردند چنانکه تو ای پدر در من هستی ومن در توه تا 
۲ ابشان نیز درما يك باشند تا جهان مان اردکه تو مرا فرستادی* ومن جلالیرا 
۳ که ین دادی بایشان دادم تا يك باشند چنانکه ما يك هستم ۷ من در ایشان 
وتو درمن تا در یک کامل کردند ونا جهان بداند که تو مرا فرستادی وابشانا 
٩‏ بت نمودی چنانکه مرا حبت نمودی + ای پدر منوا ننک من داده بامن 
باشند در جایکه من میباشم تا جلال مرا که من داد بهبنند زیرأکه مرا پیش | 
٥‏ بنای جهان محبت نودی + ای پدر عادل جهان ترا نشناخت ام من ترا شناخنم 
۳۹ واینها شناخنهاد که تو مرا فرستادی + واسم را بایشان شناسانیدم وخواهم شناسانید 
نان حبتی که بن نود در ایشان باشد ومن نیز در ایشان باشم # 





۱ ی تانب ی وادی قدرون رفت ودر 
۲ آنا و کک بان دراد ا وک بود 





انجیل بوحنا ۱۸ ۷ 
پس بهودا لشکزیان وخادمان از نزد رسای کهنه وفریسیان برداشته با چراغها 
و مشملها واسطیه باجا امد چ آنکاہ عیبی با اینکه اضاه بود از آنچه میبایست بر 
او واقع شود بیرون امت بایشان کنت کا مبطلید* باو جواب دادند عیسی 
ناضری‌راء عیمی بدیشان کفت من هستم وبهودا که تسلم کنا" او بود نیزبا ایشان 
ایستاده بود* پس چون بدیشا ان کفت من هستم بر برکشنه بر زمین افتادند × او 
باز از ز ابشان سول کرد کر بطنید » کنتند عیسی ناصری را ٭ عیسی جواب داد 
یا کفتم من حسم پس اکر مر تخواهید اینهارا بکذارید بروند + تا ان خی که 
رل نایک بن داد یک تکرده + آنکاه شعون بطرزس 

.که داشت کنین ین ریس کیک ملوك نام داشت زد هکوش راستش را 
| بريد × TE‏ کفت شمثیر خود را غلا ف کن ابا جامیراکه بدړ ین 
۲ داده است ننوشم ٭ آنکاه سربازا زان وس تیبان وخادمانِ بهود عبسی‌را کرفته اورا 
۴ بستند* واوّل اورا نزد حنا پدرزن فیافا که درهانسال ریس کهنه بود آوردند ې 
1٤‏ وقیافا هان بو د که يهود اشاره ڪرده بود که بپتراست ت يك #خص در راه قوم 
٥‏ بیرد * اما شمعون بطزس وشاکردی دیکز از عقب عیمی روانه شدند وچون 
7 ل ن شاکردنزد ریس کهنه معروف بود با عیمی داخل خانة ریس گنه شد + ام 
یرس ببرون در ایستادہ بود ہس آنداکرد دیکر که آشنای ریس هبو یرون 
۷ امن با در بان کنتک کرد و بطرس‌را به اندرون برد × آنکاه ا ن کیز ی که دربان 
۸ بود رس کنت آیا تو نیز از شاکزیان این شخص نیستی کف نیست + وغلامان 
وخدام اش افروخته ایستاده بودند وخود راکم میکردند چونکه هوا سرد بود 
٩‏ و پطرس نیز با ایشارن خود را کرم میکرد ٭ پس ریس کهنه ازعیسی دربارة 
۰ شاکزدان وتعلم او پرسید + عیبی باو جواب داد که من بجهان اشکارا خن 
کنته ام » » من هر وقت در کن کیسه ودرهیکل جایکه هذ بپودیان پبوسته جع 
۲ میشدند تعلم میدادم ودرخنا چیزی نکفته‌ام ‏ جرا از من سوال میکی ازک‌انیکه 
" شنین اند بپرس که چه چیز بدیشان کف » ابنك ایشان میدانند آنچه من کفتم * 
۳ وچون اینرا کفت یکی از خادمان که درانما ابستاده بود طانچه بر عیسی زده 
۳ کفت آبا برس کهنه چنبن جواب میدهی + عیسی بدو جواب داد اکر بدکنتم 


مس حم 


o 


لے حح و 


.۸ افیل يو ۱۹ 
۶ ببدی ثهادت ده وأکرخوب برایچه مرا میزنی ‏ پس حنا اورا بسته بنزد قیافا 
۳۵ ریس کھه فرستاد٭ وشمعون ,طرّس ایستاده خود راکم میکرده بعضی بدو 
٩‏ کنتند ایا تو نیزاز شاکردان ن آونیستی» او انکا رکرده کفت نیسم ٭ پس یکی 

ازغلامان ریس کن که ازخویښان ن آنکں بو که پطرس کوشش را بریل بود 
۷ کفت مک مکرمن ترا با اودر باغ ندیدم * پطرس باز اکا رکرد ک که درحال خروس 
۸ بانك زد بعد عیسی را از نزد قیافا بدیوان ن خانه آوردند وچ بود وا وایشان 
٩‏ داخل دیوانجانه نشدند مبادا نجس بشوند بلکه تا فصع را خورند × بان 
۰ بنزد ایشان یرون آمن آم کنت چه دعوی برابشخص دارید* در جواب او کننند 
۲ اکر او بدکارنیبود بتو تسلم فیکردم ‏ پبلاطس بدیشان کت شا اورا بکرید 

وموافق شریست خود بر أو حک نائید بپودیان بوی‌کفتند برما جایزنیست ت که 
۲ کیرا بکشم + تا قول عیسی ام کردد که کفته بوذ اشاره ان سم موت که بابد 
۳ پیرد * پس پیلاطس باز داخل دیواغانه شد وعیسی را لین باو ڪفت ابا تو : 
+ بادشاه بهود هستی * انی بای جواب داد ایا پر ابرا از خود میکوئی با دیکران 
۵ در بار رن بتوکننند+ پیلاطس جواب داد مکر من بهود هستم امت تو 
۲ وروّسای کهنه ترا بن تسلم کزدنده چ هکرد + عبسی جواب دادکه پادشاهی 
من از انجهان نیست» اکر پادشاهم من از انجهان میبود خدام من جنلک 

3 تا بي د تسلم نشوم لیکن کون پادشاهی من از این جهان نیست * 
پم پیلاطس باو کفت مکرتو پادشاه هستی» عیسی جواب داد تو میکوکه من 

پادشاه هستم » از ز انضهة من مود شدم وبجهة اين در جهان آندم نا به راستی 
۸ شهادت دهم وهرکه از راستی است خن مرا میشنود ‏ بای ار کف 

راستی چیست وچون اینرا بکفت باز بنزد بهودیان بیرون شده بایشان کفت من 
٩‏ درانتخص هیچ عببی باقع × وقانون شا این | ستکه درعید فصع بجهة یا یك 
۹۰ نفرآزاد کم پس ایا هید هة شا پادشاه بهودرا. ۱ آزاد کم + باز هه فرباد 

براورده کنتند اورا نی بلکه برآبارا وبراباً دزد بود + 

باب نوزدم 

پس پیلاطس عیسی را کرفته تازانه زد ولشکزین تاجی ازخار بفته برسرش 


انجیل یوحنا 1٩‏ ۸۱ 
؟ ا 5 ارغوان بدو مه 9 سلام ای پادشاه ود 
o‏ یرون tL‏ ارم ی نار نک ی ا 
وای ارا رون ا پیلاطس بیان کفت ابنك ار ان انسان* وچون 

e‏ ور e e‏ ا 
9 یرد زیرا ساخنه ٠‏ ن چؤنڻ ر ابرا 

۹ و ی 27 باز زداخل دي بوانخانه شل به عیسی کفت 
پیت ام عبی نداد × یلاش ا 
۱۱ ی چواب داد م یم فدرت بر من ۳ و ار وداد ایسد راد 
کات ت اورا آزاد 7 ا فریاد رت که ۳ اضرا 
رها کی دوست قیصر نیستی هرکه خودرا پادشاه سازد برخلاف فبصر خن کویدب 
۴ پس چون پیلاطس ایترا شنید عبسی را بیرون آورده برمسند حکوست در 
0 وقریب بساعت ششم بود پس بیهودیان كفت انكک پادشاه شاج ایشان 
فریاد زدند اورا بردار بر داره صلیبش کن» پیلاطس بایشان کفت ایا پادشاه 
یار مصلوب کم » » رسای گهنه جواب دادندکه غیراز فیصر پادشاهی ندارم * 

۳ آنکاه اورا بدیشان نسلم کرد تا مصلوب شود پس عیمی را کرت بردند #۷ 
۷ وصلیب خودر | برداشته يرون رفت بوضی که به ججمه مس بود وبعبرانی 
۸ آنرا جلیتا میکفتند × اورا در آتجا صلیب نودند ودو نفردیکررا از این طرف 
٩‏ وآنطرف وعسی‌را درمبان» وپیلاطّس نقصیرنامة نوشته برصليب ڪذارد 
۳۰ ونوشته این بود عیسی ناصری پادشاه بهود + واین تقصیرنامه را بسیاری از بپود 
خواندند زبرا آمکانیکه عیسی را صلی بکردند نزديک شهربود وانرا بزبان عبرانی 


۰ 





۱۸۲ . انيل یوحتا!! 
۱ ویونانی ولانینی نوشته بودند* پس روسای که بهود به بیلاط سکنتند منویس 
۲ پادشاه بپود بلکه که اوکنت منم نم پادشاه بپود* پیلاطسجواب داد آنه هه نوشنم 
e ۳‏ را صلیب کردند جامه‌های اورا برداشته چپارقست 
کردند هرسپاهی را يكک قسمت وپیراهن‌را نیز اما پیراهن درز نداشت بلکه اما 
۶ از بالابافته شن بود * پس بیکد یک رکننند انا پاره نکم بلک فرعه بران یندازم 
تا ازا نک شود تا قا م کردد کنا بکه میک بف درمیان خود جامه‌های مرا تقسم 
۰ کردند وبرلباس من قرعه افکندند پس لشکریان چنین کزدند+ وپای صلیب 
عیسی مادر او وخواهر مادرش مرم زن کلوّبا ومرم لبه ایستاده بودند * 
۲ چون عیسی مادر خودرا با انشاکردیکه دوست میداشت ایستاده دید ادر خود 
۳۷ کفت ای زن اينك پسر توب و شاکرد گفت انك مادر تو ودر هانساعت 
۸ انشاکزد اورامخانة خود برد * وبعد چون عیبی دیدکه هه چیز به انام رسین 
٩‏ است تا کتاب تام شود کفت تشنه‌ام ٭ ودرانجا ظرفی پرازسرکه کذارده بود 
۰ پس اسفنضی‌را ازسرکه پرساخنه وبر زوفا کذارده نزديگٍ دهان آوبردند + چون 
۲۱ عیسی سرکه‌را کرفت کذت تا م شد وسرخودرا این آورده جان بد بداد+ پس 
بهودیان نا بدما در روز سبت بر صلیب اند چونگه روز تهبه بود وان سبت روز 
بزرك بود از پیلاطس درخواست کردند که ساق پایه‌ای ایشانرا بشکند وپائین 
۳ بیاورند + اتکاه لشکریان آمدند وسافهای آن ای ودیکریرا که با او صلیب 
۳ شت بودند شکستند* اما چون نزد عیسی آمدند ودیدندکه پیش از آل مرده 
4 است. ساقهای اورا نشکسنند × لکن یکی از لشکریان بپهلوی او نیزهٌ زد که در 
۵ انساعت خون ات يزۈن اند 4 وانکی که دید شهادت داد وشهادت او 
7 راست است واو میداند که راست میکوید تا شما نیز ایان اورید* زرا که این 
۷ وافع شد تا کتاب غا ۴ تام شو که میکوید استفوانی از او شکسته نخواهد شد * وباز 
۸ کتاب دیکر میکوید آن کسیرا که نین زدند خواهند نکزیست * وبعد ازاین 
پوس ف که از اهل رامه وشاکرد عبسی بود لیکن مخنی بسیب ترس بهود از پبلاطس 
خواهش کرد که جسد عیمی‌را بردارد ه پیلاطس اذن داد پس امن بدن عیسی را 
٩‏ بر داشت * ونینودیس ن زکه اول در شب نزد عبمی آمت بود مر لوط باعود 





انجیل یوحتا ۲۰ ۸ 


4 


۰ قریب بصد رطل با خود اورد + اکان خی ۱ برداشته در کفن با حنوط 
3 ریم تکفین بهود ایند ودر موضی که مصلوب شد بای بود ودر باغ قبر 
۲ تاز کہ هرکز چ کی در آن دفن نشت بود + پن سیب ته “ بود عیسی‌را در 


تس 


اتا کذاردند چونکه ار ان قبر نزديك بود ۲ 


a 
. بادادان در اوّل هنته وفتیکه هنوز تاريك بود مرم دلب تور اد ودید‎ 
که سنك از قبر برداشته شل است ٭ پس دوان ن دوان نزد شمعون پطرّس وان‎ 
شاک دگ که نی او فوست دات امه ان کات دار ندرا ارف‎ 
برده‌اند ونیدانم اورا کیا کذارده‌اند  آنکاه بطرس وانشاکرد دیکر یرون‎ 
شن جا نب قبر رفتند + وهر دو با هم میدویدند اما آن شاکرد دیکر از پطرّس‎ 
× پش افناده اول بقبر رسید ٭ وخم شن کفنرا کذاشته دید لیکن داخل نشد‎ 
بعد شعون پطریں نبز ازعقب او اند وداخل قبرکلته کنرا کذاشته دید‎ 
+ ودستای‌را که بر سر او بود نه با کنن نهاده بلکه در جای علمده ده‎ 
ہس آن شاکرد دیک رکه ال بسر قبر ات بود نبز داخل شن دید وان و‎ 
زا هنوز کتابر! نفهمین بودند که باید او از مردکان برخیزد + پس ان دو شاکرد‎ 
بکان خود برکشتند* اما مرم بیرون قبر کریان ایستاده بود وچون میکریست‎ 
بسوی فبر خم شل * دو فرشته‌را که لباس سفید در بر داشتند یکی بطرف سر‎ 
ودیکری مانب قدم در جائیکه بدن غیسی کذارده بود نشسته دید ٭ ایشان‎ 
بد و کنتند ای زن برامچه کربانی» بدیشان کفت خداوند مرا برده‌اند وفیدانم اورا‎ 


6 کیا کذارده‌اند + چون اینرا کفت بعقب ماتفت شن عیمی‌را اینتاده دید لیکن 


10 


۳ 
۷ 


نشداخت که عیسی است * عیسی بد و کفت ای زن برایچه کریانی کرا میطلبی 

چون او کان کرد که باغبان است بد وکفت ای اقا آکرتو اورا برداشته من بکو 
۱ ورا کیا کذاردة تا من | ورا بردارم ٭ عیسی بدو کفت ای مرم » او برکشته کفت 
ربونی بعنی ای نع عیسی بدو گفت مرا مس مکن زیراکه هنوز نزد پدر خود 
بالا رفتهام ولیکن نزد برادران من رفته بایشان بکو که نزد پدر خود وپدر شا 





۲۱ انیل بوحنا‎ Ut 
وخدای خود وخدای شا روم * جرم داهن شاکردانرا خبر داد ڪه‎ ۸ 
خداوندرا ديدم وین چنین کفت * رها هانرو زکه یکشنبه بود هنکای‎ ٩ 
که درها بسته بود جایکه خاکردان بسیپ ترس بهود جع بودند ناکاہ عیسی آمن‎ 
درمیان ایستاد وبدیشان کفت سلام برشا باد وچون این کفت دستما وبهلوی‎ ۲۰ 
خودرا بایشان نشان داد وشاکردان چون خداوندرا دیدند شاد کفتند* باز‎ ۲ 
٩ بایشان کفت سلام برشا باده چنانکه پدر مرا فرستاد من نیز شارا را میفرستم‎ 9 
وجون اینرا کنت دمید وبایشا نکفت روح القدس‌را ییید+ کاهان انایرا‎ 1 
که آمرزیدید .برای ایشا ان امرزین شد واتایرا | که بستید بسته شد* اما توما که‎ ٤ 
یک ازان دوازده بود واورا وم میکنتند وقتیکه عیسی اند با یشان نبود * پس‎ ۰ 
شاکردان دیکر بد وکنتند خداوندرا دیناع۰ بدیشان کفت تا در دو دستش‎ 
جای هرا نه بم وانکلت خودرا در جای میخها نه کذارم ودست خودرا بر‎ 
پهلویش تنم من نخوام اور وبعد از هشت روز باز شاکزدان با توب‎ ۳ 
در خانةٌ جع بودند ودرها بسته بودکه ناک یی اد ودر میان ایستاده کفت‎ 
E × سلام برشا باد‎ ۳۷ 
ودست خودرا ییاور وبر بهلوی من بکذار وبی ايان مباش بلکه ايان دار توما‎ ۸ 
در جواب وی کفت ایخدآوند من وای خدای من + عیسی کفت ای توما بعد‎ ٩ 
از دید امان آوردی» خوشا حال انانیکه ندین ايار ان آورند وعیسی متجزات‎ ۰. 
دیکر بسیار نزد شاکردان غود که درای نکتاب ود لیکن اینقدر نوشته‎ ۳۱ 
شد نا ايان اورید که عیسی سج وپسرخدا است وتا اھان آورده با سم او حیات‎ 
یایید چد‎ 
باب بپست وي‎ 
بعد از آن عیسی باز خودرا د ر کار دریای طبریه بشاکردان ظاهر ساخت‎ ۱ 
وبراینطور نودار کشت ۷ شون يلس وتومای معروف به توأم وتتائیل که‎ ۲ 
از قانای جلیل بود ودو بسر ری ودو نفردیکر از شاکزدان او رن‎ 
۽ شعون پطرس بایشان ن کفت میروم تا صید ماهی کم ه با وکننند ما نیز با تو مایم‎ 
پس برون اه بت سوار شدند ودرآن شب چیزی نکرفتند + وچون ج شد‎ ٤ 


۷ 


ص 


1٩ 


انیل بوا ۲۱ 1A0‏ 
عبس بر ساحل ایسناده بود کن شاکردان ندانستند که عسی است چ عبسی 
بدیشان کنت ای بچه‌ها نزد شا خوراکی هست » باو جواب دادن د که فی ٭ بدیشان 
کنت دامرا بطرف راست کثتی بیندازب د که خواهید یافت پس انداخنند واز 
کشرت ماهی نتوانستند ترا بکد یں آن شا کف که یی ارا ع مرد 
برش کت تیا رد استه چون شمعون پطریں شد که خداوند است جامة 
خودرا خوبشتن +مجید چونکه برهنه بود وخودرا در درپا انداخت * اما شاکردان 
دیکردرزورق ادن را از خشکی دور نبودند مکر قریب بدویست ذراع ودام 
ھی را میکنیدند* بس چون فشک آمدند آتشی افروخه وماهی بران م کذارده 
دیدند* عبسی بدیشان کفت از ماهی که ان کرفته اید یاورید + پس 
شعون بطرّس رفت ودامرا بر زمین کشید پر از صد واجاء وسه ماه بزرك وبا 
وجودیکه اینقدر بود دام پاره نشد+ عیسی بدیشان کفت يیائّد مخورید وی 
احدی از شاکزدان جزات نکرد که از او بپرسد توکیستی زیرا میدانستند که 
خد اوند است ‏ آتکاء یو ا ونانرا کرفته بدیشان داد وهچین ماھی را + 
واین مرتبة سم بود که عبمی بعد از برخاستن از مردکان خودرا بشاکردان ظاهر 
کرد ٭ وبعد از غذا خوردن عیسی بشمعون بطرس کنت ای شعون پسر 
بوتا ی مرا یسر از اینها عب مینانی بدو کفت پل خداوندا تو یدای که تا 
دوست میدارم بدو کفت بره‌های مرا خوراك بن* باز در ثانی باو کنت ای 
شمعون پسرپونا ایا مرا عبت مییائی باو کفت بل خداوندا نو میدانی که نرا دوست 
میدارم بدو کفت کوسفندان مرا شبانی کن ٭ مرنبة سم بدو کنت ای شمعون پسر 
پونا مرا دوست میداری بطرس محزون کشت زیرا مرتبة سب بدو کفت مرا دوست 
میداری بس با و کفت خداوندا تو بر هه جيززواقف هستی» نو مبدانی که ترا دوست 
0 عیسی بدو کنت کوسفندان مرا خوراك ده انين انين نو میکوم وقیکه 
جوان بودی کر خودرا ببستی وهرجا مخواستی میرفتی ولکن زمانیکه پېر شوی 
دتهای خودرا : .راز خواهی کرد ودیکران ترا بسند ما یک خواهی نرا خواهند 
برد» وېدبن خن آشاره کرد که ګیه و را جلال حواهد داد وحون 
ابنر ا کنت باو فریود از عفب من یا ٭ بطرس ملنعت شن آنشاکردیکه عیسی اورا 





۱۸ انجیل یوحنا ۲۱ 
محبت مینمود دیدکه از عقب میاید وهان بود که بر سین وک وقت عشاء تکه 
۲۱ میزد وکنت خداوندا کست آ نکه ترا تسل میکند + پس چون پطرس اورا دید 
۳ بعیسی کفت امخداوند واو چه شود + عیبی بد وکفت اکر مخوا که او باند تا 
۳ باز رام ترا چه ه تو از عقب من بیا + پس اینسخن درمیان برادران شهرت باة فت که 
آن شاکرد خواهد مرد لیکنعیمی بدو تک که نیمرد بلکه آکر وا که اند 
م تا باز رام ترا چه + واین شاکردیست که باین چیزها شهادت داد واینهارا نوشت 
fo‏ وميدانم که شهادت او راست ت است + ودیک ر کارهای بسیار عیسی بجا ورد که آکر 
فردا فردا نوشته شود کان ندرم که جهان م کفایش نوشتەھارا | داشته باشد ×+ 


1 


کناب اتمال رسولان 





باب اول 
مين را انشاء مودم ای تیوّفلس در بار هۀ اموری که عبسی به نل نمودن 


۳ وتلم دادن انها شروع کرد* تا آنروزیکه رسولان برکزیك' خودرا بروح الندس 
۳ حک کرده بالا برده شد+ که بدیشان نیز بعد از زحمت کییدن خود خویشتن را 


زنك ظاه ر کرد به داپاپای بسا رکه در مدت چهل روز بر ایشان ظاهر میشد ودر 
بار امور ملکوت خدا خن میکفت * وچون ن با ابشان جع شد ایدانر! قدغن 
فربود که از اورشلم جدا مشوید بلکه متعظرآن وعن پدر باشید که از مس 
شین اید + رهب باب نمید میداد لیکن شما بعد از اندك ایی بروح الندس 


1 تمید خواهید بافت* پس آننیکه جع بودند از او سوال نموده کفنید خداوندا 
۷ اي دز این وقت ملکوترا بر اسرائیل باز بر قرار خواهی داشت * بدیشان کفت 


از شا نبس ت که زمایها وا اوقاتیرا که پدر در قدرت خود نکاه داشته است بدانید + 
لبکن چون روح الندس برشما میاید قوت خواهید یافت وشاهدان من خواهید 


٩‏ بود در اورشلم وفایی بهودیه وساس وتا اقصای جهان*+ وچون ابنرا کفت 


۳ 
۱ 


1۲ 


وقتیکه ایشان هی نکریستند بالا برده شد وابری اورا از چشمان ایشان درربود ٭ 
وچون بسوی امان جنم ذوخته میبودند هنکامیکه او میرفت ناکاه دو مرد سنید 
پوشنزد ایشان ایستاده ‏ + کند اپردان جیل چا ایستاده بسوی آسیان تکرانیده 
هین عیسی که از زد شا بایان بالا برده شد باز خواهد آند بهمین طوریکه اورا 
بسوی آسیان روانه دیدید آنکاه باورشلم مراجعت کردند ازکوه می بزیتون 


E ۳ ۱‏ اک 


خانه براندندکه در آنما پطری وبوح ویعقوب وآندربا س وفیلپس وتوما 


۱۸۸ ۱ کتاب اعال رسولان ۲ 


ویرتولا ومتی ویعقوب بن حلنی وشعون غیور ویهودای برادر یعفوب میم 
13 بودند ۲ وریع ایا با زنان ا یکدل در عبادت 
۰ ودعا مواظب می بودند*+ ودرآنا يام برس دربیان ادرا ن که عدد انا 
1 اینان جلة قریب بصد وبیست که ای برادران میپایسبت ان 
نوشته تام شود که روح القدس از زہان داود پپش کفت در بار بهودا که راهنا 
۷ شد برای انانیکه عیسی را کرفتند + که او با ما عسوب شد نصیبی دراین خذمت 
۳۷ یافت × پس او از ز اجرت ظل خود زمینی خریت بروی در افتاده ازمیان پا پاره شد 
٩‏ ونای امعایش رخ ه کدت + وبر تام سک اورشلم معلوم کزدید چنانکه آن 
.۲ زمین در لغت ایشان حتل دما بعنی زمین خون نامین شد + زیرا در تاب زیور 
ا او خراب نود وچ کی درآن سکن کرد 2 
۳۳ 7 نک مارهب 
نزد ما الابرده شد یکی ازایشان با ما شاهد برخاستن او بشود* آنکاه دونفر 
۱ بر پا داشتند ‏ 
,۲4 ودعا کرده کنتند تو ای خداوند که عارف قلوب هه هستی بنا کدام يك از این: 
۰ دورا | برکزین" × تا قسمت این خدمت ورسالت را یابد که یهودا از آن باز 
۲7 افتاده مکان خود پپوست * پس قرعه بنام ایشان افکدند وقرعه بنا م متیأس بر 
آمد واوبا بازده رسول محسوب کشت + 





باپ دوم 
وچون زوز پنطیکاست رسید بيك ک دل درا e‏ که ناکاه اوازی چون 
صدای وزیدن ۳1 شدید ازاسان امد وتا م ماهر که در انا نشسته بودند 
۴ پر ساخت* وزبانهای منقمم شت مثل 2 آتش بدیثان ظاه رکشته بر هر 
5 کار ابشان قرار کرفت * و هه از روح الندس پ رکشته بزبانهای مختلف بنوعیکه 
» روح بدیشان قدرت تلفظ مخشید خن کنتن شروع کزدند + ومردم بهود دین‌دار 
1 ازهرطايفة زيرفلك در اورشلم منزل میداشتند* پس چون این صدا بلند شد . 


سے 








کناب اعال رسولان ۴ ` . ۸۹ 


کروھی فرام شت در حبرت افتادند زیرا هرکس لغت خودرا از ایشان شنید × 
۷ وهه مهوت و تیب شل به یکدیکرمیکفتند مکر هة اینها که حرف میزنند جلیلی 
۸ نیستند + پس چون است که هر یکی از ما لغت خودراکه در آن تود یافته‌ام 
٩‏ مشنوم * پارتبان ومادیان وعلامبان وساکنان جزین وبهودیه و کید کا ویس 
واسیا + وريه وبمفلیه ومصر ونواجن لیا که متصل به فیروانست وغرباء از 
!| روم یعنی بهودیان وجدیدان* واهل کربت وعرب ابنهارا میشنوم که بزبانهای 
۳ ما دک رکبریائ خدا میکنند+ پس هه در حبرت وشك افتاده به یکدیک رکفنند 
۲ ابن با خواهد انجامید + اما بعضی استهزاء کان کفتندکه از خر تازه مست 
شل اند ٭ پس پطرین با آن بازده برخاسته آواز خودرا بلند کرده بدیشان 

کفت ای مردان بهود ونجیع سک اورشلم اینرا بدانید ونان مرا فا کیرد 
lo‏ زیراکه ی ی ی رز ز روز است ٭+ 
بلکه ابن مانست .که یوئیل نب یکفت ٭ که خدا میکوید در ایام ۷ اخر چنین خواهد 

بودکه از روح خود برتام بشرخواهم ربخت وپسران ودخنران شا نبوت کند 
۸ وجوانان شا روّیاها وپران شا خوابها خواهند دید+ وبرغلامان وکیزان خود 
1 دران ۱ م از روح خود خواهم رخت وایشان نبوت خواهند نود + واز ور 

افلاك عجائب واز پائین در زمین اب تا | ازخون وانش وار دود بظهور آورم + 
۲۰ خورشید بظست وماه مخون مبد لکردد قبل از وقوع روز عظم مشهپور خد اوند ٭ 
وچنین خواهد بود که هرکه نام خداوندرا مخواند نجات یابد+ ای مردان اسرائیی 

ابن ختانرا پشنوید » عبس ناصری مردی که نزد شا از جانب خدا مبرهن کشت 

به قوّات ومجابب واباتی که خدا درمیان شما از او صاد رکردانید چنانکه خود ی 
۲ دانید + اين تخص چون برجسب ارادة کر وېش دان“ خدا تسلم شد شا 
۴ بدست کاه‌کاران بر صلیب کنین کشتید + که خدا دردهای موترا کسته اورا 
o‏ برخزانید زیر محال بود که موت اورا در بند نکاه دارد* زبرا که داود در بار 

وی مبکرید خداوندرا هواره پش روی خود دین‌ام که بدست راست من است . 
۷ تا جنبش نخورم * آزاین سبب دل شاد کردید وزبام بوجد امد بلکه جسدم نبز 
۷ در ابید سکن خواهد بود + زبراکه تاس مرا در عام اموات نخواهی کذاشت 





ست 
۰ 


.1 کتاب اعال رسولان ۲ 


۸ واجازت غخواهی دا دکه فدوس تو فسادرا به ین طریتهای حباترا ن :وخی 
٩‏ وما از روی خود خی سی رکرداانیدی + ای برادران مینوام در بره داود 

پطرٍبازخ با شما بی محابا عن کوم که او وفات نموده دفن شد ومقی او نا امروز 
۴ دربیان ماست+ پس چون نبی:بود ودانس تکه خدا برای او قسم خورد که از 
۶۱ ذربت صلب او بحسب جسد مسرا برانکیزاند تا بر تخت او بنشیند* در باره 

قیامت سیم پیش دی کف ت که نفس او درعال اموات کذاشته نشود وجمد أو 
۲ فسادرا نه یند+ پس هان عبسی را خدا برخیزانید وه ما شاهد بر بران هستج + 
۳ پس چون بدست راست خدا بالا برده شد روح القدس موعودرا از پدر یافته 
۶ ابرا که شا حال می بینبد ومیشنوید رحته است + زیرا که داود به امان صعود 

نکرد لبکن خود میکوید خداوند بخداوند من کفت بر دست راسنت من بنشین + 
5 نا دشمنانترا پای انداز تو سازم٭ پس جمیع خاندان اسئل یتنا بدانن دکه خدا 
۷ هین عبسی‌را که یا مصلو بکردید خداوند وج ساخهه است + چون شنبدند 
۸ دل ریش کشته به پطرس وسایر رسولان کنتند ای برادران ن چه کم + پطرس 

بدیشا نکفت توبه کید وهريكك ازشا باسم عیمی سج بجهة آمرزش کاهان تهید 
٩‏ کرید وعطای روح ال الندس‌را خواهید یاف * زیراک اين وعك است برای شا 

وف‌زندان ع شما وفة آنانیکه دوراند یمنی هرک خداوند خدای ما اورا خواند + 
.» ونان بسیار دیکر بدیشان شهادت داد وموعظه نموده کفت که خودرا از زاین 
3 فرفۀ رو رستکار سازید + پس ایشان کلام اورا پذیرفته نمید کرفتند ودر هان 
۳ روز مین سه هزار نفر بدیشان پپوسبند+ ودر تمم رسولان ومشارکت یشان 
4 وشکستن نان ودعاها مواظبت مینمودند+ وه خلت ترسیدند وهتجزات 
64 وعلامات بسیار از دست رسولان صادر میکشت + وه ایاندا ران با م میزیستد . 
40 ودرهه چیز شريك میبودند * واملاك واموال خودرا فروخنه انهارا بھ رکس 
7 بقدر احنیاجش لقسم میکردند + وهر روزه درهیکل بيك دل پېوسته میبودند 
۷ ودر خانه‌ها نانرا پاره بکردند وخوراكرا مخوشی وساده دلی خوردند + وخدارا 

حمد میکننند و نزد ای خی عزیزمیکردیدند وخداوند هر روزه اجانا برکلیسا 


می آفزود ٭ 


کتاب اعال رسولان ؟ ۱ ۹۱ 


سس ست 


باب سم 
ود ر ساعت م وقت ناز پطرس ويو حا باهم به به هیکل میرفتند ‏ ناکاه 
مردیرا که لنك مادر زاد بود توف اورا رو و ن د هیکل که جمین 
ام داردمبکذاشتند نا ازروندکان بهیکل صدفه مخواهد + اتنخص چون پطرس 
ویوحارا دید که خواهند بهیکل داخل شوند صدقه خواست * اما پطرس با 
بوحنا بروی يك نکریست هکنت با بنکر٭ پس برایشان نظرافکن متظر بود که 
ازایشان چیزی بکبرد ٭ آنکاه پطر س کفت مرا طلا ونت نیست اما نچه دارم بتو 
میدم ٠‏ بنام عیسی مسج ناصری برخیز ومخرام + ودست راسنش را کرفته اورا 
برخزانید که درساعت پایها وساقهای او قوت کرفت ‏ وبرجسته به ایستاد 
وخرامید وبا ایشان خرامان وجست وخی زکان وخدارا مد کوبان داخل هیکل 
, شد+ وجیع قوم اورا خرامان وخدارا تسح خوانان دیدند+ وجون اورا 
شناختند که هان اس ت که بدر جمیل, هکل بجهة صدقه می نشست بسیب این ۳ 
۱۱ که براو واقع شد مب وخ رکردیدند + تین ن لنك شفا یافته به پطرس 
ویوحتا شسك بود ای قوم در روا واقی که به به سلبیانی مس است حبرت زده 
بشتاب کرد ایشان جع شدند * انگا» پطرس ملتفت شن بدان جماعت 
خطاب کرد که اپردان اسراثیلی چرا ازاین کار تچب دارید وچرا برما چم 
دوخه‌اید که کوبا باوت ونقوای خود این خص‌را خرامان ساختم + خدای 
ابراه واحق ویعقوب خدای اجداد ما بن خود عبسی‌را جلال داد که شا تسلم 
و اورا | درحضور پلاطس انکا رکزدید هنکامیکه اوح برها نیدنش داد × اما 
شاا وض غا کک و ی د کی کو و عن قرو 
٥‏ ورس حیاتراکشتید که خدا اورا از مردکان برخبزانید وما شاهد براو هستم * 
ول ايان به اسم او اسم او این خص‌راکه می ینید ومیشناسید فوّت خشین 
ست یلی آن امان ی که بوسیلة اوست این کسرا بیش روی هد شما این صت کامل 
۷" ۳۹ است * وامحال ای برادران میدام که شا وچنین حکام شا ایترا بسبب 
۸ اتاق کردید + ولیک خدا ان ن اخباریراکه بزبان جمیع انییای خود پ 9 
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زنز کتاب اعال رسولان ؟ 
٩‏ بود که مس باید زحمت بیند هین طور به اتجام رسانید + پس توبه وبارکش ت کید 
.۲ نا کاهان شا ع وکردد وتا اوقات اس ستراحت از حضور خدآوند برد + وعیسی 
۲ سرا آکه از اوّل برای شا اعلام شت بود بفرسند + که ی بای سین اورا پذیرد 
نا زمان معاد هه چی زکه خدا از بدو عم بزان جیع انیای مقدس خود از آن 
۳ اخبار نود٭ زیا موی هاجداد کف تکه خداوند خدای شا ن“ مثل من ازمیان 
برادران شا برای شا برخواهد کشت » کلام اورا درهر چه بشما تک کند بشنوید * 
2 ۳ وهر نن که آن نییرا نشنود از قوم منقطع کردد + وجیع انیاء نیز از سوثیل 
{o‏ وآنانیکه بعد از تک کزدند از این ایام اخبار غؤدند + شما هستید اولاد پشبران 
وان عدیکه خدا با اجداد ما بست وفتیکه به ابراه مکفنت ازذریت تو جیع فبایل 
1 زمین برکت خواهند :يأافت + برای شا اولاً خدا بنم" خود عیمی‌را برخیزانیل 
فرستاد تا شمارا برکت دهد ببرکزدانیدن هریکی از شما ازکاهانش + 5 


باب چهارم 


وچون ایشان با قوم خن میکننند کهنه وسردار سپاه هیکل وصد‌وقیان برسر 
ایشان تاختند + چونکه مضطرب بودند از اینکه ابشان قومرا تعلم میدادند ودر 


عیسی بقیامت ت از مردگان اعلام می نمودند + پس دست برایشان انداخته تا فردا 


مس مس جم 


مبوس نودند زیرا که آن وقت عصر بود ٭ اما بسیاری از انانیکه کلام را شنیدند 


° 


امان آوردند وعدد ايشان قريب به به 3 هزار رسید ٭ _بامدادان روساء ومشاع 
وکتبان ایشا ن در اورشدم م فرام آمدند + با حنای رس کهنه وقیافا ویوا 
وانکندر وهة کسانیکه از قبیلة ریس کهه بودند* وایشانرا درمیان بداشتند 
واز ایشان پرسیدند که شا بکدام فوّت وچه نام این کاررا کرده‌اید + آنکاه پطرس 
از روح الندس پرشن بدیشان کنت ای رسای قوم ومشاتخ اسرائیل+ اکر 
آمروز از ما بازپرس مشود دربارة احسانی که بدین مرد ضعیف شل یعنی بچه . 
۰ سیب او مت يافنه است + جمیع غا ونام قوم اسرئیل‌را معلوم باد که بنام عیسی 
مسج ناصری که شا مصلوب کردید وخدا اورا ازمردکان برخیزانید دراو این کس 
1 حضور شا تندرزست ایسناده است + اینست ان سنکی که شما معاران انرا رد . 
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۲ کردید وامحال سر زاوبه شت است* وذر هچ کس غیرازاو نجات نیست زیرا 
۳ که اسی دیکر زیر اسان بردم عطا نن که بدان باید ما نجات یاب × پس چون 

دایریٰ برس ویوحارا دیدند ودانسدند که مردم بی عم وای هستند لب کردند 
6 وایشانرا شناختند که از راهان عیبی بودند + وچون آن شخ ص راک که شنا یافته 
0 بود با ایشان ایستاده دیدند توانستند بضد ایشان چیزی کوبند ‏ پس حکرکزدند 
7 که ایشان ازلس بیرون روند وبا یکدیکر مشورت کرده کنتند* که با اين دو 

شخص چه کیم زبرا که برجیع سک اورشلم ٤‏ شد که منز" آشکار از ایشان 
1Y‏ صادر کزدید وفیتوانم انکا رکرد + لیکن تا یشتر رمیان قوم شیوع تباید ایشا نرا 
۸ خت نهدید کم که دیکر با مچ کں این اسمرا u‏ نیاورند + پس ایشا نرا 
٩‏ خواسته قدغن کردند که هرک عیمی‌را برزیان نیاورند وتعلم ندهند* اما 

پطرس ویوحنا درجواب ایشا ن کنتند اکر نزد خدا صوابست که اطاعت شارا 
٣‏ براطاعت خدا ترجج دهم حک کید زیرآکه مارا امکان آن ست که آنه دی 
۱ وشنین ام نکوثم ‏ وچون ایشانرا زیاد تهدید نموده بودند 1 زاد ساختند چونکه 
۱ راهی یف که ایشانرا معذّب سازند بسبب قوم زیر هه بواسطة آن ماجرا خدارا 
۲ ید ہی نودند*. زیرا آن شخ ص که من شفا دراو پدید کشت یشتر از چهل 
۲۳ ساله بود* ‏ وچون رهائی بافتند نزد رفقای خود رفتند وایشانراازانچه رسای 
4 کهنه ومشایخ بدیشا ن کفنه بودند مطل ساختند + چون انرا شیدندآوازخودرا 

بيك دل نخدا بلند کرده کنتند خداوندا ت تو انا هستی که اسان وزمین ودرا 
Fo‏ وانچه وات ت آفریدی ٭ که بوسیلٌ روح الندس بزبان پدر ما وبنن" خود 
۲۲ داودکنی چرا اسنها هنکامه میکند وقومها بباطل بی اندیشند * سلاطین زمین 

برخاستند وحکام پا م مشورت کردند برخلاف خداوند وبرخلاف مسعش × 
۷ زیر آکه فیالواقع برنن" قدوس نو عیمق که اورا مج کردی هیرودیس وبنطبوس 
۸ پلاطس با ها وقومهای | سرائل باه جع شدند × نا چە را که دست ورای 
٩‏ تو ازقبل مقدر فرموده بود جا آورند × وان اخداوند بتهدیدات ایشان نظر 
.۰ کن وغلامان خودرا عطا فربا تا بدیرن نام بکلام تو خن کویند + به‌دراز کردن 

دست خود جهت شنا دادن وجاری کردن ایات ومتجزات بنام بن" فدوس خود 





۲۱ عي * وچون ایشان دعا کرده بودند مکانیکه دران جع بودند عرکت امد وهه 
۲ بروح الندس پر شن کلام خدارا بدلیری میکفنند « وجل مؤمينرا يك دل 
ويك جان بود بحد یک هچ کس چبزی ازاموال خودرا | زان خود فیدانست بلکه 
6 هه چیزرا مشنرك میداشتند + ورسوا و و ی 
۶ شهادت میدادند وفیضی عظم برمکی ایشان بود* زیر !هچ کس ۱ زان کروه 
محاج نبود زیر ۱ هرکه صاحب زمین یا خانه بود اپار فروختند وقهست میعاترا 
o‏ و بقدمهای 2 وبپريك بفدر احیاجش نقسم ودند ۷ 
ا وبوسف که رسولان اورا برتابا بی بن الوعظ لنب دادند مردی از سبط لاوی 
۷ واز طاینة قبرسی * ِِ 0 ت فروخته قیمت اترا آورد ویش قذمهای 
رسولان کذارد × 





باب بخ 

اما تحخصی حنانیا نا م با زوجه‌اش سزیرع کی فروخته + قدری از قیمت اترا 
ا داشت وفدری از انرا آورده نزد قدمهای رسولان نهاد * 
۳ آتکاہ پطری ںکفت ای انیا چرا شیطان دلٍ ترا پرساخده است تا روح الندسرا 
+ فریب دهی ومفد.اری از قت زمین را نگاه داری × با چون داشتی ازان نو 
۱ نبود وچون فروخته شد دراختبار تو نبود چرا ابن! دردل خود نهادی ب‌انسان 
0 دروخ نکن بلکه ندا + حنانیا چون این انرا شنید افتاده جان ¿ بداد وخوق 
شدید برهة شنوندکان . این چیزها ستول کشت + آنکاه جوانان بزخاسته اورا 
کفن کزدند ورون برده دفن نمودند + وتخمناً سه سماعت کذشت که زوجه‌اش 
ازماجرا مطلع نشت درآند ٭ پطرس بد وکفت مرا بکوکه یا زمینرا مین قهست . 
فروخید » کفت یل بهمین * پهلرس بو یکنت برای چه متفق شدید نا روج 
خداوندرا اما نکد ابنك پایهای آنانیکه شوهر ترا دفن کردند براستانه است 

۳ ونر هم بیرون خواهند برد # درساعت پش فدمهای او افتاده جا ان بداد وجوانان 
داخل شن اورا. مرده بافتند بس بیرون برده بپهلوی شوهرش دفن کزدند + 

۳ وخوفی شدید نای کلیسا وه آنانیرا که انرا شنیدند فروکرفت + وایات 
ومزات عظبمه از دستهای رسولان درمیان قوم بظهور میرسید وهه یکدل 
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۳ دررواق سلبیان میبودند + اما احدی از دیکران جرات نی کر که بدیشان ان ی 
٤‏ شود لیکن خان ابشانرا حترم میداشتند+ وییشتر ابانداران مخداوند مد یی شدند 
۰ انبومی ازمردان وزنان* بقسمیکه م یضانرا درکوچها یرون آوردند وبر بسترها 

وتخنها خرابانیدند تا وقنیکه پطرس آید اقلا سایة او بر بعضی از زایدان ند + 
1 وکروهی از بلدان اطراف اورشلم یماران ورغ دیدکان اروا پیت را آورده جع 
۷ شدند وجیع ایشان شفا یافتند* اما ریس کهنه وهة رفتابش که اززطاينة 
۸ صدوفیان بودند برخاسته بغیرت پرکذنند+ وبررسولان دست انداخنه ایشانرا 
٩‏ در زندان عام انداخند شبانگاه فرثتة خداوند درهای زندانرا بازکرده وایشانرا 
۰ بیرون آورده ۳ بروید ودرهیکل ایستاده نام سنهای این حباترا بردم 
۲۱ بکوئد + چون اینرا شنیدند ۱2۰۱ دادند اما رئيس کهنه 

و رفیفانش ان اهل شوری وفام مشا بنی | سرائیل را طلب نوده بزندان فرستادند 
۲ نا ایشانرا حاضر سازند+ پس خادمان رفنه ابشانرا در زندان نیافتند وبرکفته 
۳ خبرداده+ کنتند که زندانرا به احنیاط قامبسته يافتم و پاسبانانرا بیرون درها 
۶ ایستاده لیکن چون بازکردم چ کسرا دران یافتم + چون کاهن وسردارسپاه 

هیکل وروسا ی کهنه این خنانرا شنیدند در باه ایشان در حیرت افتادند که اين 
0 چه خواهد شد* آنکاء کی آمت ابشانرا اکاهانید که ابنك | نکسانیکه محبوس 
۲ فودید در هیکل ایستاده مردمرا تعلیم میدهند * پس سردار سپاه با خادمان رفله 

اشانرا آوردند لیکن نه بزور زیر که از قوم ترسیدن دکه مبادا ابشانرا سنکسار 
۷ کند + وچون ابشانرا ملس حاضرکرده برپا بداشنند ریس کهنه از ابشان پریین 
۸ کفت * مکرشارا قدغن پلیغ نفرمودم که بدین اسم تعلم مدهیده هانا اورشلمرا 

بتعلم خود پرساخهه آید و خواهید خون این مردرا بکون ي ما فرود آرید ‏ 
E ۳۹‏ خدارا میباید نیشتر از انسان اطاعت نود × 

* خدای پدران تا ان خن و ب#خیزانید که شا بصلیب کشین کشتید × اورا خدا 

بردست راست خود بالا برده سور ونجات دهنت ساخت تا | یلا توب وام ِ 
۳ کناهان بدهد* وما هستم شاهدان او بر این امور چنانکه روح الندس نیزاست 
جج که خدا اورا مه مطیمان او عطا فرموده است + چون شنبدند دار کت 
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6 مشورت کردند که ابشانر! بقل رسا نند٭ اما شخصی فریسی. غمالائیل نام که منتى 


fo 


ونزد تا خلق عترم بود در جلس برخاسته فرمود تا رسولارا ساععتی بیرون برند × 
پس ایشانر اکت ای مردان اسرائیلی برحذر باشید ازات مخواهید با این 


۳۹ اشضااص بکد × زیا قبل ازاین ایام تیدا نای برخاسته خودرا جصی یی پنداشت 


وکروهی قریب مهار صد نفر بدو پیوستند » او کشته شد ومتابعانش نیز پراکن 


۷ ونیس ت کردیدند + وبعد از او بهودای جلیلی درایام اسم نوسی خروج کرد 
۸ وجعیرا درعقب خود کئید » اونیزهلاك شد وهه تابعان او پراکت شدنب × ان 


بشما میکوم از اين مردم دست بردارید وایشانرا وآکذارید زیرا اکر این رای 


٩‏ وعل ازانسان باشد خود تباه خواهد شد* ولی آکز از خدا باشد فیتوانید آنزا 


۹ 


ا4 نزن 
< 


برطرف نود مبادا معلوم شودکه با خدا منازعه میکنید + پس بخن او رضا دادند 
ی ی و تازیانه و دیکربام 9 
ِ ۳ وم روزه 
درهیکل وخانما از تعلم ومژده دادن که عیبی مسج است دست نکشیدند + 
باب شم 

ودر آن ایام چون شاکردان زياد شدند هلیستیان از عبرانیان شکایت بردند که 
یوه زنان ایشان در خدمت یومیه بی بهن میماندند * پس ان دوازده جماعت 
شاکردانرا طلیین کفتند شایسته نیست که ما کلام خدارا ترك کرده مانده‌ها را 
خدمت کم + لهذا ای برادران هفت نفرنيك نام وپراز روح الفدس وحکت‌را 
ازمیان خود اتاب کید تا ایشانرا بر اين مهم بکارم * اما ما خود را بعبادت 
وخدمت کلام خواھم سپرد ٭ پس تام جماعت بدین خن رضا دادند واستیفان 


hM. ۲ ۱‏ مرو رو و ار و 
مردی پراز ايان دردح الندی وفیلیس و پروحرسر ویکانور ویون وپربناس 


1 ونقولاوس جدیذ ازاهل اطاکه را اتخاب کرده + ایشانرا در حضور رسولان 


برپا بداشتند و دعاکرده دست برایشان کذاشتند + وکلام خدا ترقی نود وعدد 


شاکردان دراورشام بغایت می افزود وکروهی عظم ازکهنه مطیعابان شدند و 


۸ 
٩ 
1 
1 
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اما تیان پرازفیض وفوّت شت ایات ورات عظیمه درمیارن مردم از او 

ظاهرمیشد + وتو چند از ز کيسة که مشهور است يکیمة بيان وفیروایان 
واسکندر ربان وازاهل فیتبا اسیا برخاسته با (ستیفان مباحله میکزدند + وبا آن 
کت وروحیکه او خن میکفت بارای مکلله نداشند٭ پس چند نفررا بر این 
داشتند که بکویند این شخص را شنیدم که بومی وخدا خن کنر امیز میکفت + 
پس قوم ومداخ وکاتبانرا ورانین برسرروی تاخنند واورا کرفتارکزده به مجلس 
حاضر ساخنند + وشهود کذبه بریا داشته کفنند که این خص از کنتن خن کفر 


یز بر این مکان مقدس وتوراة دست برفیدارد + زیرا اورا شنیدم که میکفت 


اين عیمی ناصری این مکانرا باه سازد ورسومیرا که موی با سپرد تغییررخواهد 


داد وه کسانیکه دروجلس حاضر بودند بر او چشم دوخنه صورت ویرا شل 


صورت فرشته دیدند + 
۱ 3 
کا ریس کهنه کفت ایا این امور چنین است* اوکفت ای برادران 
وپدران کوش دهید خدای ذوالجلال بر پدر ما ابراهم ظاهرشد وقتیک درجزین 
بود قبل از توفنش درحرّان* ویدوکنت از وطن خود وخویشانت یرون 
شد بزمینی که ترا نشان ن دم برو+ پس از دیار کلدانیان روانه شن درحران درنك 
غود و بعد از وفات پدرش اورا کوچ داد بسوکه اين زمین که ان درا 


ساکن ا + واورادراین زمین مرای حی 9 پای خود نداد لیکن 


1 نداشت ۷ ا OE‏ غریب خواهند e‏ 


۷ 


چهار صد سال ایشانرا به بندی کنین معذب خواهند داشت* وخداکفت من 


بران طايفة که ایشانرا ملوك سازند داوری خوام مود وبعد ازآن یرون امه 


درین مکان مرا عبادت خواهند غود »+ وعهد خننه‌را بوی داد که بنابرین چون 


اعت را آورد 2 ساخت واسحق یعقوب و یعفوب E‏ 
یبود واورا از ۳ ز جت 8 ا در حضور فرعون ان نم 


توفیی وحکت عطا فربود تا اورا برمصر وتام خاندان خود فرمان فرما قرار 
١‏ داد+ پس نحط وضیقی شدبد برهة ولایت مصر وکنعان رخ نمودبجدیکه اجداد 
۲ ما قونی نیافتند × اما چون یعقوب شنید که در بصر له یافت میشود باراوّل 
۳ اجداد مارا فرستاد + ود رکرّت دوم یوسف خودرا به برادران خود شناسانید 
4 وقبہلة بوسف بنظر فرعون رسیدند* پس یوسف فربتاده پدر خود بعقوب 
۵ وسایرعیالش را که هناد ونج نفر بودند طلیید* پس یعقوب بصر فرود امن 
1 او واجداد ما وفات یافتند* وایشانرا بشکم برده در مقبرُ ڪه ابراهي از بنی 
۷ حور پدر شکم به مبلغی خربت بود دفن کردند* وچون هنکام وعدکه خدابا 
۸ ابراهم قسم خورده بود نزديك شد قوم در مصر وکرد هکثیر میکدنند + نا وفتیکه 
٩‏ پادشاه دیک رکه بوسف را فی شناخت برخاست* او با قوم ما حیله موده اجداد 
۰ مارا ذلیل ساخت تا اولاد خودرا بیرون انداخند نا زیست نه‌کند + دران وقت 

موبی توافت وبفایت جيل بوده مت سه ماه در خانة پدر خود پرورش 
1 یافت ٭ وچون اورا یرون افکدند دختر فرعون اورا برداشته برای خود 
۳ پفرزندی ترییت نود * وموبی در تا .عکت اهل مصر ترییت یافته در فول 

۲۳ وفعل قوی کشت * چون چهل سال از عر وی سپری کشت خاطرش رسد که 
۶ از برادران خود خاندان اسرائل ننتّد ناید × وچون بکیرا مظوم دید اورا 
Yo‏ مایت نود وانقام ان عاجزرا کئین 1 مصری را | بکشت پس کان برد که 

برادرانش خواهند نمی د که خدا بدست او ایشانرا نات خواهد داد اما نهمیدند + 
۳۹ ودر فردای آنروز خودرا بدو نفر از ایشا ن که منازعه مینمودند ظاهر کرد 

وخواست مابین ایشان مصاحه. دهد پ پس کنت ای مردان شا برادر میباشید به 
۳۷ یکدیکر چرا ظل میکید + آنکاه آنکه برهسایة خود تعدی منود اورا رد کرده 
۸ کنت که ترا برما حاک و داور ساخت + با میخواهی مرا بکشی چنانکه ار ان مص با 
2 دیوز نیب پس موی از این خن فرار کرده در زمین مدیان غربت اختیارکرد 

۲ ودرانجا دوپسراورد + وجون چهل سال کذشت دریابان کوه سین فرشته 
[ن خداوند در شعلة آتشس | ز بوته بوی ظاهر شد + موی چون ايرا دید از ان روا 

در چب شد وجون نزديک ی اند نا نظ رکند خطایب از خداوند بوی رسید + 


کتاب اعال رسولان ۷ ۹۹ 


۲ که مغ خدای پدرات خدای ۱ براهم وخدای ا حف وخدای بای اک 
۴ موی بلرزه در ان جسارت نکرد که نظر کد + خداوند بوی کفت نعلین از 
۶ پایهایت بیرون کن زبرا جائیکه دران ایستاد؛ زبین مقس است + هانا مشفت 
فوم خودرا که درمصرانهو دیدم ونالۀ ابشانرا شنیدم و برای رهانیدن ايشان نزول 
۰ فرمودم » امحال با نا ترا صر فرست ‏ هان مومی‌را که رذکرده کفنندکه ترا حا 
وداورساخت خدا حا ونجات دهن مقرّر فرموده بدست فرشت ۀ که در بونه بر 
7 وی ظاهر شد فرستاد* اوبا متجزات وایأتیکه بدت چهل سال در ِ 
۷ مصر ویر قلزم وجرا بظپور می آورد ابشانرا بیرون اورد* این هان موبی است 
که به بنی م‌ثیل کفت خدا نبی را مثل من | ازسان برادران شا ۳ 
۸ خواهد کرد اورا بشنوید × هین است آنکه در جاعت در را 
فرشنۀ که د رکوه سنا بدو خن میکنت وبا پدران ما بود وکلات زر یافت ۲ا 
٩‏ با رساند + که پدران ما نخواسنند اورا مطیع شوند بلکه اورا ردکرده دلپای خودرا 
.4 بسوی مص رکردایدند * وبهارون کنتند برای ما خدایان, یاز که دریش ما 
رامد زیرا این موس ی که ما را از زمین مصربرآورد یدانم اورا چه شن است 
اه ی در ان آن ایام کوسالة ساخنند وبدان بت فربانی کذرانین به اع ال س 
tr‏ 7 از این جهت خدا رو کردانین ایشانرا و آکذاشت تا جنود 
آسیان را پرستش غابند چنانکه در صصف انیباء نوشته شن اس تکه ای خاندان 
اسرائیل 1 مدت جمل سال دریابان برای من فرانها و هدای کذرانیدید + 
48 وخبمة 4 ملوك و کوکب خدای خود رمفانرا برداشتید یعنی اصنامیرا که ساختید تا 
٤‏ آنهارا عبادت کید پس شمارا بدان طرف بایل متفل سازم + وخبمة شهادت با 
بدران ما در را بود چنالکه امرفرموده بوبی ڪفت انرا مطابق فونث که دی" 
. م4 بساز٭ وانّا اجداد ما یافته هراه بوشع درآوردند بلك امنهائیکه خدا اهارا از 
7 پیش روی پدران ن ما بیرون افکد تا ایام داود ٭ که او در حضور خدا مسفیض 
۷ کشت ودرخواست نود که خود مسکنی برای خدای یعقوب پیدا اید + اما 
۸ سلیمان برای او خان بساخت * ولیکن حضرت اعلی درخانه‌های مصنوع دستا 
٩‏ اکن يشود چنانکه نی کته که او رید اسان کی منت 


.۲ کناب اعال رسولان ۸ 
وزمین پای انداز من چه خانه برای من بنامیکید ول آرامیدن م ن کا است + 
آه مکردست من جیع اين چیزها را نیافزید ×+ ای کردنکشار ان که به دل وكوش نا 
ختونید شا پیوسته با روح الفدس مقاوست میکید چنانکهپدران شم هم چنن شم + 
۲ کیست از انیاء که پدران شا بدو جفا نکردند واننیرا کفتند که از آندن ان 
۳ عادل که شا با لفعل نسایم کندکان وقاتلان اوشدید پیش اخبارنمودند+ شما. 
٤ه‏ که بتوسط فرشتکان شریعت را یافته آنرا.حفظ نه کردید + چون ايرا شیدند 
9 دلریش شن بروی دندانهای خود را فشردند+ انا ۱ ِِ الندس پر بوده 
سوی آنمان تکریست وجلال خدار! دید وعیسی را بلست ست خدا ایستاده 
1 وکفت ‏ اينك انرا کناده وپسر انسانرا بدست راست ER‏ 
۷ بیغ ۷ انکاه بارا ز بلند فریاد ب رکش رکنیدند وکوشهای خودرا کرفته یکدل براو 
۸ کردند٭ وازشهریرون, ن کین كارش کردند وشاهدان جانه‌های خودرا 
٩‏ نزد پایهای جوا نی که سَوّلس نام داش ت کذاردند ‏ وچون استیفانرا سنکسار 
-" میکردند او دعا نود هکفت ای عبس خداوند روح مرا یذ« پس زانوزده بأواز 
لمعد ندا در داد که خداوندا این کاءرا براینها مکیره اینرا کفت وخوایید + 





باب هشتم 
وسوس در قتل او راخی یبود ودرانوقت جفای شدید بر کلیسای اورشلم 
عار ضکردید محد بعکه هه جز رسولان بنواح بهودیه وساس پراکت شدند + 
1 ومردان صا استیفان! دفن‌کرده برای وی ما عظیبی با داشتند+ لما سول 
کلیسارا معذب میساخت وخانه بخانه کشته مردان وزنانرا برکشیت بزندان ی 
+ انکد × پس انانیکه فرّق شدند بپر جاییکه میرسیدند بکلام بشارت 
> میدادند × لیس هبادی ازساس درآمه ایشانرا مسج موعظه می نود* ومردم 
بیکدل ؛ضنان فیس کوش دادند چون متزنی را که از او صادر میعکشت 
۷ میشنیدند ومی دیدند+ زیرأکه اروا اح پلید از بسیاری که داشتند نس زده بیرون 
میشدند ومفلوجان ولنکان بسیار می یافتند × وشادیٰ عظم دراز ن شهر روک 
٩‏ نود* اما مردی شعون i.‏ م قبل از ا دران فربه بود که جادوکری ینود 


ص 


= 





کناب اعال رسولن ۸ ۳.٩‏ 

۰ واهل ساس‌را مخیرمیساخت وخودرا شخصی بزرك مینود* محدیکه خورد وبزرك 
e ۱‏ وشو کوش دادند از زار رک 
که پاکوت 8 وی ج داد امان ورد مره دان وزان ید ا 
۳ وشمعون نز خودابانآورد وجون تهیدیافت هواره انى بود وازدیدن 
5 ا زا وظاهرمیشد ا انا رون کہ 
E E ۳‏ ا خداوند 
E ۷‏ یافته بودند وبس ۶« پس 2 ی کذارده س القدس را 
۳ ده هک ما بر رک 
۲۱ چونکه OS‏ 0( 
11 نیست زیرا که دلت ت درحضور خدا راست 5 غیبأاشد + پس از این شرارت خود 
۳ توبه کن واز خدا درخوا ست کن نا شاید این فکردلت آمرزین شود × زیراک 
٣‏ ترا ی E E‏ شوارت شمعون 2 ا 
ود م خدآوند. تکرب 1 eS‏ زبلدا ن امل سال ۱ 

۲ بشارت دادند × اما فرشتة خداوند به فیس خطاب کرده کفت بر خز 

ومجانب جنوب براهی که از اورشلم بسوی غزه؛میرود که محراست انه شو* 

۳۷ و وی ومدر ند کنداکه 
۳ یرو ره شم ۰ 9۰« 
۲۱ اشعیای نبی‌را مطالعه میکد کفت ابا مینهی انچه را خوانی ٭ کفت چکونه میتوانم 


۳۲ کناب اعال رسولان ٩‏ 


مکزانکه کسی مرا هدای تکند واز فیلپس خواهش نود که سوار شت با او بنشیند + 
۲ وفنر) از کتاب که اند ابن بود که مثل کوسنندی که بذج برند وچون بره 
f‏ خاموش نزد پشم برنناً خود هجچين دهان خوذرا فیکشاید * در فروتن اوانصاف 

از او منقطع شد ونسب اورا که میتواند نقربر کرد زی ڪه حیات اوا از زەن 
4 برداشته می شود * پس خواجه سرا به فیس ماضت شت کفت از تو سوال میک 
۵ که نب ایا در بر که میکوید در بارءٌ خود یا در بار ة کی دیکر + آنکاه فیلپس 
زبان خودرا کشود و از زان نوشته شروع کرده ویرا بعیمی بشارت داد * وچون 

درعرض راه بای رسدند خواجه کنت اينك آب امبت» از تعمیدیفت چه چیز 
۷ ماع میباشد + ا دل امان آوردی جایز است» او در 
۸ جواب کنت ايان آوردم که عیسی مسج پسر خجداست + پس حک کرد نا عرابهرا 

نکاه دارند وفیلبس با خواجه سرا هردو باب فرود شدند پس اور!تهید داد + 
٩‏ وچون از آب بالا آمدند روح خداوند فیلپس را برداشته خواجه سرا دیکر اورا 
.4 نیافت زبرا که راه خودرا مخوشی بیش کرفت + ام فیلبس در اشدود پدا شد 

ودر هه شهرها کشته بشارت میداد تا بفیصریه رسید + 

۹1 
اا ام سولس هنوز هدید وقنل برشاکردان خداوند هیدمید ونزد ریس کهنه 
۳ امد+ واز او نامه‌ها خواست بسوی کایسی که در دمشق بود تا-اک‌کی‌را از 
۴ اهل طریقت خواه مرد وخواه زن بیابد ابشان نرا بند بر نهاده 2 باورد + ودر 

اننای راه چون ن نزدیك بدمشق رسید نأکاه نوری از ا دور او درخشید ب `" 
4 وبزبین افتاده آوازی شید که بد وکفت ای شاوّل شارّل برای چه بر من جفا 
0 میکی * کنت خداوندا توکیستی» ه خداوند کفت من آن عیسی هس که : تو بدو 
> جنا میکنی * لیکن برخاسته بشهر بر و که آنا بت و کنته میشود چه بای د کرد + 
۷ اما آتانیکه هم سفراو بودند خاموش ابستادند چونکه آن صدارا شنیدند لیکن هیچ 
۸ کسرا ندیدند + پس سولس از زمین برخاسته چون چشیان خودرا کنود هچ 
٩‏ کس را ندید ودسنش‌را کرفته اورا بدمشق بردند* وسه روز نیا بوده چيزسه 


کناب اعال رسولان ٩‏ .۲ 
۰ نورد ونباشامید+ ودر دمشق شاکردی حنانیا نام بودکه خداوند در رویا بدو 
۱ کفت ای حتاا ‏ عرض ڪرد خداوندا لبيك + خداوند ویرا کفت برخیز 
ویکوچذ که اترا راست مینامند بشتاب ودر خانة بهودا سواس نام ِِِ 
۲ طلب کن زبراکه aT‏ وشخصی حنانیا نامرا در خواپ دین است 
۳ که امن براو دست کذارد تا پینا کزدد ‏ حتانیا جواب دا دکه ای خداوند در 
با این تحص از بسیاری شنیت‌ام که بندسین تو در اورشلم چه مشقنها رسانید + 
4ا ودر ایض بز از رسای کهنه قدرت دارد که هرکه نام ترا خواند اورا حبس 
۰ کند٭ خداوند وبرا کفت برو زیراک او ظرف برکزی' من است نا نام مرا پش 
٩‏ امنا وسلاطین وبنی اسرال ببرد* زیراک من ور تدان خوام داد که چه در 
۷ زتها برای نام من بابد بکشد ‏ پس حنانیا رفته بدان خانه د ودستها 
بر وی کذارد هکفت ای برادر شاوّل خداوند بعنی عبس که در را ی که اند 
۸ برنوظاهرکشت مر فریتاد نا بینائی یابی واز روح الندس پرشوی* در ساعت 
٠‏ ۱ ازچشیان اوچیزی مثل فلس افناده بینائی یافت وبرخاسته تعید کرفت + وغذا 
۰ خورده قوّت کرفت وروزی چند با شاکردان در دمشق توف نود+ وبی 
0 درتك در کایس به عبمی موعظه میفود که او پسر خداست + وانایکه شنیدند 
نوب نموده کنتند مکر این آ نکی نیست که خوانندکان این سرا در اورشلم 
پریشان مینود ودر الجا محض این ع امه است ت تا ایشانرا بند بهاده نزد روء سای کهته 
۲ برد ٭ ام سولس بیشتر نفویت يانه بهودبان‌ساکن دمشن‌را جاب می نود ومبرهن 
۳ یی ساخ ت که هين است مج بو اما بعد از مرور ایام چند بهودبان شوری نمودند 
۶ تا اورا بکشند+ ولی سولس از شورای ایشان ن مطل شد وشبانه روز بدروازها 
۰ پاسبانی مینمودند تا اورا بکشند+ پس شاکردان اورا درشب در زنپلی کذارده 
۲۲ از دیوار شهرپائین کردند + وچون سولس باورشلم رسید خواست به شاکزدان 
۷ من شود لیکن هه از او بترسیدند زیرا باور نکردن د که از شاکزدانست × اما 
نابا اورا کرفته بنزد رسولان برد وبرای ایشان حکایت کرد که چکونه خداوندرا 
در راه دين وبدو تک مکرده وچه طور در دمشق بنام عبی بدلیری موعظه ی 
۸ نود+ ودر آورشلم ا امد ورفت ی کرد ونا م خداوند عیسی بدلیری 


۳۹ موعظه بدمود * وبا نیا نکفکر ومباحله میکرد اما در صدد کثتن او بر 
۴ آمدند٭ چون برادران مّلع شدند اورا بقیصریه بردند ر ز آنجا بطرسوس روانه 
۲۱ نودند+ آنکا کیسا در ای ود وا ونان | یافتند وبنا میشدند 
۳ ودر ترس خداوند ول روح الفدس رفتا رکزده هی افزوجند ٭ ما پطریں 
٣‏ در هة بواجی کین نزد مندسین‌ساکن له نیز فرود آمد + ودر انا شخصی ايناس 
+ نام یاف ت که مت هشت سال از مرض فاج برغفت خوایین بود ٭ پطرس وب 
۳۳ اینیاس عیسی مسج اشفا میدهد برخیز وبسترخودرا برچین که او در 
۰۵ ساعت برخاست * وچیع سک ده وسارون اورا دیل بموی خداوند بازکشت ۱ 
۲ کردند × ودر فا لیذ طایتا نام بو دکه مھ ان رال ات وی ان اعال 
۷ صامحه وصدفانیکه میکرد پر بود+ از زتضا در آن انام او مار شك برد واورا 
۸ غسل داده در بالاخانة کذ اردند + وچونکه ده نزديك یاف بود وشاکردان 
شنیدند که پطرس در آنا است دو نفر نزد او فرستاده خواهش کزدند که در 
٩‏ آندن نزد ما درنك نکی ٭ انکه پطریں برخاسته با ایشان امد وچون رسید 
اورا بدان بالاخانه بردند وه بیوء‌زنان کریه کان حاضر بودند وپراهن! وجایاییکه 
۰ غزال وقتیکه با ایشان بود دوخنه بود بوی نشان میدادند* اما پطرس هه‌را 
ببرون کرده زانو زد ودعا کرده بسوی بدن توجه کرد وکنت ای طایتا برخیز 
ا٤‏ که درساعت چشیان خودرا باز کرد وبطرس‌را دبث بنشست * پس دست اورا 
کرفته بر خبزانیدش ومقدسان ویوه‌زنانر! خوانت اورا بدیشان زنت سپرد + 
4۳ چون این مقدمه در نایم یافا شهرت یافت بسیاری خداوند امان آوردند* 


* ودر بافا نزد دباغی شعون نام روزی چند توقّف نود‎ f 





باپ دم 
| ودر قبصریه مردی‌کرنبلبوس نام بود یوزباثی فوجی که به ایطالیانی مشهور 
۲۳ است+ واوبا نما اهل یتش متفی وخدا ترس بود که صدفه بسیار بقوم میداد 
۴ وپوسته نزد خدا دعا میکرد + روزی نزديلک ساعت مم فرشتة خدارا درعال 
۽ رویا اتکارا دیدکه نزد او امن کنت ای‌کرنیلیوس* انکاه او بر وی نيك 





کتاب اعال رسولان .۱ ۲.۰ 
نکربسته وترسان کفته کفت چیست اخداونده بوی کفت دعاها وصدفات تو جهة 
٥‏ یادکاری بنزد خدا بر اند ٭ اکنو نکسانی فا بفریست وشعون ملقب به بطرس‌را 
7 طلب‌کن* که نزد دباغی شمعون نام که خانه‌اش بکارة دریا است مهیانسته 
۷ او بتو خواه د کفت که نرا چه باید کرد« وجون فرشتة که بوی ان میکفت 
غایب شد دو تفر از نوکران خود وبك سباه متنی از ملازمان خا خویشنن‌را 
4 خوانك + تاي ماجرارا بدیشان بازکفته ایشانرا بیافا فرستاد × روز دیکر چون 
از سفر نزديك بشهر میرسیدند قریب بساعت شنم پطرس ببام خانه برامد تا دعا 

۰ کک + a‏ شن خواست چیزی عورد اما چون برای او حاضر 
۱۱ میکردند جخودی اورا رخ نود + پس انرا کادہ دید وظرن‌را چون چادری 
۱۲ بزرك چهارکوشه بسته بسوی زمین آوخته براو نازل میشود* که در آن هر 
۲ فسی از دوابٌ ووحوش وحشرات زمین ومرغان هوا بودند* وخطابی بوی 
6 رسید که ای پطرس برخامته ذح کن وبخور* پطرس کفت حاشا خداوندا زیرا 
٥‏ چیزی ناپاك یا حرام هرک نخورده ۱ م۷ بار دیکر خطاب بوی رسید که آنه خدا 
۳ با ك کردہ | است نو حرام مخوان + واین سه مرتبه واقع شد که در ساعت آن ظرف 
۷ پامان بالا برده شد + وچون پطرس در خود بسیار یر بود که این رویائی که 
دید چه باشد ناکاه فرستادکاکزنلیوس خانة شعونرا | تفص کرده بر درکل 
۸ رسیدند * و ندا کرده مپرسیدند که شمعون معروف به پطرس در الغا منزل دارد × 
٩‏ وچون پطرس در ریا نکر میکرد روح وب کنت انك سه مرد ترا میطلیند + 
۰ پس برخاسته پائین شو وهراه ايشان برو وچ شك مبر زیر اکه من ایثانرا 
۲۱ فرستادم + پس پطرس نزد آنانیکه کرنیلیوس نزد وی فرستاده بود پان امن 
۲ كفت اينك نم آنکی که میطلیید سبب امدن شما چیست * کنتند کرز س 
بوزباشی ر ترس ونزد غائ طائن هو نيك نا م از فرشتة مق 
۳ الهام یاف ت که تا بخان خود بطلبد و خان ن از نو بشنود + ا نرا مخانه برده 
مهیانی نود وفردای آنروز پطرس برخاسته هراه ايثان روانه شد وچند نفر از 
۲ برادران یافا هراه او رفتند بو روز دیکر وارد فیصریه شدند وکرنبلیوس خزیشان 
۵ ودوستان خاصّ خودرا خوانه انتظار ایشان میکنید + چون پطرس داخل شد 


۳۹ کتاب اعال رسولان ۱١‏ 


۲۷ کرزیلیوس اورا استفبال کردہ بر پایهایش افتاده پرستش کرد + اما پطرس اورا 
۷ برخیزانیك کنت برخیز من خود نیز انسان ' هسم وبا ا وکفتک وکان ن خانه در 
۸ امن جمی کتیر یافت + پس بدیشان کنت شا ملع ستید که مرد بهودیرا با 
شخص اجنبی معاشرت کردن با نزد او آمدن حرام است لیکن خدا مرا تعلهم داد 
۹ که هچ کس را حرام با نجس نومه ای ید خاش ای تلم 
۰ واحال مپریم که از برای چه مرا خواسته اید × کرښلیوس کنت چهار روز 
فبل از این تا این ساعت روزه دار میبودم ودر ساعت نم در خانة خود دعا 
۱ میکرد مکه ناکاه خصی با لباس نورانی پیش من بایستاد + وکفت ای کرڼلیوس 
۳ دعای نو جاب شد وصدفات تو در حضور خدا یاد اورکردید٭+ پس یافا 
برست وثمعون معروف به پطریں را طلب 4 که در اه شعو دباغ بکرة درا 
٣‏ مهمانست او چون بايد با تو خن خواهد راند ‏ ہس بی نأل ند تو فرسنادم 
وتو یک وکود که آندی امال هه در حضور خدا حاضرم نا آنپه خدا بنو فریوده 
۶ است بشنوم * پطرس زبانرا کشوده کفت في ا0حابنه یافته ام که آخدارا نظر 
٥‏ بظاهرنیست + بلکه از هرای هرکه از او ترسد وعمل نیک وکند نزد او منبول 
۲ کردد+ کلامیرا که نزد بنی اسرائل فرستاد چونکه بوساطت عبس میم که 
۷ خدونند هه است بسلامتی بشارت میداد ». آن سخنر! شما میدانید که شروع آن از 
جلیل بود ودر ای بهودیه متثر شد بعد ازآن تمیدی که عېی بدان موعظه 
۸ مینود* یعنی عیسیٰ ناصریرا که خدا اورا چکونه بروح الفدس وفوّ مح نود 
که او سیر کردہ اعال نیکو جا میآورد وه مقهورین ابلیس‌را شنا نید زبرا 
4 خدا با وی میبود+ وما شاهد هستم بر جع کار هاثیکه او در مرزوبوم يهود ودر 
.۽ آورشلم کرد که اورا نبز بر صلیب کشیت کفتند+ هان‌کس‌را خدا در روز سم 
3 برخیزانیت ظاهر ساخت + لیکن نه برقایی فوم بلکه بر شهودیکه خدا پش برگربن 
۳ بود یمنی مابایکه بعد از برخاسان او از مردکان نبا وخورده ام + ومارا 
مامور فرمود .که بقوم موعظه وثپادت دهم بدینکه خدا اورا مقرّر فربود نا داور 
¢ زندکان ومردکان باشد + . وجیع انییاه بر او شهادت میدهند که هرکه بوی ایان 
4 ورد باس او امرڑش کناهان را | خواهد افت + اين سان هنوز بر زبان پطرس 


کناب اعال رسولان ۱۱ ۳۷ 
5 بودکه روح الندس بر بر ھۂ آنانیکه کلام را شنیدند نازل شد »+ وموّمنان از اهل 
خنه که هراه پطرس اسن بودند درحیرت افتادند از آنکه شتا نیز عطای 
7+ روح الندس افاضه شد+ زیراکه ایشانرا شنیدند که بزبانها مک شن خدارا 
۷ مد میکردند + آنکاہ پطرس کنت ایا کسی مینواند ابرا من کند برای تعید دادن 
۸ ابنانیکه روح آلندس راچون ما نیز يافته اند + پس فرمود تا ایشانرا بنام عیمی 
سیم نمید دهند آنگاه از او خواهش نودند که روزی چند توف نايد × 





باب بازدم 

پس رسولان وبرادرانی که در بهودیه وداد شنیدن دکه سم یزکلام خد ارا 
پذیرفته اند« وچون بطرس باورشلم آند اهل خننه با وی معارضه کرده چ 
کندکه با مردم نا مخلون برآم با ابشان غذا خوردی* پطرس از اوّل منصّلا 
بدیشان بیان کزده کفت + من در شهر افا دعا میکردم که ناک در عم رویا 
ظرفی را دیدم که نازل میشود مثل جادرف بررك چها رکوشه ازاسان آومخنه 5 1 
٩‏ برمن میرسد+ جون بران يك لڪريسته امل اش دواب زمین ووحوش 
۷ وحشرات ومرغان هوارا ديدم ٭ وآوازیرا شید که ہن میکوید ای پطرس 
۸ 
۹ 


e 


o ^ ¬ 


برخاسته دی کن ویو کم اشا خداوندا یا هرک چیزی حرام با ال 

بدهانم نرفته است + بار دیکر خطاب از زان در رسد کر تیه خدا پاك موده 
۰ توحرام مخوان* این سه کرت وافع شدکه هه باز بسوی آسیان بالا برده شد + 
۱! واينك در هانساعت سه مرد از قیصریه نزد من فرستاده شت مان" که دران بودم 
۲ ریدند * وروح مرا ک کفت که با ایشان بدون شك برو واین شش برادر نیز هراه 
۳ من آندند تا انه آتتخص داخل شدم * ومارا ۱اکامانید که چه طور فرشتۀ را 

در خانهٌ خود دید که اپستاده بوی کنت کسان بیافا بفریست و شعونِ معروف به 
4 بطرس‌را بطلب + که با نو عخنانی خواهد کف ت که بدانها تو وغایی اهل خانۀ نو 
و نجات خواهید یافت + وجون شروع ان ن‌کنتن کردم روح آلندس بر ابشان 


۱۹ نازل شد هم چنانکه نخست بر ما انکاه مخاطر آوردم خن خداوندرا که کت 
۷ ہی باب تهید داد لیکن شیا بروح آلفدس تعید خواهید بافت ٭ پس چون خدا 


۳۸ کتاب اعال رسولان ۱۳ 
همان عطارا بدیشان عخشید چنانکه با محض ايار ن آوردن بعینی س خداوند پس 
۸ من که باد ش رکه بنوام خدا را مانعت فام * چون ابنرا شنیدند ساکت شدند وخدارا 
نی دكار NES‏ 
٩‏ واما آناڼکه بسبب اذی ی که در مفدمة استیفان بر پا شد متفرّق شدند تا فینیفیا 
۰ وفپرس وانطاکبّه میکشنند واچ ز کس بغیراز بهود وب سکلامرا نکفتند × يکن 
بعضی از ابشان که از اهل قبرس وفیروان بودند چون به انطاکیه رسیدند با 
۳۱ 3 یز تک کردند وبخداوند عیمی بشارت میدادند* ودست خداوند با 
۲ ابشان می بود وجمعی کثبرایان آورده بسوی خداوند بارکشت کردند + اما چون 
۲ خبر ایشان بس ع کلیسای اورشلم رسید برنابارا به اک فرستادند+ وچون 
رسید وفبض خدارا دید شاد خاطر شت هه‌را | نصعت نو دکه از تصمم قلب 
٤‏ خداوند به پېوندند_ زبراکه مردی صا ویرازروح التدس وایان بود وکروی 
٥‏ بسیار مخداوند اجان آوردند + وبرّنابا بطرسوس برای طلب سََن رفت وچون 
٩‏ اورا یافت به أنطاکیّه او اورد* وابشان سالی تام as‏ مبشدند وخلتی 
بسیاررا تعلم ی دادند وشاکردان ع نخست در انطاکبه مسعی مسیی شدند + 
۲ ودران ن ایام انیانی چند از اورشلم به ناک آندند * که یکی از ۳۳ ن اغابوس 
نام برخاسته برو اشاره کرد که خی شدید در تاي رع مسکون خواهد شد وان 
۳ در ایام کلودیوسٍ قیصر پدید امد وشاکردان مصمٍ 51 شدند که هريك 
۰ برشب مقدور خود اعاتی برای برادران ساکن بهودیه بفرستند ٭ پس چنین 
کردند دار تیه نابا وسولس نرد کنیشان روانه نمودند + 


ا 


زود یر یز را 7 1 رب بود« پس ۳ 1۳ در 
انداخت وجهار دستة رباع سپاهیان سپرد که اورا تکامبانی کند واراده داشت 


ه که بعد ازفصح اورا برای قوم بیرون آوزد*+ پس پطرس‌را در زندان ڪاه 





7 میداشتند نا کلیس بجة او ند خدا پوسته دعا مبکردند + وجرشی ک هیرودیس 
قصد یرون آوردن وک داشت پطرس به دو زنر بسته درمبان دو سباهی خفته 
۷ بود وکثیکیان نزد در زندانرا نکاهبانی میکردند + ناکه فرشتۀ خداوند نزد وی 
حاضر شد وروشنی درآن خانه درخشید پس بیهلوی بطرس زده اورا بیدار مود 
۸ وکنت بزودی برخی که در ساعت زنجیرها از دستش فرو رخت * وفرشته وبا 
کف ت کر خودرا به بند ونعلین بر پا کن پس چنین کرد وبوی کفت ردای خودرا 
٩‏ ببوش واز عنب من پا * پس بیرون شد از عقب او روانه کردید و ندانست 
.1 که اه از فرشته روی نمود حنینی است بلکه کان برد که خواب میبیند + پس از 
فراولان اوّل و دوم رم کذشته بدر وا آهی که بسوی شهر میرود رسیدند وان خود 
خود پیش روی ایشان بازشد وازان یرون رفته تا اخر يلك کوچه برفتند که در 
۱ ساعت فرشته از او غایب شد آنکاه پطرس مخود ام کفت آکون به تحفیقی 
دانستم تم که خداوند فرشتة خودرا فرستاده مرا از دست هیرودیس واز نائ اننظار 
۳ قوم 7 رها نيد + چون ايرا در بافت مخانه مرم مادر بوحنای لب برقی 
۳ آند ودر آنجا بسیاری جع شں دعا میکردند + چون ن او در خانەرا ک کریی د کنیزی 
٤‏ رودا نام آند تا بنهمد ٭ چون آواز بطرس‌را شناخت از خوشی درزا باز نکردہ 
٥‏ به اندرون شنافته خبر داد که پطرس بدرکاه ایستاده است ٭ ویرا کفتند دیوانه 
٩‏ وچون تاک دکر دکه چنین است کفتن دکه فرشتة او باشد چا اما پطرس پوسته 
۷ دررا میکوید پنن دررا کفوده اورا دیدندودر حیرت افتادند + اما او بدست 
خود بسوی ایشان اشاره کرد که خاموش باشند وییان نود که چکونه خدا اورا 
از زندان خلاصی داد وکفت یعقوب وسایر برادرانر! از این امورمطلع سازید پس 
۸ بیرون شت بای دیکر رفت * وچون روز شد اضطرایی عظم در سپاهبان افتاد 
٩‏ که پطرس‌را چه شد* وهبرودیس چون اورا طلبین یاف ی کشمکیا نا باز خواست 
موده فرمود تا ایشانرا بقتل رسانند وخود از بهودیه بنیصربه کوچ اکرده در انا 
۲۰ اقامت نود٭ اما هیرودیس با اهل صور وصیدون خشمناك شد پس ایشان 
یکدل نزد او حاضرشدند وبلاستش ناظرخوابکاه پادشاهرا با خود محد ساخه 
ر طلب مصالحه کردند زیراکه دبار ایشان از مك پادشاه معیشت مییافت * ودر 





۱۳ کناب اعال رسولان‎ Pl. 

روزی معبّن هبرودیس لباس ملوکانه درب رکرد وبر مسند حکومت نشسته ایشافرا 
۲[ خطاب مرد + وخلی ندا مبکردند که اواز خداست نه اواز انسان* که در 
ساعت فرشته خداوند | ورا زد زک خدارا نید نود وم اورا خور دکه رد + 


اما کلام خدا ٠‏ ترفی ك وبا ومول جرن ادر به انام 


س 


باب a‏ 
به ر r‏ وراد رر را هیرودیسي یترازخ غ وول« جون 
این در عبادت خدا وروزژه مشغول ی بودند روح الندس کنت راب 
وسولسر | برای من جدا سازید از بهران عمل که ایشانرا برای آن خوانتام + 
آنکاء رز هر رشان کذاد 9 ہس ایشان 


۱ ۳ ایشان بود ٭ ۳ د ی ا 
۷ که جادوکر ونب کاذب بود پافتند که نا ماو باشوع : بود + آورفیی سروس 


پولس وال 1 .که مردی یم بوده مان وزرا ِ خواست 


۹ 1 ابان -ِ 9 


پولس باشد پراز روح اللدس شت براو نيك نکربسته ٭ کفت ای بر از هر نوع 
مکر وخباشت ت لیس ودن هر رای پس از رب ساخان عارقی 


۳ که وای ورت راس کی رنه تال ند ار حا از 


کتاب اعال رسولان ۱۳ : ۳۱ 


٥‏ آندند ودر روز سبت بکیسه دران بنشستند + وبعد از تلاوت توراة وتف 
انیاء رؤسا یکیسه نزد ایشان فریتاده کفتند ای برادران عزیز اک کلای نیت 
٦‏ امیز برای قوم دارید بکوئید٭ . بس پولس بریا ایستاده بدست خود اشاره 
۷ کرده‌کنت ای مردان اسرائیی وخدا ترسان کوش دهید + خدای این قوم اسرائیل 
پدران مارا برکزیت قومرا در غربت ابشان در زمبن مصر‌سرافراز نمود و ایشا نرا 
۸ باروی بلند ازجا بیرون آورد + وفریب هل سال در بیابان مل حرکات 
٩‏ ایشان ہی بود* وهفت طانه‌را در زمین‌کنعان هلاكکرده زمین آنها را میراٹ 
۰ ایشان ساخت نا قريب چهار صد وخا سال + وبعد از آن بدیشان داوران داد. 
۱ تا زمان صَوئلينبی* اواز آنوقت بادشاهی خواستند وخدا شاؤل بن قیس‌را 
۳ از سبط بن‌بامین ۷ چهل سال بابقان داد+ پس اورا ازبیان برداشه داودرا 
باکت تا بادشاء ادان شود ودرحق او شهادت داد که داود بن سی را مرغوب 
٣٣‏ دل خود بافته ام ڪه بای اراده من عل خواهد کرد + واز ذریت او خدا 
٤‏ برحسب وع برای اسرائیل نجات دهنت" یعنی عبی‌را آورد*+ چون ممجیی پش 
0 ازامدن او فام قوم اسرائیل رآ بتعمید نویه موعظه 2 بس چون. بجی 
ور خودرا بپایان بردکنت مراک می پندارید من نیتم آکن اينك بعد از 
٦‏ من کی ید که لاینی کشا دن نعلین او نم * ای برا 0 ال راهم 
۷ وهرکه از شا خدا نرس باشد مر شیارا کلام این نجات فریتاده شد+ زرا سک" 
اورشلم ورؤسای ایشان چونکه نه اورا شناخنند ونه آوازهای انیا را که هرسبت 
۸ خوانن میشود بر وی فتوی دادند وانهارا به اقام رسایدند + وهرچند هچ 
"۳ عت قبل در وی نافنند از پبلاطس خواهش کردند که او کشته شرد+ پس 
چون نی در بار وی نوشنه شد بود ام کردند اورا از صلیب پائین آورده بقبر 
E‏ لکن خدا اورا از مردکان بر خبزانید + واو روزهای بسیار ظاهرشد بر 
آنانیکه هراه او از جلیل باورشلم آمك بودند که امحال نرد قوم شهود او مباشند + 
٣‏ پس ما بشما بشارت میدهم بدان وع که به پدران ما داده شد* که خدا انا 
با که فرزندان ابشان ن مباشم وفا کرد وقتبکه عیسی را براکضت چنانکه در زور 
۶ دوم مکتوست که نو پسر من هستی من امروز ترا تولید نودم * ودر ان اورا 


۱۳ کتاب اعال رسولان‎ Ir 


از مردکان بر خیزانید تا دیکر هرکز راجع بفساد نشود چنین کف ت که به برکات 
۵ قدوس وامین داود برای شا وفا خوام ,کرد ٭ بنابرین در جانی دیکرنیز میکوید ' 
تو قد وس خودرا نخوامی کذاشت که فسادرا بیند* زیراکه داود چونکه در 
مان خود ار اد خدا را خدمت کرده بود عخفت وبه پذران خود مق شن فسادرا 
ا دید ×+ لیکن انکس که خدا اورا رت فسادرا ندید ٭ پس ای برادران عزیز 
۵ ی بوساطت او بشیا از ار ش کناهان اعلام میشود» وبوسیلة او 
هرکه ایان ن آورد عادل شرده میشود از هر چیزی »که بشریعت موبی نتوانستید 
.۽ عادل شرده شوید* پس احتباط کید مبادا آنه در صف انیباء مک نشت بن 
> شما وأقع شود* که ای حقیرشارندکان ن ملاحظه کید ولعب نائید وهلاك شوید 
زیرأکه من علیا در ایام شا ان غلیکه هرچند کسی شمارا ازان اعلام اید 
۳ تصدیق نخواهید کرد + پس چون از کیسه بیرون میرفتناد خواهش 6 در 
ج٤‏ سیت آینن م ابن سخنانرا بدیشان باز کویند* وچون اهل کنیسه ری شدند 
بسیاری از بپودیان وجدیدان خدا پرست از عقب پولس وبرنابا افتادند فان 
4 دو نفر بایشان خن کنته ترغیب ی فودن که بغیض خدا ثابت بأ شید ٭+ اما در 
٥‏ سبت دیکر قریب بای شهر فرامم شدند تا کلام خدارا بشنوند* وی چون بهود 
ازدحام خلق‌را دیدند از حسد پرکشنند وکف رکفته با نان پولس مخالفت کردند بر ۱ 
11 آنکاء پول وبزنابا دلبر شن کنتد واجب بود کلام خدا نخست بشا الفا شو ق 
لیکن چون آنر رد کردید وخودرا نا شايستهة حبات جاودانی شردید هانا بسوی 
۷ آننها توجه ائم × زیرا خداوند با چنین ام فرمود که ترا نور امتها ساخ تا الى 
۸ افصای زمین منشای نجات باشی + چون اسنها انا شنیدند شاد خاطر شن کلام 
خداوندرا نید فودند وانانیک برای حیات جاودانی مقرّر بودند اما ان آوردند ٩‏ 
وکلام خدا در تام آن نواحی متش رکشت * اما بهودیارن چند زن دیندار وص 
واکابر شهررا بشورانیدند و ایشانرا بزهت رسانیدن بر پولس ویرنابا نخریض 
اه موده ایشانرا از حدود خود بیرون کردند + وایشان خا پایهای خودرا بر 
۲ ایشان افشانن به ایتونیه آمدند به وشاکردان براز خوشی وروح الد س کردبدند × 








کناب اعال رسولان ۱4 ۳۴ 


۳ 

AES 4‏ ام بکیسة بهود در آمل بنوعی فن کنتن دکه جم ی کییر 
از بهود ویونانیان امان آوردند+ لیکن بهودبان بی ایان دلهای امتهارا اغوا 
۴ نودند وبا برادران بداندیش ساختند*-پس مدت مدیذی توف نوده بنام 
خداوندبکه بکلام نیض خود شهادت میداد بدایری خن میکنتند واو ایات 

۽ وزات عطا میکرد که از دست ایشان ظاهر شود ٭ ومردم شهر دو فرفه شدند 
ه کرومی هداستان بهود وی با رسولان بودند* وچون انا ویهود ؛ با روسای 
٩‏ خود بر ایشان جوم ی آوردند تا ایشا نرا افتضاح نوده سنکسا رکند + آکای یأفته 
۷ بسوی سترء ودره به شهرهای لیکاونیه ودیار آن نواحی فرا رکردند + ودر انا 
۸ 
٩‏ 


4 


بشارت میدادند * ودر لستره مردی نشسته بود که پایهایش بی حرکت بود واز 
شک مادر لتك ولد شن هرکزراه نرفته بود* چون او خن پولس‌را میشنید او 
۰ بر وی نبك 0 دید که امان شفا بافتن‌را دارد* پس بآواز ز بلند بد وکفت 
۱۱ بر پایهای خود راست بایست که در ساعت بر جسته را وب ۳ 
چون این عل پولس‌را دبدند صدای خودرا بزبان لیکاوّیه باند کرده کنتند 
۲ خدایان بصورت انسان نزد ما نازل شن اند ٭ پس برنابارا مشتری وپولس‌را 
۲ عطارد خواندند زی که او در خن کنتن مغدم بود * پس کاهن مشتری که ېش 
شهرایغان بود کاوان وتلجیا با روبهی ار خان بدروازه‌ها رده خواست که 
6 قربان ی کذراند ٭ اا چون آن دو رسول بعن ری ویولس شید ند جامهای خودرا 
٥‏ دریك درمیان مردم افتادند وندا کرده * کننند ای مردمان چرا چنین میکید 
ماز اسان وصامبان عقا مد شا و این اباطیل 
رجوع کید بسوی خدای ی کہ ان وزمین ودره با ور اکه در انا است 
1 اف یدب که در طبقات سلف هة امتپارا وا کذاشت که در طرق خود رفتا رکد + 
۷ با وجودیکه خودرا بی ثهادت تکذاست چون احسان مینود وازایان باران 
بارانیت وفصول بایاور مخشین دلهای مارا از خوراك وشادی ا 
۸ ویدین سخنان خلن‌را از کذرانیدن قربانی برای ایشان بدشواری باز داشتند + 


e 


۳۹ کتاب اعال رسولان 1۵ 
٩‏ اما بپودیان از انطاکیه وایتویه امت مردمرا با خود مد سأخند وپولس را 
۲۰ سنکسا رکرده از شېر بېرون کشیدند و پنداشتند که مرده است* اما چون 
شاکزدان کرد او ایستادند برخاسته بشهر در آند وفردای انرو با برابا بسوی. 
۳۱ دربه روانه شد * ودر آن شهربشارت داده بسیاریرا شاکرد ساخنند پس به سره 
۲ واینویه واْطاکه مراجعت کردند + ودلهای شاحردانرا نقوبت داده پند 
میدادند که در ایان ثابت بانند واینکه با مصیبتبای بسیار میباید داخل ملکوث 
۳۳ خدا کردم ٭ ودر رکلیسا جهة ایشا ن کنیشان معیر نمودند ودعا وروزه داشته 
۶ ایشا: نرا مخداوندی که بدو ایان آوردة بودند سپردند + واز پسیدیه کذشته به 
5 پمفلبه آمدند + ودر پزجه بکلام موعظه ودند وب له فرود اند + واز اعا 
بکثتی سوارشت به ناک آندند که ازهاغا ایشانرا بنیض خدا سپرده بودند برآی 
۷ نکاری 5 به انام رسای بودند ‏ وچون وارد: شهر شدند کلیسا را جع کزده 
اشارا ممأل ساخند از اه ہا با ابشان کرده بود وچکونه درواز؛ ان را برای 
۱ ۸ نها باز کرده بود * پس مدت مدیدی با شاکردان بسر بردند ٭ 





باپ نردم 
| ونی جند از و 3 نلا تم میدادندکه اکر برحسب آنموبی مقون 
۳ نشوید مکن نیست که نجات باید+ چون پولس وبرنابارا منازعه ومباحۀ بسیار 
با ایشان وافع شد فرار براین شدکه پواس ویرنانا وچند نفر دیکر از ایشان نزد 
0 رسولان وکشبشان دراورشلم برای این ن له بروند چ پس کلیسا ایشا نرا مشایعت 
وده از فینیفیة وساس عبور کرده ا اوردن ا وهه براد ِ 
3 شادی عظم دادند + وجون وارد اورشلم شدند کلیس ورسولان وکین 
٥‏ ایشانرا پذیرفتند واپارا از خدا با ایشان کزده بود ا آنگاه بعضی 
از فرقه * فریسیان که بان آوردة بودند برخاسته کنتند ENTE‏ وامر 
1 کن که سان موبی را نگاه دارند + پس رسولان وکلیشان جع شدند تا در این 
۷ ام مصلت پنند ر وچون مباحله خت شد پطرس برخاسته بدیشا ن کنت ای 
برادران عزیز شا اکامیدکه از یام اول خدا ازمبان شا اخنبارکر که انا 


کاب اعال رسولان lo‏ ۳۰ 


۸ اززبان من کلام بشارترا بشنوند وایان آورند + وخدای عارف الفلوب بر ایشان 
٩‏ شپادت داد بدینکه روح الندس‌رابدیثان ن داد چنانکه با نیز ودرمیان ما 
۳ واینان چ فرق تکذاشت ت بلکه محض ايان دلهای ایشا نرا طاهر نمود+ پس 
آکون جرا خدارا اجان ۳ ن شاکردان مینیدکه پدران ما. ۳ 
١‏ نیز طافت تل آنرانداشتم + بلکه اعناد دار که مخض فیض خداوند عیسی 
۲ مس نوات خواهم بافت همنانکه ایشان نیز+ پس نام جماعت باکت شت یبراب 
وپولس کوش کرفنند چون آیات وهزان! بیان 0 خدا درمیان انها 
۳ بوساطت ایشان ظاهر ساخنه بود* پس چون ابشان ساکت شدند یعنوب رو 
٤ا‏ آورده کنت ای برادران عزیز مرا کوش کیرید « شمعون بیان کرده اس تکه 
lo‏ چکونه خدا اوّل آمتهارا تفد نود تا فوی ازایشان بنام خود بکبرد* وکلام انییا 
7 دراین مطابی است چنانکه مکتوب است٭ که بعد از این رجو وده خیمةٌ 
داودراکة افتاده است باز با ی کم وخرایمای انا باز بنا میک وانرا ربا خوام 
۷ کو« تا نی مردم طالب خداوند شوند وجيع آمباابکه برابا نام من بهاده شن 
4 ا انا میکوید خداوندیکه این چیزهارا ازبد و عم معلوم کرده ست + پش 
رای من این است کسانیرا که از امتها بسوی خدا بازکشت میکند زحمست انم 
۰ مکراینکه ایشانراحک کیم که | زنجاسات بنها وزنا و حبوانات خنه شن وخورن 
۱ بپرهیزند+ زیراکه موسی از زطبقات سلف در هر شهر اشخاصی دارد که بدو موعظه 
۲ میکند چدانکه در هر سبت در کایس اورا تلاوت میکنند + انکاه رسولان 
وکشیشان با مائ کلیسا بدین رضا دادند که چند نفر ازمیان خود انقخاب نوده 
هراه پولس و برنابا بهانطاکّهبفرسنند یعنی بهودای ملقب به برسابا وسیلاس که از 
۳ پېشوایان برادران بودند* وبدست ایشان نوشتندکه رسولان وکنیشان وبادران 
٤‏ ببرادران از انا که در انعطاکّه وسوربه وقیلیقبه میباشند سلام مرساند* چون 
شنت شد که بعضی ازمیان ما یرون رفته شارا نان خود مشوش ساخنه دای 
شمارا منتلب مینمایند ومیکوپند که میباید ختون شت شریعت را نکاه بدارید وما 
۰ بایشان هیچ امرنکردم + لهذا ما يك دل مصطلیس دیدم که چند نفررا اختیارفوده 
۲ هراه عزبزان خود برنابا و پولس بنزد شا بنرستيم + اتضاصیکه جامای خودرا در 


۳1 کتاب اعال رسولان ۱1 


۷ راه نا م خداوند ماعیسی چ تسام کرده أن اند+ پس بپودا وسیلاس را فرستادم 
۸ وایشان شارا ازاین امور زبانی خواهند ۲ کاهانید + زیر که رو الندس وما 
٩‏ صواب دید که باری برشا نهیم جز این ضروریات ٭ که از قربانهای بتپا وخون 
و حیوانات خنه شد وزنا ببرهيزید که هرکاه از این امور خودرا حفوظ دارید به 
۰ نیکوئی خواهید پرداخت والسّلام « پس ایشان مرخص شت به آنطاکه امدند 
وجاعترا فرام اورده نامه‌را رسانیدند + چون مطالعه کردند از زاين تسل شاد 
۲ خاطرکشتند ٭ ویپودا وسبلاس چونکه ایشان م نب بودند براد رانرا سخنان بسیار 
۴ نن وتقومت نودند» پس چون مذنی درانجا بسر بردند بسلامتی از برادران 
4 رهخصت کرفته بسوی فرستندکان خود توجه نودند* اما پولس وب نابا در آنطاکه 
0 توف موده + با بسیاری دیکر تعلم وبشارت بکلام خدا میدادند × 
۲ وبعد از ایام چند پولس به برنابا کفت ب رکرنم وبرادرانرا درهرثهریکه در انا 
۷ بکلام خداوند اعلام مودم دیدن کیم که چکونه میباشند + اما برنابا چنان مصطمت 
۸ دیدکه بوحنای ملقب برفس‌را هراء نیزبردارد* لیکن پولس چنین صلاح دانست 
که نمی راکه ازپمفلیه ازایشان جدا شل بود وبا ایشان درکار هرا نکرده بود 
٩‏ با خود نبرد٭ پس نزاعی سحت شد بحدیکه از بعکدیکر جدا شد برنب مرقس را 
e‏ اراد برس ازراه E‏ اما 0 سیلاس را اخیار کرد واز برادران 
پاپ شانزدم 
وبه ولیتره امد که اينك شاکردی نام انجا بود 58 هودبة 
پاپ چون ۳۳ رات ِ وک اورا کف مجلون بسبب 
هودبانیکه دران نواحی بودند زیراکه هه پدرش را میشناخنند که پونانی بود+ ودر 
o‏ ۱ تا حنظ فایند چ ہی کسام درایان ۱ ستوار میشدند وروز 
7 بروز در شاره افزوده میکشنند* وچون از فرعي ودیار غلاطیه عبو رکردند 


ص 


4 مب م 





کتاب اعال رسولان 17 ۳۷ 


روح الندس ایشانرا ازرسانیدن کلام ایا نع مود پس چیسیا امه سعی نودند 
که به بطینبا بروند لیکن روح عیسی ایشان را اجازت شاوی وا ز میس گذشته به 


1 توا رسیدند* شی پولس‌را رویای رخ فودکه شخصی ازاهل کون ایستاده 


پدو الاس نوده کنت یکادونه مت مارا امداد فرما + ون اين رویا ت 
درنك عازم سفرمکادونه‌شدم زبرا بیقن دانستم که خداوند مارا خوانن است 

تا بشارت بدیشان رسانم * پس ازتزواس بکشی نشسته براه مستقم a‏ 
رفتم و روز ديڪر به نیابویس * واز نما به فببی رف که د شهر اول از سرحد 
مکادونبه وکلونبه است ودران شهر چند روز توف نودم * ودر روز سبت از 
شهر بیرون شك وبکار رودخانه جائیکه ناز میکذاردند نشسته با زننیکه درانجا جع 


٤‏ میشدند سحن راند + وزنی لیدیه نام ارغوان فروش که ازشهر طیا ترا وخدا پریست 


lo 


بود ۹ دل اورا نود و ابا بشنود ۲ وجون ا 


تن روح ول داشت غيب ۳ ۹ ار تب وج بدا 


۸ ا تعالی ۳ شیارا ازطریق نجحات اعلام وچون کر 


۱۹ 


۳ 


روزهای بسیار میکرد پولس دل ننک شد برکشت و مروح کفت ترا میفرمام بنام 
عبسی مسج آزین دخثر برون یا که درساعت ازاو یرون شد* اما چون 
قایاش ش دیدند که خود e‏ شدند د ولی اب هرباز زار 
ما ۳ ا e‏ و 9 بذبرفتن وا 


۲ آوردن آم برما که رومیان هستم جایزنیست * پس خلت برایشان جوم آوردند 
۳ ووالبان جامه‌های ایشاثرا کت فربودند ایشانرا چوب بزنند ٭ وجورن ایشانرا 


چوب بسیار زدند بزندان افکندند وداروغة زندانراتاکیذ فرمودندکه ایشانرا عم 


٤‏ ناه دارد+ وچون اوبدین طور امر یافت ایشا نرا بزندان درون انداخت وپلہای 
۵ ایشانرا د کن مضبوط کرد * اما قريب به نصف شب پولس وسیلاس دعا کرده 


۳۸ کناب اعال رسولان ۱۷ 


۳۹ دارا تسم رادید وزندایان بدا یشیدند + که ناکاء راز عظم حادث 
کشت مد یکه نیا زندان نیش در آمد ودفعة هة درها باز شد وزرا اه 
۷ فرو رت * اما داروغه نیدار شن چون درهای زندانر کشوده دید شمشی رخودرا 
ا 
۳ باواز بلند صدا زده کفت خودرا ضرری مرسان زیراکه باهه درانجا هستم ٭ پس 
چراغ طلب نود ۽ به آلدرون جستٍ ولرزان شد نزد پولس وسیلاس افتاد + 
۳ وایشانرا ردان او ده کت ای آقایان مرا چه باید کرد تانجات یام + کنتند 
۲ خداوند عیسی سج ايان او رکه 4 تو واهل خانه ات نجات خواهید بافت + آنکاء 
۳ کلام خداوندرا برای او ونای اهل نش بان کردند × پس ایشانرا برداشته در 
هان ساعت شب زشهای ایشانرا شست وخود وة کسانش ف‌النور نمید بافتند* 
٤‏ وابشانرا یخن خود درآورده خوانی پش ابشان بهاد وبا نمی عیال خود با ايان 
۹ آورده شاد کردیدند بر اما چون روزشد والیان فّاشان فربتاده کفنند آن دو 
۷ شخص را رها نا + آنکاه داروغه بولس را از اين خان آڪاهاني دکه والین 
۷ فرستاده‌اند تا رستکار شوید پس الان رون امن بسلامتی روانه شوید * لیکن 
پولس بدیشا ان کنت ار که مرمان روی بام اکرا وی چم زد بزندان 
انداخنده ابا الان مار به باق یرون مییایند ه ز بلک خوذ ات مارا یرون 
۸ یأورند+ پس ی فراشان این ضنانرا بوالیان کفتند وچون شنیدند که روی هسنند 
۹ ترسیدند وامت بدیشان الیاس موده یرون آوردند وخواهش کردند که از شپر 
.4 بروند ٭ آنکاه از زندان یرون آمن مخانة لیدیه شتافنند وبا برادران ملافات 
نموده وایشانرا اصصت کرده روانه شدند + 


باب هندم ۱ 
| واز اولس واپلونیه کذشنه به تسالونیی رسیدندکه در اما کيسة هود بود 
۳ پس پولس برحسب عادت خود نزد ایشان داخل شت در سه سبت با ایشان از 
۴ کناب مباحله میکرد × وواح ومین میساخت که لازم بود “چ زحمت ببند واز 
* مردکان برخزد وعس که خبراورا به‌شما یدهم این مسج است+ وبعضی ازایشان 


کتاب اعال رسولان ۱۷ 1۹ 


قبول کردند وبا پوس وسیلاس قد شدند وازیونایان خدا ترس کرومی عظم 
> واززنان شریف عددی کتیر* ام بپزدیانبی ایان حسد برده چند نفر اشرار از 
بازاریهارا برداشته وراج کرده ثپررا بشورش اوردند ومخانة پاسون تاخته 
خواستند ایشانرا درمیان مردم ببرند + وچون اشارا نیافتند یاسون وچند برادررا 
نزد حکام شهرکشیدند وندا میکردند که آنانیکه ربع مسکونرا شورانی‌اند حال پدینجا 
۷ نزامه اند ویاسون ایشانرا پذیرفته است وهة اینها برخلاف احکام فبصر 
۸ عمل میکنند وفایل براین هستند که ERE‏ پس خلق 
۹ وحم شهررا ازشنیدن این خان مضطرب ساختند+ وازیاسون ودیکران 
۰ کفال ت که ایشانرا رها کردند ٭ اما برادران بیدرنكگ"درشب ا 
۱ بسوی بره روانه کردند وایشان بدانجا رسین بکیسڈ بپود در آمدند ‏ وایها از 
اهل تسالوزیکی نیب تر بودند چونکه درکال رضامندی کلام را پذیرفنند وهر 
۳ روز کنب را تن تفلیش مینودند که ای این هین است + پس بسیاری از ایشالن 
۳ ايان او اوردند واز زنان شریف پونانیه واز مردان جمعی عظم + لیکن جون يهودیار. 
تسالونیکی فهبدند که پولس دربم یه نیز بکلام خدا موعظه میکند در اتا هم رفته 
4 خلق را شوراندند* درساعت برادران پولس را بسوی دربا روانهکردند ولی 
۶ سیلاس با تیموناوس د راتا توقف نمودند × ورهنابان پولس | 0 
وح برای سیلاس وتیموناژس کرفته که بزودی هرچه تمامتر بنزد اوایند روانه 
۲ شدند٭ اما چون پولس درآطینا اننظا ر ایشا نرا می کشید س او دراندزونش 
۷ مضط ب کشت چون دید که ثهر از با پراست٭ پس د رکیسه با بپودبان 
۸ وخدا پرستان ودر بازار هر روزه با هرکه ملاقات ی کرد مباحله مینمود + ام 
بمخی از فلاسة اهکوریین وروافیین با او رو برو شت بعضی میکفنند این یاوه کو 
چه مخواهد بکوید ودیکران کننند ظاهراٌ واعظ مخدایان غريب است زیر که 
1۹ ایشایرابهعیمی وقیامت بشارت میداد × پس ۱ ورا کرفته بکوه ء مر بردند و کنتند 
.۳ ایا منوانم ياف ت که این تلم تازه که ومين چچیست + چونکه نان غریب 
۲ بکوش ما میرسانی ب پس نوم بدانم ازایما چه مقصود است * اما جيع اهل 
اطینا وغربانی ساکن ا جز برای کفت بوشنید در بارٌ چیزهای تازه فراختی 


۲۳ نیداشتند ٭ پس پولس در وسط کوه ء مرخ ایستاده کفت ای مردبان آطینا شمارا 
۳ از فرجهه بار دیقار بافنه ام × زبرا | چون سیرکرده ماد شرا نظاره یندم 
مذی یاف که , بران نام خدای نا شناخه نوشته بود پس انهه را شا نا شناخنه 
۳ مپرستیاد من به شما اعلا م مینام چ ځدایکه جهان و اه در انست افرید چونکه او 
۵ مالك اسیان وزمین است در هیکلهای ساخنه شن بدستها باکن فیباشد* واز 
دست مردم خدمت کرده نیشود که کوبا تاج چیزی باشد بلکه خود بهمکان 
1 حیات وفس و جبع چیزها می مخشد * وهرامت انسانز! ازيك خون ساخت 
تا بر نای روی زمین مسکن کبزند وزبانهای معین وحدود مسکنهای ایشانا 
۷ مقر ر فرمود + تا خدارا طلب کن دکه شاید اورا غص کرده بپابند با انکه از 
۸ چ یکی اما دورنیست * زبراکه در او زندکی وحرکت و وجود دارم چنالکه 
بعضی ازشعرای شما نیز کننه اند که از نسل او میباشم٭ پس چون از نسل خدا 
میباشم نشاید کان برد که الوهیت شباهت دارد بطلا پا نشق يا سنك منفوش 
۰ بصنعت یا مهارت انسان٭ پس خدا از زمانهای جهات چشم پوشیك لان تام 
۲۷ خلق‌را | در هرجا حک میفرماید که نوبه کند × زرا روز قزر فرمود که در ان 
رح مسکون را به انصاف داوری خواهد نود بان مردی که معین فرمود وهه را 
۲ دلبل داد باینکه اورا از مردکان بر خبزانید* چون ذکرقيامت مردکان شنیدند 
بعضی اننپزاء فودند وبعفیکند مرت دیکر در این ن آمر از زتو خواهم شنید + 
ون پولس ازببان ابثان ببرون رفت ۶« نفربدو پپوسته بان آوردند 
که ازجلهٌ ایثان یافش اا بود وزنی که دامرس نام داشت و بعضی 
دیکر با ایشان + 
اب دم 
۽ وید از آن پولس ازآطبنا روانه شن به فرتّس اند ومرد ودی آ یلا 
i‏ را که مولدش بلس بود وا ابطالیا تازه رسب بود وزنش پرسکنه‌را پافت 
۷ کلودیین فرمان داده بو د که هم بهودیان ازروم بروند پس نزد ایشا 
؟ امد ٭ وچونکه با ايشان هم پيشه بود نزد ایشان مانن ب دار مشش رد و شین 


سے 


> ایشان خیمه دوزی بود + وهر سبت د رکیسه مکاله کرده بهودیان و پونانیاترا 


کناب اعال رسولان ۱۸ TI‏ 
٥‏ جاب مبساخت* اما چون سیلاس وئیموناژس از مکادونیه آندند پولس در 
٦‏ روح جبورشت برای بپودیان شهادت میداد که عیبی سج است * ول چون 
ایشان خالفت نوده کفر بی کنتند دامن خودرا : برایشار ن افشانن کفت خون شا 
۷ برس شا است من بری هستم بعد از این بنزد انها یرو پس از اتا نق لکردہ 
۸ خان خصو ا E‏ پیت EN‏ او متصل بڪنيسه بود * ا 
کرسہس ریس کیم با ای هلق دا ویک مان ررد ییا ی رامل 
٩‏ قرس جون شنیدند ابان EE‏ تید یافتند × شبی خداوند در رویا به پولس 
۱۰ کفت ترسان مباش بلکه خن بکو وخاموش مباش * زیراکه من با با تو هسم و وتچکس 
1 نرا اذبت تخواهد رسانید زبراکه مرا در این شهرخاتي بسیار انت پس با رت 
۳ یکسال وشش ماه توقف نوده ایشانر نرا بکلام خدا تعلم میداد + اما چون غالیون 
وال ان بود بهودبان یکدل شت بر سر پولس تاخنه اورا پش مسند حاڪم 
۳ بردند* وکنتند ابن شخص مردمرا اغوا میکندکه خدارا برخلاف شریعت عبادت. 
٤‏ کند+ چون بولس خواست حرف زند غالبون کفت ای بهودیان اکرظلی با 
۵ فستی فاحشر, میبود هرابنه شرط عقل میبود که تحمل شا بشوم ٭ ول چون 
مسثله ایست دربارة سختان ونامها وشریعت شا پس خود بفهمید من در چنین 
۱ امور واه داوری کنم ٭ پس ایشانرا از پپش مسند براند+ وهه سوستانیس 
ریس کیسه را کرفته اوزا در ابل سد وال ر وغالیونرا از زاین امور چ 
eg EEK‏ روزهای بسیار درا نوف غود پس برارانر 
وداع نموده به سوریه از راه دربا رفت وسک واڪيلا هراء اور ودر 
٩‏ گفتر ریه موی خودر اچید چونکه نذر کرده بود + وچوڻ به قسن ا ن دو 
نفررا در انا رها کرد جود بکنیسه ی انتا دان ن مباحثه مود+ وچون 
1 ۳۳ خواهش نودند که مدتی با ایشا ن باند قبول نکرد + بلکه ایشانرا وداع 
کرده کفت که مرا بهرصورت بايد عید این را در اورشلم صرف کم یکن اکر 
۲ خدا مخواهد باز بنزد شا خواهم برکشت پس از آقسنن روانه شد ٭ و قیصربه 
۳۳ فرود امن (به اورشلهم) رفت وکلیسارا نت مود با نطاکّه امد چ و 
در انح مانن باز بسفر توجه نود ووك E‏ 


۳ کناباعال رسولان ۱٩‏ 
۶ وه شاکردانرا استواری نردهد انا شخصی هرد ار نام ازاهل اسکند ری که 
fo‏ مردی فصج ود رکتاب توانا بود به انس رسید × ۱ ۳ 
یأفته ودرررح سرکم بوده در بارءٌ خداوند بدقت تک وتعلم مینود هر چند 
٦‏ جزاز نمیدبی اطلای نداشت * هان خص دررکنیسه بدلیری سخن آغا زکرد 
اما چون برسکله وا لا اورا شنیدند نزد خود آوردند و بدقت نام طریق خدار.- 
۷ بدو اموخند + پس چون او عزیت سنر آخائبه کرد برادران اورا ترغیب نوده 
بشاکردان سفارش نامة نوشتند که اورا به پذیرند وجون بدانجا رسد ناه 
۳۸ وت فیض ان آیرده بودند اعانت بسیار فود × زیرا بقوّت نام بر بود افامة 
جت میکرد واز کب ثابت مبنود که عببی مسج است * 


باب نوزدهم 
وچون ابلس درفرتس بود پولس درنواحی بالا کردش کرده به اسن رسید 
۳ ودرانا شاکرد چند بافته ٭ بدیشان کنت ایا هنکمیکه ایان آوردید روح القدس را 
۴ يافتید» بوی کننند بلکه نشنیدي که روج اللدس هست* بدیشان کفت پس 
4 چه چیز تعمید یافتید» کننند بتعمید می + پولس کنت محبی البته نمید نوبه ` 
میداد وبقوم میکفت اتکی 64 بات یاید ابان ییاورید یعنی #سج عیسی + 
5 چون اینرا شنیدند بنا ام خداوند عیسی تعمید کرفتند + وچون پولس دست بر 
ایشان نهاد روح ۳ بر ایشان نازل شد وبزیانها تک رکشت نبوّت کردند + 
۸ وجل ان مردماری تضمبتا دوازده نفر بودند ٭ پس بکیسه در اما مدت سه ماه 
بدلیری خن میراند ودر امور ملکوت خدا مباحذه مینمود و برهان قاطع میاورد + 
٩‏ اما چون بعضی خت دل کشنه ابان نباوردند ویش روی خاق طریقت را بد 
میکنتند از ابشان کارہ کزین شاکردانرا جدا ساخت وهر روزه درمدرسة شخصی 
.1 طیرائس نام مباحله مینمود + ودن تور مزال کذشت ن ی اهل 
۱ آسیا چه بپود وچه ونا یکلام خد خداوند عیسی را شنیدند * وخداوند از دست 
۲ پولس زات غیر معتاد بظهور میرسا نید * بطوریکه از بدن او دستانها وفوطا 
برده بر مریضان میکذاردند وامراض از ایشان زایل میشد وارواح پلید از ایغان 


تس 


۰ کناب اعال رسولان ۱٩‏ ول 


۴ اخراج مبشدند* لیکن نی چند از بپودیان سباح عزیه خوان نایک ارو اح پلید 
داشنند نا ا ونکند ار آن جک پول 
13 کک e‏ 1 
E‏ 1 
۷ کردند × چون اين واقعه بر جیع بهودیان و بونانیان ن ساکن سس مشو رکردید 
۸ خوف بر هه ایشار ن طاری کشنه نام خداوند عیسی را مکرّم مید شتند + وسیاری 
ازانانبکه ایان اورده بودند آمدند وبه اعال خود اعترا ف کرده ار نش ی 
.٩‏ مودند * وی از شعبن باز زان کسب خوش‌را آورده در حضور خی سوزانید 
۰ وچون قبمت انار | حساب کردند ناه هزار درم بود* بدین طور کلا 
۱ خداوند ترقی کرده فوّت میکرفت + وبعد از ما E‏ 
روح عزیت کرد که از کی ار روت ری 
۲ بانجا روم را نیز بايد دید پس دو فر از ملازنان خود بعی تیموناوس 
۲۴ وارسطوس را بکادوڼه روانه کرد وخود درایا چندی توفف نود* دران 
۲ زمان هنکامة عظم در بارهُ طریقت برپا شد ٭ زیرا تخصی دییتربوس نام زرک رکه 
تصاویر بتک ارطامیس ازنقن میساخت ومجهة صنمتکران نفع خطیر بیدا میفود 
٥‏ ایشانرا و دیکرانکه در چنین پشه اشتغال میداشنند * فرام اورف کات ای 
۳۱ مردمان شا | کاه هسنید که از زاین شغل فراخی‌رزق ما است * و دی وشنیك اید 
که نه ها در آقسس بلکه نقریب در نام اسیا این پوس خلق بسیا ریرا اغوا موده 
ا ومیکود ام ایک بدستها ساخله میشوند خدایان نیستند ٭ 
E‏ چون اي e‏ 
۳ کک ان نر ری کن ف نه اده 


۳ کتاب اعال رسولان ۲١‏ 
۰ خود میکنیدند چ اما چون پوس ار اده نمود که بیان مردم ۷ شاکردان ن اورا 
0۱ تکذاشتند* ویعضی از رژسای ایا که اورا دوست میداشتند نزد او فریتاده 
۳ خواهش ودند که خودرا بتاشاخانه نسبارد* وهر یکی صدائی علعن میکردند 
۴ زبرا که جاعت آشفتد بود واکثر فیدانستند که برای چه جع شن اند ٭ پش 
انکندررا از میان خلنی کنیدند که بهودیان اورا پپش انداختند وانکدر بست 
4 خود اشاره کرده خواست برای خود پش مردم جت ببآورد + لیکن چون 
داستند که بهودی است هه ناواو یب بدو اعت دا میکردند که بزرك 
۵ است ت آرطامیس افسسیان ٭ ہس ازان مسنوفی شهرخلقر! ساکت کردانیه کفت 
ایردان آفسی کس ت که نفیداند که شهر آفسیان ارطامیس خدای عظم ۳ 
۳1 صنی را که ازمشتری نازل شد پربتش.میکند* پس چون این اموررا نتوان 
۷ انکا رکرد شا میباید ارام باشید و هیچ کاری یل تکید + زیراکه اين اتفاص‌را. 
۸ آوردب دک نه ناراج کنندکان هیکل اند ونه عندای شما بد کنته اند پس هرکاه 
دییم یوس وهکاران وی ادعائی برکس دارند ایام قضا مقرّر است وداوران 
٩‏ معين هستند ۰ هدیکر مرافعه بابد کرد × واکر در امری دیکر طالب چیزی 
,» باشید در مک شرعی فبصل خواهد پذیرفت + زیر در خطرم که در خصوص 
فتن امروز از ما باز خواست شود چونکه ھچ على نیست که در بار آن عذری 
3 برای این ازدحام نوانم او ورد * اب بنرا کنته ججاعترا متفرّق ساخت + 





باب سم .. 

| وبعد از ام ین هنکامه پوس شاکرد ان | طلیین ایشانط وداع نود وسمت 
مکادونیه شد ٭ ِ تیاس بیر کرده اهل آتجا را نصحت بسیار نمود 
2 بونانستان امد + وسه ماه نوقف مود وجون عزم سفرسوریه کرد وبهودیان 

درکّین وی بودند اراده ود که از راه مکادونیه مراجعت کند × وسوپاترزسن 
از اهل پیریه وارټ خر وکا از امل شالویکی وغایوس از دربه 
ه وتیموتاژس واز مردم ابا نیکس وتروفیس تا به انیا هراء او رفتند + وایشان 
7 پش رفته درنزواس متظر ما شدند+ واما ما بعد از یام فطیر از فیلبی بکشتی 


54 مس عم 


۸ 
۹ 


<5 


۲ 


کتاب اعال رسولان ۲۰ To‏ 
سوارشدم وبعد از څ روز به ترواس نزد ایشان رسیت در انا هنت روز ماندم ٭ 
ودر اول هنته چون شاکردان بجهة شکستن نان جمع شدند وان در فردای 


آن روز عازم سفر بود برای ایشان موعظه مبکرد وسن او نا نصف شب طول 


کشید + ودر بالاخانه که جع بودم جراخ ب بسیار بود + اکه جوانیکه افش نام 

۱ زا دز ود ر چون ری کا‎ E o 
طول میداد خواب بر او مستولی ته از طبتۀ سم بزیر افتاد واورا مرده‎ 
اھ کا وی ور ا ر او در آغو شکٹیں کنت‎ 
مضطرب مباشید زیرا که جان او در اوست* پس بالا رفنه ونانرا شکسته خورد‎ 
ونا طوع یم کنتکوی بسبا رکرده هحچنین روانه شد + وان جوانرا زنت بردند‎ 
ونس عظم پذبرضتند + اما ما بکشتی سوار شت به آ وس ہش رفت کہ از آنھا‎ 
* میبایست پولس را بردارم که بدین رت زیرا خواست نا نما پاده رود‎ 
س چان در وس اورا ملاقا تکردم اورا برداشته به یی اندم + واز آنا‎ 
بدربا کوج کرده روز دبکر بقبل خبوس رسیدم د به ساموس وارد دم‎ 
ودر ترُوجیابون توفف فوده روز دیکر وارد میلس شد ون زا که ترا‎ 
عزیت داشت ت که از عاذی افسن بکذرد مبادا اورا در اسا کی دا شود‎ 

جونکه نیل میکرد که اکر مکن شود نا روز پنطیکاست باورشلم برسد٭ پس 
از مبلیتس به آفسنن فرستاده کشبشان کلیسارا طلیید ٭ وچون بنزدش حاضر 
شدند ایشانرا کفت برشا معلوم است که از روز اوّل که وارد ابا شدم جه طور 
هر وقت با شا سر میبردم * که با کال فون واشکای بسیار وامتحانهایی که 
از مکابد بهود ( بر من عارض میشد خدمت خداوند مشفول میبودم ‏ وچکونه 
جزما از آنچه برای شما مید باشد e‏ ِِ وخانه مخانه شمارا 


۳ ا ا ا e a‏ 
۲ میروم واز آنچه در انجا بر من واقع خواهد شد اطلاعی دارم × جزاینکه روح 


القدس در هر شهر شهادت داده میکوید که پندها وزات برام مقیا است چ 


۶ لکن اين چیزهارا ی ی شمارم بلکه جان خودرا عزیز فیدارم نا دور خودرا 


۳۳۹ کتاب اعال رسولان ۲۱ 





مخوشی به انجام رسانم وان خدمتبرا که از خداوند عبسی یافتهام که به بشارت فيض 
o‏ خدا شهادت دم * وامحال ایا میدانم که جمیع شما که درمیان شا کشته ویلکوت 
٣‏ خدا موعظه کرده‌ام دیکر روی مرانخواهید دید ٭ پس امروز ازشما کواهی میطلیم 
۷ که من از خون هه بری هستم * زبراکه از e‏ 
۸ نکردم + ہین اه داد خر ینان وغای آن کلەراکه روح القدس شمارا بر 
اسف مفرر فریود ناکلیسای خدارا رعای کڈ کا انرا خون خود خرين 
٩‏ زیرا من مدا که بعد از رحلت من کرکان ن درئك بیان شما در خواهند امد که بر 
۲ کله ترم خواهند نود * وا زمیان خود شما مردمانی خواهند برخا ستکه خاک 
۲۱ خواهند کات تا شاکردا: ترا در غب رد کدی لدا داز باشید ویاد ارد 
که مدت سه سال شبانه روز از تبیه ودن هریکی ازشما با اشکها باز نه ایستادم « 
۲ واتحال ای برادران شمارا خدا وبکلام فیض او میسبارم که قادر است ا 
۴ کد ودرمبان جیع مقذسین شمارا میراث مخشد * شض یا طلا یا لباس کسیر طبع 
6 نورزیدم * : بلکه خود میدانید که هین دستها در رفع احلیاج خود ورفقام خدمت 
۵ مېكرد × این ههرا بشما ودم که میباید چنین مشفّت کئین ضعفارا دستکیری 
ناد وکلا م خداوند عبی را | تفاطر دارید که او کفت دادن ا زکرفتن فرخنن 
زیم تر است * ۱ ين بکنت وزانو زده با هحکی ايشان دعا کرد ۾ وهه کرية بسیا 
۸ کردند وبرکردن پولس اویه اورا میمونیدند+ وبسیار متا شدند ت 
بجهة آن خی که کنت بعد از این روی مرا نخواهید دیده پس اورا تا بکشتی 
مشایعت نودند * 
سس وی 
| وچون از ایشان * جرت وم سفردریا کردم واه است پکوس اه امد وروز 
۲ دیکر وس وازانجا به پاترا ٭ وچو ن کئتیبافیم که عاز زم فینبقیه بود بان 
۴ سوارشن کوچ کردم + وفرسرا بنظرآورده اترا بطرف چپ رها کرده بسوی 
سوربه رفتم ودر صور فرود آندم زيراڪه در آنا می بایست با رکشتیرا فرود. 
3 آورند ٭ پس شاکردی چند پدا کرده هنت روز در آنا مادم وایشان به:الهام 
٥‏ روح : به پوس بکننند که باورشلم نرود* وچون ن انروزهارا | بسر بردم روانه کشم 


کا کک rv‏ 





وهه با زنان واطفال نا بیرون شهر مارا مشایعت نودند وبکارةٌ دربا زانو زده 
1 دعا کردم ٭ پسن یکدیکررا ودا ع کرده بکشتی سوار دم وایشان خانه‌های خود 
۷ برکشتند + وما سفر دربارا به انجام رسانین ازصوربه ولایس رسیدم وبرادرانرا نرا 
۸ سلام کرده با ایشان یکروز مادم در فردای اروز از رانا روانه شن بقصَره 
۹ آندم وحخانه فیلیس مبشرکه یکی از ره دامن نزد او مادم + واورا 
1 چھار دختر باکی بو دک نبوت مکردند + وچون روز چند در آنا ماندم نبی 
۱ آغابوس نام ازیهودیه رسید ٭ ونزد ما آم ن کربند پولس‌را کرفته ودستپا وپایهای 
خودرا بسته کفت روح القدس میکوید که بهودیان در اورشلم صاحب این 
۲ کمربندرا بهمین طور بسته اورا بدستهای نها خواهند سپرد ٭ e‏ ۳ 
۳ شندم ما واهل کنیا الاس نود م که باورشلم نرود * پوس جواب داد چه 
میکید که کریان شن دل مرا میشکنید زبرا من مستعدم د که نه فقط قید شوم بلکه 
٤‏ تا در اورشلم بيرم مخاطر نام خداوند عیمی * چون | و نشنید خاموش شن کنتم 
lo‏ آنهه | راد خداوند است بشود * و بعد از آن ایا م ندارك سفردین متوجه اورشلم 
۱31 شدم ٭ وتی چند از شاکردانفیصرت هراء اتن مارا را نزد شخصی مناسون نامک 
۷ ازاهل یرس وشاکرد قدیی بود آوردند تا نزد او منزل انم وجون 
۸ وارد آورثلم کنتم برادران مارا مخوشنودی پذیرفنند+ ودر روز دیکر پوس ۱ 
٩‏ مارا برداشته نزد یعقوب رفت وه کشبشان م حاضر شدند+ پس ایسانرا سلام 
کرد یه حذا بوسیله توت او درمیان اس سل اورده بود مفصلا کفت + 
۰ ایشان چون اینر" شنیدند خدارا ید نموده بوی کفتند ای برادر آکاہ هستی که 
۲۱ چند هزارها از بهودیان "نان آورده اند وجيعا در شریمت غیوراند+ ودرباره 
نو شین اند که هه یپودیانز! که درمیان" امتها ہی باشند تعلم میدهی که از موسی 
۲۳ انحراف نایند ويکر نباید | ولاد خودرا تون ساخت وبسئن رفتار مود * پس 
۳۳ چه باید کرد البته جاعت جع خواهند شد زیرا خواهند شېد کرادت تین 
اه ټوکوئم عمل اور ۰ چهار مرد نزد ما هستند که بر ايشان ذری هست ٭ 
۳۰ پس ایشانرا بر داشته خودر! با ایشان تطهیر غا وخرج ایشانرا ب ن که سر خودرا. 
بتراشند نا هه بدانند که انچه در با تو شنب اند اصلی ندارد بلکه خود نیز 


۳۸ کناب اعال رسولان ۳۱ 
۵ محافظت شریعت .لو مینائی ٭ کن در بارةاننیکه از نها ایان آورده اند ما 
فرسنادي وحک کردم ک از قربانیهای بت وخون وحبوانات خنه شد وزنا پرهیز 
۲۷ بنج پس پوس آن اتخاص‌رابرداشته روز دیکربا یشان طهارت کردهبپیکل 
در اند واز نکیل ایام طهارت اطلاع داد نا هدیة برای هر يك | از ابئان 
۷ بکذ رأنند + e‏ به انجام رسید بهودی جند از ;رآ اورا در 
۸ هبکل دب قایی قومرا بشورش اوه وت بر او انتاخه * ریاد 9 
که ای مردان اسرایلی امدا د کید . ن اسف اکن ي برخلاف نت وشر بعت 
واین مکان در هر جا هرا | نعم میدهد بلکه یونانی" چندر | نبز بهیکل در آورده 
٩‏ این مکان مقدس را ملوّث نوده است ٭ زیرا قبل ازان نروفیسآفسیرا ب 
۰ وی در شهر دین و ومظته داشتند که پوس اورا یکل اک بود*٭ پس 
فایی شهر حرکت اہ امد وخلتی ازدحام کرده وت را کرفتند واز میکل یرون 
۱ کنیدند وف الفوردرهارا بسند* وجون قصد قتل او میکردند خبر مین باش 
۲ سپاه رسي د که قائ اورشلم شورش اسن است#* اوبی درنك سپاه ویوزبائی‌هارا 
بر داشته برسر ایشان تاخت پس ایشان ؛#جرّد دیدن مین‌بائی وبپاهبان از زدن 
نا پوس دست برداشتند * چون مین‌باشی رسید اورا کرفته فرمان داد نا اورا بدو 
4 زنجیر به بندند وپرسید که این کیست وچه کرده است ‏ اما بعش ۱ زا نکروه 
خنی وبعضی نی دیکر صدا میکردند وجون او بسبب شورش حنیقت امررا 
o‏ نتوانست فپمید فرمود نا | ورا بقلعه بیاورند × وچون به زینه رسید اننای افتاد که 
۲7 لشکربان بسبب ازدحا م مردم اورا برکرفتند ٭+ زبرا کروهی کلب راز خلق | ز عقب 
۷ او افناده صدا میزدندکه اورا هلاك کن + نزدنك ` که بوسرا بقلعه 
در آورند او پین‌باشی کفت اب ایا اجازت است که بتو چیزی کو مکنت اب ایا زبان 
۸ يونانیرا میدانی,٭ شک توان مصری نیستی که چندی پہش از این فننه برالگفته 
٩‏ چهار هزار مرد قتالرا به بیابان برد چ پولس کفت من مرد بپودی هست از طرس وسر 
قبلتبه شهری که بی نام ونشان بست وشوا ان ن دارم که مرا اذن فرمائی تا 
3 بردم خن کر چون اذن یافت برزینه ایستاده EE‏ خود کردم اشاره کرد 
وو تا 


سے 4 


ای عزیز وبدران ره نب پش ی شام رک چون 
من مرد a‏ اہ نا ریت بان بودم 2 
خدمت غالائیل ودر دقایق شر بعت اجداد سل شل در بارء خدا غیور مببودم 
چنانکه هک شا امروز میباشید * واین طریقت‌را تا بل مزا میبودم بنوعیکه 
مردان وزنانرا بند نهاده بزندان ی انداخم * چنانکه ریس که وتام ام 
ِ 1 ۳ نامه‌ها رادران رف عل دمشقی 
اثنای راه چون ات فریب ۳۳ نوی عظم از رصان کد 


۷ من درخشید ٭ پس بر زمین اناده هأتنی‌را شنید که من میکوید ای شاوّل ای 


1 


شاؤل چرا بر من جفا میکی + من جواب دادم خداوندا توکیستی » او مرا کفت 
من آن عبس ناصری هس که نو بر وی جفا میک + وهراهان من نوررا دين 
ترسان کشتند ولی اواز انکس‌را که با من سفن کفت نشنیدند + کفنم خداوندا 
چکمه خداوند مرا کفت بر خاسته بدمشق بروکه در آنا زا مط خواهند 
ساخت از زان برایت مقر است که بکیی + پس چون ازسطوت آن نور نا بت 


1۳ کشم رفقام دست مرا کرفته بدمشتی رسایدند + آنگاهشخعی منیبب شریمت 


ا 


حنانیا نام که نزد هۀ بهودیان ن‌ساکن انا نیکنام بود × بنزد من امن وایستاده چن 


eT‏ شاوّل ينا شوکه در هان ساعت بر وی نکریستم + اوکفت 


1o 


. خدای پدران با شا برکرید نا نراد او را بدانی وان ن عادلرا به بینی واز زبانش 


نی بشنوک * زیر ازانچه دین وشنید" نزد جیع مردم شاهد بر او خواهی شد * 


۳ وحال چرا تأخیری ای برخیز ونمید بکر ونام خداوندرا خوانن خودرا از 
۲ کاهانت غسل ده ×+ وچون باورشلم برکشته در هیکل دعا کردم تخود شدم + 


۸ 
٩ 


پس اورا دیدم )که بن میکوید بشتاب واز اورشلم بزودی روانه شو زبر که شهادت 


نرا در حق من نخواهند پذیرفت ٭ من کنتم خداوندا ابشان میدانند که من در هر 


۳۳ کتاب اعال رولان‎ E 
کیسه موّمنین ترا حب س کرده میزدم + وهنکامیکه خون شهید تو اتیفانرا مر مخنند‎ ۰. 
من نیز ایشتاده رضا بدا ن دادم وجامه‌های فاتلان اورا نگاه مید اش شم او ن‎ ۲ 
کفت روانه شو زیراکه من ن نا بسوی امنهای بعید میفرست + ا‎ ۲ 
کوش کرفتند انکا آواز خودرا بلند کرده کنتند چنین شخص‌را از روی زمین‎ 
بردار که زنه ناندن او جایز نیست * وچون غوغا نموده وجامه‌های خودرا‎ ۳ 
افشانث خاك بهوا ميمختند + مین‌باشی فریان داد تا اورا بقلمه دراو وردند وفرمود‎ 6 
+ که اورا بتازیانه ار ند تا بفهمد که مچه سیب ابنقدر بر او فریاد میکردند‎ 
ووقتبکه اورا به‌ریانها ی بستند پوس به یوزباش که حاضر بو دکفت ای بر شا‎ ٥ 
جایزا ست که مردی رومیرا بی مت م تازبانه زنید + چون یوزباشی ابرا شنید‎ ۲ 
نزد مین‌بائی رفته اورا خبر داده کنت چه واه بکی زبرا این خص روف‎ 
+ است٭ پس مینباٹی آم ہوی کفت مرا یک که تو روبی.هستی» کفت بلی‎ ۷ 
مینیاشی جواب داد من این حفوقرا نی خطبر تحص کردم » بلس ,کفت‎ ۸ 
اما من دران مولود شدم + درساعت انایکه قصد دست از‎ ٩ 
او بر ذاشنند ومین‌باشی ترسان کشت چون هید که روی است از زان سب بکه‎ 
اورا بسته بود * بامدادان چون خواست درست بنهم د که بهودیان بچه عل‎ ۶: 
مد او مباشند اورا از ندان یرون آورده فربود تا روسای کته ونای اهل‎ 
شوری حاضرشوند وبوٌس‌را پان اورده درمیان ایشان بر پا داشت ٭‎ 


ابرم 

۱ پس پوس بهاهل شوری نك تکزیسته کفت ای برادران من تا امروزبا کا ل 
۲ ضمیر صاح در خدمت خدا رفتارکرده ام انا حتانیا ریس کهنه حاضرانرا. 
_ فرمود تا بدهانش زنند × پوس بد و کنت خدا ترا خواهد زد. ای دیوار سفید 

شكه تو نشستة تا مرا رحسب شریمت داور یکی وبضد شریعت حک بردم 
* میکی + حاضرا ن کنتند ابا ریس کته خدارا دشنام میدھی + پوس کفت ای 
برادران ندانسم که ریس که است زیر مکتویست حا قوم خودرا بد مکوی * 
ا چون پوس هبب دک بعضی از صد وقبان وبعضی از فریسیانند در لس ندا در 


۱ کتاب اعال رسولان ۲۳ ۳ 
داد که ای برادران من سی پسز فریبی هستم وبرای امید وفیامت مردکان از 
من بازپرس ی شود + چون انا کفت درمیان فریسیان وصدوقیان منازعه بر 
پا شد وجاعت دو فرقه شدنده زیراکه صدوفیان متکز فيامت وملاکه 


٩‏ وارو اح هستند لیکن زر فریسیان فائل بهر دو + بس غوغای عظم بر با شد وکنباز از 


ا 
1 


lo 


1 
۷ 


سے 


۸ 


٩ 
۲. 


۳ 


۲ 


ا مخاصمه نوده میکفتند که در این خص هچ بدی نیأفته ام 
واکر روج با فرشنۂ با او خن کننه باشد با خدا جنك نباید نود وچون 
منازعه زیادتر میشد مین‌باشی. نرسی دکه مبادا بولس‌را کر بان یوک ماما 
پائین امه اورا از مبائتان بر داشعه بقلعه در آوردند + ودر شب هان روز 
خداوند نزد ۱ و امن کفت ای پوس خاطر جع باش زیرا چنانکه در اورشلم در 
حق من شهادت دادی هچين بايد در روم نیز شهادت دهی # وچون روز شد 
بهودیان با یکدیکر عهد بسته بر خویشتن لع نکردند که تا پولس‌را نکنند تخورند 
ونه نوشند + وانانیکه در بار این هقسم شدند زیاده از چهل نفر بودند ‏ 
ینب نزد روسای کهته ومشاعخ رفته کفتند بر خویشتن لعنت سخ ت کرد که ۳ 
پوا سرا نکم چیزی نجشم + پس الان کےا با اهل شوری مین‌باشیرا | اعلام کید 
که اورا نزد شما بیاورد که کویا اراده دارید در احوال او 9 غفائید 
وما حاضرهستي که قبل از رسیدنش اورا یکشم + اما خواهر اد ادۂ پوس ازکین 
ابشاره ن اطلاع یافته رفت و بقلعه در امه وا آکا ها نید بو ۳ یکی از 
یوزباشیانا طلین کنت این جوانرا نرد مین‌باشی بر زیرا خبری دارد که باو 
بکوید+ بس اورا بردائته محضور مین‌باشی رسانیث کفت وی زندانی مرا 
طلییك خواهش کر د که این جوانرخدمت تو بباورم زرا چیزی دار دک بتو عرض 
کند٭ ہس مین‌باثی دستش را کرفته بخلوت برد وبریید چه چیزاس ت که خواهی 
من خبر دهی * عرض کرد بهودیان متفق شه‌اند که از تو خواهش کند تا 
وا فردا #جلس شوری در آوری که کویا اراده دارند در حق او زیادتر . 
تیش مایند ٭ پس خواهش ایشانرا اجابت مفرما زیراکه بیشتر از چهل نفر از 
ایشان در کمین وی‌اند وبسوکند عد بسته اند که تا آورا نکشند چیزی نخورند 
ونیاشامند: وان ستعد ومناظر وعن" تو میبأشند ٭ مین‌باشی آتجوانرا مرخص 


۳۹ کناب اعال رسوا لان‎ TF 


E N‏ پس دو 
نفر از بوزباشیانرا طلییت فرمود که دوبست سپاهی وهفناد سوار ودویست نین 

۳ دار در ساعت سم از شب حاضر سازید نا بقبصریه بروند + ومرکی حاض رکید 
و تا لیا سوارکرده اورا به نزد كي والی برسانند+ ونامه بدین 
۲ مضمورن نوشت ×+ کلودیرژس لیسیاس بوالی کرای فِلکن سلام میرساند ٭ 
۷ بهودیان ار تشر کرت تسوا از داشتند پس با سپاه رفته اورا از ایشان 
۸ کرفم چون دریافت کرده بودم که روی است * وچون خواسنم بنه مکه که 
٩‏ سبب بر وی شکایت بی کنند اورا به جلس ایشان در اورم + پس يفم که در 
مسائل شریعت خود از او شکایت میدارند ولی هبج شکوء مستوجب قتل با بند 

.6 فیدارند + وچون خبر یام که بهودیان قصدکمین سازي برای او دارند بی 
درنك اورا زد نو فرستادم ومدعیان اورا نیز فرمودم تا در حضور تو براوادعا 

۱ ایند والسلام + پس سپاهیان چنانکه مأمور شدند بونرا در شب برداشته 
۲ به آیباتییس رسأیدند+ وبامدادان سوارانرا کذاشته که با او بروند خود 
ج بقلعه برکنتند+ ‏ وچون ایشان وارد قبصّربه شدند نامه‌را بوالی سپردند 
+ وپوش‌را یزنزد او حاضرساخند* بس والی نامه‌را ملاحظه فرموده پرسی دکه 
۰ از کدام ولابت است چون دانست که از قبلبیه.است + کفت چون مدعبان تو 
حاضر شوند حفن ترا خواهم شنید وفربود تا اورا در سرای هیرودیس نکاه دارند ‏ 


پاپ ببست وچهارم 


وبعد دح روز حنانیای ۰ ریس که با مشایز وخطیی تن رسیدند 
۲ وشکایت از از پوس نزد والی او آوردند × وچون اورا احضار فرمود تزتلس آغاز 
ادعا فوده نت جون از وجود تو در آایش کامل هستم واصانات عظیعه از 
۽ ندایررتو بدین قوم رسيت است ای فبکٍکزای * در هر جا ودر هروقت ابا 
۱ ۽ درکال شکرکذاری ی بذیرم * ولیکن نا ترا زیاده مضدع شوم مستدی هسم 
ه که از راه نوازش مختصرا عرض مارا بشنوی* زیرأکه این خص‌را مفسد وفتنه 
انڪيز بافنه‌ام دربیان هة بهودیان ساکن رح مسکون واز پشوایان بدعت 


e 


کتاب اعال رسولان ۲4 الان 


1 نصاری * وچون او خواست ت هیکل را | ملوث سازد اورا کرفته اراده داشتم که 
۷ بقانون شربعت خود بر او داوری غائم * وی لیسیاس مین‌باشی آبه اورا بزور 
۸ بسیاراز دستهای ما بیرون | آورد + وفرمود تا مدعبانش نزد تو حاضرشوند واز 
او بعد ازا خان میتوانی دانست حفبقت هه این اموری که ما , براوادعا یکم + 
۱ ویپودبان نیزبا او متف شن کنتند که چنین است + چون وال پولس اشاره ود ۱ 
کن بکد او وان فاد اران روک میدام ساپای بسیار اس ت که توحام 
1 4 قوم میباشی مخوشنودی وافر جت در بار خود یآورم + زیا تو میتوانی 
نست که زیاده از دوازده زوز تکیت که من برای عبادت به اورشلم رفم * 
۲ 5 نیافتد که در یکل با کی باحنه کم ونه درکنایس با شهرکه خلق را 
۳ بشورش آورم + وم ان ان بر من ادعا میکند نفیتوانند اثبات فابند+ لیکن 
ایا ند تو اقرار میک که بطریفتیکه بدعت میکویند خدای پدرانرا عبادت میکم 
ما واه در توراة وانیاء مکتوبست معنقدم* ودا امیدوارم چنأنکه ایشان نیز 
+۱ فبول دارندکه قیامت مردکان از عادلان وظالان نیز خواهد شد + 0 
این امرریاضت مید تأ پپوسته ض ضیر خودرا بسوی خدا ومردم بی لفزش نکا 
۷ دارم * وبعد از سالهای سیار اند ۵ دوت ومد برای قوم خود e‏ 
۸ ودر اين ن امور چند نفراز بهودیان ۳ مرا در هیکل مطهر یافتند بدون هنکامه 
٩‏ یا شورٹی٭ وایشان می بایست نیز در اخا تزد تو حاضر شوند تا اک حرف بر 
۰ من دارند ادعاکند ٭ یا اینان خود بکویند اکرکاهی از من یافتند وقتیکه در 
۲۱ حضور اهل شوری ایستاده بودم ٭ fe‏ ن يك سحن که درمیان ایشان ایستاده 
بدان ندا کرد دم که در بارة قیامت مردکان کک شا 2 میشود ۳ 
۲ انکاه فک چون از طریقت نیکوتر آگاهی داشت امر ایشانرا تخیر انداخنه 
۲ کفت چون لیسیا يار مېن بات 7 
یوزباشیرا ۱ فرمان داد تا پاش نگاه دارد واورا از آزادی دهد واحدی از 
٤‏ خویشانش‌را از خدمت وملاقات او منع نکد + وبعد از روزی چند فیلکی با 
زوجۀ خود دَروسلاً که زنی بهودی بود ان پولس‌را لین خن اورا در بارة اجان 
۴ چ شنید + وچون او در بارةٌ عدالت وپرهیزکاری وداوریٌ آینن خطاب 





1 


۳ کتاب اعال رسولان fo‏ 


میکرد فیک نربان کشته جواب داد که ا محال برو چون فرصت کم ترا باز خوام 


خواند + ونیزامید میداشت .که پولس اورا نقدی بدهد نا اورا ۱ازاد سازد زازاین 


۷ جھة نکر وبا خواسته با ا و کشک میکرد + اما بعد از ز انتضای دو سال 


سے 4 4 هي 


يۈرۈس ذ فستوس خلبفة ولایت فیلکی شد وفيگس چون خواست ست بر بهود منت 
نهد پولسرا در زندا نکذاشت ×+ 


باب ببست وام 
پس جون فسّوس بولایت خود ربید بعد از سه روز از فیصَ رب باورشلیم 
رفت * ورین کی واگار ببود رد ابر پوس ادا «کردد دالاس 


e E 1 °‏ انند 


لس 


1 


هراء یایند تا آکر چیزی در این تخص یافت شود براو ادعا نایند+ وچون 
ببتر از ده روز درمبان ایشان توقف کرده بود بقبص ره اند وبامدادان برمسند 
حکومت رانو فرمود نا پوس را حاضر سازند+ چون او حافیر شد بهودبانی 
که از ز اورشلم اسن بودند بکرد او ایستاده شکایتهای بسیار وکزان رپوس آوردند 
و اثبات نتوانستند کرد * او جواب داد که نه بشریعت بهود ونه بهیکل ونه 
ببصرهج کل کردهام٭ اما چون فنوس خواست بر بهود منت نهد در جواب 
پو سکفت !پا منواهی باورشلم نی تا درم در این امور حضور من حک شود * 
بلس کن در وه قیصرایستادهم که درانجا میباید حا کم" من بشوده به بهود 
هل کر چاه و بر یک ازج ا عل غل مسرب 
قبل کرده با شم از مرین دریغ ندار م لیکن آکرهیچ يك از ز این شکایتبانیکه اینها بر 

من ی آورند ۳1 ندارد کی نیتواند مرا بایغان سپارد بر رفع دعوی میکم + 


۳ آنکاه فستوس بعد از مکاله با اهل شوری جواب داد ۳ بقیصر رفع دعوی . 
۴ کردی بجضور قبصر خواهی رفت ٭* وبعد ازم رور ایام چند آغریبلس پادشاه 
13 وبرنیک بای نیت ونوس هدند + وجون روزی بسیار در آنا نوف 


کاب اعال رسولان ۲ to‏ 


فودند فنوس برای پادشاءمقمة پولس را بان کرده کفت مردیست که لَك 
1o‏ اورا در بند کذاشته ات 2 که در بارة او وفتبکه باورشلم آندم رو سای که 
۱1 وسدایخ يهود مرا خبر دادند وخواهش مودن دکه بر او داوری شود + درجواب 
ایشا نکم که رومیانزا رس نیست که احدیرا بدپارند قبل از آنه مد علبه 
مدعیان خودرا روم‌و شود واورا فرصت دهند که ادغای ایشا نرا جوا بکوید٭+ 
۷ پس چون ابشان در اغا ات پدرنك در روز دوم بر مس نشسته فرمودم 
۸ تا آن حص را حاض رکردند + ومدعبانش بربا ایستاده از یه من کان میبردم 
٩‏ هچ اذعاء بر وی باوردند + بلکه مسثلة چند بر اوایرادکزدند در باه مذهب 
۰ خود ودرحق عیبی نامیکه مربه است ویو یکود. که او زنن است * وجون 
من در این ؟ ونه سائل شك داشم ا زاو پرسید که ابا ی خواهی باورشلم موی 
3 تا درا این مندمه فيصل پذیرد + وی چون پش رفع دعوی کرد که برای 
ماک آ وشتمس عفوظ ماند فربان دادم که اورا نکه بدارند نا اوراحضور قمر 
۲ رواله ام + آغریپاس به فستو کفت من نیز رام اين تفص را بشنوم» کفت 
۴ فردا اورا خوامی شنید+ پس بامدادان چون آغریپاس وبرنیی با حشتی ۳ 
آندند ویدار الاستماع با مین ۽ باشیان وبزرکان شهر داخل شدند بغریان ف فستوس 
٣‏ پوس را حا ضر سا خلدد چ نک فسنو س کفت ای آغزیهاس پادشاه وای هه 
مردمانی که نزد ما حضور دارید این حخص را یی بینید که در بار او نای جماعت 
يهود چه در آورشلم وچه در امنجا فریاد کرده از من خواهش نودند ڪه دیکر 
6 نباید زبس ت کند + ولیکن چون من در یام که او هچ على مستوجب قتل نکرده 
٣‏ است وخود به‌اوشطس رفح دعوی کرد اراده کردم پک او را بفرستم ٭ و چون 
چیزی درست ندارم که در بار اوخداوند ار مرقوم دارم از این جهت اورا نزد 
شا وعلی اخصوص درحضور تو ای آغریپاس پادشاه آوردم تا بعد از تفص شاید 
۷ چیزی یافته بنکازم + زیر! مرا خلاف عثل میناید که اسیریر! بفرستم و شکایهای که 
بر اوست معروض ندارم ۷ 
پاب ببست وشث 


۱ آغرپاس به پولس کفت مرخصی ک کنیس نخودرا بکوئی پس پولس دست 


۳۳۹ کناب اعال رسولان ۳1 
۲ خودرا درا زکرده جت خودرا بان کرد + که ای آغریپاس پادشاه سعادت 
خودرا در این میدائم که امروز در حضور تو جت بیاورم در بارء هد شکایهانی 
۴ که بهود از من میدارند + خصوصا چون نو در هه رسوم ومسائل يهود عام 
+ هسی پس از تو مستدعی ام که نحمل فرموده مرا بشنوی + رفتارمرا از جوانی 
چونکه از ابتداء درمیان قوم خود دراورشلم بسر میبردم ام بهود می دانند « 
ه ومرا از اوّل میشناسند هرکاه مخواهند شهادت دهند که بقانون پارسا ین فرق 
7 دین خود فریسی میبودم * واحال بسبب اميد ان وعل" که خدا به اجداد ما داد 
۷ برمن ادعاء میکند بچ وحال آنکه دوازده سبط ما شبانه روز عد وجپد عبادت 
میکند عض اميد تحصیل هین وع ن که مجهة هین امید ای آغریباس پادشاه بهود . 
برمن اذعاء میکند ٭ شا چراحال.نیپنداری که خدا مردکانرابرخبزاند * من هم 
درخاطر خود می پنداشتمکه بنام عیسیی ناصری مخالفت بسیا رکردن واجب است * 
چنانکه در اورشلم م کردم و از روسای گهنه فدرت یافته بسیاری از مقدسین را 
۱ در زندان حبس میکردم وچون ایشانرا میکشنند در فتوی شريك میبودم + ودر 
هة کایس بارها ایشانرا زمت رسانین جور میساخم که کفر کویند وبرابشان 
۲ بشدت دیوانه کشته تا شهرهای بعید تعاقب میکردم + دراین ميان هنکامیکه پا 
۳ قدرت واجازت از رؤسا ی کهنه بدمشق میرفتم + در راه ای پادشاه در وقت 
ظهر نوریرا زامان ديدم درخشنن نر از خورشید که دردور من و رفتام نایید ٭ 
4 وچون هه بر زمین افتادم هاننی را شنیدم که مرا بزیان عبرانی مخاطب ساخنه 
کفت ای شاوّل شاوّل چرا برمن جفا میکنی ترا بر پا لکد زدن دشوار است + 
4 من کنم خداوندا ن وکستی » ٠‏ کفت من عیسی هت که توبرمن جفا یکی + 
برخاسته برپا بایست زیراکه برتو ظاهر شدم تا نرا خادم وشاهد مقر کردم بران 


حم 


© 
۰ 


۲ چیزهایکه مرا در انا دیل وا تو دران ن ظاهرخوام شد * وترا 

خوام داد از فوم واز اتهائیکه ترا بتزد آنا خواهم فرستاد + ۳ چشان ایشا نرا 
۸ بارکن ا ز ظلت بسوی نور واز قدرت شیطان ن¿ مجنب خدا ب رکردند نا آمرزش 
٩‏ کناهان و میزانی درمیان مقدبین بوسله یانیکه بر من است بپابند * اوقت ای 
۰ آغریباس بادشاه روبای آسانرا تفای نورزیدم * بلکهخست ان را که دردشق 


کتاب اعال زسولان ۲۷ ۱ ۳۷ 


بودند و در اورئلیم و در ای م‌زوبوم بهودیه وانتهارا نیزاعلام می نودم که توبه 
۱ کنند و بسوی خدا بازکشت غابند واعال لايق نوبه را ا آورند+ بسبب هین 
۲ امور بهود مرا در هیک ل کرفته قصد قتل م نکردند ٭ اما از خدا اعانت یافته تا 
ام وزباقی ماندم وخورد وبزرکرا اعلام میڼام و حرف نیکو جز اجه انیاء ومومی 
۴ کفنند که میبایست وافع‌شود* که مسج میبابست زت ببند ونوبر قيامت مردکان 
۶ کنته قوم مهار نو اعلام غاید + جون او بدین ان حب خودرا ی آورد 
فستوس باراز اند کنت ای ۳ دیوانه هستی کثرت ءل ترا دیوانه کرده است» 
کنت ای فستور کرای دبوانه نیستم تم بلکه خان راستی و هوشیاریرا میکوم+ زیر 
پادشاهی که در حضوراو بدلیری e‏ این ین امورمطلع است چونکه مرا 
بقین است که هچ يك از این مقدمات براو نی نیست زبراکه یوش انرز دږ 
۷ خلوت واقع نشد چ ای آغرییاس پادشاه ابا به انیاء امن آوردة میدانم که اان 
۸ دار ایبول کت با تب یکی که مس برد 
۳۹ و خدا خواهش میداشتم با بقل پا بکثیر : نه تنها تو بلکه جمیع این 
۰ اشخاصیکه امروز خن 44 شنوند 3 من کردنند جز این زنجیرها + نا 
۱ کنت پادشاه ووالی وبزنیی وسایر مجلسیان برخاسته * رفتند وبا یکدیگر 
کنتکوکرده کنتند این شخص چ علی مستوجب قتل با حبس نکرده است ٭ 
۲ و آغریباس به قوس کفت اکر این مردبتْصر رفع دعویْ خود نیکرد اورا آزاد 


کردن مکی میبود * 

باب بيست وهن 
۱ ی یم بای از سپاه 
۲ س که يوليوؤس نام داشت سپردند ٭ ویکشتی آدرامبینی که عازم بنادر آمیا 


بود سوار شن کوچ کم و آرترخس از امل مکادونه از تسالوزیکی هراه ما بود+ 
۴ روز دیکر بصیدون فرود اندم ویولیوی بو ملاطفت و 
3 دا دکه نزد دوستان خود رفته از ایشار . ن مازش یابد + واز اجا روا 


0 ورف کتک له اد عالت برده و وازدریای کار sS‏ 
7 بیرای لبکبه رسیدم + د راتا بوزباشی‌کشتی اسکدریهرا یاف ت که به ایطالیا میرفت 
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۷ وما را بان سوا کرد + وچند روز بامتکی رفته دس قت رسیدم وجون 
۸ باد حالف ما میبود دز زی ر کربت زديك سأمونی راندم + وبدشواری از آنا 
٩‏ کذشله بوضعیکه به بنادر سنه مسعی وقریب بثهر لاه است رسیدم + وچون 
زمان منقضی شد ودر این وقت سفر دربا خطرناك بود زیرآکه ایام روزه کذشنه 
|١‏ بود* وا ایشانرا نه بجت کرده کفت ای مردمان ی نم که در ابن سفر ضرر 
ا وخسران بسیار ېدا خواهد شد نه فنط بار وکثتی را بلکه جاهای ما را نزب ول 
۳ یوزبائی ناخدا وصاحب کشتی را بیشتر از فول پوس اعتناه مود + وچون آن 
بندر نیکو نبود که زمستانرا دران بسم برند اکثر چنان مصلمی میت دانسنند که از انما 
نفل کنند نا اکر مکن شود خودرا به فینیکس رسانین زستانرا دراجا بسر برند که 
۳ آن بندریست ا ز کربت مواجه مغرب جنوبی ومفرب شمالی * وچون نسم جنولی 
وزیدن کرفت کان بردند که بنصد خویش رسیدند پس لکر بر داشتم وازکاره 
4 گرب تکذشنم + لکن چیزی نه کذشت که پادی شدی دکه آنزا ا کید وت 
٥‏ نامند از بالای ن ن زدن کرفت * درساعت کش ربوده شن رو بسوی باد 
2 ی آنر ازدست داده بی اخیار رانك شدم ٭ پس در زیر جزی که 
کلّری نام داشت دوان دوان رفتم وبدشواری زررقرا در قبض خود آوردع + 
۷ اا ومعونات را استعال نود کت را | بستند و چون نرسیدند که 
به ریکزار ینس فرو روند حبال کشتی را فر و کنیدند ونان رانك شدند × 
۸ وجون طوفان ؛ بر ما غلبه یوم روز دیکر سس پرون آنداخنند ‏ . 
وروذ م بدستهای خود آلات کنتی را | بدریا آنداخنم ٭ وچون روزهای بسیار 
اقات وستارکانرا ند یدند وطوفانی شدید برما می افتاد دبکر هج امید تحت برای 
۳۱ با اند چ و بعد از کرسنک RE‏ درمیان ایشان ع ایستاده کفت ای مردمان 
بت مپپایست من مرا پذ برفته ا زک بت نقل نکرده باشید نا این ضرر وخسران 
۲ را نه پیند ‏ اکون نز مارا نت میک رکه خاطر جع باشید زبراکه هچ ضرری 
۳ بجان یکی از شما نخواهد رسید مکر بکنتی + زیر که دوش فرشته آن خداییکه از 
٤‏ ان آوهستم وخدمت اورا میک ہن ظاهر شن + کفت ای ول رشان یساش زیر 
اید تو در حضور فیصر حاضرشوی وابلت خدا هذ م سفراں ترا بنومخشین 
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۵ است ×+ پس ای مردمان خوتحال باشید زبرا بان دازم کان ن طور که هن 
۷ کت وافع خواهد شد * لیکن باید در جزیں" بہفت * Rs‏ 
وهنوزدر دربای آذریا بپر سو رانت مبشدم در نصف شب ملاحان کان بردند که 
۸ خش نزد یکست ٭ بسن پاش کرده: بست قاسق ت بافنند وقدری پبشنر رفنه 
۳۹ باز ز بابش کرده پانرده قات پافنند × وچون نرسیدند که بض‌ها پف | ز پشت 
۰ کشتی چهار لنکر انداخنه نٿه بکردند که روز شود * اما چون نلاحان فضند 
داشنندکه ازکشتی فرا ر کنند و زورق را بدریا انداخدد بهانة که لکزها را از پش 
۱ کسی بکدند+ پولس بوزبائی وسباهبانرا کفت آکراینها درکشتی نمانند جات شما 
مکن نباشد + انگاه سپاهبان ریسیابهای زورقرا برین کذاشنند که پینند * چون روز 
نزديك شد پولس از هه خواهش نود که جیزی مخورند پس ڪنت اموز روز 
٣٤٠‏ چهاردم است که اننظار کئین وچیزی نخورده کرسنه مانن اید + پس استدعای 
من ابن اس ت که غذا مخورید که عافیت برای شا خواهد بود زیرا که موی از سر 
۰ هیچ یك ازشما نخواهد افتاد + این بکنت ودرحضور هه نان‌کرفته خدارا شکرکنت 
و باره کرده خوردن کرفت + پس هه فویٌ دل کدته نیز غذا خوردند × وجل" 
۸ نوس د رکشتی دویست وهنناد وشش بودع * چون از غذا سیر شد ند کدم را 
٩‏ بدریا رخن کشتیرا سبك کردند ٭ اما چون روز روشن شد زبیترا ندناخند لیکن 
دیدن د که شاط داشت پس رای زدن دکه اکر مکن شود کفتبرا بر ان 
برانند + وبند لکزهارا برین انهارا در دریاکذاشتند وبندهای سکانرا باز کردہ 
3 0 ا ا کک را در ی 
3 ۳ آنکاء سباهیان فصد زندانیان کردند که 9 ۳ کرده 
۴ بکریزد* لیکن بوزباشی چون خواست بو را برهاند ایشانرا از این اراده 
باز داشت وفرمو- نا هرکه شناوری داند نخست خویشتن را بدریا انداخته 
+ بساحل رساند + وبعضی برتخا وبعضی برچیزهای کشتی وهچین هه بسلامتی 
مخشکی رسید ند + 
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باب بیست وه 
وجون رستکار شدند دک جزین ملیطه نام دارد + وان یمان یی 
با ما کال ملاطفت نودند زا یشب :بارا ۳ وسرما اتش افروخته هه" 
؟ مارا فاد جون ری هزم رم ره رش ماد سیب ارت 
٤‏ اف بیرون نت بزدستش چسپد* چون برزبربان جانوررا از دسنش آوته 
دیدند با یکدیکر میکنتند بلا شك این حص خونی است که با ابنکه از دربا رست 
۰ عدل نیکذارد که زیس تکد ٭ اما آن ن جانوررا درانش افکه ہچ ضر رافت٭+ 
پس مننظر بودن د که اوا کد یا بغلة افتاده بیرد ولی جون انتظار بسیار 
۷ کئیدند ودیدند که هیچ 0 برکشته کفنند که خدائیست * ودر 
انرا املاك ریس جزین که پوبلیوس 2 بود که اومارا عا نۀ خود 
۸ طلیبت سه روز بهربنی مهانی مود * از قضا پدر پولیّس را رنج تب واسهال 
عارض شد خنه بود پس پوس نزد وی انت ودعاکرده ودست بر او کذارده 
٩‏ اورا شفا داد* وچون این امرواقع شد سایرم‌یضانیکه درجزین بودند آمن شنا 
۰ بافتند ‏ و ایشان مارا اکزا م بسیار مودند وچون روانه مبشدم آنه لازم بود برای 
!| ما حاضر ساختند» وبعد ازسه ماه یکت اسکندربه که علاست جوزا 
۲ داشت وزمستان در جرس بر برده بود سوار شدم * وبتر کین فرود آه امن سه 
۴ روز توقف نودم + واز زانیا دور زده. به رین رسیم وبعد از یکروزباد 
* جنوبی وزیك روز دوّم وارد پوطیولی شدم* ودر آنا برادران یأفته حسب 
٥‏ خواهش ایشان هنت روز ماندم وهچين به روم آندم + وبادرانِ آتجا چون از 
احوال ما مطل شدند به استقبال ما رون ابد نا فورن ا ون و 
11 واک ایشانرا دید خدارا را شکر نوده قوی دل کشت ٭ وچون به روم 
رسیدم یوزباشی زندانیانرا بسردا رافواج خاصہ سرد اپورا اجازت دادندک . 
۷ با یك سپاهی که محافظت او میکرد در منزل خود باند+ ویعد ازسه روزیوس 
بزرکان بهودرا | طلېد وجون جع شدند بایشان كفت ای برادران عزیز با وجودیکه 
من ج على خلاف قوم ورسوم اجداد نکرده بودم هانا مرا در آورشلم بسته 
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۸ بدستهای روبان سپردند+ ایشان بعد از تحص چون درمن دج علت قل 
٩‏ نیافتند اراده کردند که مرا رها کند ‏ وی چون يهود خالفت نودند ناچارشن 
.۳ کک نه تا اتکه اه رامت ود شکایت کم + أكون بدین جهة 
ستم شمارا ملاقات کم ون کوم زیراکه جهة امید اسرائیل بدین زنجیر بسته 
۳۱ و ویرا کنتند ما هیچ نوشته درحق توازبپودیه نافته ام ونه کی از برادرایکه 
۲ از زانجا آمدند خبري با خن بدی در بار تو کفته است ‏ یکن مصلمت دانستم از 
تو مقصود تر | بشنوم زیرا مارا معلوم | a‏ 
۳ پس چون روزی برای وی معین کردند بسیاری نزد او بنزش آمدند که یرای 
ايشان به ملکوت خدا شهادت داده شرح مینمود واز تورا: موبی وانیباء ازصج نا 
4 شام در بارهة عیسی اقامة جت میکرد* پس بعضی نان او ایان آوردند وبعضی 
٣٥‏ ايان نیاوردند * وچون با یکدیکرمعارضه میکردند از او جدا شدند بعد از آنکه 
:1 این يك سن را کفته بودکه E‏ بوساطت راشعیای نی به اجداد 
۲۷ ما نیکو خطاب کرده کنته است که نزد اینفوم رضه بدیشان بکو بکوش خواهید 
۷ شید ونخواهید فهمید ونظرکرده خواهید نکرپست ونخواهید دید* زیرا دل این 
قوم غلیظ شه وبکوشهای سنن میشنوند وچشان خودرا برم نهاده‌اند میادا 
مچشیان به بینند و کوشا بشنوند ویدل بآمند وبازکشت کند تا ایشا نرا شفا نش × 
۸ پس بر شا معلوم باد که تجات خدا نزد ا فرستاده میشود وایشان 19 
٩‏ شید + چون ایترا کفت بهودیان رفتند وبا یکدیکر مباحثه بسیار میکردند بو 
۳ اما پوس دو سال ام در خانه اجاره خود ساکن بود وهرکه بنزد تا ی 
۲۱ پذیرفت × ویلکوت خدا موعظه مینود وبا کال دلبری در امور عسی مسع 
خداوند بدون مانعت تعلم میداد × 
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باب ال 

پولس غلام عبسی مسج ورسول خوانن شن وجدا فوده شت برای انجیل خد 
که سابتا وعده ۶ آنزا داده بود بوساطت انیبای خود درکتب مندسه ‏ درباره 
پسر خود که بحسب جسم ازنسل داود تون شد ٭ ومحسب روح وی پسر 
ه خدا بنوّت معروف کردید از فیامت مردکان یعنی خداوند ما عیسی مسیعبپ که 
7 باو فبض ورسالرا بافتم برای اطاعت ايان در جمیع ع امنا مخ طر اسم او که 
۷ درمیان ایشان شا نیز خوانن شده عیسی مسج هستبد + بهمه که در روم حبوب 
خدا وخوانت شت ومندسپد فیض وسلاتی از جانب پدر ما خدا ِِ 

۸ خداوند برشا باد ال شکر میکم خدای خودرا بوساطت عیسی مسج دربارة 
۹ ہک شما که ابان شا درقام ع! شهرت یافته است* زبرا خدائیکه اورا بروح 
خود درانجیل پسرش خدمت میکم مرا شاهد | س که چکونه پوسته شار | باد 

۷ میکم + ودای دردعاهای خود مستلت میکم که شاید الان آخر باراد خدا 
۱" سعادت بافته نزد شما یام ٭ زیرا بسیار اشناق دارم ڪه شارا یم بی تا نصمتی 
۲ روحانی بشما برسانم که شما استوار بکردید + ین تا درمیان شما نسل ا ايان 
٣٣‏ یکدیکر ايان من وایان شا« لڪن ای برادران تخواهم که شما تخیر باشید 
ازاینکه مکزرا ارادۂ آندن نزد شما کردم وتا جال منوع شدم تا ٹری حاصل کم 

4 درمیان شما نیز چنانکه درسایرامتها ‏ زیراکه پونانیان وبربییان وحکا وجهلارا 
۵ ھم مدیوغ ٭ پس نین بندر طاقت خود مستعدم که شمارا 3 نی زک در روم هستید 
7 بشارت دم + زبراکه از انجیل مسج عار ندارم جونکه قوت خداست برای جات 
۷ هرکس که ایان آورد اوّل يهود وپس نایب که درآن عدالت خدا نوف 


سے چم چم موم 
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یدود ازایان بان جدانکه مکنوست که عادل بایان زیست خواهد مود * 

۸ .۰ زیرا غضب خدا اران مکشوف مشود برهر بیدینی وناراستی مردمانیکه 

٩‏ راستیرا در ناراستی باز میدارند + چونکه آنه ازخدا میتوان شداخت در ایشان 

۳۰ ظاهراست زبرا خدا آنرا برایشان ظاهر کرده است + زبراکه چیزهای نادیدة او 

بعن قوت سریدی والوییش ازحین آفرینش عام بوسیلة کارهای او فهمین 

۲۱ ودین میشود نا ایشانرا عذری نباشد+ زیرا هرچند خدارا شناخنند ول اورا 

چون خدا نمید وشکرنکردند بلکه درخیالات خود باط ل کردین دل ینم ابشانر 

31 ناري ك کت + ادعای حکت میکردند واحمق کزدیدند+ وجلال خدای 

یر فانرا بشبیه صورت انسارن فانی وطیور وبهام وحشرات تبدیل نودند * 

۶ لهذا خدا نبز ایشانرا درشهوات دل خودشان بای نسم فرمود نا درمیان خود 

۵ بدنهای خویشرا خوار سازند+ که ايشان حق خدارا | بدروغ مدل کردند 

وعبادت وخدمت نودند مظوفرا بعوض خالنیکه نا ابد باد متبا رسیم آمین × 

7 زاین سیب خدا ایشانرا بهوسهای خبائت تسم نود بنوعیکه زنانشان نیز عل 

۷ طیعیا باه خلاف طیعت است نبدیل نودند» وههچین مردان م استمال 

طببي زنانرا نرك کرده ازشهوات خود با یکدیکر سوخنند» مرد با مرد مرتکب 

۲۸ اعال زشت شن عقوت سزاوار لنصیر خودرا درخود یافتند+ وچون روا 

نداشنید که خدارا دردانش خود نکاه دارند خدا ایشانرا بذهن مردود وا کذاشت 

۲ تا کارهای ناشایسته تجا آورند» ملو ازهر نوع ناراستی وشرارت وطیع وخباشت» 

,۲ پرازحسد وقتل وجدال وبکر وبدخوئی * غازان وغیبت کندکان ودشمنان 

خدا واهانت کندکان وکبرّان ولافزنان ومبدعان شر ونامطبعان والدین × 

كت ینم ویبوفا وبی الفت ویرج* زیرا هرچند انصاف خدارا میدانند که کنندکان 

چدبن کارها مستوجب موت هستند نه فنط آنا را میکنند بلکه کندکان را نبز خوش 
'میدارند ٭ 





باب دوّم 
۱ پذا ای ادی که حم میکی هرکه باشی عذری نداری زبراکه بانچه بردیکزی 
حک میکی فتوی برخود میدهی زیرات که حک میکی هان کارهاوا بل میآوزی + 
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ومبدانم که حک خدا برکنندکان چنین اعال ی است + پس ای اد یکه‎ 
برکندکان چنین اعال حک میکنی وخود هانرا میکنی ای کان میبر یک نو تو از حک‎ 
خدا خواهی رست # با انک دولت مهربانی وصبر وحل اور ناچیز میشاری‎ 
وفیدانی که مهربانیٴ خدا ترا بتوبه میکشد + و بسبب قساوت ودل نا توبه‌کار خود‎ 
غضبرا ذخیں میکیی برای خود در روز غضب وظهور داوریٌ عاد خدا + که‎ 
بهرکس برحسب اعاللن جزا خواهد داد+ انا ایک با صبر در اعال نکر‎ 
طالب جلال واکرام وبقایند حبات جاودانر! # وان به اهل تعض ب که اطاعت‎ 
راستی فیکند بلکه مطیع ناراستی میباشند خش وغضب* وعذاب وضیق برهر‎ 
تفس بشر ی که مرتکب بدی میشود اول بربهود وپس بریونانی + لکن جلال‎ ۰ 
ا واکرا درام ام وسلامتی برهر نیکرکار نخست پربهود وبر یونانی نیز زیرا نزد خدا‎ 
طرفداری نیست * زیرا آنانیکه بدورن شریعت کناه کند بیشریعت نېز هلاك‎ ۳ ۰ 
+ شوند واننیکه با شریع تکاه کنند از شربعت برایشان حم خواهد شد‎ 
ازانجهة که شنوندکان شریعت درحضور خدا عادل نیستند بلکه کندکان شر بعت‎ | 


¬ 


مم 


o 


لے e‏ ح7 و 


عادل شرده خواهند شد ٭ زیرا هرکاه امتهاثیکه شر یعت ندارند کارهای شریعترا 
و بطیعت بجا اند اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند « چونکه 

ازایشان ظاهر مینود که عل شریعت بردل ایشان مکتوب است وضیر ایشان 

نی زکواهی میدهد وافکار ابشان با یکدیکر یا مذمت میکند یا عذر میاورند 
> در روزیکه خدا رازهای مردمرا داوری خواهد نود بوساطت عیسی مسج برحسب 
۷| بشارت من٭ بس اکر تو مستی ببهود هستی وبر شریعت تکیه میکنی وخدا نخر 
۸ میننی * وارادۂ اورا میدانی وازغریعت ترببت یافته چیزهای افضارا میکزینی ٭ 
ویفبن دار ی که خود هادیٰ ؛کوران ونور ظلتیان × وەودب جاهلان وم اطنال 
ی ودر مرس مور وروی وراستیرا داری٭ پس ای کنیکه دیکرانرا ۱ 

تعلم میدهن جرا خودرا |.نمیآموزی ووعظ مپڪن که دزدی نباید کرد آیا خود 
1 دزدی یکی + واز زنا کردن نم ی میکی ایا خود نی بست واز ها نفریت داری 
1 خود معبدهارا غارت فیکیی * وبشریعت تخر میکی با جوز از شریعت 
٤‏ خدارا اهانت فیکنی ٭ زیراک بسبب شا درمبان امتها سم خدارا کنر مبکویند 
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٥‏ چنانکه مکنوبست * زیرا خننه سودمند است هرکاه بثم یعت عل غائی اما اکر 
۲ ازشریمت تجاوزفانی خننة نو نا خونی کشت است * پس آکرنا خلونی احڪام 
پا ی هن 4 بی هرا 


a‏ زرا زیا آنکه دا E‏ ا 


۳۹ 


سا چ جم 


خدنه فی × لکهبهود آنستکه در باطن باشد وخننه انکه فلپی باشد در روح نه در 
حرف که مدح از آن نه از انسان بلکه از خداست × 





باب سوم 

پس برتری بهود چیست ويا از خلنه جه فائك « بسیار از هرجهة اوّل انکه 
بدیشان کلام خدا امانت داده شت است* زیراکه چه بکوثم کر بعضی ایان 
نداشتند آیا بی ابا" ایشان امانت خدارا باطل میسازد ‏ حاشاه بلکه خدا راستکو 
باشد وهر انسان دروغکو چنانکه مکتوبست تا اینکه درخنان خود مصذق شوی 
ودر داورن خود غالب ان * لکن اکر ناراست ما عدالت خدارا ثابت میکند 
چه وئم ی خدا ظا است وفتیکه غضب میناید» بطور انسان خن میکوم :# 
حاشاه در این صورت خدا چکونه عالرا داوری خواهد کرد * زیا اکز بدروغ 
من راس خدا برای جلال او افزون شود پس چرا بر من نیزچون کاهکار کم 
شود ور کر چم یی بربا هرا مرف وکان یرد که چین 


۹ میکونم بدی بکیم تا نیکونی حاصل شود که قصاص ایشان به انصاف است ‏ پس 


چه کوئم آیا برتری دارم » نه چ وجه زیر پش اذُعاء وارد اوردم که بهو د 
ویونانیان هر دو بکا ه کرفتارند × چنانکه مکتوبس ت که کی عادل نیست یکی 
م ی« کی فم فم نیست کی طالب خدا نیست ٭+ هه کراه وجیعا باطی 
کردیت‌اند نیکوکاری نیست یکی هم نی « کلوی ایشا ن کور کشاده است ویبزبانهای 
خود فریب میدهنده زهر مار در زیرلب ایشانست* ودهان ایشان پر ازلعنت 
ونی است * پابهای ایشان برای خون رین شتابانست * هلاکت وپریشانی 


درط یفهای ایشا نست × وطریق سلامتیرا ندانسته‌اند × خداترسی درچشانشان 


3 رسالةٌ پولس رسول برومیان + 


٩‏ يست ٭ الا e‏ ا ت د به اهل شریعت خطاب میکد 
۰ نا هر دهانی بسته شود ونام عا زر قصاص خدا آبند + از آتواکه به اعال 
شریعت هچ بشری در حضور او عادل شرده نخواهد شد چونکه از شر بعت 
۱ دانستن کاه است* لکن احال بدون شر یعت عدالت خدا ظاهر شت است 
۲ چنانکه توراة وانبیاه 1۳ شهادت و یغنی عدالت خداکه بوسیلة ايان ۱ 
۲ بعیسی مسج است بهمه وکل اننیکه اان آورند زیراکه هیچ تفاوتی نیست+ زرا 
هه کاء کرده‌اند واز جلال خدا فاص مباشند ٭ وبفیض او مانا عادل شرده 
٥‏ میشوند بوساطت آن فدیة که در عببی سج است + که خدا اورا ازقبل معبّن 
کرد نا کناره باشد بواسة ابان بوسیلة خون او نا آنکه عدالت خودرا ظاهر 
۲ سازد بسبب فر وکذاشتن خطابای سابتی درحین قل خدا * برای اظبار عدالت 
خود درزمان حاضر نا او عادل شود وعادل شارد هرکسیرا که بعیسی ایان 
۷ آورد × پس جای فف رکا است » برداشته شت است » بکدام شربعت» ایا بش بعت 
۸ اعال نی بلکه بش یعت ایان زیر پنین يدان که انسان بدون اعال شيعت 
٩‏ محض ابان عادل شرده میشود+ آیا او خدای بهود است فنط مکرخدای امتها 
۰ هم نیست ه اله خدای امنها نیز است* زبرا واحد است خذانیکه اهل ختنهرا : 
۱ از ابان ونا مخونانرا هایان عادل خواهد شمرد + پس آیا شریعنرا بایان باطل 
میسازي » حاشاه بلکه شر یعترا استوار میدارم ٭ 





باب چهارج 


پس چه چبزرا بکوث که پدرما ابراهم بحسب جسم یافت + زیرا آکرابراهم 
به اعال عادل شرده شد جای ففر دارد اما نه در نزد خدا+ زیرا کتاب چه 
بکوید ابراه مخدا ابان آورد وان برای او عدالمت عسوب شد * لکن برای 
9 کنیکه عل میکد مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میشود + وان 

کسیکه عبل نکد بلکه ابان آورد باوکه یدبنانرا عادل میشیارد اجان او عدالت 
1 محسوب میشود٭ چنانکه داود نیزخوش حال انکسرا دکر میک دکه خدا برای 
۷ او عدالت عسوب میدارد بدون اعال + خوشاحال‌کسانیکه خطایای ایشان 


ص a‏ مم 
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۸ آمرزیت شد وکاهاندان مستو رکردید × خوشابجال کسیکه خداوند کاهرا بوی 
٩‏ محسوب ننر:اید + پس ایا این خوشحالی براهل خلنه کفته شد یا برای نا خنونان 
۱ نیز زبرا میکوئم ایان ابراهم بعدالت محسوب کشت * پس درچه حالت محسوب 
۱۱ شد وقنیکه او درخننه بود با در ناخلوی ه درخنه نی بلک در نانوی + وعلامت 
خنه را بافت نا مهر باشد 17 عدالت ایانیکه در نا فضنونی داشت نا او هۀ 
۲ نامخونانرا که امان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم عسوب شود * وپدر 
اهل خننه یز بعنی آننیراکه نه نه فقط خن بلکه سالك مم مباشند , براثار امان 
۳ که پدر ما ابراهم در نامخنونی داشت + زیرا به ابراهم وذریت او وعن که او 
٤‏ وارث جهان خواهد بود از جهة شریعت داده نشد بلکه از عدالت ی زیرا 
٥‏ آکراهل شریعت وارث باشند ایان عاطل شد ووعن باطل + زیراکه شيعت 
7 باعث غضب است زیرا جائیکه شربعت نیست نجاوز هم نیست + واز ايجهة 
ازایان شد نا حض فیض باشد تا وعن برای هک" ذربت استوار شود نه عنص 
۷ بذربت شرع بلکه بذریت ایانی ابراهم ن زکه پدر ۳ی ما است # (جنانکه 
مکتوب است که ترا پدر امتهای بسیار ساخنه! م) درحضور نید ایک باوایان آورد 
۸ که مردکا نرا 7 0 
ايان آورد نا پدر امتهای بسیار شود برحسب یه کته شد که ذریت تو چنون 
٩‏ خواهند بود + ودرایان ‏ فوت نشن نظ رکرد ببدن خود که در اوقت مرده 
۲ بود چونکه ریب بصد ساله بود وبه رح مرده ساره+ ودر وعد" خدا ازبی 
۲۱ ابانی شك نمود بلکه فوی !بان کشته خدارا نمید نود ویفین دانست که 
۲ بوفای وع خود نبززفادر است * واز ابنجهة برای او عدالت محسوب شد + 
7 ولکن اینکه برای وی موب شد نه برای او فقط نوشته شاد + بلکه برای ما نیز 
که با عسوب خواهد شد چون ايار ن اور باو E‏ 
٥‏ برخیزانید+ که بسبب کناهارن ما نسلیم کردید وبسبب عادل شدن ما 
برخیزانین شد + 
باب جم 
۱ پس چونکه بایان عادل شمرده شدم نزد خدا سلامتی دارم بوساطت خداوند 
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ما عیبی مسج + که بوساطت او دخول نیز یافته‌ام بوسیلة اجان دران فبضیکه 
دران ن پابدارم وبه امید جلال خدا غخرمینائم « ونه این تنها بلکه درمصیبتها هم 
نخر میکیم چونکه میدان م که مصیبت صبررا پندا میکد * وصبر امخانرا واتحان 
ه امیدرا+ وامید باعث شرمساری نیشود زیراکه عبت خدا دردلهای ما بروج 
7 الندس که با عطا شد رتخله شن است* زیرا هنکامیکه ما هنوز ضعیف بودم 
۷ درزمان معین مسج برای بیدینان وفات یافت * زیرا بعید اس ت که برای خص 
عاد ل کی بیرد هرچند درراه مرد نیکو مکنست کی نیز جرا ت کد که پیرد + 
۸ لکن خدا عبت خودرا درما ثابت میکد از اینکه هنکامیکه ما هنو زکاهکار . 
٩‏ بودم مسج در راه ما مرد* پس چه قدر بیشتر الان که مخون او عادل شرد 
شدم بوسیلهٌ او از غضب جات خواهم یافت ٭ زرا آکر درحالتیکه دشن بودم 
به E‏ مرك ا 5 o A‏ ارح 
۱ ا 2 باه بوت» وباینکونه 
۱۳ موت بر هه مردم طاری کشت از زاتجا که هه کنا کردند ٭ اقل اد بعت کاه 
E O O 11‏ بکه از رادم 
10 | ا ا #9 
عخطای یکتخص بسیاری مردند چه قدر زپاده فيض خدا وآن مخشنیکه بنیض 
یك انسان یعنی عبسی مسج است برای بسیاری افزو ن کردید» ونه ابنکه مثل 
آنچه از زب ك کاهک ر سر زد چان عنشش باشد زیرا حک شد از یك برای فصاص 
۷ خطایای بسیار برای عدالت رسید ٭ زیرا آکر بسبب خطای يك 
وبواسطه آن يك موت سل کرد چه قدر شر ا نيڪه افزوز" فیض 
واد شش عدارا یبرد درجات ساطت واه کرد بوا بك بن ی 
٩‏ بيك عل صاح مشش شد برجیم مردمان برای عدالت حیات + زی بهمین 


a 4‏ جم 


٦ 


ات 





۳۰ 
۲۱ 


سس مت چم 


رسالة پولس رسول برومیان 1 ۳1۹ 
فسیک از ز نافرمانی" یك شخص بسیاری کاهکار شدند هین نیز به اطاعت يلك 
شخص بسباری عادل خواهند کردید ٭ اما شربعت 1 ۳" نا خطا زیاده شود 
اک ایک ک ان کت یی بے ارون مدیدن ۲ امک چاه 
کاه در موت سلطنت کرد هین فیض نبزساطنت ناد بعدالت برای حیات 
جاودانی بوساطت خداوند ما عیسی مسج پو: 


ہس جه کوئم ایا درکاہ انم تا فیض افزون کردد × حاشاه مابانیکه آرکاه مردم 
چکونه دیکر در آن زبس ت کم + با نیدانید که جمیع ما که در مسج عبسی تعبد 
بافتم درموت او نعید بافتم + پس چونکه درموت او تعید یافتم با او دفن 
شدم تا آنکه بهمین قسیکه س بجلال پدر ازمردکان برخاست ت مانیزدرتازی 
حبات رفتار ائم ٭ زبرا اکر برمثال موت او تح دکنتم هرابنه درقيیامت وی 

نیز چنین خواهبم شد + زیرا ابنراميدانم که انسانیت کهنة ما با او مصلوب شد 
تا جسدکاه معدوم کشته دیکر کاهرا بندی نکم × زیر هرکه مرد ازکاه مرا 
شن است * پس ھرکاہ با سج مردم بقین میدانم که با او زیست هم خواهي کرد + 
زیر ميدانبم که جون ۰ ازمردکان برخاست دبکر نبمیرد وبعد ازاین موت براو 
تساطی ندارد  a E‏ برای کاه مرد وبانجه زندکی مڪ دد , برای 
خدا زیست میکند ٭ هین شما نیز خودرا برای کاه مرده انکارید اما برای خدا 
درج عبسی زنل ٭ ہس کاہ درجم فان شیا حکرانی تکد تا هوسهای ارا 
اطاعت نائید + واعضای خودرا بکاه مسباربد تا لات ناراسنی شوند بلڪه 
خودرا ازمردکان زنك شن مدا تسلیم کید واعضای خودرا تا الات عدالت برای 
خدا باشند ٭ زبراکاه برشا سلطنت نخراهد کرد چونکه زیرش یعت نبستید بلکه 
زیر فیض ٭ بس ی جه کوئم آبا کاه بکیم ازاتروکه زیر شربعت نیستم بلکه زر 
فیض ۰ ء حاشا + ابا فیدانیدکه اکر خویشتفرا به بندک کی تسم کرده او را اطاعت 
اتید شا انکرا که | E Se‏ 


۷ اطاعترا برای عدالت ٭ اما شک خداراکه هرچند غلامان کناه مببودید لیکن 
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۸ الان ازدل مطیع اتصورت تعلیم کردین ای دکه بان سپرده شن اید + وا زکاء آزاد 
۹ شن غلامان عدالت کشه‌ابد چ بطور انسان بسبب ضعف جم شا خن میکوم 
زیرا مرانک اعضای خودرا اببندی نجاست وکاء برای کناه سپردید ههپنین الا 
۰ نیز اعضای خودرا ببندک * عدالت برای وت بسپارید ٭ زیرا | هنکامیکه 
۱ غلابان کاه میودبد ازعدالت آزاد میبودید + پس آنوقت چه مر داشتبد ازان 
۳ کارهاییکه الان ازانها شرمند‌ای دکه انام نها موت است بر ۳ امال چونکه ازگاه 
آزاد شن وغلامان خدا کنته‌اید ثر خودرا برای فد وسیت میاورید که عاقبت 
3 آن بات اوداز است + زیراکه مزد کاه موت است ی اما نمت خدا یات 
جاودانی درخداوند ما عبسی سج بو 





باپ هنتم 
ای برادران آیا فیدانید (زبراکه با عارفین شر بعت سن میکوع) که مادامیکه 
۲ انسان, زنت است شریعت بروی حکرانی دازد* زبرا زن منکوحه برحسب شر بعت 
بشوهر زنك بسته است اما هرکاه شوهرش بیرد از شر بعت شوهرش از زاد شود * 
کش ا شوهرش حیات دارد اکر برد دیکر پوندد زانیه خوات میشود لکن 
هرکاه شوهرش بیرد ازان شربعت آزاد اس تکه اکر بشوهری دیکر داده شود 
٤‏ زانیه نباشد ٭ بنابرین ای برادران من شا نیز بوساطت جمد مسیج برای شریمت 
رت د تا خودرا | بدیکری پوندید یعنی با او که از مردکان برخاست نا جیة 


س 


٥ه‏ خدا ار اورم + زیرا وفتیکه درجم بودم هوسهای کناها نیک از مرت بود 
۲ دراعضای ماعل میکرد نا مجه موت ر آورم + اما محال چون برای آنزیکه 
دران بسنه بودم مردم ازشریعت آزاد شدم محدیکه درنازی* روح بندکی میکیم نه 
۷ در کھنی' حرف # پس چه کوثم ابا شر بعت ناه است» حاشا بلکه ککاها جز 
بشر بعت ندانستم زير که شپونر! فیدانستم آکر شریمت نیکفت که طمع مورز * 
۸ لک‌کاه ازحم فرصت جسته هرقم طمعرا درمن پدید آورد زیرا بدون شریعت 
٩‏ کاه مرده | ست * ومن ازفبل بدون شریعت زنك میبودم لکن چون حم اند 
۰ کناه زنن کشت ومن مردم * وانحکیک برای حیات بود هان مرا باعث موت 
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1۳ ۴ کردید+ زیرا کاه ازحک فرصت یافته مرا فریب داد و؛ بان مرا کلمت ٭+ خلاصه 
۳ شریعت مقدس است وحک مقدس وعادل: ونیکو + کن اب نک ترا سر 
. موت کردیده حاشاه بلکه کناه نا اه بودنش ظاهر شود بوسیلة نیکونی برای من 
4 باعث مرك شد تا انکه کاه بسیب حکم بغایت خییث شود + زیرا میداڼ م که 
0 شزیعت روحانی است لکن من جسیانی وزی ركاه ای ون از که نی 
میکم یدانم زبرا آتیه ترا یکم بلکه کاریراکه ازان e‏ 
۷ پس هرکه ربراک نخوام بجا میاورم شربعتر تصدیق میک که نیکواست ‏ واا 
۸ من دیکر فاعل آن يسنم بلکه ان ¿ کاهیکه درمن ساکی است * زیرا ِ- 
درمن یعنی در جسدم هچ کی اک ی یاک اوه ورین ارات 
٩‏ اما صورت نیک وکردن نی * زیرا ان نیکوثیرا که رام نیکم 6 
۰ واه میکر + من را نخواهم میکم من دیکر فاعل آن یستمبلکه کاه 
۲ که درتن ساکست * لهذا این شریعترا مپام که وقتیکه نرام یکوی کم بدی 
۲ نزد من حاضراست* زرا برحسب انسانیت باطنی مشر بعت خدا خوش دم * 
۴ لکن شربعتی دیکر دراعضای خود میم که با شریعت ذهن من منازعه میکند ومرا 
4 اسیر میسازد بان شریعت کاه که دراعضای من است* وای برم که مرد شنی 
1 هست ه ککست که مرا از جسم این موت رهانی مخشد + خدارا شکر میک بوساطت 
خداوند ما عیسی مسج ں خلاصه اینکه من بذهن خود شریعت تدارا بندی میکم 
و اما جسم خود شریعث کارا + 


تا دی کے یف زیراه شریعت روح 
حیات درسچ عیبی مرا ازشریعت کاه وموت آزاد کردانید * زیرا اجه از 
شریعت محال بود چونکه بسیمپ جسم ضعیف بود خدا پسر خودرا در شییه جم 
کاه وبرای کناء فرستاده 9« نا عدالت شریعت کامل کردد 
درمایایکه نه بحسب جم بل برحسب روج ر فتارمیکنم + زیا آننیک رحسب جم 
هستند درچیزهای جسم تفکر میکند وم نیک برحسب روح هستند درچیزهای 


سا چا 


r 
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۱ روح* از اتمه که نکر جسم موت است لکن تفر روح حیات وسلاتی | ست ٭ 
۷ زانر وک تک جسم دشن خدا است چونکه شریعت خدارا اطاعت نیکند زرا 
4 یتواند هم بکد + وکسایکه جسانی هستند فیتوانند خدارا خوشنود سازند+ لکن 
شا در جمم نيستيد بلڪه درروح هرکاه روح خدا درشا ساکن باشده وهرگاه 
کبی روحجرا نذارد وی | زان اونیست ‏ واکر ج e‏ 
!| کناه مرده است وان روح بسبب عدالت حیات است ٭ وأکرروح اوکه عیمی‌را 
ازمردکان برخیزانید درشا ساکن باشد ا وکه جرا از مردکان برخیزانید بدمهای 
۲ فان شیارا نیز زنه خواهد ساخت بروح خود که درشا ساکن است + بابرین 
۳ ای برادران ن مديون جسم نيستيم : نا رحسب جسم زیست نام + زیا اکر برحسب 
جم زیست کید هراینه خواهید مرد لکن اکر افعال بدنرا بوسیلة رو بشید 
٤‏ هانا خواهید زیست * زیرا هه کسانیکه ازروح بخدا هدایت میشوند ایثان 
۰ پسران خدایند» ازانروکه روح بندکر نیافته‌اید تا بازترسان شوید بلکه روح 
۳ پسم خواندکیرایافتهایدکه بان ابا یعنی ای پدر ندا ميکيم + هان روح برروحهای 
۷ ما شهادت میده د که فرزندان خدا هستم × وهرکاه فرزندانم وارثان م هستم 
یعنی ور خدا وم ارث با سج آکر شريك مصیبتهای او هستم تا درجلال وی ۱ 

۱۸ نیز شريك باشم * زیرا تین میداام که دردهای زمان اضر نسیسی بان جلالبکه 

٩‏ درما ظاهر خواهد شد هیچ است+ زیرآکه انتظار خلقت متظر ظهور پسران 
۰ خدا میباشد + زبرا خلقت مطیع بطالت شد نه به اراد" خود بلکه خاطر او ڪه 
ل نرا مطیع کردانید + درامی د که خود خلفت یز ازقید فساد خلاصی خواهد یافت 
۳ تا درازادن جلال فرزندان خدا شيك شود * زیرا میدیم ک که ام خلقت تا 
۲۳ ان بام دراه راه کشیدن و دود زه میباشند ‏ و سا نی زکه نوبر 
روح را یافتهام درخود آہ مکنم دراتظا ریسم خوالدکی يعن خلاعی جسم خود + 

٣٤‏ زیرآک به امید نجات يافتم لکن چون اميد دینك شد دیکر امید نیست زیرا آنچه 
۴٥‏ کی یند چرا دیکردرا اميد آن نا سك اما اکر ابید چیزیر! دارم که فيينم با 
7 ۲ صبر انتظار آن میکنم ٭. و هچہن روح نیز ضعف مارا مدد میکد زیراکه آنه 
دعا کیم بطوریکه باد ذا لک خود روح برای ما شناعت یک هنیک 
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4 فیشود بیان کرد + واو که ف ص کن" داپاست فکر روح‌را میداند زیراکه او برای 
یت اراد خدا شفاعت میکد + ومیدانې که جه آنا ڪه خدارا 
دوست مبدارند وحسب اراد او خوانن شد‌اند هه چیزها برای خر ید (ایثان) 
۹ باه درکار میباشند × زیرا ننیرا که ازقبل شناخت ایشانرا نیزییش معین فرمود 
۰ تا بصورت پسرش متشکل شوند نا او ضتزاده از برادران بسیار باشد ٭ وانیر 
که ازقبل معین فرمود ایشانرا م خواند و آنانیرا اکه خواند ایشانرا نیز عادل 
۲۱ کردانید وانانیراکه عادل کردانید ایشانرا یز جلال داد + پس باين چیزها چه 
۲ کوثم» هرکاء خدا باما است کیست بضد ما اوکه پم خودرا دریغ نداشت بلکه 
۴ اورادر اه جیع ما نسم نود چکوه باوی هه جیزرا با غخواهد عخشید * کرس ت که 
٤‏ بربرکزیدکان خدا مدع شوده ای خدا که عاد لکن اس ت # کیست که برایشان 
فتوی دهد یا سج که مرد بلکه نبز برخاست ست آنکه بدست راست خدا مم هست 
٥‏ ومارا نیز شفاعت میکد ٭ کست که مارا ازحبت ج aes‏ 
۲ دل تنکی e‏ پا خطر یا شمذیر+ چنانکه مکتوبس ت که مخاطر 
۷ تو ام رو زکشته ومثل کوسنندان ن ذیعی شمرده میشوم * بلکه درهة این آمورازحد 
۸ زیاده نصرت يافتم بوسیلۀ اوکه مارا عبت نود * زبرا بقین میداام که نه موت وبه 
حبات ونه فرشتکان ونه روساء ونه فدرنها ونه چیزهای حال ونه چیزهای آینن + 
٣‏ ونه بلندی ونه پستی ونه هچ مخلوق دیکر قدرت خواهد داشت که مارا از بت 
خد | که درخداوند ما مسج عیبی است جدا سازد چ 
باب مم 
1 درج راست میکوم ودروغ نی وضمیرمن درروح التدس مرا شاهد است ٭ 
که مرا غبی عظم ودردلم وجع دائیست + زیرا راضی هم میبودم که خود ازج 
٤‏ روم شوم درراه براد را که بحسب جسم خویشان ن منند * که ایشان اس اثیلی اند 
وب خواندی وجلال وعهدها وامانت شریعت وعبادت ووعدها ازان ی ایشان 
ه است* که پدران ن زان ایشانند وارایشان سج بحسب جسم شد که فوق ازهه. 
1 است خدای متبارك نا ابد الباده امین ولکن چنین نیست که کلام خدا ساقط 
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۷ شت باشد زیرا همه که ازانرائیل اند اسراثیلی نیستند+ ونه نسل ابراهم تماما فرزند 
۸ هستند بلکه نسل تو دراتی خوانت خواهند شد* یعنی فرزندان جم فرزندان 
٩‏ خدا نیستند بلکه فرزندان وعت ازنسل محسوب میشوند* زیرا کلام وعك این 
۱ فتط بلکه رفته نیز چون ازيكگ خص یعنی ازبدر ما ای حامله شد+ زیرا 
هنکامیکه هنوز تود نیافته بودند وعلی نيك با بد نکرده تا اراد خدا برحسب 

1۳ اختبار ٹا بت شود نه از اعال بلکه از دعوت کنن × بدو کفته شد که بزرکتز 
۳ کوچکتروا بندکی خواهد نود # چنانکه مکتوبست یعقوبرا دوست داشم اما 
٤‏ عبصورا دشن* پس چه کوثم ایا نزد خدا بی‌انصافی است» حاشا« زیرا 
بوبی میکوید رحم خوام فرمود بره رکه رح کم ورافت خوام نود برهرکه.رافت 

۲ نام ٭ لاجرم نه ازخواهش کنن ونه ازشتابنه است بلکه ازخدای رم ند × 
۷ زبرا کناب بفرعون میکوید برای هین ترا براکضم تا قوت خودرا درتو ظا هر سازم 
۸ ونا نام من درتام جهان ندا شود* بنابرین هرکرا متوآهد. رح میکد وهرکرا 
٩‏ امد کل ناردج بس مرا یکن دیکزچرا ملاست کد ری کت 
۰ که با اراد او مقاوست نوده باشد* نی بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا 
۲ معارضه میکی آیا مصنوع بصانع میکوید که جرا مرا چنین ساخنی * یا کوزه‌کر 
۲ اخیاربرکل ندارد که ازبك خیں ظرفی عزبز وظرفی ذلیل بسازد+ واکرخدا 
چون اراده مود که غضب خودرا ظاهرسازد وقدرت خویش بشناساند ظروف 

۲ غضبرا که برای هلاکت آناده شن بود حل بسیار نحمل کردید ٭ وتا دولت 
جلال خودرا بهناساند برظروف رحجتیکه هرا ازقبل برای جلال مستعد فود ٭. 
وانماا نیز دعوت فربود بمنی نا نه از بهود فقطبلکه الا یز جنانکه درهوشع 
هم میکوید انرا که قوم من نبودند قور خود خوام خواند واورا که دوست 

۷ خدای ی خوانډع خواهند شد + واشعیاء نیز درحق اسر ایل ندا میک د که هرچند 
۸ عدد بنی ام‌ائل مانند ريك درا باشد لکن بفية نحات خواهند یافت * زیر 
٩‏ خداوند کلام خودرا تام وقطع ساخه بر زمین بعمل خواهد اورد »+ وچنانکه 
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اشعیاء پش اخبار فود که آکر رت اجنود برای ما نسلی یکذ ارد هرآینه مثل سوم 


۰ میشدم ومانند غموزه ميکشتم ۾ پس چه كوم امتاییکه دربی عدالت نرفتند 
۷ عدالرا حاصل نودند یعنی عدالیکه ازابانست + لکن اسرا ل که دربی شربعت ` 
۲ عدالت ببرفتند بث یعت عدالت نرسیدند + ازچه سبب » ازاينجهة که نه ازراء 
ابان بلکه ازرء اعمال شریعت آنرا طلپدند زیراکه بسنك مصادم لغزش خوردند × 
7 چنانکه مکتوب | ست که اينك درصهیون پنکی مصادم ور لفزش مینهم وهر 


ا 


ص 4ب جم 


1o 


که پراو ايان آورد جل تخواهد ک کردید × 





باب دهم 


ای برادران خو دل من ودعای من نزد خدا مجهة اسرائیل برای جات 


ایشانست + زیرا مجهة ایشان شهادت مید که برای خدا غیرت دارند لک نه 


ازروی معرفت * زیرآکه چون عدالت خدارا نشناخته خواستند عدالت خودرا 
0 بت کند مطیع عدالت خدا نکنتند.» زیراکه مسج است انجامر شریعت مهد 
عدالت برای هرکس کیان اد زیرا موسی عدالت شریعترا بیان میکند که 
هرک باین عل کد دراین خواهد زیست ر لکن عدالب ايان بدینطور ن 
میکوی که در خاطر خود مک وکیس ت که مان صعود کند یعنی ah‏ فرود 
آورد.« با کبست که بهاوبه نزول ,کد يعنی نا مسرا ازمردکان براورد « لکن چه 
وا نزد تو ودردهانت ودرقلب تواست بعنی اینکلام اعان C2‏ 
بان وعظ میک + زیرا آکر بزبارن خود عبسی خداوندرا اخراف ۳ ودردل 
خود ابان او آوری .که خدا اورا ازمردکان برخیزانید جات خواهی یافت * چونکه 
بدل ایان آورده میشود برای عدالمت وبزبان اعتراف میشود إجة جات × وکتاب 
میکوید هرکه باو ایان آورد خمل نخواهد شد × زبرآکه دریهود ویونانی تفاونی 
نیست که هان خداوند خداوند هه است ودولمند است برای هه که نار اورا 
۱6 نواد + زیرا هرکه نام خداوند را تخاوند جات خواهد پافی + پس چکونه 
خواند کسیر( که باو ابان نیاوردهاند وچکونه اان اورند بکسیکه خبر اورا نشنبن‌اند 
وچکونه بشنوند بدون واعظ + وچکونه وعظ کند جز اینکه فرستاده شوند 
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چنانکه مکتوب است که چه ا ت پابهای انانببکه بسلامتی بشارت: میدهند 
1 وچیزهای نیکو مزده میدهند* لکن هه بشارت‌را کوش نکرفتند زبرا اشعباء 
۷ میکوید خداوندا کیستکه اخبار مارا باورکزد+ لذا آیان ازشتیدن است 
۸ وشندن ازکلام خدا* لکن میکوم ابا نشنیدند البّه شیدنده صوت ایشان 
۹ درفام جهان مننش رکردبد وکلام ابشان تا اقصای ريع سکون رسد * ومیکوم 
آبا اسائیل ات ا ول موتی ت وا ا چ ا ا 
وبرقوم بینم شمارا خشمکین خوام ساخت + واشمیاء نیز جرأت کرده میکوبد 
۲۱ آنانبکه طالب من نبودند مرا ویکسانیکه مرا نطلییدند ظاهرکردبنم ٭ اما 

درحق اسراثل مکوبد تام روز دستهای خودرا دراز از کردم بسوی قوی نامطبع 

وخالف ٭+ 


1 


7 

۱ پس میکوم آبا خدا قوم خودرا ۱ سرائییی از اولاد 
۲ مور سبط بنیأمین هست ٭ خدا فوم خودرا که از بل شاخه ود رد مود 
استه ایا فیدانید که کتاب در الیاس جه میکوید چکونه براسرائیل ازخدا استغائه 

۽ مکد* که خداوندا انبیای نرا کشته ومذعهای ترا کت اند ون بننهای 
۽ مانت‌ام ودر قصد جان من نیز مباشند+ لکن وی بدو چه میکوید» اینکه هفت 
ه هزار مرد جهة خود نکاه داشتم که بنزد بعل زانو نزده‌اند+ پس هبن در زمان 
- حاضر نیز بتیتی محسب اختبار فیض مانن است * وآکر از راہ فیض است دیکر 
ازاعال نیست وکرنه فیض دیکر فوص نیسته اما آکرازاعال است دیکرازیض 

۷ نیست وال مل دیکرعل نیست * پس مقصود چیست» اینکه اسرائیل هرا که 
میطابد نیافته است لکن برکزیدکان بافتند وبافی ماندگان سنتدل کردیدند + 

۸ چنانکه مکتوب اک خدا بدیشان روح خواب آلود داد چشانیکه نه پیند 
٩‏ وکوشهایکه نشنود تا امروز+ وداود میکویدکه مائن" ایشان برای ایشان تله 
1 ودام ونك مانم وعقوبی باد+ چان ايشا ن نار شود تا نبینند وشت 
١‏ ایشانرا دای خم کردان * چن یکرم ایا لغزش خوردند تا بینتنده حاشاه بلکه 
۲ از لغزش ایشان ن جات به الما رسد در یشان غبرت پدید ود پش چون 
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لفزش ایشان دولمندیٰ جهان کردید ونقصان ایشان دومندیامتهاه چند مرتبه زیادتر 
۳ پری ایشان خواهد بود زبرا بشما ای امنا خن میکوم پس ازاين رویکه رسول 
۶ امتها Ew‏ خودرا نجید مینام + تا شاید ابنای جنس خود را بشیرت اورم 
0 وبعضی ازایشانرا برهم ٭ زیرا اکر رد شدن ایشان ءصا حت عال شد باز بافتن ایشان 
۲ چه خواهد شد جزحیات از مروکان ×+ وچون نوپرمقدس است ت هچنان خین 
۷ وهرگاه ریشه مقدس است هنان شاخه‌ها + وچون بعضی از شاخه‌ها برین شدند 
وتوکه زیتون برّی بودی درآنا پوند کثتی ودر ريشه وچربی زیتون ش يك شدی × 
۸ برشاخه‌ها فز مکن واکر نخ رکی توحامل ربشه نبستی بلکه ريشه حامل تواست ٭ 
۳ ۳ پس میکوئی که شاخه‌ها برین شدند تا من پپوند شوم « آفرین مجهة بى ایانی بربن 
۲۱ شدند وتو محض ايان پایدار هستی» مفرور مباش بلکه بترس + زیرا اکرخدا 
۲ برشاخه‌های طبیعی شفقت نفرمود برو نبز شنفت نخواهد کرد ٭ پس مهربانی 
وی خدارا ملاحظه نا اما نی بر آنانیکهافتادند ام مهربانی برتو اکر در پربانی 
۲ ثابت باشی والاتو نیز برین خوامی شد * واکر ایشان نیز در بی ابانی نمانند باز 
۳۹ نپوند خواهند شد زیرا خدا قادر اس ت که ایشانرا بار دیکر به پوندد + زیرا اکر 
تو از زیتون طیعی بزی بریت شن برخلاف طح بزیتون نبکو پپوند کشتی چڊ مره 
۲۰ زیادترآنانیک طی‌اند در زیتون خوبش پپوند خواهند شد * زیرا ای برادران 
رام شما از ابن سر محر باشید که مبادا خودرا دانا انکارید که مادامیکه پر 
۷ امتا درنباید ختدیی بر بعضی از اسرائیل طاری کشته است + وهچين مکی 
اسرائیل جات خواهند یافت چنانکه مکنوب است که از صهیون نجات دهن" 
۷ ظاهر خواهد شد ویدینیرا از یعقوب خواهد برداشت * واين است عهد من با 
۸ ایشان درزما نیک کناهانشانا بردارم « نظر به انجیل بجهة شما دشنان اند لکن نظر 
٩‏ به‌اختبار مخاطر اجداد محبوبند ٭ زبراکه درنعتها ودعوت خدا بازکشتن نیست + 
۰ زبرا هسچنانکه شما درسابتی مطیع خدا نبودید والان بسبب نافربانی ایشان رجت 
۱ افيد × هچین ایثارن نیز الان نافرمان شدند نا جهة رحتیکه برشا است 
۲ برایشان نیز رحم شود+ زیرا خدا هه‌را درنافربانی بسته است تا برهه رحم 
۳ فرماید × زهی مق دولمندی وحکت وعل خدا چه» قدر بعید از غور ربی است 
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4 احکام او وفوق ازکاوش است طربقهای وی* زیراکیست که رای خداوندرا 
ENS‏ مشیر او شل ×+ يا که سبفت جسته چیزی بدو داده تا باو 
+۲ بازداده شود * راک ازاو وبه او وتا او هه چیزاست واورا تا ابد اد 
جلال باد امین 

باب دوازدم 

لهذا ای برادران شارا برحتیهای خدا انندعا میک > که بدنهای خودرا فبانی" 
۳ زنل مقدس پسیدین خدا بکذرانید که عبادت معقول شا است+ وهشکل 

انجهان مشوید بلکه بتا زک ذهن خود صورت خودرا | تبدیل دهید نا شا دریافت 
۲ کید که اراد نیکوی پسندیده کامل خدا چیست * زیا بان فیک چن عا 

شن است هر یکی از شمارا | میکوم که فکرهای بلندتر از اقا امت ت مکید 

بلکه به‌اعتدال فکر نائید به‌انداز؛ آن بهره اما نکه خدا به رکس قسمت فرموده 
4 استب زیرا هچنانکه دريك بدن اعضای بسیار دارم وهر عضویرا يك کار 
ه نیست + هنین ما ڪه بسیارم يك جسد هستم درج اما فردا اعضای 
> یکدیکر× پس چون نمبهای مخنلف دارم مجسب. فیضیکه با داده شد خواء 
۷ نبوت برحسب موافتت ایان ٭ يا خدمت درخدمت کذاری يا سم درتعلم + 
ْ با واعظ درموعظه یا مخدنت +خاوت يا پشوا به‌اجتهاد بأ رح کنن بسرور* محبت 
.۰ بیریا باشد ازبدی نفرت کید وبه یکی بشید + با محببت برادرانه یکدیکررا 
۱۱ دوست دارید و‌يك دیکربرا بذ بېشتر از خود اكرام بزاید + در اجنهاد کاهلی 
۲ نورزید ودر روح سرکرم شن خداوندرا خدمت ناید» دراید مسرور ودر 
۳ مصیبت صابر ودر دعا. مواظب باشید ٭ مشارکت در احتیاجات مقدسین کید 
4 ودر مهمانداری سای باشید ٭ برکت بطلید برایکه برشما جنا کننده برکت 
ا بطلیید ولمن مکید + خوثی کید با خوتحالان ومام فاد با مافیانب .برای 

یکدیکر هان فکر داشته باشید ودر چیزهای بلند فکر مکید بلکه با ذلیلان مدارا 
۷ فاد وخودرا دانا مشارید × هجکسرا بعوض بدی.بدی مرسانیده پېش جيم 
۸ مردم تدارك کارهای نیکو یبد ٭ آکمککست بقدر قو خود با جمیع خلن بح 
ال کو ای حبوبان ن انقام خودرا وت وین مکنوب 


ت‌‌ 


۲۰ 


۳ 


مغلوب ساز * 
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ارت ت خداوند میکوید که انم ازان منست من جزا خوام داد ٭ پس اکر دشن 
تو کرسنه باشد ۱ ورا سی رکن واکزنشنه است ت سیرابش نا زیرا اکر چنین کی 


اخکرهای ات انش برسرش خواهی انباشت * مغلوب بدی مشو بلکه بدیرا بنیکونی 





ا 

هرخص مطبع قدرتهای برتر بشود زیراک قدرتی جزازخدا نیست وانهایکه 
هست ازجا نب خدا مرب شن است * حتی هرک با قدرت مقاوست اید مقاومت 
با ترتیب خدا نوده باشد وهرکه مقاومت کد ند بر خود آورد + زیرا از حکام 
عل نیکورا خوف نیست بلکه عل بدرا ین اکر وهی که ا قد ت ران 
نشوی نبکوئی کن که ازاو تسین خواهی یافت + زبرا خادم خداست برای تو 
بنیکوئی لکن هرکاه بد ی کئی بترس چونکه شمشیررا عبث برفیدارد زیرا او خادم 
خداپست وبا غضب انتقام از بدکاران میکشد ٭ لهذا لازست که مطیع اوشوی 


7 نه بسبب. غضب فقط بلکه بسیب ضیرخود نبز* زیراکه باين سبب باج نبز 


۳ 
1 


و 
1 
16 


میدهید چونکه خدام خدا ومواظب درهین امر هستند + پس حن هرکس باو 
ادا کید » باجرا بخ باج وجزیهر۱ سنق جزیه وترس‌را + ترس وعزترا 
بستق عرّت + مدیون احدی بچیزی مشوید جز احّت فودن با یکدیکر زیرا 
کسیکه دیکربرا عبت اید شریعترا جا آورده باشد* زیرآکه زنا مکن» قنل مکن 
دزدی مکن» شهادت دروغ من » طمع مورز وهرحکی دیک رکه هست هه شامل 
است در اینکلا که ساي خودرا چون خود بت نا+ حبت به ساي خود 
بدی نکد پس هکل شر بعت است * وخصوصا جون وفترا بیدانید که 


محال ساعت رسيت است که مارا باید از خواب بیدار شوم زیراکه الان نجات 


ما نزدیکتر است از آنوفتیکه ايان آوردم + شب منقضی شد وروز نزديك اند 
پس اعال تاریی‌را یرون کرده اس نورا ببوشم * وبا شایستی رفتار کم 
چنانکه در روزه نه در بزمها وسکرها وفسق ونجور ونزاع وحسد * بلکه عبسی 
مسج خداوندرا بہوشید و برای شهوات جسانی تدارك نیبنید + 
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وکسیرا که در ایان ضعیف باشد بپذیرید لکن نه برای اجه در مباحثات + 
یکی امان دارد که هه چیزرا باید خورد اما آنکه ضعیف است بول نورد + 
پس خورنك نا خورنك‌را حقیر نشارد ونا خورنت برخورنك ح نکد زرا خدا 
اورا پذیرفته است * توکیستی که بربند کبی دیکر حک میکی او نزد آقای خود 
ثابت یا سافط میشود لیکن استوار خواهد شد زیرا خدا فادراست که اورا ابت 
ه ناید٭ یکی یکروزرا از دیکزی بھتر میداند ودیکری هر روزرا برابرمیشارد پس 
٩‏ هرکس درذهن خود متیفن بشود × آنک روزرا عزیز میداند مخاطر خداوند 

عزیزش میدارد وانکه روزرا عزیز ابدارد هم برای جداوند نیدارد وهرکه 

خورد برای خداوند نورد زیز! خدارا شکر میکوید وان ینورد برای خداوند .. 
۷ ورد وخدارا شکر میکوید+ زیرا احدی ازما مخود زیست نیکند وهیچکس 
۸ خود نیمیرد+ زرا آکرزیست کم برای خداوند زیست میکم واکر بیرم برای 
٩‏ خداوند بیمیرم پس خواه زنت باشم خواه میرم ازان خداوندم + زیا برای هین 
. مسج مرد وزنت کشت تا برزندکان ومردکان سلطنت کند* لکن تو چرا بربرادر 

خود ح میکی با تو نیز چرا برادر خودرا حتبر میشیاری زانروکه هه پش مسد . 
۱١‏ سج حاضرخواهم شد+ زرا مکتویست خداوند میکوید جات خودم قم که 
۲ هر زانوئی نزد من خم خواهد شد ومرزیان مدا افرار خواهد نود+ پس هریی 
۳ ازما حساب خودرا ندا خواهد داد* بنابرین بریکدیکر کر نکم بلک حکر 
ا کید باینکه کی سنکی مصادم با لفزشی در راه بزادر خود ننهد+ یدام ودر 

عبسی عاو یقین میدارم که هچ چېز درذات خود نس نیست جز برای 
0 اتکنیکه ار انرا نجس پندارد برای او نجس است + زیا هرکاب برادرت خوراك آزرده 

شود دیکر بت رفتار فیک » بخوراك خود هلاك مسا زکسیرا که مسج درراه او 
8 برد* پس مکذارید که نیکونی" شمارا بد کوبند+ زیرا ملکوت خدا آکل وشرب 
۸ نیست بلکه عدالت وسلامتی وخوئی در روح "آلقدس + زیا هرکه دراین امور 
٩‏ خدمت سرا کند پسندیدهٌ خدا ومقبول مردم است + پس آن اموریرا که منشاه 


سے ت چ جو 


رسالة پولس رسول بروسبان ۱۵ ۲1 

۰ سلامتی وبنای یکدیکر است ببروی ناید* بجهة خوراك کار خدارا خراب مساز 

۲۱ البته هه چیزیاکست لیکن بداست برای اتخ ص که برای لغزش خورد + کوشت 

نخوردن وشراب نوشیدن وکاری نکردن ڪه باعث ایذاء يا لفزش یاضعف 

۳۳ برادرت باشد نیکو است ‏ یا : تو امان داری پس برای خودت در حضور خدا 

۳ آنرا بدار زیرا | خرداعا کیک برخود حک نکد در آنه نیکو میشارد+ لکن 

آنکه شك دارد اکرخورد مازم میشود زیرا بایان خورد وهر چه از ایان نیست 
کناه اسمت + 

باب بانزدهم 

| وما که توانا هستم ضمفهای نانوانانل نل بشوم وخوشی خودرا طالب 

نباشم جد هر یک از زما مساب خودرا | خوش بسازد در انهه برای بنا نیکو است ٭ 

زیرا مج نیز خوثی خودرا طالب یبود باکه چنانکه مکنوب است ملامتهای 

ملاس ت کنندکان نو برمن طاری کردید ٭ زیا هۀ چیزهائیکه از زغل مکتوب 

و شد برای تعلم ما نوشته شد ی وسل کات زد اد باشیم ٭ الان خدای 

صبر ون , شمارا فیض عطا کناد تا موافق مسج عیسی با یکدیکر یکرای باشید × 

تا یکدل نویکبان شت خدا وبدر خداوند ما عبی میا تمد نائید٭ پس 

۸ یکدیکررا ببذیرید چنانکه مسج نبز مارا پذیرفت برای جلال خدا* زبرا میکوم 

عیمی مستع خادم ختنه کردید مجهة راستی خدا تا وعدهای اجدادرا ثابت کرداند + 

٩‏ وتا امتها خدارا نید نمایند رو رس مکنوب اس ت که از ابضهة 

۰ ترا درمیان امتها اقرار خوام کرد و وبنام توج خوام خواند + ونبز میکوید 

۱ ای امتها با قوم او شادمان شوید+ وایضا ای جیع امنها خداوندرا جدکوئید 

۳ وای نای فومها اورا مدح نائید + و اشعیاه نیز میکوید که ريشة يس خواهد 

بود وانکه برای حکران" امتها" مبعوث شود امید امتها بروی خواهد بود * 

۲ لن خدای امید شمارا ازکال خوشی وسلامتی در ایان پر سازد تا فوت روح 

الفدس در امید افزوده کردید+ اکن ای برادران من خود نبز دربارة شا 

یبن میدام که خود از نبکوئی ملو ویر ازکال معرفت وقادر برنصیجت نودن 

۰ یکدیکر هستید × لیکن ای برادران بسیار جسارت ورزیك من خود نبز بشما جزی 


پب مس مم 


۱ رسال پوس رسول برومیان‎ TW 


1 نوشتم تا شارا باد آوری نام بسیب آن فیضبکه خدا ن مخشیت است + تاخادم 
عبسی سج شوم برای نها وکهانت انجیل خدارا مج آورم نا هديد 1۳۳ 
۷ افتد مقدس شد بروح القدس ۲ پس ج عبسی درکارهای خدا غر دارم + 
۸ زیرا جرأت فیکم م که سخنی بکوع جز در ار ان اموریکه مسج بواسطة من بل آورد 
٩‏ برایاطاعت امتها در قول وفعل * . بقوّت تایات ومتجزات وبقوت روح خدا 
۲۰ محدیکه از از اورشلم دور زده تا به آیرکون : بشارت مسرا تکیل نودم ٭ ام حربص ‏ 
بودم که بشارت چنان ن بده له در ر جایکه | سم ج شههریت یافته بود مبادا بربنیاد 
۳۱ غیری بنا ناج ٭ بلکه چنانکه مکتوب ۱ اک خبراور! نیافتند خواهند دید 
۳ وکسانیکه کک ی ای بارها از امین نزد شا منوع شدم د 
۲ لکن چون الان مرا این مالك دیکر جائی نیست وسالهای بسیار است که 
۸ مشتاق آندن نرد 195 ھرکاہ به انیا سفر کم بنزد شا خواهم x‏ زیرا 
امبدوار هستم که شمارا درعبور ملاقات کم وشا مرا باسوی مشایعت نائید بعد 
۴٥‏ ازآنکه ازملاقات شا اندکی سیر شوم ٭ لکن الان عازم, اورشلم هس تا مق سینا 
۲۷ خدمت کن + زیراکه اهل مکادونیه واخائیه سیت دید ند که زکتی برای مفلسېن 
۷ مقدسبن اورشام بفرستند ٭ بدین رضا دادند وبدرستیکه مدیون ایشان هستند 
زیراکه چون امتپا از روحا نات ایشان بهرمند کردیدند لازم شد که درجسانیات 
۸ نیز خدمت ابشانرا بکنند ‏ پس چون ایا اج م دم واين شرا نزد Ee‏ 
٩‏ کم از راه شا به انا خوام اند + ومیدام وفتیکه بنزد شا ام درکال برکنت 
۳ انیل سج خوام آند + لکن ای برادران از شا الاس دارم که مخاطر خداوند 
ما عیسی مسج واحبت روح (الندس) برای من نزد خدا دردعاها جد وجهد 
کید تا از نافریانان پهودیه رستکار شوم وخدمت من دراورشلم مفبول مقذسین 1 
er‏ افند+ نا برحسب اراد؛ خدا با خوشی نرد شا برم وبا ما استراحت ام * 
۳ وخدای سلامتی باهذ شما باد امین« 
ِ وخواهر ما فییرا که خادمة کلبسای درگرب است. بشما میسپارم + تا اورا 
درخداوند بطور شایست مقدسین بپذیرید ودر هرچیزیکه بشما محاج. باشد اورا . 


رسال“ پولس رسول برومیان ۱۱ TI‏ 
۽ اعانت کید ی او بسیاربرا وخود مرا نیز معاونت مینود* سلام بربانید 
OS ٤‏ درج عیسی ٭ که درراه جان من کردنهای 

را نهادند ونه من بتنهائی منون ایشان یم بلکه هة کلیساهای امتا 
0 ۳2 درخانةایشانست وحیب من آیبَنطرا که برای مسج نوبر آسباست 
7 سلام رسانید ‏ وم يرا که برای شا زجت بسیار کشید سلام کوئد + 
۷ واندرویکیس ویونباس خوبشان مرا که با من اسیر میبودند سلام نايد که 
۸ مشهور درمیان وسولان هسنند وقبل از من درسج شدند  ٠‏ اک 
٩‏ در خداوند حیب من است سلام رسانید ٭ وآزرباش که پا ما در رکار سیم 
و ی سب را وا راو شدة در سیر 
| سلام برسانبد واهل خانة آرت ورا سلام برسانید و وخویش من هیرودیونرا 
- سلام دهید انا اهنا * ترکمو سکه در خداوند هستند سلام رسانید + 
۲ طریفبنا وطرینوسارا که در خداوند زجت کنین‌اند سلام کوئید. ویس 
۳ محبوبه‌را که در خداوند زجت بسبار کنید سلام دهید* وروش برکزیده 
& درخ و ومادر او ومرا سلا م بکوئید چ کشا وفیکون وهزماس 
٥‏ وبطرّوباس وهرزییس ودرا با ابشانند سلام اید * اک وجولیه 
ونیرباس وخواهرش واودباس وهه با ایشانند سلام برسانید ‏ 
ا و گنیر را مه مداه تلا غاي وجیع کلیساهای مسج شیارا سلام 
۷ میفرستند + کن ای برادران از شا استدعا میکم آن کسانیرا که منشاء تفاریتی 
ولغزشهای مخالف آن تعلبیکه شا یافته‌اید میباشند ملاحظه کید واز ایثانی 
۸ اجنناب نائید + زیراکه جنین اخاص خداوند ما عیسی مسرا خدمت فیکند 
بلکه شک خودرا وبه الفاظ نیکو وسخنان شیربن دلهای ساده دلائزا: میفریبند × 
٩‏ زیراک اطاعت شا درجیع مردم شهرت یافته است پس در بار شا مسرور 
شدم رت این دارم که در نیکوئی دانا ودر بدی ساده دل باشید چ 
۲ وخدای سلامتی بزودی شیطانر! زیر پایهای شما خواهد سائیده فیض خدآوند 
۱ ما عیسی مسج با شا باد ٭ تیموتاٍس هکار من ولوقا و یاسون وسوساطرّس 
۲ که خویشان منند شارا سلام میفرستند * من طرتبوس کانب,رساله شمارا درخداوند 


€ رسال پولس رسول برومیان ۱۱ 
۲ سلام میکوم + قابیس که مرا وقام کلپسارا مپزبان است شارا سلام میفرسند 
نز وار خزینه‌دار شهر وکرارض برادر بشا سلام بنرستند+ الان اوراکه 
قادر است که شارا استوار سازد برحسب بشارت من وموعظة عبسی “سج مطابتی 
۵ کف آزن سربکه از زمانهای ازلی شفنی بود+ لکن درحال مکلوف شد 
وونل كنب آنیباء برحسب فریود خدای سرمدی مجمیع امتها جهة اطاعت ايان 
۳2۹ آشکارا کردبد × خدای حکم وحیدرا بوسېلة عبس مسج تابد الاد جلال باد 


امین 





حس اس 


ص 


رساله اول پولس رسول بقرنتیان 





باب اوّل 

پولس به‌اراد؛ خدا رسول خوانت شل عبسی مسج وسوستانیس برادر* بکلیب‌ای 
خدا که درفرتتس است از مفدسین درس عیبی که برای نقذس خوانن شه‌اند 
با هه کسانیکه درهر جا نام خداوند ما عیسی مسیع‌را متخوانند که (خداوند) ما 
۱ و(خداوند) ایشان است * فیض وسلامتی از جانب پدر ما خدا وی مج 
۽ خداوند برشا باد+ خدای خودرا پېوسته شکر میکم دربارة شا برای آن فض 
خد که درج عیبی بشا عطا شی است ×+ زیرا شما از هر چیز دروی دولمند 
شر‌اید دره ر کلام ودر هر معرفت * چنانکه شهادت مسج درشا استوا توا رکردید + 
بدیکه درهچ مخشش ناقص نیستید ومتظر مکاشفۀ خداوند ما عببی چ 
میباشید ٭ که او نیز شارا تا باخراستوا توار خواهد فرمود نا درروز خداوند ما عیسی 
محح بیملامت بشید ٭ امین است ت خداییکه شمارا بشراکت پسر خود عیسی ج 

خداوند ما خوانت است ×+ لکن ای برادران ازشما استدعا دارم بنام خداوند 
ما عیسی س که هه يك ن کونید وشقاق در بیان شا نباشد بلکه دريك نکر 
وبك رای کامل شوید* زبراکه ای برادران من ازامل خانة خلوئی دربار؟ شا 
خبر هن رسید که نزاعها د رما بان شا دا شن است « غرض ابنکه هریکی ازشا 
1 من از پولس هستم ومن از ا ومن ازکیفا ومن ۱ ز “چ * ایا چ 
منقسم شد ا ۱ کا کاب کدی با بنام پولس نعمید با فتبد ٭ خدارا 
0 دک کک هیچ یکی از شارا نمید ندادم ج زکرسپس وقابوس ٭ که مبادا کی 
۱7 کوید که بنام خود تید دادم ٭ وخاندان استیفانرا نیز نمید دادم ودیکر باد 
۷ ندارم که کسیرا تید داده باش + زیراکه مسج مرا فرستاد نه نا تعببد دهم بلکه نا 


۳۹۹ رسالة اوّل پولس رسو بفرنتبان ۲ 
۸ بشاوت رسام« نه کد یکلام مبادا صلیب سنج باطل شود × زبرا ذکر صلیب 
٩‏ برای هالکان حاقت است اکن نزد ما که ناجیار ن هستم قوّت خداست * زبرا 
۳ مکتویست حکت حکار | باطل سازم وفم فھبا را نابود کردانم ٭ ما است ى حکم > 
کیا کاتب» جا مباحث ابن دنا » مکر خدا حکت ا 
۲۱ زیراکه چون برحسب حکت خدا جهان از حکّت خود پعرفت خدا نرسید خدا 
۳ بدین رضا دادکه بوسیلة جهالت موعظه ایاندارنزا نجات مخشد + چونگه ېود 
٩‏ ی بواهد وا وی ما بر دس وت 
٤‏ که بهودرا لفزش وانتهارا جهالت است* لکن دعوت شدکانر! خواه نود 
0 وخواء بونای مسج فوت خدا وحکنت خدا است ٭ زیراکه جهالت خدا ازانسان 
۳ تعکر ات نانوانی خدا از مردم تواناتر + زیرا ای برادران دعوت خودرا . 
ملاحظه نائی که بسیاری حسب جم حکم نیستند. وبسیاری توانا نی وبسیاری 
۷ شریف نی ٭ بکه خدا جهال جهانرا برکزید تا حکارا رسوا سازد وخدا ناتوانان 
۲۸ عاارا برکزید تا توانابانرا رسوا سازد* وخسیسان دنیا وحقرانرا خدا برکزید بلکه . 
*] نستیهارا نا ھستیھارا باطل کرداند ٭ نا مچ بشری درحضور او غخر نکد ٭ لک 
ازاوشا هستید درعیسی مسج که ازجانب خدا برای شیا حکت شن است وعدالت 
۲۱ قدوسیّت وفدا+ تا چنانکه مکنوست هرکه نخ رکد درخداوند فنرنابد + 





باب دوم 
۱ ومن ای برادران چون بنزد شا آندم با فضیلت کلام یا حکت نیامدم چون 
شارا بسر خدا اعلام میمودم * زرا | عزوت نکردم که چیزی درمیان شا دانسته 
باشم جزعبسی سح واورا مصلوب * ومن درضعف ونرس وارزش بسیار نزد شا 
شدم * وکلام و وعظ : من نان مقنع,حکت نبود بلکه ببرهان روح وقوّت * 
تا اا ن شا درحکت انسان ن نباشد بلکه درقوّت خدا + لک حکتی بیان ن میکنم نزد 
کاملین اما حکتیکه از اين عالم نیست ونه | از رسای اينما که زال 'میکردند + 
بلکه حکت خدار! درسرّی بیان ن میک بعنی ان حکست نیزا که خدا بپ پش ازدهرها 
برای جلال ما مقذر فربود* که احدی از روسای این عالم انرا ندانست زیرا 


ص مس م ول 


<< < 


۹ 


رسالة اول پولس رسول بقرتیان ؟ ۳۷ 
آکر میدانستند خداوند جلالرا مصلوب نیکردند* بلکه چنانکه مکنوپست 
چیزهایرا که جشی ندید وکوشی نشید وبخاطرانسای خطور نکرد نی ی اجه خدا 


۳ برای دوست داران خود میا کرده است × اما خدا پارا بروح خود برما کلف 
| نوده است زیرا که رح هه ۳ خدارا یر تقص میکد ٭ ِ 


۳ نیز مور ها لکن ما رو ار 
۳ کک .که از خداست تس بو 


نپپذبرد زبراکه نزد ا وانارا ا زرا آنها ر روح 


0 میشود* لکن ص روحانی درهه چیز حک میکند وکنیرا دراو حم نیست # 
7 زیرا کبس ت که فکر خداوندرا دانسته ا نت 


سے 4 


ر چ حط هه 


۳ 


دارم * 





ومن ای براذران توانستم بشما خکوم چون روحانیان بلکه چون جسانیان 
وجون اطنال در ج * وشمارا بثیر خوراك دادم نه بکوشت زبراکه هنوز 
استطاعت نداشتید بلکه امحال نیز ندارید زر زیراکه تا حال جسیانی هستید 
چون درمیان شا حسد ونزاع وجدائیها است 8 جمیانی نیستید وبطریق انسان 
رفتار نیفانید + زیرا چون یکی کوید من از پوس ودیکری من ازآباس هس ای 
اه میک وش وکت اس جز خادمانک واسط ايفان 
اا ن آوردید وه اندازة که خداوند بھ رکس داد × من ؟ کاشتم وپس آیار ی کرد 
لکن خدا نو شید ۱ لهذا نه ارنت چیزیست ونه آب دهنت بلکه خدای 
روباننت» وکرنهوسیرآبکنده بك هد آکن هر ك اجرت خودرا بحسب 
مشت خود خواهند یافت*+ زرا با خدا مکاران هستم وشما زراعت خدا 
وغارت خدا هستید + محسب فیض خداکه بن عطا شد چون معبار دانا بنیاد 
نپادم ودیکری بران عارت مبسازد لکن هھ رکس با خبر باشد که چکونه عمارت 


4 رسال اوّل پولس سول بفرتیان‎ TU 
ا ميكد × زیرا بنیادی دیکر هچکس نیتواند نهاد جز انکه اده شن است یعنی‎ 
عبسی مسج« لکن آک رکی برآن بنیاد عماری ازطلا یا نق یا جواهر یا چوب‎ ۲ 
یاکباه که بنا کند« کار هھ رکس آشکار خواهد شد زیراکه انروز آنا ظاهر خواهد‎ ۴ 
. مود چونکه آن باتش بظهور خواهد رسید وخود آتش عمل هرکسرا خواهد آزمود‎ 
که چکونه است * اک کاریکه کی برا ن کذارده باشد باند اجر خواهد یافت ٭+‎ ٤ 
وآکر عل کسی سوخته شود زبان بدو وارد ید هرچند خود نجات بابد اما چنانکه‎ ۰ 
+ ازمان انش ×+ آبا نیدانید که هیکل خدا هستید وروح خدا درشا ساکست‎ ۱3 
اک رکسی هیکل خدارا خراب کد خدا اورا هلاك سازد زیرا میکل خدا مقس‎ ۷ 
است وشا آن هستبد+ زنهارکبی خودرا فریب ندهد آکزکی ازشا خودرا‎ ۸ 
درآین جهان حکم بندارد جاهل بشود نا حکمکردد٭ زیرا حکت انجهان نزد‎ ٩ 
+ خدا جهالت است چنانکه مکنوب است حکارا بکر خودشان کرفتار مبسازد‎ 
وایضا خداوند افکا ر حکارا میداند که باطل است × پس هکس درانسان لز‎ ۲ ۶ 
نکد زیرا هه چیز ا زان شا است * خواه پولس خواه ارس خواء نا خواء دیا‎ ۳ 
خواء زندی خواه موت خواء چیزهای حال خواء چیزهای آینه هه ازآن شا‎ 
× است + وشا از مسج ومسج از خدا میباشد‎ ۲۳ 


باب چهارم 

هرکس مارا چون خدام 753 ووکلای اسرار خدا بثیارد+ ودیکر دروکلا 
باز برس مشود که هر یکی امین باشد + ام جهة من کمتر چیریست که از شما با 
ازیوم بشرحک کرده شوم بلکه برخود نیز حم فیکم « زیراکه درخود عیبی فیییم لکن 
ه ازاین عادل شرده نیشوم بلکه حک کس من خداوند است* لهذا پش ازوقت 
بچیزی حکر مکید تا خداوند ي یابد که خفایای ظلترا روشن خواه دکرد ونیتهای 

- دلهارا بظهور خواهد آورد انکاء هر کسرا مدح از خدا خواهد بود* اما ای 
برادران ن این چیزهارا بطور مل 2 وابس نسبت دادم مخاطر شا تا دربارة ما 
آبوخه شوی دکه از آنچه مکتوب ۱ ت فال کد رکا کے کے اھا کہ کی 


۷ برای یکی بردیکری ×+ زیرا کبس تکه ترا برتری داد وچه چیز داری که نیافتی 


سا 4 مم 


رسالة اول پولس رسول بقرنتبان ٩‏ ___ ۳ 
۸ پس چون یافی چرا نخرمیکی که کویانیافتی * اتحال سیر شد ودولشمند کشتهاید 
وبدون ما ساطنت مرکنید وکاشکه سلطنت میکردید تا ما نیز با شا سلطنت 
٩‏ _میکردم* زیراکان میبرم که خدا ما رسولانرا اخرهمه عرضه داشت مثل انایکه 
فتوای موت برایشان شد است زبراکه جهان وفرشتکان ومردمرا ماشاکاه شام « 
.۱ با مخاطر مج جاهل ست لکن شیا درسج دانا همتید ما ضیف لکن شما توانا خی 
۱ عزیزاما ما ذلیل» تا همین ساعت کرینه ونشنه وعریان وکوییت وآواره هستم « 
۲ وبدستهای خود کا رکرده مشقت مبکشيم ودشنام شنید برکت میطلیم ومظلو م کردین 
۴ صبرمبکم + چون افترا برها میزنند نصحت میکنم ومئل قاذورات دنبا وفضلات 
٤‏ هه چیز شام نا جال ٭ واینرا فینویسم نا شمارا شرمنت سازم بلکه چون فرزندان 
٥‏ محبوب خود تنبېه میک ٭ زیرا هرچند هزاران استاد درج داش باشید لک 
۲ پدران بسیار ندارید زیراکه من شیارا درسچ عیسی به انجیل تولید غودم + پس 
۷ ازشا الاس میک م که بن اقتدا نائید* برای هین تیموتاوس‌را نزد شا فرستادم 
که اوست فرزند محبوب من وامین درخداوند نا راههای مرا درج یاد غا 
۸ پاورد چانکه درهر جا ودر هرکلیسا تعلم میدم + اما بعضی تکرمیکند بکان 
۱۹ اتک من نزد شا یام + لک بزودی نزد شا خوام امد اکر خداوند مخواهد 
۰ وخواه دانست نه خن متکبرانل بل قوت اشارا + زیر[ ملکوت خدا بزبان نیست 
۲۱ بلکه درفونست + چه خواھش دارید ایا با چوب نزد شما بیام یا با عبت 
وروح حل * 


باب ب 
۲ فی امحفیقه شنبلع میشود که درمیا بان ٹیا زنا پپدا شن است وچنلن زنایکه درمیان 
۲ کچ کک 
من هرچند درجم ا درروح ا وا چون حاضرحم سک کردم درحق 
4 کسیکه اینرا چنین‌کرده است + بنا ی 
o‏ من با قوّت خداوند ما عجبی مسج جع شوید * که چنین تخص بشیطان سپرده 
1 شود هة هلاکت جسم تا روح درروزخداوند عیسی نجات یابد + نخرشا نیکو 
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۰ 


= 
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1 رساله اول پولس رسول بقرتتیان‎ " 1Y 
" نیست ایا آ کاه نیستید که اندك خمیرمایه تام خجیررا عضر میسازد ٭ پس خودرا‎ 
از شرماية کهنه باك سازید نا فطیر تازه باشید چنانکه !نیرمایه هستید زبرآه‎ 
فصع ما مسج ج درراه ما ا ست د پس عیدرا نکاه دارم نه یربا کهنه‎ 
ونه ا بدی وشرارت بلکه بنطیر ساده دیی وراستی × دان رساله با‎ ٩ 
نوشتم که با زایان معاشریت کید ٭ کن نه نطلا با زانیان اجهان یا طمعکاران‎ 
وی ا سشکران با بت پرستان که دراین صورت میباید از دنا بیرون شوید* لکن‎ 
الان با مینوی مکه اک رکسیکه بیرادر ناین میشود زانی با طاع یا بت پرست با‎ 
+ نخاش یا میکسا ریا ستیکرباشد با چنن شخص مما شرت مکید بلکه غذا هم مخورید‎ 
زیرا مرا چه کار اس ت که برنایکه خارم‌اند داور یکی یا ایا شا براهل داخل داوری‎ 
یکی + لکن انایرا که خارج اند خدا داوری خواهد کرد پس آن شربررا ازمیان‎ 
* خود برانید‎ 
ایا کی ازشا چون بردیکری مدّی باشد جرّات دارد که مرافعه برد پش‎ 
ظالان نه نزد مندسان + پا فیدانید که مقدسای دیا بارا داوری خواهند کرد واکر‎ 
۱ دیا ازشا حکر بابد ۳ قابل مقدمات کنتر نیستید ٭ ابا آیا فیدانید که فرشتکانرا‎ 
دأوری خوامم کرد تا چه رسد به امور روزکار پس چون درمقدمات روزکار‎ 
مرافعه دارید ایا آنایرا که درکلیسا حفر شمرده میشوند مینشانید+ مجهة اننعال‎ 
شا میکوم آبا درمیان شا یکفر دانا نیس ت که بتواند درمیان برادران خود حع‎ 
کد × بلکه برادر با برادر #حاکمه میرود وان هم نزد بی‌ایانان × بلکه الان شمارا‎ 
له قصوریس ت که با یکدیکز مرافعه داریده جرا بیشترمظلوم فیشوید وجرا‎ 
یشتربفیون نیشوید * بلکه شا ظل میکنید ومغبون مبسازید واینرا نیز ببرادران‎ 
خود* با نیدانید که ظالان وارث ملکوث خدا فیشونده فریب خورید زیرا‎ ٩ 
فاسقان وست بریتان وزانیان وتنضمان ولواط * ودزدان وطمعکاران ومیکساران‎ 
وناشان وستمکران وارث ملکوت خدا نخواهند شد ٭ وبعضی از شما چنون‎ 
میبودید لکن غسل یافته ومقدس کردین وعادل کرده شد‌ابد بنام عبسی خداوند‎ 
وبروح خدای ما + هه چیز برای من جایزاست لکن هر چیز مفید نیسته‎ 


سے 


س 


۳۷ EL 

چیز برای من رواست ست يکن نیکذارم که چیزی برمن تساط بابد × خوراك 
ea‏ ارا وراك لی دا این انرا فان تخواهد اچ ما 
جسم برای زنا بست بلکه برای خداوند است وخداوند برای جسم + وخدا 
خداوند را برخیزانید ومارا نیز بفومت خود خواهد برخیزانید # ی 
بدیپای شا اعضای ج اتش با اعضای مسج را | برداشته اعضای فاحشه 
کردانم. حاشا * ابا فیداید که هرکه با فاحشه پپوندد با وی یکین باشد زیرا 
میکوید هر دو یکین خواهند بود + لکن کسیکه با خداوند پیوندد بکروح استه 
آززنا بکريزید ه رکاهیکه آذیی میکند بیرون ازبدنست لکن زانی بربدن خود کاه 
میورزد * یا نیدانید که بدن شا هیکل روح القدس است که درشا است که 
از خدا یاته‌اید وازان خود نیستید ٭ زیراکه بقستی خربن شدید پس خدارا 


ببدن خود تجید نائید ٭ 





باب هنتم 

اما دربارة انچ بن نوشته بودید مردر e‏ که زرا اس نکد٭ لکن 
بسیب زنا هر مرد زوجٌ خودرا بدارد وهرزن شوهر خودرا بدارد+ وشوهر 
حقّ زنرا ادا اید وین زن ح شوهررا * زن بربدن خود ختار نیست بلکه 
شوهرش وهچنین مرد نیزاختیار بدن خود ندارد بلکه زنش ٭ از بکدیکر جدانی 
مکزینید مکر مدنی برضای طرفین نا برای روزه وعبادت فارغ باشید وباز باهم 
پپوندید مبادا شیطان شمارا بسیب ناپرهیزی شما درتجربهاندازد ٭ لکن اینرا میکوم 
بطریق اجازه نه بطرتی حک + اما خواهم که هة مردم مثل خودم باشند» کی 
مرکس نعتی خاص ازخدا دارد یکی چنین ودیکری چنان« لکن مجرّدین 
و E‏ ست که مثل من پانند* لکن اکر پرهیز ندارند 
نکاح بکند زیراکه نکاح زانش هوس بهتر است ٭ اما منکوحا: نرا حکر میک و نه 

e ov‏ واکر جدا شود مجرد باند با 
با شوهر خود صلع کید ومرد نیز زن خودرا جدا نسازد * ودیکرانرا من میکوم 
نه خداوندکه آک ر کسی از برادران زنی بی‌ابان داشته باشد وان ا باشد که با 
وی باند اورا جدا نسازد × وزنیکه شوهر بی ابان داشته باشد واو راضی باشد که 


۷ رسالهٌ اول پولس رسول بفرتتیان‎ Yr 
باوی باند ازشوهر خود جدا نشود * زیراکه شوهر بی ايان اززن خود مقدس میشود‎ ٤ 
وزن بی ابان ازبرادر مقدس میکردد و آکرنه اولاد شا تاباك مییودند لکن امحال‎ 
مقدسند ٭ اما اکر بی‌ابان جدایی ناید بکذارش که بشود زیر برادر یا خواهردراین‎ ٥ 
صورت مقید نبست وخدا مارا بسلامتی خوانت است * زیراکه توچه دانی ای زن که‎ 7 
شوهرت‌رانجات خواهی داد با چه دانی ابردکه زن خودرانجات خوامی داد نکر‎ ۷ 
اینکه بپر طو رکه خداوند بهرکس قسمت فرموده وم‌مان حالت که خدا هرکسرا‎ 
خوانت باشد بدینطور رفتار بکد وهچنین درهة کلیساها امر میک اکر کی‎ ۸ 
درختونی خوانت شود نا مختون نکردد واک کی درنا ختونی خوانت شود مختون‎ 
 ادخ شود« ختنه چیزی نیست ونا ختونی هیچ بلکه نکاه داشتن ن امرهای‎ ٩ 
رن درهرحالنیکه خوانه شن باشد درهان باند × اکر درغلای خوانت شدی‎ ۳۱ 
ترا بای نباشد بلکه آکرم میتوانی آزاد شوی اترا او : تراستما لکن *٭ زیر‎ ۳ 
غلامیکه درخداوند خوانن شن باشد آزاد خداوند است وههنین شنصی آزاد که‎ 
خوانت شد غلام مسج است* بقبتی خرین شدید غلام انسان نشوید* ای‎ ِ 
برادران هرکس درهر حالیکه خوانن شن باشد دران نزد خدا پاند* اما درباره‎ ٥ 
باکی‌ها حکی ازخداوند ندارم لکن چون ازخداوند رجت پاک امین باشم رای‎ 
میدم + بس کان میک که مجهة تتکی این زمان انسانرا نیکو انست که جیار‎ 
باند٭ آکر با زن بسته شدی جدائی مجوی واکر اززن جدا هستی دیکر زن‎ ۷ 
کردی کناه نورزیدی وهرکاه باکن منکوحه کزدید کاه‎ ٣ مخواہ٭ لکن هرکاه نک‎ ۸ 
نکرد ولی چنین درجم زحمت خواهند کشید لیکن من برشما شنقت دارم + اما ای‎ ۲ 
برادران اینرا میکوم وقت ننک است نا بعد ازاین اننیکه زن دارند مشل بی زن‎ 
9 باشند+ وکریانان چون نا کریانان وخوتحالان مثل نا خوتحالان‎ ۲ 
چون غیر مالکان باشند+ واستعال کنندکان ابنجهان مثل استعال کنندکان‎ ۲۱ 
نباشند زیراکه صورت امنجیهان درکذر است#* اما خواهش این دارم که شما‎ ۲ 
3 بی اندیشه باشید» شخص مرد درامور خداوند مياندیش دکه چکونه‎ 
خداوندر! بجوید+ وصاحب زن درامور دنا میاندیشد که چکونه زن خودرا‎ ۴ 
خوش بسازد+ درمیان زن منکوحه وباکزه نیز تفاوتی است ت زرا بای درآمور‎ 6 
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۰ ۲0 میاندیشد تا شوهر خودرا خوش سازد٭ اما ایزا برای نفع شا میکوم نه آتکه 


۲ دای برشا بم بلک نظر بشابستکی وملازست خداوند ہی تشویش ٭ لکن هرکه کی 


کان برد که با باکر خود ناشایستکی میکند اکر جحد بلوغ رسید وناچار است ت 


۷ از جنبن شدن آتجه خواهد بکد کناهی نبست بکذا رکه تکاح کند٭ اما کنیکه 


دردل خود ي پایدار است واحتیاج ندارد بلک درارادهً ۳-۹ است ودردل 


۸ خود جازم است ت که باک" خودرا نکاه دارد نیکو میکد + پس ھم کنیکه بنکاح 
۳۹ دهد نیکو میکد وکسیکه بنگاح ندهد نیکوتر میناید + زن ماداميڪه شوهرش 


rna 4 


1. 


زنك است بسته است a‏ شوهرش مرد ازا دکردید تا بپرکه خو اهد منکو حه 
شود لیکن در خداوند فتط × اما سب رای من خوتحالتر است ت آکر چنین پا ند 
وەن نیزکان میبرم که روح خدارا دارم + 





باب هشم 

اما دربارة قربانیهای بتها میدانم که هه عل دارم ه عل باعث تکبر است لکن 
عبت بنا مبکد ٭ اک رکی کان برد که چیزی میداند هنوز هچ نیداند بطوریکه 
باید دانست ٭ اما اکرکنی خدارا محبت فاید نزد او معروف میباشد ٭ پس 
دربارءٌ خوردن فربانییهای بتها میدانم که بت درجهان چیزی نیست و ابنکه 
خدانی دیکر جز یکی نبست + زبرا هرچند هستند که مخدایان خوانت میشوند چه 
دراسان وچه در زمین چنانکه خدایان بسیار و خداوندان بسیار میباشند ٭ لکن 
مارا یك خداست یعنی پد رکه هه چیز ازاوست وما برای اوهستم ويك خداوند 
بعنی عیسی مسج که هه چیزازاوست وما ازاو هستم٭ ولی هه را این معرفت 
نیست زبرا بعضی تا حال به اعتقاد اینکه بت هست انرا چون قربا بت خورند 
وضمیر ایشان چون ضعیفست نجس ميشود * اما خوراك مارا مقبول خدا نیسازد 
ز راکه نه خوردن بترم ونه به‌نا خوردن بدتر* لکن احتیاط کید مبادا اختیار 
شما باعث لغزش ضعفاه کردد زیرا اک رکی نراکه صاحب عا هستی بپند که 


دربتکل ندستة ایا ضمیر انکس که ضعینست مخوردن قربانیهای بها بنا میشود * 


٩نابننرقب رسال اوّل پولس رسول‎ YL 
وازعم توان برادر ضب فکه مسج برای او مرد هلاك خواهد شد+ و*چنین‎ ۳ 
جون برادران کناه ورزیدید وضایر ضعینشانرا صدمه رسانیدید هانا مج طا‎ 
فودید* رین آکرخوراك باعث لغزش برادر من باد تا بأبد کوشت نوا‎ ۴ 
* خورد تا برادر خودرا لغزش ندھ‎ 
باب نوم‎ 
رسول نیس » ایا آزاد نیستمه ایا عسی ج خداوند مارا ندیدم » ایا شا‎ ۳ ۱ 
۽ عمل من درخداوند نیسټد ٭ هرکاه دیکرانرا رسول نباشم البعه شارا هس زیراکه‎ 
مهر رسالت من درخداوند شما هسنید × ية من ميهد آنانیکه مرا امعان میکنند‎ ۳ 
این است٭ که آیا اختیار خوردر وآنامیدن ندارم« ایا اختبار ندار م که‎ ٤ 
خواهر دینبرا بزنی کرفته هراه خود ببرم مثل سایر رسولان وبرادران خداوند‎ 
وکینا × یا من وبنابا بتنهاژی مختار نیستم که کار نکم # کیست که هرکز‎ 5 
ازخرجی خود جنك کد با کیست که تاکستانی غرس نوده ازسیوه‌اش نخورد با‎ 
کبس تک هکله سچراند و از شی رکله ننوشد + با انرا بطور انسان میکوم یا شریعت‎ ۸ 
نیزاینرا نیکوید + زبرآکه در توراة موسی مکتوب اس تکه کاورا هنکامیکه خرمنرا‎ ٩ 
خورد میکد دهان مبنده ایا خدا درفک ر کاوان میباشد × یا محض خاطرما این‎ ۰ 
فیکویده بلی برای ما مکتوب است که شخ کنن میباید به امید نايد وخورد‎ 
کس خرن در اميد یافتن قسمت خود باشد+ چون ما روحانیهارا برای شا‎ ۱۱ 
رل کاشتم یا امر بزرکیست که ما جس‌انیهای شمارا درکیم * آکر دیکران دران‎ 
اختبار برا شم بکند ایا نما بیشتره لیکن این اختباررا استمال نکردم بلکه هر‎ 
چیزرا تل میشوم سبادا انجیل سرا تعویتی اندازم  آیا نیدانید که هرکه‎ ۲ 
درامور مقدس مشغول باشد ازمکل نورد وهرکه خدمت مذج کد ازمذح‎ 
نصبی مدارد+ وهجین خداوند فرمود که هرکه به احیل اعلام نايد ازاجیل‎ ٤ 
معیشت بابد ٭ لیکن من هيلک ازایهارا استعمال نکردم واینرا باین قصد ننوشتم‎ 0 
+ تابا من چنین شود زبراکه مرا مردن بېتر است ازا تک کسی نخر مرا باطل کرداند‎ 
زبرا هرکاه بثارت ده مرا نخر نیست چونکه مرا ضرورت افتاده است بلکه وای‎ ٦ 


رسالة اول پولس رسول بقرنیان .۱ Yo‏ 
1۷ ر کر شارت نذه ٭ و هرکاء ابنرا طوعا کم اجرت دار م لکن اک رکرها 


۸ باشد وکالی ین سرده شد ٭ دراین صورت مرا چه اجرث است نا انکاچوزننن 
بشارت شدم جيل مسعرا زج سازم واختبار خودرا درانجیل استعال نکم + 
٩‏ زرا با اینکه از هه کس آزاد بودم خودرا غلام هه کزدانیدم تا بسیاریرا سود برم * 
۰ وبهودرا چون بهود نتم تا بهودرا سود برم واهل شریعترا مفل اهل شربعت نا 
۱ اهل شریعترا سود برم * ویث یعتانرا چون بیش یعتارن شدم هرچند نزد خدا 
۲ بینم بعت نوسن پلکه شریعت سج درمن است ست ا بیش بعتأنرا سود برم ٭ ضعفا را 
ضعیف شد م تا ضفارا سود برم» هه کسرا هه چی زکردیدم تا تا بپرنوی دا 
ِ رام اما هه کارا مجهة انيل پک تا دزان شري ك کردم + ابا نیدانید 
آنابکه در مبدان ن میدوند هه میدوند لکن یکر انعام را میبرده باینطور شيا بد وید 
o‏ تا بکال ببرید + وهرکه ورزئن کد درهرچیز ریاضت میکند و اما ایشا ن نا ناج 
٦‏ فانی را یبد لکن ما تا اخ غیر فانیرا٭ پس من جنېن میدوم نه چون کسیکه شك 
۷ دارد r‏ هوارا بزغ * بلک ننن خودرا زیون میسازم وانرا در 
بندیی میدارم مبادا چون دیکرانرا نرا وعظ غودم خود محروم شوم * 





باب دم 

| زبرا ای برادران تخوام شا بخبر باشید ازاہنکه پدران ما هه زیر ابر بودند 
هه ازدربا عبور ودند »+ وهه بوسی ید افيد درابر ودر دریا × وه هان 
٤‏ روحابرا خوردند + وهه هان شرب رو حانیرا نوشیدند زیراکه میاشابیدند 
۰ ار روحانیکه ار ع ایشان میاند وان صض مسیع بود + لیکن از اکثر ایشان 
1 خدا راض نبود زیراکه دربیابان انداخله شدند * وابن امور نمونه‌ها برای ما شد تا 
۷ ما خواهشمند بدی نباشم چنانگه ایشان بودند + ونه بت‌پرست شوید مثل بعضی ۰ 

ازابشان چنانکه مکتوب است فوم به اکل وشرب نشستند وبرای لهو ولعب پا 
۸ شدند+ ونه زنا کم چنانک بعضی ازایشان کردند ودر یکروز بیست وسه هزار 

نفر هلاك کشنند ‏ .ونه مسرا نجربه کم چنانکه بعضی ازایشان کردند واز مارها 
۰ هلاك کزدیدند + ونه فم هکید چنانکه بعضی از ابشان کردند و هلاك کس 





۷ رسال اول پولس رسول بتریتیان .۱ 
۱ ابشانرا هلاك کرد + واینمه بطور سل بدیشان وافع شد وبرای تبه ما مکنوب 
۳ کردی دک ۱ واخر عال پا رسیت است ٭ پس آنکه کان بر5 که قایست با خبر باک 
۳ که نینند ‏ هچ نرب جز آنکه مناسب بشم باشد شارا فرونکرفت انا خدا امین 
استکه فیکذارد شا فوق طافت خود آزموده شوید بلکه بنجربه مزی یز مبسازد 
٤ا‏ نا پارای نحمل آنرا داشته باشید + لهذا ای عزیزان من آزبتپرستی بکربزید + 
۰ اردان ان میکوع » » خود ح کید ا میعکوم + پا , برکت که ارا 
تبرك مخوانم ایا شراکت درخون مسج نیست ونایرا که پارہ یکم اب شراکت 
۷" دربدن مسج ی ٭ زیرا ما که بسار م يك نان ویکن میباشم چونکه هه از از کان 
۸ قسمت مبابم * اسرائیل جسانیرا ملاحظه کید ه ی خورندکان قربانیها شم يلك 
۹ قربآنگاه نیستند ٭ پس چ هکوم ابا بت چیزی میباشد با که فربانن بت چیزیست + 
:۲ نیہ بلکه آنه امنها فربانی میکند برای دیزها میکذرانند نه برای خدا ونحیخوام 
۱ شا شريك دیوها باشید٭ محالست که هم ازال خداوند وم از ال دیوهانوشید 
۲ وم ازمای خدا وند دم ازماین" دیوها میتوانید قسمت برد * ایا خداوند را 
r‏ بغیرت میاورم با ازاوتوناترسباشم + هه چبز جایز است لیکن هه مفید نیست» 
٤‏ هه رواست لیکن هه بنا نیکند+ هرکس نفع خودرا نجويد بلکه ننع ديڪريرا + 
کل هرن را در فصاخانه میفروشند بخورید و هیچ مپرسید بخاطر ضیر» زب رکه چان 
۷ و یرت آن ازان خ خداوند است * هرکاء کمی ازیی ابانان ازشا وعن خواهد 
۸ وه‌خواهید بروید امه نزد شا کذارند خورید وچ برسید مجهة ضبیر* ابا اکر 
کی بشا کید ان تن بت است عخورید جخاطر آنکس که خبرداد ود 
٩‏ ضیره زبراکه جهان و وپر آن ازان خداوند اسی« اما ضر یوم نه از 
خودت بلکه ضير ان آن دیکره زیرا جرا ضیر دیکزی برآزادن من حع کد + 
* ورن کر ور جرا ین فا ند سین چیه من برای آن ڪر 
۱ میک + پس خواه مخورید خواه بنوشید خواه هرجه کید هه را برای جلال خدا 
م بکید + بهودیان ویونانیان وکلنسای خذارا لفزس مدهید * چنانکه من نیز 
7 هه‌را خوش میسازم ونفع خودرا طالب یسم بلکه ننع بسیاریرا تا نجات 
پابند + 





رسال اوّل پولس رسول بقرنتیان ۱۱ YY‏ 





باب یازدم 

پس افندا بن نائید چنانکه من نیزکسج میکم+ اما ای برادران شما تسین مینا) 
ازاجهة که درهر چیز مرایاد میدارید واخباررا بطوریکه بشما سپردم حفظ میناد ٭ 
اما بخوام شا بدانید که سر هر مرد مسج است وسرزن مرد وسر مسح خدا + هر 
مردیکه سر پوشیت دعا نا نبوّت کند سرخودرا رسوا میناید+ .اما هرزنیکه سر 
برهنه دعا یا نبوت کند سر خودرا رسوا میسازد زیرا ابن چنانست که تراشین 
1 ِ آکرزن 2 موی را بز رذ واک زرا 4ج ردنب تاشیدن 
۸ 
۹ 


سے سب 4 + 


کک ا ا ت ۲ ا ا ب لک رن 
.1 آزمرد است *_ونیزمرد جهة زن افربت نشد بلکه زن برای مرد + ازامجهة زن 
۱ میباید عزنی برسر داشته باشد بسبب فرشتکان ٭ لیکن زن ازمرد جدا نیست 
۲ ومرد م جدا اززن نیست درخداوند+ زبرا جنانکه زن ازمرد است همچنین 
۳ مرد نیز بوسیلهٌ زن لیکن هه چیز از خدا × دردل خود انصاف دهد یا ثایسته 
٤‏ است که زن نا پوشیك نزد خدا دعا کد ٭ ایا خود طبیعت شمارا نیاموزدکه 
۵ اکر مرد موی دراز دارد اورا عارمیباشد + وآکرزن موی دراز دارد اورا غر 
1 است زیراکه موی جپة پرده بدو داده شد + واکرکسی ستین کر باشد ما وکلیساهای 
۷ خدارا چنین عادتی نیست * لیکن چون احکمرا بشما میکم شیارا تسین 
۸ نیکم زیراکه شما نه ازبرای بهتری بلگه. برای بدتری جع میشوید * زیرا ولگ 

هنکامیکه شا درکلیسا جع میشوید میشنو که درمیان شا شقاقها روی میدهد 
1۹ وقدری ازانرا باور میکر + ازات که لا لازم است درمیان شم بدعتها نیز باشد تا 
۰ که قبولان از شما ظاه رکردند ٭ بس چون شما دریکها جع میشوید مکن نیست 
۳ که شام خداوند خورده شود * زیرا دروقت خوردن هرکس شام خودرا پشتر 
۲ میکرد ویک یکرسنه ودیکری مست میشود * مکز خانه‌ها برای خوردن واامیدن 

ندارید یا کیسای خدارا تحفیر میناد واننیرا که ندارند شرمنت میسازیده بشیا چه 
۳ بکومہ آیا دراین امرشیارا نحسین نامه تسین نیام + زیرا من ازخداوند یافتم 


۱۲ رسال اول پولس رسول بقرنتیان‎ A 

آنه بشا نیز سپردم که عیسی"خداوند درشییکه اورا تسلم کردند نانرا کرفت ٭+ 
4 وشک نوده باره کرد وکفت بکیرید تخوربد» این است بدن من که برای شما باره 
۰ میشوده اینرا بیادکاریٰ من بجا ارید + وهچنین پاله‌را نیز بعد از شام وکفت 

این پاله عهد جدید است درخون من» هرکاه انرا بنوشید بیاد ری من بکید ‏ 
٩‏ زیرا هرکاه این نانرا مخورید واين پاله‌را بنوشید موت خداوندرا ظاهر میناد 
۷ تا هنکامیکه باز دیدج پس هرکه بطور ناشایسته نانرا خورد ویالهٌ خداوندرا 
۸ بنوشد جرم بدن وخون خداوند خواهد بود* اما هرخص خودرا اما نکد 
۳۹ وبدینطرر ازان نان مخورد واز زان یبال بنوشد ٭ ‏ زیر هرکه نورد ومینوشد 
:۲ فتوای خودرا غورد ومبنوشید اکر بدن خداوندرا نز فیکند* از این سیب 
۲۱ بسیاری از شا ضعیف ومریض اند وبسیاری خوایداند ٭ اما اکز برخود حک 
۲ کردم حک برما نیشد* لکن هتکامیکه پرما حم میشود از خداوند تأدیب 
۴ میشوم مبادا با اهل دیا برما حک شود* لهذا ای برادران مرن چون مجهة 
۶ خوردن جع میشوبد متظر یکدیکز باشید + وآکر کی کرسنه باشد درخانه 

بورد مبادا جهه عنوبت جمع شوید وچون يام مابقیرا متظ خوام نود * 


باب دوازدم 

ما دربرة عطایای روحانی ای برادران نخواهم شما تخر باشید + میدانید 
هنکاسکه امتها میبودید بسوی بتها ی كنك برده میشدید بطوریکه شمارا میبردند ٭ 
پس شمارا خر دم رکه هرکه مک روح خدا باشد عیسی‌را انا نیکوید واحدی 
جز بروح الندس عیسی‌را خداوند یود کنت + ونممتا انواع است ول 
رزح مان وخد اواع است.ا خذاوند مان وعملها انواع است لکن 
مان خدا هه‌را درهه عل میکند+ .ولی هھ رکسرا ظهور روح جهة منفعت عطا 
مشود + زیرا یکرا پوساطت روح کلام حکت داده مشود ودیکزیرا کلام ع 
بحسب هان روح + ویکیرا ايان بهمان ربج ودیکریرا نعتهای شنا دادن بهیان ` 
۰ روح* ویکرا قرّت مجزات ودیکریرا نبوت ویکرا تییزارواح ودیکریا 
۱ زبانها ودیکربرا ترجه * زیانها × لکن درجیع اینها هان یکروج فاعل است 


سے اس 


@ جم ولے کح مه 


رسالة اّل پولس رسول بفرتیان ۱۴ Yt‏ 
۳ هرکسا فرداً بحسب اراد خود تفسم میکد + زیر! چنانکه بدن یکست واعضای 
متعدد دارد ونای اعضای بدن آکرچه بسیار است يکتن میباشد چين مسیع نیز 
۳ میباشد ×+ زیراک جیع ما پکروح دربك بدن تعبد یافتم خواه يود خواه پونانی 
۶ خواه غلام خواه آزاد وهه ازيك روح نوثابه شدم* زیرا بدن يك عضو 
0 نیست باکه بسیار است ٭ ۱ بدن نيباش آيا بدین 
1 سبب ازبدن نبست* واک ر کوش کوید چوا نکه چثم نم ازبدن نیستم 1 بدین 
۷ سبب از بدن نیست * آکرنام بدن چم بودی کا مپیود شنبدن واکرهه شبدن 
۸ بودی کا مہبود بوئیدری ٭ لکن امحال خدا هريك ازاعضارا دربدن نهاد 
ِ برحسب اراد خود+ واکر هه يك عضو بودی بدن چا مود * اما ان 
۲ اعضا بسیار است لیکن بدن بك + وچثم دسترا | فیتواند کف ت که تا ج تو نیتم 
۳ یا سر پابهارا ېزکه احیاج بثا ندارم + بلکه علاوه براین آن اعضای بدن که 
۴ ضعیفتر ایند لازمتر مہباشند ٭ واتار اک پست تر اجزای بدن مپندارم عزیزتر 
۶ مبدارم واجزای فیح ما جال افضل دارد+ لکن اعضای جیلة مارا احتیاجی 
۵ نیست بلکه خدا بدنرا مرب ساخت بقسمیکه نافصرا بیشتر حرمت داد+ نا که 
۲ جدائی دربدن نبنند بلکه اعضا ببرابری درفکر یکدیکرباشند + واکریك عضو 
دردمندکردد سای اعضا با آن هدرد باشند واکز عضوی عزّت یاد با اعضاً 
۷ با او خوشی ایند« اما شا بدن سج هستید وفردا اعضای ان میباشبد + 
۸ و خدا فرار داد بمضیرا درکلیسا » اوّل رسولان دوم انیا سم علمان بعد فوّات 
۳ پس نمتهای شنا دادن واعانات وتدایپر واقسام زیانها + ایا هه رسول هستند 
,۳ یا هه انیا يا هه معلمان يا هه فوات + یا هه نعتهای شفا دارند با هه بزبانها 
۲ کل هستند یا هه ترجه بکنند* لکن نمنهای بهتررا بغیرت بطلید وطریق 
افضلتر نیز بشما نشان میدم * ا ا 

۱ ۱ باب سیزدهم 
اکر بزبانهای مردم وفرشنکان خن کوم وحبت نداشته باثم مل نحاس صدا 
۽ دهت وسخ فغان کنن شدام+ واکر نبوّت داشته باشم وجیع اسرار وه علرا 
بدام وابان کامل داشته باثم محدیکه کوههارا نق ل کم وعبت نداشته باشم هیچ 


۳ رسالة اّل پولس رسول بفرتیان ۱ 


هم ۲ واکرجیع اموال خودرا صدفه ده وبدن خودرا ۱ سپارم تا سوخته شود . 


+ 


سے 4 مت + و 


4 


۷ 
۸ 


وحبت نداشته باشم مج سود فیبرم ٭ محبت حلم ومپربانست ه عبت حسد فیبرده 
حب ت کبر وغرور ندارد + اطوار نا پسندین ندارد ونفع خودرا طالب نیشوده 
خم نېکرد وسو» ء ظنّ ندارد+ از اراستی خوشوقت نیکردد ولی با راستی 
شادی میکد + در هه چپ ز صبر میکند وهه‌را باور مبناید » در هه حال امیدوار 

میباشد وهر.چیزرا ممل میباشد* عبت هرک ساقط فیشود وا اکن 
باشد نیست خواهد شد واکر نا اما خواهد بذیرفت واکر عل زایل خواهد 
کردید+ زیرا جزئی علی دارم وجزئی نبوت مبنائم * لک هتکامیکه کامل اید 
جزئی يست خواهد کردید × زمانیکه طفل بودم چون طنل حرف میزدم وجون 
طفل فکرمیکردم ومانند طفل تعقل میفودم اما چون مرد شدم کار های طفلاه را 
تر ك کردم + زیراکه حال ډراینه بطور معما ميیانم لک آنوفت روبروه ۸ن 
جزیی معرفتی دارم لکن انوقت خواه شناخت چنانکه پز شناخته شد‌ام × واحال 
این سه چیز باقیست یعنی ایان وامید وعبت اما بزرکتر از اینها عبت است ٭ 


باب چهاردم 

دریی عبت بکوشید وعطایای روحایرا بغیرت بطلیید خصوصا اینکه نبوت 
کید ٭ که بان ی بیکوید تہ بردم که با مکی یا یک 
فینهمد لیکن در روح بهاسرار تک میناید + ابا اتک نبوت میکد مردمرا برای 
بنا ونصعت وتسلی میکوید + هرک بزبانی میکوید خودرا بنا میکند اما آنکه نبوت 
بناید کلیسارا بنا میکد × وخواهش دارم ڪه هة شا بزبانها تکل کید لکن 
پش رایت نبوت نائید زیرا کمیکه نبو تکند بهعراست از کمیکه بزبانها حرف 
زند مکر انک ترجه کند تا کلیسا بنا شود اما محال ای برادران اکر نزد شا 
آم وبزبانها خن رانم شمارا چه سود مبخنم مکر انکه شمارا | مکاشفه یا پعرفت با" 
نت یا بتعلم کرم + وهچنین چېزهای یجان که صدا میدهد چون نی با بط 
آکر درصداها فرق نکد نچکونه آوازق يا برط فهمین میشود «* زیرا آکر کرنا 


؟ نز صدای نا معلوم دهد که خودرا مهیای جنك میسازد * هین شما بز اکر 


رسالة اول بولس رسول بفرنتیان ۱4 ۲۸ 


زان خن مغهوم نکوئید چکونهمعلوم میشود نجبزیکه کفته شد زبراکه بهوا خن 
.1 خواهید کفت × زیرآکه انواع زبانهای دیا هر قدر زیاده باد ون بی ب 
۱١‏ نیست* پس هرگاه قوّت زبا: نرا یدانم نزد مت بربری میباشم وانکه خن کوید 
۲ نزد من بربری میباشد+ هچین شما ېز چونکه غیور عطایای روحانی هستید 
۴ بطلد اینکه برای بنای کلیسا افزوده شوید* بنابری‌کسیکه بزبانی خن میکوید 
14 دعا بکند نا ترجه نايد × زیرا آکر بزبانی دعا کم روح من دعا میکند لکن عقل 
6 من برخوردار فیشود * پس مقصود چیست» بروح دعا خوام کرد وبعقل نبز 
1 دعا خوام نود بروح سرود خوام خواند وبعقل نېزخوام ی زرا اکر 
در روح تب مخوانی چکونه انکمیکه بنزلت ایی است بشکر تو آمین کوید وحال 
// آنک نینهمد جه میکوئی + زیرا را اله خرب کی میکی لک ان دیکر بنا 
4 فیشود + خدارا شکر میکم که زیادتر از هة شا بزبانها حرف میزغ ٭+ لک 
ی رانک 
۲۰ هزاران کلم بزبان بکوم* ای برادران درفم اطفال مباشید بلکه دربد خو 
۲۱ اطفال باشید ودرفرم رشید ۷ در توراة مکتوبست که خداوند سکوید بزبانهای 
یکانه ولبهای غیر باین قوم خن خواه کفت وبا این هه مرا نخواهند. شنید × 
۳ بس زبانها نشانی است نه برای ایان داران بلکه برای بی امانان اما نبرّت برای 
۳ بی امان نیست بلکه برای ایانداران است* پس آکر نا م کلیسا درجانی جع 
شوند وهه بزبانها حرف زنند وامیان یا بی ایانان داخل شوند ایا فیکویند که 
دبوانه اید* ولی آکرهه نبوت کند وکی ازبی ایانان با امیان در اید از هه 
0 تولخ مییابد واز هه ملزم میکردد٭ وخفایای قلب او ظاهر میشود وهچبین 
بروی در افتاده خدارا عبادت خواهد کرد وندا خواهد داد که فی احنیته خدا 
۲ درمیان شما است * پس ای برادران مقصود این است که وقتیکه مع شوید هر 
یکی ازشا سرودی دارد تعلیی دارد زبانی دارد مکاشفه دارد ترجه دارد باید هه 
۷ بجھة بنا بشود ٭ اک رکی بزبانی خن کوید دو دو با نهایت سه سه باشند بترتیب 
۸ وکی ترجه کد ٭ اما اکر ترجی نباشد درکلیسا خاموش باشد وبا خود 
٩‏ وبا خدا خن کوید + واز انیا دو با سه خن بکوبند ودیکران نیز دهند * 


5 ا 
:۲ واکر چہزی بدیکری از اهل مجلس مکشوف شود آن اول ساکت شود × 
٣۱‏ زبراکه هه میتوانید يكيك نبوّت کید تا هه تعلم یابند وهه نصیجت پذیرند + 
٣‏ وارواح انبباء مطیع انیاءمیباشند + زیرآکه او خدای تشویش نیست بلکه خدای 
۲4 سلامتی جاک در هذ کلیساهای مقدسارن * وزنان شا درکلیساها خاموش 

باشند زیراکه ایشانرا حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن چنانکه توراة پز 
٥‏ میکوید ٭ اما آکر مبخواهند چیزی یأموزند د درخانه از شوهران خود بپرسند چون 
۳ زنانرا درکلیسا حرف زدن قح است * آیا کلام خدا از شا صادر شد با بشما 
۷ بتنھائی رسید٭ اک رکی خودرا نبیٰ یا روحانی 8 اقرار بک دکه اه بشما 
۸ منودسم احکام خداوند است٭ اما اکرکی جاهل است جاهل باشد ٭ 
ES‏ تک ودن بزبانها مع مکید» ‌ 
.4 لکن هه چپز بشایستکی وانتظام باشد ٭ 


باب پانزدهم 
الان ای برادران .شمارا از اجيلیکه بشما بشارت دادم اعلام میا که ارام 
1 پذیرفتبد ودر آن مم قام میباشہد + وبوسیلة آن نیزنجات میابید بشرطیکه آن 
۲ اد د 0 آوردید + زا 
1 راز زاره نب ود ۳ ی اه امد ادر کار ارد 
۸ 
۹ 


ظاهرشد وبعد بجمیع رسولان + TT‏ 
زیرا من کپترین رسولان هسم ولایق بت و مک به رسول خوانك شوم چونکه برکلهسای. 
.۱ خدا جفا مربانیدم + لیکن بنیض خدا آنه هستم هستم هستم وفیض او که بر من بود 
باطل تکشت بلکه بیش از هه ایشان مد کنیدم ام نه من بلکه فیض خدا که با 
۷۲ من بود+ پس خواه من وخواه ایشان بدینطرینی وعظ میک وباینطور ابا 
۲ اوردید × لیکن اکر 4چ وعظ میشود که از مردکان برخاست نس تکه بعضی ۱ 


رسال اوّل پولس رسول بفرتتبان 10 ۳۸ 
۳ از شیا میکویند که قیامت مردکان نیست * اما اکز مردکانرا قیامت نیست مسج نیز 
6 برنخاسته است*. وآکرمسيم برنخاست باطلست وعظ ما وپاطلست نیز امان شا × 
٥‏ وشهود كدب یز برای خدا شدم زیا دربارءٌ خدا شهادت دادم که مسج‌را برخیزانید 
۳ وحال آنکه اورا برنخیزانید در صورتیکه. مردکان برعیزند × زیرا هرکاه مردکان 
۷ برنزند مسج نیز برفظا سٹه اسمت ٩‏ اماه رکا مچ بر برنخاسته است ایان شا باطل 
۸ است وشا نا کون درکناهان خود هستید + بلکه آنانی هم که درمسی خوایین‌اند 
٩‏ هلاك شدند ×+ آکر فنط دراین جهان در ”چ امیدوارم ازجیع مردم بد حفترم * 
م يكن بالفعل مسج از مرد ن برخاسته ونور خوایدکان شن است + زیرا چنانکه 
بان موت امد بانسان نیز قیامت مردکان شد* وچنانکه دراد هه میبیرند 
۳۳ درس نیزهه زنت خواهند کشت + لیکن هرکس به رت خوده میم نوبراست 
۳ وبعد ننیکه دروقت آندن او انس میباشند + ویعد ارآن اتپاء است رک 
ماکوترا حخدا وپدر سبارد ودر آنزمان ن تام ریاست وام فدرت وفوترا نابود خواهد 
٣٥‏ کردانید + زیرا يرا مادایک هه دشنانرا زبر پایپای خود ننهد میباید او سلطنت 
بنا ید ٭ دشن آخ رکه نابود میشود موت است * زیر هه چیزرا | زیر بایهای وک 
انداخه است اما چون میکوید که مه چیزرا زیر انداخته است واتح است که او 
۸ که ههرا زیر او انداخت مسنشنی است ٭ ما زمانیکه مه مطیع وی شن باشند انکاه 
ا مم مطیع خواهد شد اورا که هه چیزرا مطیع وی کرداید نا آنک خدا 
۳ کا هد وا نیک برای مردکان تید میبابند چه کنده هرکاه مردکان 
۰ مطلفا رأخیزند بس چرا برای ایشان نمید میکیرند × وبا نیز چرا هرساعت خودرا 
۱ درخطرمياندازي * بان ففری دربار شیا که مرا درخداوند ما مسج عیسی هست 
f‏ فم که هر روزه مرا مردنی است * چون بطور انسان درافنس با وحوش جنك 
کردم مرا چه سود است».آکر مردکان بریزند» ورم ویباشامم چون فردا. . 
میرم ٭ ف ینه مشوید معاشرات بد اخلاق حسنه‌را فاسد میسازد ٭ برای عدالت 
بدار شن کاه مکنید زبرا , بعضی معرفت خدارا ندارنده برای انعال شا میکوع + 
5 اما اک رکی کوید مردکا. ن چکونه بریپزند وبکدا م بدن مییند + ای احمنی آنچه 
وا زنك نیکردد راک برد + وانجه ری نه آتجسبراکه خواهد 


. ۱۵ رسال اول پولس رسول بفرنتیان‎ AL 
شد میکاری بلکه دانة جرد خواء ازکدم وبا ازداای دیکر + لیکن خدا برحسب‎ ۸ 
ارادهٌ خود آترا جسی میدهد وبهر یکی از ها جم خودشرا+ هرکوشت‎ ٩ 
آزیکو عکوشت نبست بلکه کوشت انسان دیکر است وکوشت بهام دیکر وکوشت‎ 
مرغان دیکر وکوشت ماهیان دیکر+ وجمیهای آسانی هست وجسمای زمینی بز‎ 4. 
ك لیکن شان آسمانیها نیها دیکر وشان زمینیها دیکر است + وشان ع افتاب دیکر وشان ج ماه‎ 
دیکر وشان ستارکان دیکر زیراکه ستاره از ستاره درشان فرق دارد + بهمین چ‎ ۳ 
است نیز قیامت مردکان ه درفساد کاشته میشود ودر بی فسادی بر زد نار‎ 
درد تکاشته میکردد ودر جلال برخزد درضعف کاشته میشود ودر فوث‎ ۲ 
 ناسفن که بریجیزد * جم تفسانی کاشته میشود وجسم روحانی برنيزد» آکرجم‎ 
م هست هراینه روحانی نیز هست ٭ وهچین نیز مکنوب است که انسان اول بعنی‎ 
اک آدم نس زنل کشت ااام آخرروح حجات خش شد+ لیکن روعانی مفدم نبود‎ 
باکه نفسانی وبعد از آن روحانی* انسان اوّل از زمین است خاک » آنسان‎ ۷ 
مه دوم خداوند است ت از اسان + چنانکه خاکیست خاکیان نیز چنان فستند وچنانکه‎ 
نی است ت آمیانیها هنان میباشند + وچنانکه صورت خای‌را کرفتم صوربت‎ 8 
.ه آسمانیرا نیز خواهم کرفت * لیکن ای برادران این میکوم که کوشت وخون‎ 
اه نیتواند وارث ملکوت خدا شود وفاسد وارث پفسادی نیزنیشود+ هانا بشما‎ 
سرّی یکو م که مه تنواهم خوایید لیکن هه متبذل خواهم شد + درمحظه درطرفة‎ ۲ 
العینی جرد نواختن صور اخبر زیرا کنا صدا خواهد داد ومردکان یفساد خواهند‎ 
برخاست وما سبدل خواهم شد + زیراک میباید این فاسد بینسادیر! پوشد واین‎ ۲ 
فانی پبقا ار استه کردد + اما چون ع اینناسد بینسادیرا پوشید واین ع فانی بیقا اراسته‎ ok 
شد آنکاء اینکلامیکه مکتوب است بانجام خواهد رسی دکه مرك درظفر بلمین شن‎ 
کے است * ای وت تیش رکا است وای کین تا .یش موت کاهست‎ 
وفوّت کاه ثریمت * لیکن شکر خداراست که مارا بواسطةٌ خدأوند ما عبی‎ ۷ 
۸ه مسع ظفر میدهد * بنابرین ای برادران حبیب من پایدار ویتشویش شا پوسته‎ 
+ در عل خداوند یفزائٌد چون مدانید که زحمت شا در خداوند باطل نبست‎ " 


رسال اول پولس رسول بقرتیان ۱1 م 
تن شانزد 
اما در بارةُ جع کرین زکات برای مقدسین چنانکه بکلیساهای غلاطیه بفرمودم 
٣‏ شا نیزهچنین کید + در روز اول هنته هر یکی ازشا محسب نمتبکه یافته باشد 
۲ نزد خود ذخبن کرده بکذارد تا دروقت آمدن من زحمت جع کزدن نباشد* وچون 
ریم انیا که اختیارکنید با مکنویها خوام فریتاد تا احسان شیارا باورشلم ببرند + 
و آکرمصطیت باشد که من نیز بروم #راه من خواهند امد * وچون ازمکادونبه عبور 
کم بنزد شا خواهم امد زیراکه از ز مکاڈونبه عبور میکم + واحتال دارد که نزد شا 
باغ بلکه زستانرا نیز بسربرم تا هر جاثیکه بروم شا مرا مشایعت کید + زیراک الان 
اراده ندارم دربین راه شمارا ملاقات کم چونکه امیدوارم مدتی با شا نوقف‌فام اکر 
خداوند اجازت دهد ٭ لیکن من تا پنطرکاست در آفسس خوام باند* زیراک 
1 درواز؛ ؛ بزرگ وکارساز برای من باز شد ومعاندین بسیارند* لیکن اکر تیموتاوس 
کک شا یترس باشد زير که درکار خداوند مشغول است چنانکه 
۱ .من نیزهست ٭ لپذا هچکس اورا حقیر نشارد بلکه اورا بسلامتی مشایعت کید تا نزد 
e 3 ۳‏ | با برادران انتظار میکثم + اما دربارة ا برادر از او بسیار 
درخواست نودم که با برادران بنزد شا بباید لیکن هرکز رضا نداد که امعال بید 
۴ ولی چون فرصت یابد خواهد امد + بیدار شویده درایان استوار بائید ومریان 
بشید وزورآو شوید + جیع کارهای‌شا با باشد + وای برادران بش الاس 
دارم (شا خانواد استیفانرا میشناسید که نوبر اخایّه هستند وخویشتترا خدست 
۲ مقدسین سپرده‌اند) ‏ تا شما نز چنین اشخاصرا اطاعت کید وه کنر که درکار 
۷ وحمت شريك بائد+ واز امدن ايفان وفرتونانش وآخاتیکوس مرا شادی زخ 
۸ نود زیراک اجه از جانب شما ناقام بود ایشان ن قام کردند ٭ چونکه روح من وشارا نازه 
٩‏ کردند پس چنین اخاصرا بشناسید ٭ کلیساهای ایا بشما سلام میرسانند واکیلا 
۳ وپرسکلا با کلیساتیکه درخانة ایشانند بشما سلام بسیار درخداوند مربانند + هة 
۱ برادران شمارا سلام میریاننده یکدیکررا 19 سلام رسانید * من پولس از 
ِ ودج رم میرم ٭ آک کی عبمی یج خد اوندرا دوست ناریبد ماران 
+ فیض عیمئ سج خد اوند با شما باد ٭ بت من با ما درمسج عیسی باد ان 


سے 


مرن لس <> 


۳ 


سل دنم پوس رول بقرتیان 


باب ال 
پولس باراد خدا رسولي عیسی مچ وییمواژی برادر بکلیسای خدا که 
درفرتس میباشد با هه مندسینیکه درتام اخائیه هستند + فیض وسلامی از پدر 


س که پدر رجتها وخدای جیع نسلبانست+ که مارا درهر تک ما نسلی میدهد 


تا ما بتوانم دیکرانرا درهر مصیبتیکه باشد تسل نام بان تسیک خود از خدا 

یأفنه‌اع × زیرا به اندازه که دردهای مسج دربا زیاده شود بهمین قم نسل ما نیز ' 
ومیل ج یافزاید+ اما خواه زج کشم این است برای تس وفجات شا . 
وخواه تسلی پذیرم این هم بجهة سل ونجات شا است که میسر مشود ازصبر داشان 
درهین دردهاییکه ما هم میبینم * وامید ما برای شا استوار ميشود زیرا میدانه که 
چنانکه شما شريك دردها هنید چن شريك نسل نیز خواهید بود+. زیرا ای 
برادران واه شا بر باشید از تت کہ دراسبا با عارض کردید که ہنهایت 
وفوق ازطاقت با رکنیدم بجذیکه از جان م مأبوس شدم* لکن درخود فتوای 
موت داشته تا برخود نوکل نکم بلکه برخدا که مردکانرا برمیزاند+ که مارا 
از چنین موت رهانید ومیرهاند وباو امیدوارم که بعد از این هم خواهد رهانید ‏ 
وشا نیز بدعا درس ما اعانت میکید تا آنکه برای آن نعمتیکه ازااص بسیاری 
با رید فکزکذاری مم بجهة ما از سیاری بجا آورده شود* زیراکه فر ما این 
است یمنی شهادت ضمیرما که بقنوبیت واخلاص خدای نه حکت جسیان بلکه 
بنیض ای درجهان رفار ودم وخصوصا نسبت بایا + زیرا چیزی بشما فینویسم 
مکر ان منوا نید وبال اععراف میکید وامیدوارم کہ تا پاخراععراف هم خواهید . 


رسال دوم پولس رسول بقرنتیان ۲ TAY‏ 


٤ا‏ کرد ٭ جننکه با یله اعرا فکردی دک عل نخرشیا هس چنانکہ شا نیز مارا 
۰ میباشید در روز عیسی خداوند + وبدین اعټاد قبل ازاین خواسم بنزد شا آم نا 
1 نعمی دیکرباید + واز راه شا بمکاذونیه بروم وباز زازمکادونیهنزد شا بام وا 
۷ مرا بسوی بهودیه مشایعت کید * پس چون ا بنرا خواست ایا سهل انکاری کردم 
۸ با کرت یی غوت شی کد اتک رین با بل ون اده لیکن خدا 
٩‏ امین است که خن ما با شما بلی ونی نیست * زیرآکه پسرخدا عیبی‌مسی که ما 
یعنی من وسلوانش وتیموتاوس درمیان شما بوی موعظه کردم بلی ونی نشد بلکه 
۰ دراو بل شن است * زیرا چندانکه وعن‌های خدا است هه دراو بلی واز ِ 
۲۱ دراو امین است تا خدا ازما نجید یابد* اما او که مارا با شا درمسیع استوا 
۲ میکرداند ومارا مح وده است خداست* که او نیز مارا مهرنوده ویعانة روح‌را 
N‏ دردلهای ما عطا کرده است # لیکن من خدارا برجان خود شاهد ونم که برای 
۴ شففت برها تا حال بترتتس نبامدم * نه آتکه بایان شا حک کرد باشم بلکه شادی 
شمارا مددکار هستم زبرآکه بایان فام هستید ٭ 





باب دوم 

[ اما دردل خود عزیت داشت م که دیکر با حزن بنزد شا نیام * زیرا اکر من 
اش کر و N‏ 
؟ وهمینرا نوشتم نم که مبادا وفتیکه بام حزون شوم ازانایک میبایست سبب خوشی 

من پشوند چگ برهة شا اعتماد میدارم که شادیٰ من شادیٰ جمیع شا است * 
4 زبرآکه از حزن وداتتکی خت وبا اشکهای بسیار بشما نوشتم نه نا خزون شوید 
ه بلکه تا بنهمید چه محبت پینهایتی با شما دارم # واکرکی باعث م شد مرا حزون 
نساخت باکه فا جمله جمیع شمارا تا بار زیاده ننهاده بام ٭ کافیست آن کسرا 
این سیاستبکه ازاکثرشما بدو رسین است٭ پس برعکس شما بايد اورا عنو موده 
نسل دهید که مبادا افزوق" غر جنین صر فرو برد * بنابرین بشما اماس میدارم 
که با او حببت خودرا استوار مائید* زیراکه برای هین نیز نوشتم تا دلیل شمارا 
بدام که درهه چیزمطیع میباشید + ام هرکرا چیزی عنو نائید من نیز میک زیراکه 


کے > حر هی 


سے 
0 


AA‏ رسال دوم بولس رسول بفریتیان ؟ 
آنه من عنو کرده‌ام هرکاه چیزیرا عنو ,کرد بام مخاطر شما بحضور مسج کردام ٭ 
| نا ثیطان برما برتری بابد زیراکه از ز مکاید E‏ ئا چون رواش 
بجهة بشارت aE‏ 2 ودروازه برا برای من درخداوند باز ز شد* درروح خود 
۱ آرای نداشتم از زانر وکه برادر خود مرا یافمبلکه ایشانرا وداع وده یکاذو نبه 
1۹ اندم و لیکن شکر خداراست ت که مارا درمسیع دنا درموکب ظفر خود میبرد د وعطر 
٥‏ معرفت خودرا درهرجا بوسیلُ ما ظاهرمیکد ٭ زیرا خدا را عطر خوشبوکه ج 
7 ییاشم هم درناجیان وم درهالکان* اما ینهارا عطر موت الی موت وآما 
۷ عطر حیات الی حبات وبرای این امو رکیست که کافی باشد × زبرا مئل بسیاری 
نیستم که کلام خدارا مغشوش سازم بلکه از ساده دی واز زجاب غدادرحضور 
خدا درج سحن میکوم + 
باب سوم ۱ 
آیا باز بسفارش خود شروع میکنم وایا مدل بعضی احتباج بسنارش ناجات 
بشما با از زشا داشته باشم + شیا رساله ما هستید نوشته شل" دردلهای ما معروت ۱ 
وخوانت شره " جيع ادمیان + چونکه ظاهر شدای که رسال ج میباشید مت 
eS‏ سنك بلکه 
لواح کوشتی دل + اما بوسيلة مسج چنین اعتماد عندا دارم + نه آنکه کافی باشم 
کک تنککنم که کویا از ما باشد بلکه کفایت ما از خداست* که او . 
مارا م کفایت داد تا عد جدیدرا خادم شوم نه حرف‌را بلکه روحرا زیراکه حرف 
میکشد لیکن روح زنح میکند + اما کر خدمت مو ت که درحرف بود وبرستکها 
تراشین شن با جلال میبود محدیکه بنی اسرائیل نبتوانستند صورت مومی‌را نظاره 
کی س وه فان بفنه کیت کی و ال 
تخواهد بود ٭ زیر برا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد چند مربه زیادتر خدهت 
۰ عدالت درجلال خواهد افزود + زیراکه اه جلال داده شن بود نبز بدین 
١‏ نسبت جلالی نداشت بسیب این جلال فایتق ٭ زیرا اکرآن فان با جلال بودی 
۳ هراینه این باقی ازطریق اولی درجلال خواهد بود + پس چون چنین اميد دارم 
۳ با کال دایری حن میکوم ‏ ونه مانند فوبی که نقابی برچهر/ خود کشید نا نی 


س مت پر 


ہم نی لے 


< 


حر م 
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۶ اسرائیل تام شدن این فانیرا نظر نکنند» بلکه ذهن ایشان غلبظ شد زبراکه نا 


ام‌وز هان درخواندن هد عتیق باقیست وکثف نشك است زیراکه فتط 


0 درسج باطل میکردد ×+ E‏ موسی‌را مخوانند نقاب بردل اپشان 
ر ٠‏ هرکا ه بسوی نقاب ون 


سے چ حم 


ان ینت جال دار درک کم رل لا 





اجان 

بنابرین چون این خدمترا دارم چنانکه رحمت یافته ام خسته خاطر فیشوم ۷ 
بلکه خنایای رسوانی را تر ك کرده مکر رفتار فیک وکلام خدارا مغشوش نیسازم 
بلک به اظهار راستی خودرا بضیر هرکس درحضور خدا مقبول میسازم + لیکن 


۱ آکربشارت ما مخنی است برمالکان نی است + که درایشان خدای انجهارن 


فهمهای بی ابانشانرا کور کردانین است که مبادا نجلل“ بشارت جلال سج که 
صورت خداست ایشانرا روشن سازد* زیرا خویشتن موعظه فیکیم بلکه کج 
ِِ ما خویشتن که غلام شما هستم مخاطرعیسی × ee‏ 
تا نور ازظمت درخشید هانست که دردلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال 
خدا درچهرة عیبی ج ازا بدرخشد « لیکن این خزینه را درظروف خای 
دارم تا برتریٰ قوت ازان ی خدا باشد نه از زجانب ما درهر چیز زحم ت کیت ول 


۹ درشکخجه يسنم » یر ولی ما بوس نی + تعاقب کرده شل لکن نه متروك ه افکنن 


شن ولی هلاك شن نی + پوسته قتل عیسی خداوندرا درجسد خود حمل میکم 


تا حیات عیسی هم دربدرن ما ظاهر شود × زیرا ما که زنك م دام خاطر عیسی 


موت سپرده ميشوم تأ حیات عیبی نیز درجسد فان ِا پدید آي + پس موت درما 


۴ کار میکد ولی حیات درشا* ام چون هان روح امانرا دارم محسب اه مکنوب 


است ايان آوردم بس خن كفم ما نیزچون ايان دارم ازاینرو خرن میکوثم × 


٤ا‏ چون ميدانم اوکه عیسی خداوند را برخیزانید مارا نیز با عیسی خواهد برخبزانید 


۹ رسال دوم پولس رسول بقرتتیان ه 
۰ وبا شما حاضرخواهد ساخت* زبراکه هه چیز برای شما است نا آن فیضیکه 
1 بوسیلة بسیاری افزوده شت است شڪرکذاربرا براق نید خدابینزاید + ازاهة 
خسته خاطرنیشوم بلکه هرچند انسانیت اهر ما فانی مبشود لیکن باطن روز 
۷ بروز تازه میکزدد*+ زیرآکه این زجت سبك ما که برای محظه ایست بار جاودان* 
۸ جلالرا برای ما زیاده وزیاده بدا بیکد + درحالیکه ما نظر نیکنم چیزهای دیدنی 
بلکه بچیزهای نا دیدنی زیر زبراکه 2 انجه دیدنی است زمانی است ونا دیدنی جا ودانی× 


اب خم 

زب دا که ما ات زئ خیمة مان محخنه شود عاری از خدا دارم خانة 
نا ساخله شل بدستها وجا ودانی دراساما + زیراکه دراین م اه میکنم چونکه 
مشتاق هستم که اخانة خودرا که از رامانست بہوشم * اکر فی الواقع پوشین ونه 
عریان یافت شوم * ازاروکه ما ی زکه دراین خیمه هست م کرانبار شن اه یکشم 
راتکه ناه زا یرو نکنم بلکه آنا بپوشم تا فانی درحیات غرق شود * 
٥‏ اما اوکه مارا برای این درست ساخت خدا است که پعانة روح را با میدهد + 
1 ہس دامّا خاطر جع هستهم ومیدانم که مادامیکه که دریدن متوطنم | زخداوند غریب 
میباشم + (زباکه بایان رفتار ميکنم نه بدیدار) + پس خاطرجع هستم وایزا 
E‏ که ازیدن غربست کم وبنزد خداوند متوطن شوم + لهذا حربص 
.۱ هستم براینکه خواه متوطن و خواه غریب پسندیل “ او باشم + زیرا لازست که 

هة ما پیش مسند مس حاضر شوم تا هرکس اعمال بدن خودرا بابد مسب هه 
۱ کرده باشد چه نيك چه بد + پس چون ترس E‏ : 
۳ مرکنم اما خدا ظاهر شتام وامیدوارم بضمایر شما هم ظاهرخواهم شد #۷ زیرا 
۳ بار دیکر برای خود بشما سفار ش یکلم بلکه سیب اضر دربا رد خود بشما یدهم 

نا شمارا جوایی باشد برای آتانیکه درظاهرنه دردل غفرمیکند ٭ زیر! اکربنود 
+ هستم برای خداست واکر هدیا ریم برای شا است+ زیرا عبت مچ مارا فرو 
٥‏ کرفته است چونکه را در پافیم که یکثر برای هه مرد پس هه مردند+ و بای 

هد یک زان ریبد برای خویدتن زیست نکند بذک برای او 


+ 44 4 
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نايم ِ مسج را د بودم مر ات 


sS ۷‏ تست چیزهای که درکذشت اي هه 


1 


و 


۲۱ 


۳ 


۱۱ 


داده وخدمت ماس است + بم که خدا درسج بود وجهانرا 
با خود مصامحه میداد وخطایای ایشانرا بدیشان عسوب نداشت وکلام مصاله را 
با سپرد* پس برای مسج الى هستم که کويا خدا بزبان ما وعظ مبکند پس 
تخاطر مسح استدعا ميکنيم که با خدا مصامحه کید + زیا اورا که کاه نشناخت 
درراه ما کناه ساخت تا ما دروی عدالت خدا شوم + 





اب دم 

پس چون هکاران او هستم الاس میناثیم که فیض خدارا بیفائن نیافته باشید + 
زبرا میکوید دروفت متبول ترا مستجاب فرمودم ودر روز نجات ترا اعانت .کردم ه 
اينك حال زمان مقبول است ت انك ان روز نا کاتست ‏ در چ چیز لغزش 
یدهم که مبادا خدمت ما ملامت کرده شود * بلکه درهر امری خودرا | نابت 
میک مکه خدام خدا هستیم ه درصبر بسیار در زحمات درحاجات درتتکپا + در 
تازیانه‌ها درزندانها درفتنه‌ها درعتها در رابيا درکرسنکیا + در طهارت 
درمعرفت TT‏ درحبت بیریا + درکلام حق درقوّت 
دا ا له عدالت بزطرفب رات وجب بعرت ولت ویدتای ویکای 
چون کراه کندکان واينك راستکو هستم + چون يهول واينك معروف چون 
درحالت موت واينك زنك هستبم چون سیاست کرده شن اما متول نی + چون 
محزون ولی دای شادمان چون فتبر وابنك بسبارپرا دولمند میسازم چون یز اما 
مالك هه چیز٭+ ای قرتتبان دهان ما بسوی شا کشاده ودل ما وسیع 


ِ شت است * درما تنك نیستید لیکن دراحشای خود ننك هستید + پس درجزای 


پن زیر که بفرزندان خود فن میکوم شا ی زکناده شوید+ زیر بوغ ناموافق با 
بی امانان مشوید زبرا عدالعرا با کاه چه رفاقت ونوررا باظاست جه شراکت است+ 


1۹ رسال دوم پولس رسول بقرننیان ۷ 
وسح را با یال چه مناسبت وموّمنرا با کافرچه نصیب است * وهیکل خدارا 
با بتها چه موافقت زیرا شما هیکل خدای سی میباشید چنانکه خدا کفت که 
اکن خواهم بود ودرایشان راه خوام رفت وخدای ایشان خوام بو بود 
| وايشان قوم من خواهند بود٭ پس خداوند میکوید ازمیار EO‏ 
۸ وجدا شوید ۰ را لس مکنید تا من شما را مقبول بدارم ٭ وشارا پدر 
خوام بود وشما مرا بسران ودختران خواهید بود ه خداوند قادر مطاق میکوید + 


باب هنم 
۱ پس ای عزیزان چون این وعن‌هارا دارم خویشتن را ازهرنجاست جم وروح 
۲ طاهر بسازي وقذوسیترا درخدا ترسی بکال رسانم * مارا درد ای خود 


جا ده برهیچکس ظر کردم هکس فاسد نساختم هکس مغبون نودم + 
یز نرا ازروی مذمت فیکوم زیر پیش کت که دردل ما هسنید تا درموت وحیاتث . 
باهم باش ٭ ما برشا اتکی ودر بار شا خرهکامل است» ازتسلی سب رکاشته ام 
o‏ ودر هر زجتی که پرما ۳ شادی وافر میکم + زیر برا چون بکادو نیه هم رسید م 
ج ما ار رای نیانت بلکه درهر چیز زحمت کشیدم» درظا هر نزاعا ودرباطن ترسما 
1 بود» ا لیکن خدائیکه تسیل دهنت افتادکانست ت مارا بامدن تبطس سل مخشید + | 
ونه ازامدن a‏ نیزکه اودرثیا یافته بود چون مارا مطلع ساخت 
ازشوق شا ونوحه‌کریٰ شا وغیرتیکه دربارة من داشتید بنوعیکه بیشتر شادمان 
۸ کردیدم * زبراکه هرچند شرا بان رساله حزون ساختم پشیمان یستم اڪرچه 
۹ پشمان هم بودم یر بافکه آن رساله مار اک بساتی کین ساخت ۷ اال 
شادمام نه ازانکه غم خوردید بلکه ازاینکه غم شما بوبه انجامید زیر که غم شما 
۰ برای خدا بود نا بیج وجه زیانی ازما بشما نردم زیرا غمیکه برای خدا است 
منشاء توبه میباشد جهة نحا ت که ازاز ن پشیمانی نیست اما غم دنیوی منشاء موت 
۱" است* زیرا اينك هینکه غم شا برای خدا بود چکونه کوشش ۽ بل اج بل 
خثم بل ترس بل اشتیاق بل غیرت بل انتقامرا در شما پدید آورده درهرچیز 
۲ خودرا ثابت کردید که دراین امر مبرا هسنید ×+ باری هر بشما نوشن مجهة آن 


ہہ حم 


< 
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۳ ظا یامظلوم بود بلک تاغیرت ما درب شا بشا درحضور خدا ظاهرشود × واز 

اينجهة سل يافتم لیکن درسل خود شادی ما ازخوشی تبش بینهایت زیاده 

٤‏ کردید چونکه روح او از جیع شا ار رای یافته بود* زیر آکر دراه شا بدو نخر 

کردم خجل نشدم بلکه چنانکه هذ نا نرا بشما براستی کنتم هین نخر ما به تیطلس 

0 راست شد × وخاطر او بسوی شا زیادتر مایل کزدید چونکه اطاعت جیع شیارا 

7 ياد میاورد که چکونه برس ولرزاورا پذیرفتید + شادمانم که در هر چیز برشما 
اعتاد دارم ٭ 





باب 
۱ لیکن ای برادران شمارا مطلع میسازم ازفیض خدا که بکلیساهای مکادونیه عطا 
۲ شن است ۷« زيا دراتحان ي شدید زحمت فراوان" خوش ایشارن ی ظاه رکردید 
۳ واززیادنی" فقر ایشان ن دول خاوت ایشان افزوده شد* زیرآکه هب 
3 که بسب طافت بلک وق آزطاقت خویش به رضا ماه اس بسا يار نوده 
0 این نمت وشراکت درخدمت مقد سینرا ازما طلییدند + ونه چنانکه اميد داشتم 
7 بلڪه اوّل خویشتنرا خداوند وبا برحسب اراد خدا دادند+ واز این سبپ 
ارتیطلس استدعا مودم که ها نکه شروع این نمترا درمیان 22۳ به‌نجام م 
۷ برباند+ بلکه چنانکه درهرچیزافزونی دارید درایان وکلام ومعرفت وکال 
۸ اجنهاد ویک با ما میدارید دراین نعمت نیزینزانید+ اینرا بطریقی حک فیکوم 
٩‏ بلکه بسبب اجنهاد دیکران ونا اخلاص عبت شارا یازمام + زیراکه فيض 
خداوند ما عیسی مچ را میدانیدکه هرچند دولمند بود برای شا فقیر شد تا شا 
۰ ازفقراو دولمند شوید* ودراین رای ميد زبراڪه اين شمارا شایسته است 
چونکه شیا درسا لکذشنه نه درععل فقط بلکه درارا اده نیز اوّل ازهه شرو عکردید + 
۱۱ اما ا محال عجار به انام رسانید نا چنانکه دلکری درا راده بود اجام عل نیز برجسب 
1 آنه دارید بشود * زبرا ھر هرکاہ دلکری باشد مق ا کا 
۴ نه حسب انهه ندارد ٭ ونه اینکه دیکرانرا راحت وشمارا زجت باشد بلکه بطریق 
٤‏ مساواة تا درحال زیاد؛ شا برای کر ايشان بکار اید* وتا زياد ابشان مجهة 
lo‏ کی شا باشد ومساواة بشود* چدانکه مکتوپ است آتکه بسیار جع کرد زیادتی 








۹ رسال دوم پولس رسول بقرقیان ٩‏ 
نداشت وانکه اندی جع کر دک کی نداشت * انا شکرخدا راست که این 
۷ اجنهادرا برای شا دردل تیطس ناد × زیرا او خواهش مارا اجا بت ت نود بلکه 
۷ بیشتر با اجنهاد بوده به رضامندی مام بسوی شیا روانه شد ٭ وبا وی ان برادررا 
۹ فرستادم که ملح او درافجیل درا ی کلیساها است ‏ ونه ین فقط بلده کلیساها 
نیزاورا اختبار کردند تا دراین نعتیکه خدست آنرا برای ید خداوند ودلکزی * 
۰ شا میکنم هم سفرما بشود* چونکه اجنناب میکم که مبادا کی مارا ملاس تکند 
۲۱ دربار؛ این ضاوتکه خادمان ار ن هستم ‏ زیراک نه درحضور خداوند فقط بلکه 
۲ درنظر مردم یز چیزهای نیکورا تدارك میم + وبا ایان برادر خودر! نیز 
فرستادم که مکررا درامور بسیار اورا با اجتهاد ام واتحال بسبب اعماد کل 
۲ که برشا میدارد بیشتربا اجتهاد است + هرکاه دربارة تیمس ((پرسند.)» او درخدست 
شا رفیتی وهکار منست وآکر دربرة براد برزدران ان ماه ایشان سل کلیساها و جلال مسج 
۶ میباشند٭ پس دلیل محبت خود ونخر مارا دربارةُ شا درحضور کلیساها بایشان 
ظاهر نید - 
باب نم 
۽ زرا درخصوص این خدست مقدسین زیادنی میباشدکه بشما نويم ب چونکه 
دلکری شارا میدام که زا ان مجهة شا به اهل مکاونیه نخرمیکم که ازساال 
کذشته اهل آخایّه مستعد شه‌اند وغیرت شا اکثر ایشا نرا غربض نوده است # . 
۲ اما رادرانرا فرستادم که مبادا تخر ما درباره شا دراین خصوص باطل شود تا 
+ چنانکه کنن‌ام مستعد شوید + بادا آکزاهل م مکاونیه با من ایند ۵۰۹ 
۵ پابند یکو م 8 ما آزاین اعتمادیکه ۳ ف کردم جل شوم * پس لا 
دانسع که ۰ تا قبل ازما نزد شما آیند E‏ 
سازند نا حاضر باشد ازراه بر ركت نه ازراه طمع + ابا خلاصه این است هرکه با خی 
۷ کرد با یی م دروکند وهرکه با برکت کارد با برکت نیز در وکند + انا هرکس 
بطوریکه دردل خود اراده وده است بکد نه حزن واضطرار زبرا خدا نشد" 
۸ خوش را دوست میدارد + ولی خدا قادر | س که هر نمتیرا برای شما بینزاید 
٩‏ تاهیشه درهرامری کفایت کامل داشته برای هرعل نیکو افزوده شوید + چنانکه 
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۰ مکتوبست که پاشید و بفقراء داد وعدالش تا بأبد باقی مماند ‏ اما او که برای 

برزکز بذر وبرای خورنت نانرا اناده بیکند بذر شارا اناده کرده خواهد افزود 

1 وثرات عدالت شارا مزید خواهد کرد« تا انک درهر چیز دواد شه کال 

۲ خاوترا نید که آن منشاه شکر خدا بوسیلة ما میباشد * زیراکه ا اوردن این 

خدست نه فقط حاجات مفتسبارا رفم میکاد بلکه سپس خدارا نز بسپار فاد 

۳ واز دلبل این خدمت خدارا تجید میکند بسبب اطاعت شما دراعتراف انجیل 

E8‏ وخاوت بخشش شما برای ایشان وهکارن * وایشان بسبب افزون؛ فیض 

lo‏ خداییکه بر شهاست دردعای خود مشتاق شما میباشند + خدارا برای عطای .ما 
لاکلام او شکر باد ب 


سے 





باب دم 

۱ ما من خود پولس که چون دربیان شما حاضر بودم فروتن بودم لیکن وقیکه 
۲ غا غایب هست با شما جسارت میکم ازشما ما م ورافت مسج استدعا دارم + والیاس 

یی که چون حاضرشوم شرت ان ن اعټادیکه کان میبر م که جرت خواهم 

۲ کرد با انایکه مپندارند که ما بطرینی جسم رفنا تار میکنم ‏ مد 
تک رفتارميکیم ولی بقانون جسبی جنك ینام * زپرا اس جنك ما جسمانی نیسمت 
0 بلکه نزد خدا فا در است برای انهدام قلعه‌ها + که خبالات وهر بلندیرا که خودرا 
لاف کر رایماک رخ تک( هی سم ی میسازم» 
وستعد هستم که ازهر معصیت اتتقام جوم وفتبکه اطاعت شا کامل شود + ۳ 
بصورت ظاهری نظر میکید » اکرکسی برخود اعتماد دارد که زان سج است 
اینرا نیزازخود بداندکه چنانکه او ازان مسج است ت ما یز هچان از سچ ست + 
۸ زیراهرچند زیاده مم غم بکم دربارة اقتدار خود که خداوند اترا برای بنا نه برای 
٩‏ خراب شما با داده است خجل نوا وی 
۲ میترسامه زیرا میکوبند ادها اوکران وزوراور است لیکن حضور جسیی 
| او ضعیف وسخنش حفیر» چنین تخض بداندکه چنانکه در رکلام برسالهها درغياب 
۲ هستم چين نیز درفعل درحضور خواهم بود* زیرا جرّات ندارم که خودرا 

ازکانیکه خویشتنرا مدح میکند بشارم یا خودرا با ایشان مقابله مایم » بلکه 

Uz) 


٦ 
۲ 
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ایشان چون خودرا با خود مپپمایند وخودرا و مقابله مینمایند دانا نیستند × 
۳ اما ما زیاده ازاندازه خر نیکم بلکه سب انداز آن قانونیکه خدا برای ماینمود 
اانوان فا آشت ک با فر دچ ویر اند خود تجاوز فیکنم که کوبا بشا 
۰ نرسیت باشم چونکه دراجیل مسج بشما هم رسینه‌ام + وازاندازة خود نکذشته 

درحتهای دیکران نخرفينام ولی امد دارم که چون ايان شما افزون شود درمبان 
۲ شما محسب قانون خود بغایمی فزوده خواهم شد + تا اینکه درمکانهای دورتر از 
۷ شا ‌ بشارت دهم ودرامور یا شا بقانون دیکران فخرنکیم + ام هرکه فخر نايد 
۸ خداوند نخربناید + زیرا نه آنکه خودرامد کد مقبول افند بلکه انراکه خداوند 

مدح نماید د 





باب بازدم 

۽ کاشکه مرا دراندك جھالی محمل شوید وحمل‌من هم میباشید+ زیراکه من 
برشا عو بغیرت ای لی زیراک شمارا يك شوهر نامزد ساخن تا باک عنیفه 
بسچ سپارم ٭ يکن میتریم که چنانکه مار بکر خود حرا راخریفت هين خاطر 
3 شا م ازساد ی که درسچ است فاسد کردد + زیرا هرکاه آنک اند وعظ میکرد 

به عیسی دیکر غیرا زآنکه ما بدو بوعهکردم یا شا روحی دیکررا | چرانک باضه 

بودید یا انجیلی دیکررا سوای انم قبول کرده بودید مپیذیرضید نیکو میکردید که 
٥ه‏ نحمل میندید+ زیرا مرا یقن اس ت که از بزرکترین رسولان هرک ر کر نیستم + 
1 اما هرچند درکلام نیز یی باشم لیکن درمعرفت فی ه بلکه درهرامری نزد مه کس 
بشما اشکا رکردیدم × آبا کا کردم که خودرا ذایل ساختم تا شما سرافراز شود 
دراینکه به انیل خدا شمارا مفت بشارت دادم + کلیساهای دیکررا غارت نوده 
اجرت کرفتم تا شمارا خدمت نام وچون بازد شما حاضر بوده حتاج شدم 
٩‏ برهچکس بار هام + زیرا | برادرانیکه از زمکادونیه اندند دو 
۱ ودرهرجیز ازباربچادن برشا خودرا نگاه داشته وخوام داشت* براستی مسج که 
1 درمن است قمم که این فغ درنواجی اخاه ازسن کرفته غخواهد شد × ازچه سببه 
۳ ایا ازاینکه شیا را دوست نیدارم » خدا میداند + لیکن ی بکرم خوام کرد ا 

از جویندکان E‏ ات او تا دراه فخ می‌کنند مشل ما نیز زیافت 


تس 
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1۳ 9 زیراکه چنین اشخاص رسولارن کد غ مکار هستند که خویشتارا 
٤‏ برسولان ج مشابه مبسازند+ وتجب نیست چونکه خود شیطان هم خویشتترا 
lo‏ بفرشته * نور مشابه میسازد ‏ پس امر بزرك نیست که خدام وک خویشتنرامخدام 
۱1۹ عدالت مشابه سازند؟ ۵ عاقبت ایشان ب رحسب اعالغارنی خواهد بود ۲ باز 
یکوم کی مرا بیفهم نداند وال مرا چون بیفهی پذیرید تا من نیز اندکی افقار 
۷ کم + آنچه میکوم ازجانب خداوند يکوم بلکه ازراه بینهبی دراین اعتادیکه 
۸ غفرما است* چونکه بسیاری ازطریق جسمانی تخر میکنند من هم تخر مینما ۷ 
۳ زیرا چونکه خود فهم هستبد بینهمانا مخوشی متحمل میباشید ٭ زیا تحمل میشوید 
هرکاه کی شمارا غلام سازد یا کی شمارا فرو خورد یا کسی شمارا کرفتار کد با 
۲ کی خودرا بلند سازد یا کی شمارا بررخسار طبانچه زند + ازروی امتحقارمیکوم 
ی 
حرف میزم من بیشتر هسم ه a‏ هه ۱ پیشتر 
دربرکها مکرّر+ ازبهودیان چ مرنبه ازچهل يك کم تازیانه خوردم # سه مرنبه 
مرا چوب زدند يك دفعه سنکسارشدم س هکت شکنته کشتی شدم شبانه روزی 
1 دردریا بسر بردم + درسنرها بارها درخطرهای نپرها درخطرهای دزدان در 
خطرها از فوم خود ودر خطرها از امتها درخطرهاً درشهر درخطرها دریابان 
۷ درخطرها دردرپا درخطرها درمیان برادران کذبه ‏ در جنت ومشتت در 
۱۸ مین کک وشن و ی وی + رنه علی 
۶ ید ضعیف ا رن 8 من نیسوز م* ا 
۱ کرد ازانجه بضعف من تعلق دارد غخرمیکم * خدا وپدر عبس مسج خداوند که 
۲ تا بأبد متبارك است مبداند که دروخ فیکوم + دردمشق وال حارث پادشاه 
۲۳ شر دمشنیانرا برای کرفتن من محافظلت مینمود * ومرا ازدربچه در زنیلل ازبارة 
قلمه پائین کردند وازدستهای وی رسم + 


۳/۸ رسال دوم پولس رسول بفرتتیان ۱۲ 


لابد اس تکه نکم هرچند شایستة من نبست لیکن برویاها ومکاشنات 
خداوند ام + تخصی را را در چ میشنا سم چهارده سال قبل آزاین ایا درجم 
یدام وایا بنرون ازجسم نیدانم خدا ِِ چنین خصیکه تا آسمان سیم ربوده 
٣‏ شد+ وچین تخصرا میشنامم خواه درجم وخواه جدا ازجم یدام خدا 
> میداند + که بنردوس ربوده شد وسضان نا کنتنی شنید که انسانرا جایز یس 
٩‏ انا تک کد + از چنین شخص نخر خوامم کرد لیکن ازخود جر ازضعنهای 
1 خویش خر فیک + را اک قرام غر یک نم اش ون راست میکوم لیکن 

اجتتاب میکممبادا کی درحق من کانی برد فوق ازانهه درمن بیند يا ازن 
۷ شنود+ وناانکه اززیاد مکاشنات زیاده سرافرازی ننمام خاری درجم 
۸ من داده شد فرشتۀ شیطان تا مرا لطمه زند مبادا زیاده سرافرازی نام + ودر 


سے 4“ 


هر 


باره ۳1 ازخداوند سه دفعه استدعا نودم تا ازمن برود* مرا کفت فیض من ترا 
کافی است زیرآکه فوت من درضعف کامل میکردد پس بشادی بسیار ازضعنهای 
خود ببدترخرخواه نود تا قوت مسج درمن سباکن شود* بنابرین ازضعنهای 
ورسوائما واحنباجات وزحمات وتتکیها بخاط مسج شادمام زیراکه جون انوم 
۱ آنکاہ توانا هس + یه شتام SEE SE‏ 
کرده باشید از زارو رکه من ازبزرکترین رسولان هیچ وجه اکترنیسم هرجند هچ 
۲ هسم * بدریتیکه علامات رسول دزبیان شا با کال صبر ازایات رد 
٣‏ وفوّات پدید کشت + زیرا کدام چیز است ی شرا ازسابر کلیساها فاص 
٤ا‏ بودید مکر اینکه من برشا بار ننهادم آین یی انصافیرا ازمن بخدید * اپنگ مرب 
سیم مهيا هسم که نزد شما یام وبرشا بارفخواه نهاد از وکه نه مال شا بلکه خود 
شمارا طالم زبراکه غیباید فرزندان برای والدین ذخبره کنند بلکه والدین برای 
٥‏ فرزندان٭ ام من بکمال خوشی برای جانهای شا صرف میک وصف کرده خوام 
شد واکرشارا پیت عبت نام ایا کر عبت بین + اما باشد من برشا بار تهادم 
۷ بلکه چون حلهکر بودم شمارا بکر بچنك او آوردم + ایا یکی ازانانیکه نزد شا فرستادم 


سے 
۰ 





رسالة دوم پولس رسول بقرنتیان ۱۴ ۳۹۹ 


۸ نفع ازشا بردم ٭ بیط الماس ِِ وک برادررا | فرستادم آیا تمس ازشما نفع 
٩‏ برد مكريك روح ويك ر روش رفتار نفودم * ایا بعداز زاین مدت کان مکی که 
دا ت اورم ضور خدا دج سین یکرم یکن هه چیزای عزیزان 
۲ برای بنای شا است * زیرا میتریم که جون آم شمارا نه چنانکه موم یام وشا مرا 
9 چنانکه نجخواهی دکه مادا نزاع وحسد وخشما وتمصب وبهتان وتامی وغرور 
۲۱ وفته‌ها باشد + وچون باز زآم خدای من مرا نرد شا فروتن سازد ومام کم برای 
بسیاری ازانانیکه پیشتر کاه کردند واز زنپای وزنا وفجوریکه کرده بودند توبه نمودند ‏ 


e 

کک a e‏ علب هی 
۳ که قبل از اين ناه کردند وهه دیکا: نراکه اکربا زآم ماه غضوام نود ×+ چونکه 

دابل مسج را که درمن خن میکوید وید که او نزد شما ضعیف نیست بلکه درا 
4 توانا است × زیرا هرکاه از ضعف مصلوب کشت لیکن ازقوت خدا زیست میکنده 
خواهم کرد × خودرا امتعان کید که درایان هستید یانه» خودرا بازیافت کید آیا 
خودرا یشناسید که عیسی مسج درشا است اکرمردود نیستید» ام امیدوارم که خواهید 
1 دانست که ما مردود نیستم + وازخدا مستلت میک که شما هیچ بدی نکیده نه تا ظاهر 
شود که ما مقبول هستم بلکه ناشما نیکوتی کرده باشید هم چند ما کویا مردود باشم + 
زیراکه مج نيتوانم لاف راستی عل ائم بلکه برای راستی * وشادمانم وقتیکه ما 
ِ وش تاد وز برای E‏ ازاخجهة از 
٣‏ بنا نه ۳ من داده است+ خلاصه ای و شاد ا ريك 
تل يك رای وسلا بود باشید وسلاتی باش خوامد 
ا ا 


ر هب 





س تسج ی لس 


رساله پولس رسول بغلاطیان 





باب اوّل 
پولس رسول نه ازجانب انسان ونه بوسیلة انسان بلکه به عیسی مسج وخدای 
پد رکه اورا از مردکان برخزانید+ وهة برادرانیکه با من میباشند بکلیساهای 
غلاطیه+ فیض وسلامی ازجانب خدای پدر وخداوند ما عسی مسج با شا بأد × 
که خودرا برای‌کاهان ما داد تا مارا ازین عال حاضر شریر مسب اراد خدا 
ویدرما خلاصی مدد + که اورا تا ابد الاد جلال باد آمین + تھب میک 
که بدین زودی ازان کی که شارا بفیض ٣ج‏ خوانك است برمیکردید بسوی 


۷ انجیلی دیکر + ڪه (انجیل) دیکر نیست لکن بعضی هستند که شمارا مضطریب 
۸ مبسازند وخواهند یل مسیمرا تبدیل ایند ٭ بلکه هرا ما هم با فرشتۀ از آسیان 
۹ انیل راز آتکه ما بان , SS SE‏ 


ج 
۰ 


ال ر مردمرژ زرا وم يا خدارا يا رضامند مرچمرامیطلم ارت 


۱۱ جال رضامندیٰ مردمرا خواستم غلام مسج فیبودم + اما ای برادران شمارا اعلام 
۳ و اه ام ملس تیاه من آترا 


دين ی اه 


۱ ودر دین یود ازاکتر هسالان قوم خود سبقت "یسم ودرتقالید اجداد خود 
0 به غایت غیور میبودم * اما چون خدا که مرا از شک مادرم برکزید وبنیض خود 
مرا خواند رضا بدن داد ٭ که پسرخودرا درمن آفکار سازد تا درمیان امتها 
۷ بدو بشارت دم در انوقت با جسم وخون مشورت نکردم + وبه آورشلم هم نزد 


lo 
1 
۷ 
۳۸ 


۸ 


۲۱ 


[ز 


ب مکاشفۀ بوحنای رسول 4 


خوام نوشت ب آنکهکوش دارد بشنودک روح بکلیساها جه میکوبد + وبفرشتة 
کلیسای در لاودکبه بنویس که اب پنرا یک د این وشاهد امین وصدینی که ابتدای 
خلقت خداست ٭ اعال نرا میدان که نه سرد ونه کرم هستی» کاشکه سرد بودی یا 
کرم« لهذا چون فانر هستی یعنی نه کرم ونه سرد ترا ازدهان خود تی خواهم 
کرد* زیرا میکو دولتند هستم ودولت اندوخه‌ام ونچ چیز ماج يسنم | 
وغیدابکه نو مستمند وسکین هستی وفقبر وکور وعریان ‏ ترا نصعت میکم که 
ا | ازمن خری نا دولمند شوی ورخت سفیدرا نا بوثانیت شوسه 
وننك عربانی‌نو ظاهر نشود وسربه‌را نا چشان خود کنین ینانی یابی ٭ ه کر 
من دوست ميد ارم توت و وتادیب منام پس غیور شو وتوبه نما« ابنك بردر 
ایستاده یکرت اکر کی او وازمرا بشنود ودررا با زکد بنزد او درخوام اند و با 
وی شام خوام خورد واو نبز با من + آنکه غالب آید اینرا بوی خوام دا دکه 
برتخت من با من بنشیند چنانکه من غلبه یفنم وبا پدر خود برتخت او نشست ٭ 
هرکه کوش دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکوید + 


باب چهارم 

بعد ازاین دید که ناکاه دروازه درآنمان بازشت است وان آواز را که شین 
بود م که جو ن کرنا با من خن میکفت دیکر باره میکوید بایجا صعود نا تا اموربرا 
که بعد ازاین باید واقع شود بتو بهاع ٭ فی الفور در روح شدم ودبدم که نخنی 
دراسان فام است وبران ن تخت نشبننت ه وان نشیننه درصورت مأند سنك 
یشم وعقیق است وقوس فزجی درکرد تخت که بنظر شباهت بزبرد دارد* 
وکردا کرد تخت ببست وچهارتخت است وبران تخنها بيست و رپپرکه جامة 
سفید دربر دارند نشسته دیدم وبر سر ایشان تاجهای زرّین+ واز تخت برقها 


> خدا میباشند + ودر پہش تخت دریانی ازشیشه مانند بور ودرمیان تخت وکرداکرد 
۷ تحت چهار حیوان که اززیش وپس شان پرهستند» وحیوان اوّل مانند شیر 
" بود وحیوان دوم مانند کوساله وحیوان سم صورتی مأنند انسان داشت وحبوان 








مکاشفة یوحنای رسول ۴ ۳۹ 


۷ تا ایثار! بعصای آهنین حکران ی کد وشل کوزهای کوزکر خورد خواهند شد 
۸ چنانکه من نبز ازپدر خود یافت‌ام « وباو ستارة صعرا خواه مخشید ‏ آنکه 





کوش دارد بشنو د که روح بکلیساها چه میکوید چ 


| وبنرشت؛ کلیسای درسازدسن بنویس اینرا میکوید او که هفت روح خدا وهفت 
۲ ستاره را دارده اعال ترا میدانم که نام د از ی که زنل ولی مرده هستی + بیدار شو 
ومابتی‌را که نزديك بفناه است استوار غا زاگ هیچ عل ترا درحضور خدا کامل 
؟ نیافتم ٭ پس یاد آور چکونه یا وشن وحفظ کن وتوبه نا زرا رگا دار نباٹی 
مانند دزد برنو خواهم امد واز یت من برنو ملع نخواهی شد + ڏک 
4 درب سازدس اسهای چند داری که لباس خودرا انجس نساخنه‌اند ودر لباس سنید با من 
0 و ند رید ویر کی مید هرکه غالب اید جام سفید میس خواهد شد 
واسم او را ازدفتر حیات مو نخواهم ساخت بلکه بنام وی درحضور پدرم وفرشتکان 
1 او اقرار خوامم مود آنکه کوش دارد بشنود که دح کا اھا چیک د 
وبفرشتة کلیسای درفیلادنیهبنویس که ا کا سک دان قدو ری 6 کل 
داودرا دارد که میکناید وھ چ کس غخواهد بست ومیبندد ویچ کس نخواهد 
۸ کشود × اعال تزا میدامه انك دږ ی کناده یش روی تو کذاردهام که کی آنرا 
تنواند بست زیر اندك قوی داری وکلام رات دور اسم مرا انکار نمودی * 
۹ ينك میدم آننر! از زکېسۀ شیطان که خودرا بهود مینامند ونیستند بلکه دروغ 
میکوینده اينك ایشانرا جبور خوام نود که یایند وبېش پایهای تو سج کنند 
۰ وبدانند که من ترا عبت نوده‌ام + چونکه کلام صبر مرا حفظ نمودی من نب ترا 
محفوظ خواهم داشت ازساعت امان که برقام ارم مسکزن خواهد اند تا ای 
۱ ساکان زمترا بیازماید + بزودی میام پس آنچه داری حف ظ کن مبادا کی تاج ترا 
۲ بکبرد + هرکه غالب آید اورا درهیکل خدای خود ستونی خوام ساخت ودیکز 
هرکز یرون راهان رفت ونام خدای خودرا ونام شهر خدای خود یعنی اورشلم 
جدیدرا که ازاسان ازجا نب خدای من نازل میشود ونام جدید خودرا بروی 


۳۹۸ مکاشغة بوسنای رسول ۲ 


اينك ابلیس بعضی ازشیارا در زندان خواهد انداخت نا تجربه کرده شوید ومدت 

۱۱ ده روز زحت خواهید کنید لکن تا پرك امین باش ا تاج حياترا بتو دم + آنکه 
کوش دارد بشنود که روح e‏ میکوید ه هرکه غالب آید ازموت ثانی 

۲ ضرر نخواهد یافت + بفرڈ- کلیسای در پزغامس بنویس» اینرا میکوید | او 
۳ که ششیر دو دمة ۳ اعال ومسکن نرا میدام که نخت شیطان درشا 
است وام مرا کم داری وابات مرا انکار ننبودی نه هم در ایامیکه انطهاس 

4 شهید امین من درمیان شما درجانکه شیطان ساکن اسسی ی کفته مد« کی غوف 
کی برتو دارم که در آنا اتخاصیرا داری که مشمتکند تم بلعام که بالاقرا آموخت 

که درراه بنی ۱ سرائیل سنکی مصادم بیندازد تا قبنیهای بتپارا بخورند وزنا نند + 
1 | وهتچنین کم نیرا داری که تعلم نفولاوی: نرا پذ یرفته اند < بن وه کن والابزودی 
۷ نزد تو ام وبشمشیر زبان خود با ایشان ن جنك خوام کرد ٭ آنکه کوش دارد 
وک رم لها جہ یود نک خآ امن مخفی بوی خوام داد 
وستکی سنید باو خوام بخشید که برا آن سنك اسی جدید مرقوم است که احدی 
۸ آنزا نیداند جز انکه آنرا یافته باشد ٭ وبفرشتة کلیسای درطیاتیرا بنویس 
ایا برحکوید پسر خداکه چثمان او جون شعلة انش وپایهای او جون برخ 

٩‏ صینلی است* اعال ومحبت وخدمت وایان وصبر ترا میدام وابنکه اعال آخر 
۲۰ تو پیشتر از اول است+ لکن بحئی برتو دارم که آتررن ابزابل نای را راه 
میدهی که خودرا نیه میکوید وبندکان مرا تعلم داده اغوا میک د که مرتکب زنا 
۳۱ وخوردن قبانیهای بتها بشوند + وباو مهات دادم تا توبه کند اما نخواهد از زنای 
۳ خود توبه کند + اينك اورا بربستری میاندازم وا نیرا که با او زنا میکنند مصیبتی 
۲ سفت مبتلا میکردانم اکر ازاعال خود توبه نکند* واولادشرا بتنل خوام رسانید 
آنکاه هة کلیساها خواهند دانست که من امان کنن“ جکرها وقلوب 9 
:4 ازشارا برحسب عالش خوام داد+ لکن باقی ماندکان شمارا که درطیاتیرا 
هستید واین تملم‌را پبرضه‌اید وهای شبطانا جنانکه میکویند نفهیت‌اید بار 

+ دیکری برشا نیکذ | رم ٭ ر انچه دارید نا هنکام آمدن من سك جوئید‎ o 
+ وهرکه غالب آید واعال مرا تا انجام نکاه دارذ اورا برامتها قدرت خواه مخشید‎ ۲۲ 


مکاشفه یوحتای رسول ۲ AY‏ 


۲ طلا دیدم + ودرمیان هنت چراغدان شیه پسر انسانرا که ردای بلند دربر 
٤‏ داشت وبرسینۀ وی کربندۍ طلا اس بو ۳ وسر وموی او سنید جون بشم 
٥‏ مثل برف سفید بود وچشان او مثل شملة آش + وپایهایش مانند E‏ 
٩‏ که درکرره تاپیك شود واواز او ثل صدای آبهای بسیار + و در دست راست 
خود هات ستاره داشت ت واز دهانش شمشیری دو دم نیز یرون مامد وچهر‌اش 
۷ چون آفتاب بو که درقوتش میتابد + وچون اورا دیدم مثل مرده پش ابهایش 
افنادم ودست راست خودرا برمن نهاده کفت تریان مباش » من هستم اول واخر 
۸ وزنه * ومرده شدم واينك نا ابد باد زنن هستم و 
٩‏ نزد من است * پس بنویس چیزهاثیرا که دبدی وچیزهایکه هستند وچیزهاییرا 
۰ که بعد ازاین خواهند شد ر سر هفت ستارةرا که در دست راست من دیدی 
وهفت چراغدان طلاراء اما هنت ستاره فرشتکان هفت کلیسا هستند وهفت 
چراغدان هفت کلیسا میباشند + 





باب دوم 

۱ بفرشتة کلیسای درافسن بنویهی که اینرا میکوید او که هفت ستارهزا بدست 
۳ راست خود دارد ودرمیان هنت چراغدان طلا خرامد* _میدانم اعمال ترا 

ومشفت وصبر ترا ا واینکه نحمل اشرار نیتوانی* شد ونر که خودرا رسولان مطوانند - 
؟ ویستند آزبودی وایشانرا دروغکو یافی * 0 وخاطر ام من تحمل 
کردی وخمته نکشتی + لکن بحفی برتو دازم که محبت نخستین خودرا ترك کردة + 
° ہس بخاط راز که ازکیا افتاده ری کی راغال فف اسل ان 6 نزد 
1 سم وجراغارا از زمکانش نقل میکم اکر تیه نکی + لکن ايرا ! داری که 
۷ اعال نقولاویانرا دئمن داری چنانکه من تېز از آنھا نفرت دارم # آنکه کوش 

دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکویده هرکه غالب اید باو ايرا خواهم مخشید 
۸ که ازدرخت حیانیکه دروسط فردوس ا ور ویفرشتة کلیسای ۱ 

در اسییرنا بنویس که اینرا بیکوید آن اول واخر رکه مرده شد وزنت کشت + 
٩‏ اعال وتکی ومفلمی ترا میدام لکن دواشمند هستی وکنر آنارا که خودرا بهود 
۰ میکویند ونیستند بلکه ازکیسة شیطانند+ ازان زجانیکه خواهی کشید مترس 


۱ 


مکاشفه یوحنای رسول 





باب اوّل 
مکاشف؛ عیسی مسج که خدا باو داد نا مورا که میباید زود وافع شود برغلامان 

خود ظاهر سازد و بوسیل فرشتة خود فرستاده انرا ظاهر نود بزغلام خود پوحنا + 
که کوای داد یکلام خدا و بشهادت عبس ج در اموریکه دین بود+ خوشاعال 
کیک مبخواند وانانیکه میشنون د کلام این نبرّترا واه در این مکتوب است 

نکاه میدارند چونکه وقت نزديك است  *‏ یوحن بهنت کایسا تیه رات 
هستند فیض وسلامتی برشما باد ازا وکه هست وبود ا واز هفت روح که 
پش تخت وی هستند ۷ واز عبسیمسج که شاهد امین وغخسنزاده ازمردکان 
ورثیس پادشاهان جهان است» مراورا که مارا حبت میناید ومارا ازکاهان ما 
مخون خود شست*+ ومارا نزد خدا وپدر خود پادشاهان وکهنه ساخبت» اورا 


۷ جلال وتوانای باد تا ابداباد امین انك با ابرها مباید وهر چشی اورا 


7 و اورا بو زد وق ای جهان برای و وی و نالید » 


EAR ۹‏ من یوحن که TS‏ 


وملکوت وصبر درعیسی ج هسم جه ةكلام خدا وشهادت عجی ج درجزین 
مسق ببس شدم * ودر روز خداوند در روح شدم وازعقب 9 اوازی بلند 
چون صدای صور شنیدم + که میکفت من الف وا وال واخر هه ۾ آنجه 
میبینی درکتابی بنویس وان بهفت کلیسانیکه درانیا هستند یعی به فسن وایسیینا 
ویزغاسن وطیاتیرا وسازدس وفیلاتآفیه ولاوّد که بفرست * پس رو برکردانیدم 
تا ان اوازیرا که با من تکل مینمود بنکرم وچون رو _کردانیدم هفت چراغدان 


ر ا یهودا ۹۰ 


خوبشتنر اخوف مب ورند ای 
۴ دوباره ف واز ریشه شه کنن شت »+ وامواج E‏ که رسوا خودرامال 
E ۱۱‏ 


۰ خداوند با هزاران هزار امین غود اند تا بره داوری غابد وجمیع بیدبنأنرا ۰ 


ملزم سازد برهمة کارهای بیدینی که ایشا ن کردند وبر ناین خان زشت که کناهکاران 
7 بیدین خلاف اوکننند × ابنانند همه کان وکه‌مندان که برحسب شهوات خود 

سلوك مینابند وبزبان خود نان نکر امز میکوند وصورتهای مردمرا بجهة سود 
۷ میسندند ٭ اما شما ای حیبان مخاطرآورید آن خنانیکه رسولان خلباوند ما چس 
۸ مج پیش کنته‌اند + چون بشما خبر دادند که درزمان اخرمستهزئین خواهند 
٩‏ آندکه برحسب شهوات یدیم خود رفتار خواهندکرد * اینانند که ننرقه‌ها پیدا 
۰ میکننب ونفسانی هسنندکه روحرا ندارند ‏ اما ما ای حبیبان خودرا به‌ایان اقدس 
۲ خود بنا کرده ودر روح الندس عبادت نوده* خویدتنرا دربت خدا حفوظ 


داربد ومنتظر رجت خداوند ما عبسی مسج برای حیات جاودانی بوده باشید × . 


جم وبعضی را که مجادله میکنند ملزم سازید* وبعضیرا ازانش بیرون کین برهانید 
۶ وبربعضی ا 2 رحمت کید واز لباس جم الود نفرث نائید + الان اوراکه 
فادر است که شارا ازلفزش حفوظ دارد ودرحضور جلال خود شارا بیعیب 
۰ 0 یعنی خدای واحد ونجات د دهنت" مارا جلال . عظمت 
وتوانانی وقدرت باد 4 وتا ابدالاباد امین +" 


1 


ص 


1. 
1 


ود لام عن مس وراد منوت رانا شد ایک دیخدای پدر حییب 
وبرای عیسی مسج محفوظ مبباشید ٭ رحمت وسلامتی وت برشا افزون باد * 
ای حیبان چون شوق نام داشتم که دربار* جات عام بشما نوس ناچار شد م که 
الان بش بنویسم ونصیحرت دم E‏ برای آن ایانیکه که 
سپرده شد ٭ اک دشن اشامن در فا درآمه‌اند که ازفدبم برای ابن قصاس 
مفزّر شن بودند » مردمان بپدین که فیض خدای مارا بفجور تبدیل نموده وعبسی 
سیم آقای واحد وخداوند مارا انکر کرد اند + پس *یخوام شیارا باد دهم ھر چند 
هه چیز را ادفعةً مدانیدکه بعد آزانکه خداوند قومر | اززمین مصررهانی خشبن 
بود بار دیکر بی این ن را هلاك فرمود * وفرشتکانیرا که ریاست خودرا حنظ 
بکردند بلکه مسکن حتیق خودرا نرك نمودند در زنجیرهای ابدی درتعت ظاست 
مجهة فصاص یوم عظم نکاه داشته است + وهچبن سدوم وغموره وسایر بلدان 
نوا آنها مثل ایشان چونکه زناکار شدند ودر پی بشم دیکر افنادند درعقوبت" 


. انش ابدی کرفتار شد جية عبرت مترّر شدند * لیکن با وجود این هه این خواب 


بېد کان بز جسد خودرا نجس میسازند وخداوندیرا خوار مبشارند وبر بزرکان 
تهمت میزنند * اما مکایل ریس ملائکه چون دربارهُ جسد موسی با ابلیس منازعه . 
میکرد جرأت نفود که حكر افتراء براو بزند بلکه کنت خداوند ترا نوج فرماید + 
لکن اين اشحضاص برانجه نیدانند افتراء میزنند فا بل وا غیرناطتی الطیع 
فهمیده‌اند خودرا فاسد میسازند* وای برایشان زیراکه براه فائن رفته‌اند ودر 
کرای بلمام جهة أجرت غرق شده‌اند ودر مشاجرت قورح هلاك ڪشته اند × 


۲ اینها درضیافتهای عبنانة شما فه‌ها هسنند چون با شما شادی میکند وشبانانیکه 


س 


رسالة س یوحنای رسول 


من که پپرم به غایس حییب که اورا درراستی بت میناع ‏ ای حیب دعا میکم 
که درهروجه کامیاب وتندرست بوده باشی چنانکه جان تو کامیاب است * زبراکه 
بسیار شاد شدم چون برادران امدند وبرراستی تو شهادت دادند چنانکه نو 
درراستی سلوك مینم‌ایی + مرا ب بیش ازاین شادی نیس تک ؛ شنوم که فرزندام 


۵ رای ر ماد ای سب اجه می رادزان ورا اف 


به امانت میکنی ٭ که درحضور کلیسا بر میت تو شهادت دادند وهرکاه ایشانرا 
بطور شایستة خدا بدرقه کی نیکون مینائی زیرآکه مجهة اسم او بیرون رفتند واز 
امتها چیزی نیکرند * پس برما واجپ ۱ ست که چنین اتخاصر بپذيرم تا شر يك ۱ 
راستی بشویم ۷ بکلیسا چیزی نوشن لکن دیونزئیس که سرداری ی برایشاز نرا دوست 


٩_میدارد‏ مارا قبول نیکد + لهذا آکر یم کارهاثیرا که او میکند باد خوام او ورد 


زیرا نان ناشایسته برما یاوه کونی 9 ن فانع نشب برادرانرا خود نپذیرد 
وکسانیرا نیزکه مخواهند مانع ایثان میشود وازکلیسا یرون میکد ٭ ای حهب 
ببدی اقنداء منیا بلکه بنیکونی زیرا نیکوکردار ازخداست وبدکردار خدارا ندین 
است ٭ هم مردم وخود راستی نیز بردیتربزس شهادت میدهند وبا م شهادت 
یدهم واکاهید که شهادت ما راست است * مرا چیزهای بسیار بود که بتو 
بنویحم لک تیوامم برب وفم بتو بنوبسم * من امیدوارم که بزودی ترا خوام 


دبد وزبانی کشک وکنم + سلام برتو باده دوستان بتو سلام میرسانند ه سلام 





س ص چم جم 


© لس < 


حر مھ 


۳ 


رسال دوم یوحنای رسول 


من که پېرم خا نون برکزبن وفرزندانش که ایشان درراستی بت مینایم ونه من 
فتط بلکه هة کسایکه راستیرا میدانند * مخاطر انراستی‌که درما ساکن است وبا ما 
تا بأید خواهد بود* فیض ورحمث وسلامتی ازجانب خدای پدر وعبسی مسج 
خداوند دم پدر درراستی وت با ما خواهد بود + بسیار سور شدم چونکه 
بعضی از فرزندان ترا با که درراستی رفتار میکند چنانکه ازپد پدر حک يافتم + 
والان اخاتون ازتو ماس دارم نه‌انکه حکی تازه بتو بنویسم بذکه هانر که ازابتدا 
داشتم که یکدیکررا حت بنائم + وابنست میت که موافق احکام او سلوك 
الم وحکر هانست که | زاوّل شنیدید نا دران ن سوك فاثیم * زیرا ماکان 
پسیار به دیا ببرون شدند که عیس مسج ظاهر شن درجس‌را را اقرار نمیکند ه ۱ 
کراء کنت ودجال ٭ خودرا تاه بدارید مبادا آنه را که عمل کردیم ۷ ۳۹ 
بلکه نا اجرت کامل یلید + هرکه پیشوای میکند ودر تعلیم مچ ثابت نیست 
خدارا نیافته استه اما انکه درتعلم مسج ثابت بت ماند او هم پډر وبس‌را دار + اکر 
کی بنزد شما آید وای تعلبرا نیا ورذ اورا خان خرد پذبرید واورا ینت 


۳ مکوئید » زیرا هرک اورا غت کوید درکارهای فعش شريك کردد × ِِ ۰ 


بسیار دارم که بشما نویسم لک نخواستم که بکاغذ ومرکب بنویسم بلکه امیدوار که 


۴ بنزد شما پایم وزبانی کنتکو نایم نا خوش ما کامل سوه وتان ۳۷ 


برکزیس" نو بتو سلام میرساند » امین + 


رال اوّل یوحنای رسول ه ۹۱ 

ما است ٭+ کیست آنکه بردنیا غلبه یابد جر آنکه ایان داردکه عیسی پر ۱ 
خداست ٭ هين است ت اوه باب وخون آمد ین عیسی سج نه باب فقط بلکه 
باب 33 2 ست آنکه یه E‏ داگ ا ن است * 2 
yT E‏ ۳ ِ ناد 
١.‏ خداکه دربارۀ یسر خر شهادت داد است+ آنکه بسر خدا ایا رة 
درخود شهادت دارد وانکه مخدا ایان ناورد او را دروغکو شمرده ‏ است زیرا 

۱ بشهادتیکه خدا دربا ره پس خود داده است ایان نیاورده است * وان شهادت ۲ 





سے مک ڑ7 کت 


این | ست که خدا حیات جاودانی با پا ا است واين حیات دربس اوست ۷ 
1 آنکه پسررا دارد حیات را دارد واذ آنکه پسم خددارا | ندارد حیاترا نیافته است * 
۴ ايرا نوشتم بشما که باس پر خدا اجان آوردهابد نا بدانید که یاف جاودانی دارید ونا 
۶ باسم پسر خد! بان بپاورید * واینست آن دلير که ند وی دارم که چه برحسب | 

۰ اراده او سوال نان مارا میشنود ٭ واکر دانم که رجه سوال کم مارا میشنود 
۱1 پس مبدان که اه از زاو درخواست ک نم مایم + اک رکی برادر خودرا ېند که 
ککاهیرا که متهی بوت نباشد میکد دعا بکد واورا حبات خواهد مخشید به رکه 
ی PR‏ وه 
۷ بابد کرد + هر ناراستی کناه ۱ ست ولی کاهی هست که متتهی ببوت نبست + 
۸ ومیدان م که 5 رس مولود شن است کاه بیکند بلکه کسیکه ازخدا تولّد یافت 
٩‏ خودرا نکاه میدارد وانشریر اورا اس نیک + ومبدان م که ازخدا هستم وام دنا 
SE ۲.‏ ان اکا هستم که پسر خدا امن است ی ۱ 
ست تا حق‌ را بشنأسبم ودر حق بعنی دریسم اوعیبی مسج هستیم» اوست خدای 

ا٣‏ حق وحیأت جاودانی * ای فرزندان خودرا از بتها نکاه دارید امین + 





۳ رسالة ال بوحتای رسول » 
۸ وهرکه حبت میناید ازخدا مولود شن است وخدارا میشناند+ وکنیکه مت 
٩‏ نیناید خدارا فیشناسد زبرا خدا عبت است ٭ وشبّت خدا با ظاهر شن است 
.1 بهاینکه خدا ر پسر کان خودرا هان فرستاده است تا بوی زیست فا + وشات 
درهین است نه آنکه ما خدا را حبك نمودم بلکه اینکه او مارا محبت نمود وپسر 
!۱ خودرا فرستاد تا کقار: کاهان ما شود* ای حببان آکرخدا با ما چنین شت 
۲ نود ما نیز میباید یکدیکر را حببت نام ٭ کی هرکز خدارا ندید» اکر یکدیکررا 
۳ ّت نائیم خدا درما ساکن است ومبّت او درما کامل شل است * ازاین ميدانم 
11 که دروی ساکم واو درما زبراکه ازروح خود با داده است ٭ وما دیثام 
lo‏ وشهادت میدهيم که پدر پس را فرستاد نا نحات دهنن جهان بشود + هرکه اقرار 
1 میکند که عیبی پسم خداست ی خدا دروی ساکن است واو درخدا × وما دانسته 
وباورکردهام آن عبرا که خدا با ما موده است خدا بت است وهرکه درغت 
۷ ساکن است درخداساکنست وخدا دروی* عبت درهین با ما کامل شن است 
تا درروز جزا مارا دلاوری باشد زبرا چنانکه اوهست ما نیزدراین جهان هچنین 
۸ هستم + درحبّت خوف نبست بلکه بت کامل خوفرا یرون مباندازد زیرا 
٩‏ خوف عذاب دارد وکیکه خوف دارد دربت کامل نشل است ‏ ما اورا 
۰ محبت مينمائم زیراکه او اول مارا بت نود ٭ اکر کی کوید که خدارا عبت 
مينمام واز برادر خود نفرت کند دروغکو است زیراکسیکه برادربرا که دبده 
۲ است عبت نڼاید چکونه مکن است خدالیرا که ندین است محبّت ناید ٭ وایین 
حکرا ازوی بافتهاي م که هرکه خدارا بت مینماید برادر خودرا نیز محّت بناید + 





باب نم 
| هرکه ايان دارد که عبسی مسج است ازخدا مولود شب است وهرکه والدرا 
۳ محبّت مینماید مولود اورا نیز حبّت مینماید* ازاین ن یدانم که فرزندان خدارا 
٣‏ محبّت مينمائم چون خدارا بت مينمائم واحکا م اورا جا مبوريم + زیرا هین 
4 است میت خداکه احکام اورا نکاه داریم واحکام اوکزان نیست + زیرا آتهه ۱ 
اروا ا و ا 


رسالة اول بوحنای رسول 4 ۰ ۸8 
6 که اعال خودش فج بود واعمال برادرش تیکو* ای برادران من نب مکید 
٤‏ اکر دیا ازشما نفرت کیرد * ما ميدانم که ازموت کذشته داخل حیات کشته ام 
ازابتکه برادرانرا حبت مینائم» هرکه برادر خودرا محبست نیناید درموت ساکن است* 
lo‏ هرکه از برادر خود نفرت غاید قانل است ومیدانید که ی قانل حیات جاودانی 
1 درخود ثابت ندارد ٭ ازاین امرحبترا دانسنه‌ام که اوجان خودرا درراه ما نهاد 
۷ وما بابد جان خودرا دراه برادران بنهم * لکن کسیکه معیشت دنیوی دارد 
وبرادر خودرا حناج ببند ورحمت خودرا از او باز دارد چکونه عبت خدا دراو 
۸ ساکن است * ای فرزندان را بجا آرم نه درکلام وزبان بلکه درعل وراستی × 
٩‏ وازاین خواهم دانست که ازحقی هستم وداپای خودرا در<ضور وطن 54 
0 ای دبع رر چ هل با بارا دنس کد ور غا رل کا کت استت 
۲۱ وهر چیزرا میداند ‏ ای حپبان هرگاه دل ما مارا مذمت نکد درحضور خدا 
۲ اعتماد دارم + وهرچه سوال کم ازاو مپایم ۱ اجه که احکام اورا نکاه مبداریم 
واه پسندیت اوست عمل مينمائم REG‏ واغښی کک 
۲ ایان آورم ویکدبکزرا عبت نائم چناتکه با امر فرمود ٭ وهرکه احکام اورا تاه 
دارد دراو ساکن است واو دروی وازاین میشناسم که درما ساکن ن بعنی 
ازان روح که با داده است + 





باب چهارم 

| ای حیبان هرروحرا فبول مکید بلکه روحنارا با زماتید که ازخدا هستند يانه 
۲ _زیراکه اییای کب بسبار جهان بیرون رفنداند* باین روح خدارا را مشناسم ۵ ۱ 
۲ روحیکه بمیی مسج جم شن افرار غابد ازخداست* وم روحبکه ی رج 

جم شن شدرا انکار کد ازخدا نبست واینست روح دجال که E‏ اا 
1 ولان م درجهان ات + ای ف زغدان تما زخدا هستید وم ایشان م غلبه بافته‌اید 
6 زرا او که رشما است بزرکتر است ت ازانکه در جهانست * ایشان ازدنا هستند 
7 ازاجهة سخنان ری رود اد او ما ازخدا هستیم وهرکه خدارا 
میشناسد مارا میشنود وانکه ازخدا ن ست بر شود وج حن وروح فلا 
۷ ازابن بیز مبد هام * ٭ ای حیبان یکیکررا ب بنماثم زیر که حبت ازخد است 


۴ رسالة اول بوحتای رسول‎ AA 


مه ازابتداء شنیدید درشما ثابت باند زیرا اکر اجه ازاول شنبدید درشا ابت 
٥‏ باند شما نیز دربسر ودرپدر ثابت خواهید ماند * واینست ت آنوعز" که او با داده 
٣٣۲‏ است بعنی حیات جاودانی* واب کک دربارة آنانیکه شمارا کراه میکنند + 
۷ وانّا درشما آن محم که ازاو بافته‌اید ثابت است وحاجت ندارید که کی شمارا 
نعلم دهد بلکه چناکه خود آن سح شمارا ازهه چبز نعم میدهد وحن ات ودروغ 
۸ نبست پس بطوریکه شمارا نعلم داد دراو ثابت مهانید + الان ای فرزندان دراو 
ثابت انید نا چون ظاهر شود اعنماد ڌاشته باشم ودر هنکام ظهورش ازوی ک مل 
نشوم * آکر فهمیده‌اید که او عادلست پس میدانیدکه هرکه عدالتراسجا آورن 
سازوی تود یافته است ٭+ 





باب سوم 

۱ ملاحظه کید چه نوع محبت پدر با داده است نا فرزندان خدا خوانن شوم 
۲ وجنبن هستیم وا وانجهة دنا مارا میشناسد زبراکه اورا نشناخت + ای حبیبان الان 

فرزندان خدا هستم وهنوز ظاهر نشك است ت اجه خواهبم بود لکن میدانم که چون 
۳ او ظاهر شود مانند او خواهم بود زرا ۱ ورا چنانکه هست خواهب دید + وھرکس 
۽ که این امیدرا بروی دارد خودرا پاك میسازد چنانکه او پاکست + وهرکه 
کاهرا بمل ماود برخلاف شریعت عل میکند زبرا 45 النت شر بعت است + 
کک وظاهرشد تا کاهانرا بردارد ودروی هچ کاه نیست ٭ هرکه دروی 
۷ ابت اس تکناه فیکند وهرکه اه میکند اورا ندیه است وفیشناسد * ای فرزندان 

ENE AE u 0‏ 
۸ وکسیکهکاه میکند ازابلیس است زیراکه ابلیس ازابتداء کاهکار بوده است 
وازاءجهة پسر خدا ظاهر شد تااعمال ابلیسرا باطل سازد ٭ هرکه ازخدا مولود 
شل است د که فیکد زیرا تم او دروی میماند واو فیتواندکاه ار بوده باشد زیراکه 
ازخدا تلد یافته ۱ ست * فرزندان خدا وفرزندان ابلیس ازاين ن ظاهر میکردند» 
مرک عداراجا غیاورد ازخدا نیست وهمین هرکهبرادر خودرا بت یناد + 


زبرا همین است آن پغامیکه ازاوّل شیدید که یکديکررا ا حبت ائم + نه مال 


0 لبم 


سے 


قائ‌که ازن شریربود وبرادر خودرا کشت وازچه سیب اورا کشته ازاین سیب 





رسال اوّل بوحنای رنول ۲ . TAY‏ 


٥‏ است ودروی راستی نیست* لکن کسیکه کلام اورا نکاه دازد فی الواقع عبت 
1 خدا دروی کامل شن است واز زاين میدانم که دروی هستم + هرکه کزی دکه دروی 
۷ مان همین طریتیکه او سلوك منود او نز بايد سلو ك کند + و 1 
بشما نوم بلکه حکی کهنهکه آنرا ازانداء داشتید وحکر کهن آنکلام است 
۸ ازابتداء شنیدید ٭+ وز کی تازه بشما مینویسم رکه ان e‏ 
۹ زیراک ناریکی درکذر است ونور حقبفی ES‏ 
۰ است وازبرادر خود نفرت دارد تا حال درتاریکی است * وکسیکه برادر خودرا 
۱ محبّت نايد درنور ساکن است ولغزش دروی نیست ٭ اما کسیکه ازبرادر خود 
نفرت دارد درتاربکی است ودر تاریکی راه میرود وښیداند کا میرود زبراکه تاریکی 
۲ چشانشرا کور کرده است* ای فرزندان Sa‏ زیراکه کناهان شا خاطر ام 
اوآمرزیت شت است+ ای پدرا ن بشما مینویسم زی اورا که ازابنداه است میشناسید» 
ای جوانان بشما مینویسم ازانجا که برشربر غالب شه‌ایده ای مه ها بشما نوشتم 
۶ زبرآکه پدررا | میشناسید ٭ ای پدران بشما نوشتم زیر اورا که از ابتداء است 
اده ائ خرانان بشما نو ار تینک توانا هسنید وکلام ا 
lo‏ است و برث پر غلبه بافته‌اید + دیارا واه دردنیاست دوست مدارید 
7 کس دنیارا دوست دارد بت پدر دروی نیست * زیر که آنچه در دنیاست 
شهوت جم وخواهش چم وغور زنك کانی از پدر نیست بلکه ازجهان ۱ سمت ۷ 
۷ ودنيا وشهوات | آن درکذر است لکن کنیکه ه‌اراد؛ٌ خدا عل میکند نا بابد بافی 
۸ میماند + ای مچه‌ها این ساعت ان وچنانه شنیه‌ای د که دجال 
۹ محال هم دجالان بار ظاهر شن‌اند واز این بيدانم که ساعت اخراست + 
1۹ ازما ییرون شدند لکن ازما نبودند زیرا آکرازما میبودند با ما ماندند لکن بیرون 
٣‏ رفتند نا ظاهر شو دکه نهذ ایشان ازما نیسنند + واما شما ازان قد وس سرا یافله اید 
۲۱ وهرچیزرا میدانید + e‏ استی را نیداید بلکه ازاینر وکه آنزا 
۲ میدانید واینکه هچ دروغ | زراستی نیست * دروغکو کیست جزانکه ج بوین 
۲ عیسی‌را انکار کد آن دجال اس که پدر ویم‌را انکار مینماید+ کنیکه پسررا 
٤‏ آتکار کند پدررا هم ندارد وکنیکه اعتراف بپسرفاید پدررا نیز دارد * واما شا 


رسالهٌ اول یوحنای رسول 





باب اوّل 
آنهه ۱ بود وانجه شنیده‌ام وبچنم خود دین » آنه بران نکريستم ودستپای 
ما اس کرد دربارة کل حیات + وحیات ظاهر شد انا یهام وشهادت ميدهم 
وبا خبرميدهم ازحجات جاودان ی که نزد بدر بود وبرما ظاهرشد* ازانچه 
دین وشنی‌ام شمارا اعلام مینائم نا شما هم با ما شرا اکت داشته باشید واما شرا شراکت 


ما با پدر وبا پسرش عیسی مسج است * موی ان 


کردد* واين است پفامیکه ازاوشنیت‌ام وبشما اعلام منائم که خدا نور است 


1 وهبج ظلت دروی هرکزنیست + اک رک و بو دراک دام دک 


سے 
۰ 


مس وج جم 


درظلت سلوك متماأئم ِ ميکوئم وبراستی عمل یکن + کر ن اکر درنور 
سلوك مینائم چنانگه او درنور است است با یکدیکر شراکت دارم وخون پر او عیسی 
مسیع با را ازهرکاه پاك میسازد* اک رکوث که کناه ندارم خود رل کراه میکیم وراستی 
درما نیست + اکر بکاهان خود اعتراف کم اوامبن وعادل است تا کاهان 
مارا بیامرزد ومارا ازهر ناراستی پاك سازد + اک رکوئم که کاه نکرده‌ام اورا 
دروخ کو میشمارم وکلام او درما نیست * 





باب دوم 
ای فرزندان من اینرا بشما مینویسم تا کاه نکید واکر کی کاھی کند شنیعی 
دارم نزد پدر یعنی عیسی مسج عادل * وا واس تکقارہ ھک کاهان ما ونه کناهان 
ما فتط بلکه مجهة تام جهان نیز+ وازاین میدانم که اورا میشناسیم اکر احکام 
اورا نکاه دارم + کک کرد اورا میشناسم واخکام اورا نگاه ندارد 


رسال دوم پطرس رسول ؟ A0‏ 
رد این بچیزهارا بیان یاد 6 در ایا بخقی چیرها لت که یکی اا 
کل ات ودا ی بہملم ویدار آتهارا مقل سای رکتب غریف میکند نا 
بهلاکت خود برسند ٭ پس شما ای حییبان چون | ین آمورر! از بش میدانید 
با حذر باشید که مبادا بکمراه بیدینان ربوده شت از پایداری خود بینتید + 
بلکه درفبض ومعرفت خداوند ونجات دهنن" ما عبی سج ترقی کید که اورا 

ازکون نا ابد اد جلال باد ین 


1 
۳ 
؟ 


4 


AK‏ رساله دوم پطرس رسول ؟ 





ا 
e‏ ا ر انبیای نفد پېش 
کنته‌اند وک ا ak‏ اک شا داده شد + 9 
1 خود ES e‏ وعده ادن 0 
ا پدران مخواب رفنند هر چیز بهن طوریکه از ابندای آفرینش بود 
باتی است* زیراکه ابشان عدا از این غافل هستند که بکلام خدا آسانه 


3 ا زفدم بود وزمین. از آب ویب قاغمکزدید + وا هردو اک ِِ 


سے 


1۲ 


۳ 


دراب غرق شن هلاك کشت * لکن اسان وزمان الان بهمان کلام برا 

آتش ذخ شد ونا روز داوری هلاک مردم بیدین نکاه داشته ِِ 
لکن ای حبببان این بك چیز ازشا مخفی ا یکروز نزد خدا چون هزار 
سال است وهزار سال چورن یکروز+ خداوند.دروعت خود نأخبر فیناید 
چنانکه بعضی تاخبر میبندارند بلکه برشا تحدل مبنابد چون نعخواهد که کی 
کک بلک هه e‏ روز چون دزد ك 


و متفرق واد رید ا جه اردان ع بايد اد د درهر 
که درا E‏ 7 
کداخله خواهد کردبد + ولپ وغد او مت ا انات جك وزیین 


جل بد هستمم که درانها عدالت ساکن خواهد بود + لهذا ای حیبان جون 


1o 


انتظار ابن چیزهارا میکشید جد وجهد نائید نا نزد او ببداغ وبیعیب درسلامق 
بافت شوید ٭ وتحمل خداوند مارا جات بدانلٍ چنانکه برادر حبیب ما پوس 


1 بز برحسب حکنتبکه بوی داده شد بشا نوشت + وهچنین درسابر رساله‌های 


۳ 


رسالة دوم پطرس رسول ۲ . ۸ 
خودرا بکارهای فب اشان هر روزه رنجیك میداشت * پس خداوند میداند که" 
عادلانرا از نجربه رهائی دهد وظالانرا نا بروز جزا درعذاب نکاه دارد + 
خصوصا آنانیک درث Ts‏ وخداوندیرا حفبر میدانند» 
اینها جور وتکرند واز تهمت زدن بربزرکان نیلرزند + وحال اتک 
فرشتکانیکه درفدرت وفوّت افضل هستند پش خداوند برایشان ح افترا 
فرزنند_ لکن اینها چون حبوانات غبر ناطنی که برای صید وهلاکت طبع 
متولد شه‌اند ملانت میکنند برانه نمیدانند ودرفساد خود هلاك خواهند 
شد* ومزد ناراس خودرا خواهند یاف ت که عبش وعشرت بك روزه‌را سرور 
خود میداننده آکه‌ها وعیبها هستندکه درضیافتهای عبان خود عبش وعشرت 
مینماً پند وقتیکه با شما شادی م‌کند + چذمهای پر از زنا دارند که ارکناه باز 
داشته فیشود» وکسان نا پایداررا ِ بیکننده ابنای لعنت که قاب خودرا 
برای طمع رباضت داده‌اند ٭ وراه مستقم‌ا ۰« 
بن بصوررا که مزد نا رامتیرا دوست میداشت متابعت کردند* لکن 
ازنقصيرخود تولخ یافت که جا ار كنك بزبان انسان متنطی شن E‏ تم را 
نوخ نمود* اینها چشمه‌های بی ومه‌های رانن شن" بباد شدید هستند که 
برای ایشان ظلمت تاریکی جا ودانی مقر است * زیراک نان تکرامیز وباطل 
میکویند واننیرا که ازاهل ضلالت تازه رستکار شد‌اند در دام شهوات بور 
سي میکشند + وایشانزا بازادی وعك ميدهند وحال انکه خود غلام فساد 
هستند زیرا هر چیزیکه برکسی غلبه یافته باشد او تبزغلام آست + زیرا هرکه 
بعرفت خداوند وجات دهنه" ما عیسی چ از آلایش دنبوی رستند وبعد ازان 
بار دیک رکزفتار ومغلوب ار کنتند اواخر ایثان از اوایل بدتر میشود * 
زیراکه برای ایشارت بهتر میبود که راه عدالت‌را ندانسته باشند ازاینکه بعد 
از دانستن بار دیکرا زان حک مندس که بدیشان سپرده شن بود برکردند ‏ آکی 
مع مثل حفینی برایشان را ست آند که سك به‌فی خود رجوح کرده! ست وخنزبر 
شمته شل بغلطیدن درکل * : 


۲ زساله دوم پطریں رتول‎ AF 


۰ عیمی مج نیز مرا آکاها نید + وبرای ابن نی زکوشش میکم نا شما درهر وفت 
7 بعد از رحلت من بتوانید این اوور یاد آوربد ٭ زبراکه دربی افسانه‌های 

a‏ از فوّت وآندن خداوند ما عیبی مس ج شارا اعلام دادم 
۷ بلکه کیربنی او را ديك بودع * زبرا از خدای ا بافت هنک میکه 
زجلال ل کرای باو رسید که اینست پسرحییب من که ازوی E‏ هن 

ین اوازرا ا 6 با وئ درکوه مندس ود e‏ ان رة 
e e ۳ TY‏ 


۸ 
۹ 


سے مس 


e e کد × و‎ ٣ 
ا‎ 





باب دوم 
۱ لکن د ران فوم انا که نبز بودد جنانکه + دربیان شا هم معلا ن کد 4 
خواهند بود که بدعتهای مهلك را حفية خواهند آورد وان فانرا که ایشانزا 
٣ -‏ خرید انکار خواهند نود هلا کت سربعرا برخود خواهند کنید * وبسیاری 
نجور ایشانرا متابعت خواهند نود ڪه بسبب ابشان ن طرینی حق مورد ملامت 
۳ خواهد شد* وازراه طع ؛ بخنان جعلی شمارا خرید وفروش خواهند کرد 
که عقوبت ایشان از مدت مدید نأخبر نیکند وهلاکت اینان خوايیت نبست ٭ 
زیرا هرکاه خدا برفرشتکا نیک کناه کرددند شنفت ننمود بلکه ابشانرا چم انداخته 
0 بزنجیرهای ظلمت سپرد نا برای داوری نکاه داشته شوند + وبرعام فدم 
شفقت نفرمود بلکه نوح واعظ عدالرا با هنك نفر دیکرمحفوظ داشته طوفار نرا 
1 برعال بیدینان ن اورد* وشهرهای د سوم وممورهرا خاکستر وده حکم به واژکون 
شدن انها فرمود وانهارا برای آنانیکه بعد از | 7[ 
۷ ساخت ×+ ولوط عادل‌را که از رفتار فاجرانٌ یدینان رغیت بود رهانید + 
۸ زبراکه آنرد عادل درمیانشان ساکن بوده از اتی مبدید ومبشنبد دل صا 


لس کہ جح هن 


رسالٌ دوم پطرس رسول 





اب اوّل ۱ 


شمعون بطرس غلام ورسول عیسی مج بنایک ابارن کرانبهارا بعاوی ما 
یافته‌اند درعدالت خدای ما وعیسی مسج جات دهنن ٭ فیض وسلاتی درمعرفت 
خدا وخداوند ما عبسی برشما افزون باد ×+ چنانکه فوت الهية او هث چیزهاییرا 
که برای حیات ودینداری لازم است ما عنایت فرموده است پعرفت ا وکه مارا 
بجلال وفضیلت خود دعوت نوده ‏ که بوساطت آنها وعن‌های بینهایت عظلم 
وکرانبها با داده شد نا شما باینها شريك طیعت الى کردید واز فسادیکه 
از شهوت درجهان است خلاصی یایید + وبهمین جهة کال سی نوده در ایان 
خود فضیلت پبدا نايد + ودر فضیلت عل ودر عل عفت ودر عفّت صبر ودر 
صبر دینداری * ودر دینداری حبت برادران ودر محبٹ برادران بترا * 
زبرا هرکاه اینها درشما یافت شود وبیفزاید شمارا فیکذارد که درمعرفت 
خداوند ما عیسی مج کاهل یا بی مر بوده باشید + زرا هرکه اینهاراندارد کور 
وکوتاه نظر است ونطهیرکاهان کذثتة خودرا فرابوش کرده است + لهذا 
ای برادران بیشتر جد وجهدکید تا دعوت وبرکزیدکی خودرا ثابت نايد 
زبرا آکر چنین کنید هرکز لفزش غخواهید خورد+ ونين دخول در ملکوت 
جاودانی خداوند ونجات دهند" ما عیبی مسج بشا بدوشمندی داده خواهد 
شد س لهذا از ببوسته یاد دادن شا از ری ی 
هرچند انهارا میدانید ودران راستی که نزد شما است ستوار هستید + لکی 
اینرا صواب مدا مادامیکه در این خمه هسم ِ یاد اوری برانکزام « 
چونکه میدام که وقت بیرون کردن خیم من نزديك است چنأنکه خداوند ما 


۳ ول ریش ف ر 

ابدیٰ خود درعیی مسج خوانن است شارا بعد ا زک ن زحتی قلیل کامل 
۱ واستوار ونوانا خواهد ساخت * اورا تا ابد اباد جلال وتوانائی باد ا 
۳ بتوسط سلوا شکه اورا برادر امین شا میشمارم مخنصری نوشن ونصیجت وثهادت 
۲ میدفم که هین است ت فيض ین خدا که ۳7 قام هستید+ خواهر برکزید: با 
۽ شما که در بایل است وپسر مرن مرفس بشما سلام میرسانند ٭ یکدیکررا 

بپوسة محښانه سلام نايد وهمة شمارا که در سبح عیبی هستید سلام باد 


امین ۷ 


رساله اول پطرس رسول و . "۷ 
۳ جلال یابدکه اورا جلال وتواننی نا ابد الاباد هست امین ای حییبان 
تعب مناد ازاين آنشیکه درمیان شباست ومجهة امان شا میاید که کوبا چیزی 
۳ غریب برشما وافع شن باشد ٭ بلکه بفدریکه شریلک زات مسیع هنید خوشنود 
۶ شوید تا درهنکام ظهور جلال وی شادی ووجد ایدم اکر بخاطر نام میج 
رسوانی میکشید خوشابجال شما زبراکه روح جلال وروح خدا برشما ارام 
٥‏ میکیرد٭ پس زنھار چ یکی ازشما چون قاتل یا دزد با شریربا فضول عذاب 
7 نکشد ٭+ لکن اکر چون مسعی عذاب بکشد پس شرمنن نشود. بلکه "باین ۱ ۳ 
۷ خدارا نید نايد ٭ زیرا اینزمان است که داوری ازخانۀ خدا شروع شود واکر 
شروع آن ازماست پس عاقبت کنانیکه اغیل خدارا اطاعت نیکنند چه 
۸ خواهد شد+ واکر عادل بدشواری نجات یابد بیدین وکاهکار ما یافت 
٩‏ خواهد شد ٭ پس کسانی نيزکه برحسب ارادهٌ خدا زجت کشند جانهاسه 
خودرا درنیکوکاری تالق امین بسپارند + 





پاب نم 

۱ پرانا درمیان شما صصت میکم من که نیز با شما پپرهست وشاهد برز جات 
۲ مسج وشريك درجلالیک مکشوف خواهد شد + کلۂ خدارا که درمیان شا است ۱ 

رانید ونظارت انرا بکید نه بزور بلکه برضامندی ونه جهة سود فب بلکه 
۴ برغبت #* وه چنانکه برقسمتهای خود خداوندی بکنید بلکه مجهة کله فونه 
4 باشید ‏ نا در وقتیکه رئیس شبانان ظا هر شود تاج ناپژیرد؛ جلالرا بابد + 
ه هین ای جوانان مطبع پران باشید بلکه هه با یکدیکز فروتیرا برخود ببندید 
زیرا خدا با متکبران مقاوست میکند وفروتنانرا فيض مضشد ٭ بس زير دست 
زوراور خدا فروتی ناد تا مارا دروقت معن سرافراز نايد + وتام أنديشة 
خودرا بوی وآکذارید زیراکه او برای شما فکر میکد ٭ هوشیار ویدار باشید 
زبرآکه دشمن شما ابلیس مانند شیر غرا ن کردش میکد وکیرا میطلید تا بل + 
٩‏ پس ب ايان استوار شن با او مقاومت کید چون آکاه هستید ڪه هين ز ت 
.1 بر برادران شما که دردنیا هستند میاید + وخدای هة فیضها که مارا جلال 


لے >> < 


۷5۸ رسالة اول پطرس رسول ؟ 


۸ نیکوکار بودن وزحت کشیدن بهتر است از بدکردار بودن + زیراکه میج نز 


برا ی کناهان یکبار زج ت کنید یعنی عادلی برای ظالان نا مارا نزد خدا پیاورد ` 
درحالیک سب جسم مرد لکن بحسب روح زنه کشت ٭ وبان روح نیز رفت 
وموعظه نود به ارواحجکه درزندارن بودند ٭ ک سابقا نافرمانبردار بودند 
هنکامیکه حل خدا درایام نوج اتظار میکنرد وفتبکه کنتی بنا مبشد که دران 
جاعی قلیل یعنی هشت نفر باب نجات یافند ٭ که نون آن یعنی تعمید آکون 
مارا نجات میخشد (نه دو رکردن کثافت جم بلکه اجان ضیر صاح بسوی 
خدا) بواسطه برخاستن عیسی مس ٭ که باسمان رفت وبدست راست خدا است 
وفرشتکان وقدرتها وفوّات مطیع او شن‌اند ٭ 





باب چهارم 


لهذا چون مسج سب جم برای ما زت کشید شما نیز بهمان هس 
شوید زیر اس یه باز داشته شن است* تا آنکه 
بعد ازان ماب عمررا درجم نه بحسب شهوات انسانی بلحکه مواق اراد 
خدا بسر برذ ٭ زیرآکه عمرکذشته کافی است برای عل نودن مخواهش امتها 
ودر نجور وشهوات ومیکماری وعیاثی وبزمها وبتبرستیهای حرام رفتار نمودن * 
ودر این متب هستند .که شما همراه ایشان بسوی هین اسراف آوبانی فیشتایید 
وشمارا دشنام میدهند ٭ وایشان حساب خواهند داد بد وکه مستعد است 
نا زندکان ومردکانرا داوری ناید + زیرآکه از اجه نیز پردکان بشارت داده 
ج تا برایشان موافق مردم مسب جم ح شود وموافنی خدا بحسب روح 
زیست یدج لکن انتهای هه چیز نزديك است پس خرداندیش وبرای دعا 
هوشبار بائید+ واوّل هه با یکدیکر بشدت محبت نائید زیراکه غب ت کثرت 
کناهانرا مپوشاند × ویکدیکررا بدون ههمه مهمانی کید + و‌يك مسب 
نصمتیکه یافته باشد یکدیکررا دران خدست ناد مثل وکلاء این فیض‌کوناکون 
خدا٭ اک رکی سن کوید مانند اقوال خدا بکوید واک رکنی خدمت کند 


برحسب توانایکه خدا بدو داده باشد بکد تا در هه چی خدا بواسطه عیسی مج 


سے وت ag‏ جم 


< 


> 


اه ول هاش ول ۳۷ 


کوسفندان کمشده بودید لکن امحال بسوی شبان واستش جانهای خود 
برکشته‌اید + 





باب سوم 

هحجنین ای زنان شوهران خودرا اطاعت غائد تا 7 نبز مطیع کلام 
نشوند سیرت زنان ایشانرا بدون کلام دریبد + چونکه سیرت طاهر وخداترس 
شمارا بینند+ وشارا زیت ظاهری نباشد ازبافتن موی وی شدرن بطلا 
و پوشیدن لباس * بلکه انسانیت با قلیی درلباس غیرفاسد روح حلم وآرم 
که نزد خدا کرانبهاست ٭ زیرا بدینکونه زنان نقدمه درمایق ی زکه متوکل 
عندا بودند خویشنرا زینت مینمودند وشوهران خودرا اطاعت میکردند + 
مانند سار هه ابراهه‌را مطیع میبود واورا آقا مخواند وشما دختران او شتاید 
آکرنیکونی کید واز همچ خوف ترسان نشوید × و همین ای شوهران با فطانت 
با ایشان زیست کید چون با ظروف ضعینتر زنانه وایشانرا محترم دارید چون 
با شما وارث فیض حیات نیز هسنند تا دعاهای شا باز داشته نشود+ خلاصه 


۹ هید شما یکرای وهدرد وبرادر دوست ومشنی وفرونن باشید + وبدکی 


1 
ول 


13 


lo 


1 
۷ 


بعوض بدی ودشنام بموض دشنام مدهید بلکه برعکی برکت بطلیید زیراکه 
میدانید برای این خوانت شد‌اید تا وارث برکت ذوید* زیرا هرکه خواهد 
حیاترا دوست دارد وایام یک یند زبان خودرا ازیدی ولبهای خودرا از نیب 
کنن باز بدارد+ ازبدی اعراض نايد ونیکوئیرا ا و سلامتیراً بطلید 
وانزا تعاقب فاید+ ازانروکه چشمان خداوند برعادلان است وکوشهاسه 
او بسوی دعای ایشان لکن روی خداوند بربدکاران است* ‏ واکر برای 
نیکوئی غیور هستید کیس ت که بشما ضرری برباند* بلکه هرکاه برای عدالت 
زجت کدیدید خوشاجال شما پس از خوف ایشان ترسان ومضطرب مشوید ۴ 
بلکه خداوند سرا دردل خود تقدیس ناد وپوسته مستعد باشید تا هرکه 
سیب امیدیرا که دارید ازشما بپرسد اورا جواب دهید لیکن با حل وترس + 
وضصیر خودرا نیکو بدارید .تا انانیکه برسیرت نیکوی شنا درمسیج طعن میزنند 
درهان چبزیکه شمارا بد میکویند تجالت کشند + زیا اکر ارادۂ خدا چین اسست 


۳۹ رسال اول پطرس رسول ۲ 
۷ شد* پس ما رأک ابان دارید اکرام است لکن آننیر که امان ندارند آن سنکی 
۸ که ماران رد کردند هان سرزاویه کردید + ونك لغزش دهنن وره مصادم 
٩‏ زیراکه اطاعت کلام نکرده لغزش خورند که برای هین معین شد‌اند+ لکن شا 
قییلة برکزین وکانت ملوکانه وامت مقد س وقومیکه ملك خاصر خدا باشد هستید 
تا فضائل اورا که شمارا ازظلیت بنور تیب خود خوانت است اعلام انید + 
۱ که ساب قوی نبودید والان فوم خدا هستید » آنوقت از رحمت" محروم ام محال 
۱۱ رجت کرده شه‌اید+ ای محبوبان استدعا دارم که چون غریبان وبیکانکان 
۲ ازشهوات جسی که با ننس درنزاع هستند اجناب غاد ×+ وسیرت خودرا 
درمیان امتها نیکو دارید تا درهان امریکه شمارا مفل بدکارارن بد میکویند 
۲ ازکارهای نیکوی شا که ببینند در روز تفع خدارا نجید نایند+ لهذا هر منصب 
بشریرا عناطرخداوند اطاعت کید خواه پادشاهرا که فوق هه است + وخواه 
حکامراکه رسولان وی هستند مجهة انتقام کدیدن از بدکاران وتحسین نیکوکاران + 
۵ زیرآکه مین است اراد خدا که بنیکوکاریٰ خود جهالت مردمان بیفهمرا ساکت 
+ فاید+ مل آزادکان اما نه مغل انانیکه آزادی خودرا پوشش شرارت میسازند 
۷ بلکه چون بندکان خدا+ هه مردمانرا احرام کید برادرانرا حت ناد ازخدا 
۸ بترسید پادشاهر! احترام فاد « ای نوکران مطع آقایان خود باشید با کال ترس 
٩‏ ونه فتط صانحان ومع‌بانرا بلک ج خلقانر! نبز+ زیرا این ثواب است که کی 
بجهة ضبیریکه چم برخدا دارد در وقتیکه ناحنی زحمت میکشد دردهارا نحمل 
۰ شود * زیرا چه غز دارد هنکامیکه کناء کار بوده تازیانه خورید ولان شوید 
لکن آکر یکوکار بوده زحمت کنید وصبرکید این نزد خدا ثواب است + 
۲۱ زیرآکه برای همین خوانن شو‌اید چونکه مج نبزبرای ما عذاب کشید وشمارا 
۲۲ نونة کذاشت نا دراثر قدمهای وی رفتار نايد + که هیچ کناء نکرد ومکر 
۴ درزبانش یافت نشد + چون اورا دشنام میدادند دشنام پس نیداد وجون 
:۲ عذاب میکنید تهدید فینمود بلڪه خویشتنر! بداور عادل تسلم کرد + که 
خود کناهان مارا در بدن خویش بردار څل شد تا ازکناه مرده شده 
م بعدالت زیست ناث م که بضریهای او شنا بافته‌اید+ از انرو ڪه مانند 


رسال اول پطرس رسول ۲ Yo‏ 

۳ هستند که درآنا نظرکنند+ ‏ لذا کر دای خودرا ببندید وهوشیار شن امید 

4 ان ان فیضیرا که درمکاشنة عیسی سبح بشما عطا خواهد شد بدارید + وچون 

اینای اطاعت هسېد مشابه مشوید بدان شهوانیکه در ایام جها لت مید اشتيد + 

0 بلکه بل آن قدوس که شمارا خوانت است خود شما نیز در هر سیرت مفدس 

۲ باشید٭ زیرا مکتوبسث مقدس باشید زیراکه سن قوسم + وچون اورا پدر 

مخوانید که بدون ظاهر بېنی برحسب اعال رکس داوری مہناید پس هنکام 

۸ غربت خودرا با ترس صرف نائد+ زبرا میدانید که خربن شداید ' از یرت 

٩‏ باطلی که از پدران خود یافته‌اید نه بچیزهای فانی مثل نق بلکه مخون 

۰ گنها چون خون بر پیب ویداغ یی خون مسیع ٭ که پیش از ز بنیاد عام 

۲ معن شد لکن درزمان آخربرای شما ظاهرکردید+ ڪه بوساطت او شا 

برآن خدانیکه اورا از مردکان برخبزانید واورا جلال داد امان آورده اي نا امان 

۲ وامید شما برخدا باشد ٭ چون تشپای خودرا به اطاعت راستی طاهررساخنداید 

نا بت برادرانة بپریا داشته باشید پس یکدیکررا ازدل بشدت حبت بماد + 

۲ ازانر وکه نود نازه یافتید نه از تخ فانی بلکه ازغیرفانی یعنی یکلام خدا که زنن 

6 ونا ابد الاباد باقی است* زیراکه هر بشری مانندکیاه است وتام جلال اوچون 

۰ کزکیاہ. کیاء پژبرده شد وکاش ربخت + کن کل خدا تا ابد ۸باد باقی است 
ات ان کلامیکه بشا بشارت داده شن است ٭ 





باب قوس 
لهذا هر نوع کبنه E‏ وریا وحسد وهر قسم بر بدکوقی را نرك کرده + چون 
اطفالی‌نو زاده مشتاق شیر روحانی وبہغشن باشید تا ازان برای جات و کید + اکر 
فی الواقع چشین‌ابد که خداوند مهربان ست + را 
و زنل رذ شل ازمردم لکن نزد خدا برکزیں و مکرم + شما نبز مثل سنکهای زنن 
بنا کزده میشوید بعبارت روحانی وکهانت مقدس تا قبانیهای روحانی ومقبول 
> خدارا بواسطا عیسی سج بکذرااید + e‏ ی که انك 
منم در صهیون سنکی سر زاوية برکزیك ومکزم وهرکه بوی امان اوذ جل غضواهد 


+ و‎ MM 





سے 


a 


n‏ در 
رسال اول پطرس رسول 





باب اوّل 

پطرس رسول عسی ج بغرببانیکه پراکن‌اند در یبط وغلاطبه و فد وفبه 
ونیا وبطانیه + برکزیدکلن برحسب عام سایق خدای پدر بتقدیس روح برای 
اطاعت وپاشیدن خون عیسی مجه فیض وسلامتی برشما افزون باد* منبارك 
باد خدا وپدر خداوند ما عببی مسح که بحسب رحمت عظم خود مارا بوساطت 
برخاستن عبسی مسج ازمردکان از نو تولید نود برای امید ۳ بجهة میراث 
پېفساد وبی لايش ونا پژمرده که نکاه داشته شن است راان برای شما + 
که بقوّت خدا محروس هستید به ایان برای نجاتیکه مهیا شن است نا در ایام ۳1 
1 ظاهر شود ٭ ودرات وجد مییائید هرچند درحال اندکی ازراه ضرورت 
۷ درنجربه‌های وناکون محزون شه‌ابد + 1 زمایش امان شیا که ار زطلای فای با 
آزموده شدن در ات کرانبهاتر است برای تسم وجلال واکرام بافت شود 
درحین ظهور عیسی مسبع ٭ که اورا اکزچه ندین‌اید محبت مینائید وان آکرچه 
اورا ینید لکن براو ایان آورده وجد مینائید با خر که فیتوان بیان کرد وبر 
ازجلال است * وانجام ايان خود یعنی نجات جان خویشرا پیایید + که دربار 
این نجاث انیاثبکه از فبضیکه برای شما مقرّر بود اخبار ودند تفتبش وفص 
مکردند × ودریافت مینمودند که کدام وچکونه زمان اس ت که روس مسیح که 
درایشان بود از ان خبرمیداد چون از زحماتیکه برای مح مغر بود وجلالاتیکه 
بعداز زاتما خواهد بود ثپادت میداد + و بدیشان مکشوف شد که نه تخود بلکه با 
خدمت میکردند در ن اموریکه شما اکنون از زانپا خبر یافته‌اید ازکسانبکه بروح 
القدس که از اسان فرستاده شت است بشارت داده‌اند وفرشتکان نبز مشتاق 


رسال یعقوب ۵ ۷ 

7 تتل پروردید+ برمرد عادل فتوی دادید واورا بفتل رسانیدید وبا شا مقاومت 
۷ نیکد* پس ای برادران تا هتکام آمدن خداوند صبرکید اينك دهقان اننظار 
میکند برای محصول کرانبهای زمین وبرایش صبرمیکد تا باران لین واخرینر 

۸ بیابد+ شما یز صبر ناد ودپای خودرا فوی‌سازید زیرآکه اندن خداوند نزدیلک 
٩‏ است* ای برادران از یکدیکرشکایت مکید مبادا برشا حک شودهابنك داور 
۰ بردر ایستاده است ٭ ای برادران نونۂ زمت وصبررا بکیرید ازانیانیکه بنام 
۱ خداوند کل غودند + انك صابرانرا خوتحال میکوئم وصبر ایوبرا شنی‌اید وانجم 
11 کار خداوندرا دانسته‌اید زیراکه خداوند بغایت فنا وکرم است ٭+ لکن 
اول هه ای برادران من قسم مخورید نه بلمان ونه بزمبن ونه لعج سوکد دیکر بلکه 
لش بل باشد ونو شما نی مبادا درم ینید آکزکیی اما مبتلای بلاق 
٤‏ باشد دعا بناید واک رکسی خوشحال باشد سرود خواند ٭ وهرکه کی ازشا بہار 
باشدکشیشان کلیسارا طلب کد نا برایش دعا نایند واورا بدام خداوند بروغن 

۰ تدهین کنند + ودعای ایا مر یضرا شنا خواهد خشید وخداوند اورا خواهد 
1 برخیزانید وآکرکاه ده باشد ازا و امرزین خواهد شد + نزد یکدیکر بکناهان 
خود اعتراف کید وبرای یکدیکر دعا کید نا شفا بایید زیرا دعای مرد عادل 

۷ درعمل قوت بسیار دارد ٭ الیاس مردی بود صلحب حوابر" مثل ما وبتای دل 
۸ دعا کرد ڪه باران نبارد وتا مدت سه‌سال وشش ماه نبارید + وباز دعا کرد 
٩‏ واسان بارید وزمین ٹر خودرا روبانید+ ای برادران من آکررکی از شا 
۰ ازراستی مغرف شود وشخصی اورا با زکزداند + بداند هرکه کاهکاررا ازضلالت . ۰ 
راه او برکرداند جانیر! ازموت رهانیت وکاهان بسباروا پوشانین است* ‏ . 
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۳۷ رسال“ یعفوپ ٩‏ 

غائید* ای زانیات ابا یدای دکه دوس دنیا دشم خډاست پس هرکه خواهد 
دوست دیا باشد دمن خدا کردد + ابا کان دارب دکه کتاب عبث میکوید روحیکه 
اورا درما ساکن کزده است نا بغیرت برما اشتیاقی دارد ٭ لیکن او فيض زیاده 
مبعفشد » بنابرین میکوبد خدا متکرانرا خا لفت میکند اما فروندانرا فيض *عخشد چ 
پس خدارا ۱ طاعت نما نید وبا ابلیس مقاومت کید نا از شما بکریزد + ومخدا نفرب 
جوئید تا بشما نردیق غابدء دستهای خودرا طا هر سازید ای کناهکا ران ودلهای 
خودرا پا کید ای دو دلان* خودرا خوار سازید وناله وکربه فاد وخ" 
شا بام وخوشی شما بغم مبدل شود * درحضور خدا فروتی کد تا شمارا سرافراز 
فرباید * ای برادران بکدیکررا ناسزا زا مکونید زبرا هرکه برادر خودرا ناسزا کوید 
وبراو حک کد شر بمترا ناسزا کنته وبرشر بعت حک کزده باشد لکن اکر برش بعت 
ح کی عامل شرت تیه داور هت + صاحب شریعت ودا وز یکی است 

که بررهایدن وهلا ك کردن قادر میباشده پس توکیستی که بره‌ساية خود داوری 
میکی ٭ هان ای‌کنانیک بکرند امروز وفردا بنلان شهر خواهم رفت ودر 
نيا بکسال بسر خواهم برد و جارت خواهم کرد ونع خواهم برد + وحال انک 
نیدانید که فردا چه میشود از انرو که حیات شما چیست مکر بخاری نیستید که 
اندله زبانی ظاهراست وید ناپدید میشود + بعوض آنکه بابد کف تکه اک خدا 
مخواهد زنن میمانبم وچنېن وچنان میکیم * اما ال سب خود فخر میکنید وهر 
مر ی کرک اه پا و 


هان ای دولمندان مجهة مصيبنهائیکه برشما وارد میاید کریه ول فاد« 
دودت شما فاسد ورخت شما بېد خورده میشود+ طلا ونقرم شمارا زنك غورد 
وزنك آم برشما شهادت خواهد داد وشل اتش کوشت شمارا خواهد خورده شما 
دززمان آعر خرن اتدوکد 2 اينك مزد عله‌هائیکهکشتهای شمارا دروین‌اند 
وشا اترا ب یب نگاه داشته‌اید فریاد با وناله‌های دروکران بکوشپای رب 
اجنود رسيت است ٭ برروی زمین بناز وکمرانی مشغول بوده دلپای خودرا در يوم 


رال“ یعقوب 4 ۷ 
٤‏ میزنم نا مطیع ما شوند وام بدن آنها را برمیکردانم + ايلك کئنیها نیزچه قدر 
بزرك است واز بادهای خت رانك میشود لکن با سكا نكوچك بهر طرف که 
ه اراد ناخدا باشد برکردانین میشود٭ هچنان زبان نیزعضوی کرچك است 
۰ وان برامیز میکوید » ينك آتش کی چه جنکل عظییرا میسوزاند+ وزبان 
آتنی است» انم نارامتی درمیان اعضای ما زبان است که تام بدنرا مالاید 
۷ وداش'کائاترا میسوزاند واز جهم سوخله میشود * زیراکه هر طبیعتی آزوحوش 
وطیور وحشرات وحیوانات حری ازطبیعت انسان رام میشود ورام شل است ‏ 
۸ لکن زبانرا کی از مردمان فیتواند رام کند» شرارنی سرکش وپر از زهر قاتل 
4 انیت خا وزرا بان متبارك خوانم وبهمان مردمانرا که بصورت خدا 
.1 آفرین شداند لعن میکوئم + از يك دهانبرکت وافنت پرون ماه ای برادران 
۱ شابسته نیست که چنین شود + با چندمه از یک شکاف آب شیرین وشور جاری 
۲ بسازد ‏ يا میشود ای برادران م که درخت ایر زیتون پا درخت مو انجیر 
۲ بارآورد وچشمة شور نیتواند اب شیرینرا موجود سازد ‏ کبست درببان شا 
که حکم وعال بائد پس اعال خودرا ازسیرت نیکو پتواضم حکت طاهر بسازد + 
۶ لکن اکر دردل خود حسد د تل ونعصّب داريد فر مڪند وبضد حق دروغ 
0 مکوئید + این حکت از بالا نازل نبشود بلکه دنیوی ونفسانی وشیطانی است ٭+ 
۱٩‏ زرا هر جایکه حسد وتعصب است در آنجا فتنه وهر امر زشت موجود مباشد + 
۷ لکن اتیک که ازبالا است اول طاهر است وبعد صلع از وملام ونصصت 
۸ پذیر وپر ازرمت ومیوهای نکو ویتردد وريا + ومیوءٌ عدالت درسلامی 
کاشته میشود برای اننیکه سلامتیرا بل مبآورند + 


باب چهارم 
۱ اک درمیان شما جنکها وازکا تراعها پدید میابد ابا نه ازلذتهای شا که در 
۲ اعضای شا جنك میکند ٭ طبع مبورزید وندارید» میکنید وحسد میناد 
۱ ونبتوانيد جنك آرید وجنك وجدال میکید وندارید از ز اجه ة که سوال نیکید + 
۳ وسوًال میکید ونبیاید ازینر که بت بد سوال میکید تا درلذات خود صرف 


۳۷ رسال یعفوب ؟ 
۰ اکر ظاهر بینی کیدکاه میکنید وشریعت شمارا مخطا کاری ملزم مي میسازد + زیر 
۱۱ هرکه تام شریعترا نگاه دارد ودر يك جزو بلفزد ملزم هه میباشد + زیرا ا وک 
کفت زنا مکن نبزکفت قتل مکن پس هرچند زنا نکی اکر فتل کردی از شم بعت 
۳ نجاوز ودی + هچین خن کوئید وعمل ناد مانندکنانیکه برایشان داورسه 
۳ بشریعت آزادی خواهد شد + زیرا آن داوری بيرح خواهد بود برکنینکه رم 
٤‏ نکرده است ست ورح برداوری منت میشود * ای برادران من چه سود دارد 
اکرکسی کوید ایان دارم وقتیکه عل ندارد آیا امان میتواند اورا جات مخشد × 
0 پس اکر برادری یا خواهری برهنه وحتاج خوراك روزینه باشد+ وکی ازشا 
دیشان کوید بسلامتی بروید وگزم وسیر شوید لیکن مامحتاج بدنرا بدیشان ندهد 
4 چه ننع دارد ‏ هيين ايان نیز اکر اعال ندارد درخود مرده است ٭ بط 
کبی خواهد کفت تو ایان داری ومن اعال دارم» ایان خودرا بدون اعال بن 
٩‏ نا ومن امان خودرا ازاعال خود بتو خوام غود نو ايان دار که خدا واحد 
۲۰ است » نیکو میکنی شیاطین نبز اجان دارند ومیلرزند ٭ ولیکن ای مرد باطل 1 
۳۱ ضواهی دانست که امان بدون اعال باطل است ‏ با پدر ما ابراهم به اعال 
۲ عادل شرده نشد وقتبکه پسرخود احق‌را بر بانکاه کذرانید + مییبنی که ايان 
۳ با اعال او عم ل کرد وایان از اعمال کامل کردید + وان نوشته تام کشت که 
میکوید ابراهم خدا ایان آورد وبرای او به عدالت حسوب کردید ودوست خدا 
٤‏ نامین شد + پس میبینبد که انسان ازاعال عادل شرده مشود نه از امان تنها + 
۵ وهجنین ایا راحلب فاحشه نبز ازاعال عادل شمرده نشد وفتبکه قاصدانرا 
۲۱ پذیرفته براهی دیکر روانه مود + زپرا چنانکه بدن بدون روح مرده است هنين 
ایان بدون اعمال نیز مرده است * 





باب سوم 
۱ ای و E‏ میدانی د که را دور نت وم 


۽ است ومتواند عنان ۳ خودرا نھ و واينك | بردهان اسبان 


رسالهٌ بعفوپ ۲ ۳۹ 


۸ تبدیل وساي کردش نیست * او عض اراد؛ حوذ مارا ۱ بوسيلة كلمة حق نولید 
٩‏ نود تا ما چون نویر خلوقات او باش + بنابرین ای برادران عزیز من ه رکس 
.۲ درشنیدن تند ودر کنن آهسنه ودرخشم سست باشد ٭ زیر! خثم انسان عدالت 
۲ خدارا بعمل نیآورد + پس هرنجاست وافزونی' شرّرا دور کید وبا فروتنی کلام 
۲ کاشته شدرا بپذبرید که قادرا ست که جانهای شمارا نجات مخند* لک 
۲ کندکا نکلا م باشید نه فقط شنوندکان ن که خودرا فریب میدهند + یراک کی 

کلامرا به بشنود وغل نکد شخصیرا ماند که صورت طیع خودرا در اينه مینکرد + 
٤‏ زیرا خودرا کرو ورفت وفوژا فرامبوش کرد ڪه چه طور تخصی بود * 
۳0 لکن کسیکه بر شریعت کامل آزادی چشم دوخت ودر آن ثابت ماند او چون 

تا فرایشکار ند بلک نت غل ی او درل خود مره وان 
۲۲ بود٭ آکرکی از شما کان برد که پرستدت" خدا است وعنان زبان خودرا نکند 
۷ بلکه دل خودرا فریب دهد پرستش ش او باطل است * پرسنش صاف وبیعیب 

نزد خدا وپدر این ۱ ست که یتبیان وییوه زنانر در مصیبت ایشان تفق د کند. 

وخودرا از آلابش دیا تکاه دا رند ٭ ۱ 





باپ دوم 


۱ ای بردرانِ من ایان خداوند ما عیسی مسح رب امجلاثرا با ظاهر بینی مدارید + 
۲ زیرا آکر بکیسۂ غا شخصی با آنکشتریٰ ززین ولباس نفیس داخل شود وفتیری 
۲ نیز با پوشاك ناباك دراید+ وبصاحب لباس فاخر متوجه شن کوئید ابا نیکو 
4 بنشین وبنثیرکوئد تو د ر آتا بایست یا زیر پای انداز من بنشین+ ایا درخود 
o‏ ,مترّد نیستید وداوران خیالات فاسد نشت‌اید + لی برادران عزیز کوش دهید ه 

1 خدا فتیران ایجهانرا برنکريت است تا دولشمند درایان ووارث آن ملکونی' 
1 که بان خود وعنك فرموده ات ی لکن شا فتیررا حقیر شمرده‌اید آبا 
۷ دولمندان برشا ستم فیکنند وشارا در محکه‌ها محکه‌ها یکشند + با ایشا ن بان نام نیکو ۱ 
SE ۸‏ انا اکر انشریعت ملوکنه‌را پرحسپ ‏ 
+ کتاب جا اورید یمنی سای خودرا ملل نفس خود عبت نا نیکو میکید + لکن 


رساله یعقوب 





اب اوّل 


بعفوب که غلام خرا وعبسی مسع خداوند است بدوازده سط که پراکننه 


هستند خوش باشید + ای برادران من وفتیکه در تجربه‌های کوناکون مبتلا شوید 
کل خونی دانید* چونکه میدانید که امان ايان شا صبررا ِِِ 
لکن صبررا عل نام خود باشد نا کامل ونام شوید وحناج هچ چیز نباشید + 
ه واکر ازئه کس مناج کات باشد سول بکد ازخداییکه هرکسرا باوت 
7٩‏ عط ببکد وملامت نیز بد وباو داده خواهد شد ٭ لکی به‌ابان سوال بکد 
وهرکز شك نکد زیرا هرکه شك کد مانند موج دربا ست که ازباد رانث ومتلاط 
۸ مشود + زیرا چنین شخ ص کان نبرد که ازخداوند چیزی خواهد بافت * مرد 
۹ دو دل درتام رقنار خود نا پایدار است ٭ لکن برادر مسکین بسرافرازی خود 
خن بخاید + ودولمند از مسکلت خود زیر مثل کل علف د رکذ راست ٭ ازارو 
که آقناب با کری طوع کرده علفرا خشکاید وکلشن بزیر افتاده حن صورنش 
زائثل شد بهمین طور تخص دوله‌ند نبز در راهیبای خود پزمرده خواهد کردید ٭ 
خوشا ال کنبکه نحمل نجربه شود زیراکه چون ازموده شد ان ناج حباتیراکه 
خداوند بان خود وعث فرموده است خواهد یافت * هچ کس چون درتجربه 
افند نکوید خدا مرا نجربه میکند زبرا خدا هرکز از بدیها تجربه فیشود واو هچ 
13 کرا تجربه نيڪ ند + لکن رگن در جربه میافند وفتیکه شهوت وی اورا 
lo‏ میکند و فریفته - میسازد + پس شھوتٹ انان شن کاهرا مزا راید وکناه به انجام 
2 رسب مونر | ولید میکد* ای برادران عزیز من کراه e‏ و 
نبکو وهر مخدش کامل ازبالا است ونازل میشود از پدر نورها که نزد او هچ 
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اطاعت وانتباد غائید زیراکه ایشان پاسبانن جانهای شارا میکند چونکه حساب 

۸ خواهند داد نا آنراعخوئی نه بناله تجا آورند زیراکه این شیارا مفید نیست * برای 

ما دعا کید زیرا مارا یقین ۱ ست که ضبیر خالص دارم ومتواهيم درهرامر رفتار 

۳ اف و بیشتر لاس دا رم که چنین کید تا زودتر بنزد شا باز آورده شوم + 

۲ پس خدای سلامتی که شبان اعظم کوسنندان یعنی خداوند ما عیمی‌را خرن 

۱ عهد ابدی ازمردکان برخیزانید* شیارا درهرععل نیک کامل کرداناد تا اراده" 

اورا با آورید واه منظور نظر او باشد درشا بمل او رَد بوساطت سی ج 

۲ که اورا تا بدالاباد جلال باد آمین٭ لکن ای برادران ازشا ماس دارم که این 

۲ کلا م تصت آمیزرا نعل شوید زیرامختصری نیز بشا نوشتهام + بدانید که برادر 

ما موتاژس رهایی یافته است واکر زود اید ب‌اتفاق اوشارا ملاقات خوام نود 

۳ هة مرندان خود وجیع مقسینرا سلام برسانید نیک | رایتالیا هستند بشما سلام 
fo‏ میرسا نند ٭ وی شیارا فیض باد و 
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پس ما چکونه نجات خواهم یافت اکر | زا وک مان خن میکوبد روکردانم + 
که ار زاو درانوفت زمینر نرا جنبانید لکن الان وعن داده اس تکه یکرنبة دیک 
۷ نه فقط زین بلکه امیانرا یز خوام جنبانید* واین فول او یکر دیکر اشاره 
۸ است ازتبدیل چیزهاتیکه جببانین مبشود سل آنهاتبکه ساخه شد نا آنهاحکه 

جنبانین نبشود بای ماند» پس چون ملکوبرا که فیتوان جنانید سپابم شکر 
۳۹ بجا اورم ناحخشوع ونفوی خدارا عبادت پسندین فائم + زبرا خدای ما انش 
فرو برنده است * 

پاپ سیزد هر 

محبت برادرانه برقرار باشد * وازع یب نوازی غافل مشوید زیراکه بان بعضی 
نادانسته فرشتکانرا ضیافث کردند ٭ اسیرانرامخاطر آرید سل هزندان ابشان 
ومظلومانرا چون شما نیز درجسم هسنید * نکاح بهر وجه عترم باشد وبسترش 
غیرنجس زبراکه فاسقان وزانانرا خدا داوری خواهد فرمود * سیرت شا ازعبتِ 
نقی خالی باشد وبنچه دارید قناعت کید زبراکه او کنته است نرا هرکز رها نکم 
وتر | ترك نخواهم فود * بنابرین ع ما با دلیری تا م میکوئم خداوند مدد کنده من 
است ونرسان نخواهم بوده انسان بن چه میکند + مرشدان خودرا که کلام خدارا 
بشما بیان کردند مخاطر دارید وانجام سیرت ایشا نرا ملاحظه کرده بایان 1 
افتداء نماد عیسی مسج "یور واتزور ادالاد هان است * ازنعلیپای 
تلف وغریب ازجا برده مشوید زیرا بهتر آنستکه دل شا بنیض استوار شود ونه 
۱ به خوراکاتیکه انانیکه درانها ساوك نمودند فائده نیافند * مذعی دار که خدمت 
۱ کذاران امه اجازت ندارندکه ازان خورند + زیراکه دهان ان حیوانالبکه 

ریس که خون آنهار به فدس الا قداس برای کناء میبرد بیرون از لثکرکاه 
سوخده میشود * بنابرین عیسی نیز تأ فومرا خون خود نقدیس اید بیرون دروازه 
11 | عذاب‌کنید+ لهذا عارا ورا برکرفته یرون ازلفکرکاء بسوی او بروم* زانر وکه 
۰ درایخا شهری باقی ندارم بلکه اب اینت‌را طالب هت( پس بوسیلة او فربای جرا 
۲ ندا بکذرانم یعنی رة لبهایرا که بام او معترف باشند+ لکن از نیکوکاری 
۷ وخیرات غافل مشوید زبرا خدا مین قربانیها راضی است * مرشدان خودرا 
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کرا خداوند دوست میدارد نویج میفرماید وهرفرزند مقبول خودرا بتازیانه میزند + 
۷ اکر تعمل تادیب شوید خدا با شما مٹل با پسران رفار میناید زیرا کدام پسر 
اس ت که پدرش اورا تادیب نکد + لکن اکر بیتادیب میباشی د که هه ۱ زان 
٩‏ بهن بافتند پس شا حرام زادکانید نه پسران ٭ ودیکر بدران جم خودرا وفی 
داشتم که مارا تادیب میفودند ولیشانرا احترام مینودم آیا ازطریق اول پدر 
۳ روحهارا اطاعت نکنم تا زنت شوم * زیراکه ایشان اندك زمانی موافق صوابدید 
۱ خود مارا تادیپ کردند لک او مجهة فاين تا شريك فو او کردم ٭ لکن 
هر ادیب درحال نه از خوشیها بلکه ازدردها مینماید اما ا عدالت 
۲۳ سلامتیرا برای آنانیکه ازان ریاضت بافته‌اند بارمیآورد* لهذا دستهای افتاده 
۳ وزانوهای یت شرا استوار ناید مب وبرای پایهای خود راههای راست 
٤‏ بسازید تا کسیکه لىك باشد ازطریق حرف نشود بلکه شفا بابد + ودریی سلامتی 
۵ باهمه بکوشید وتقدسیکه بغیرازان هچ کس خداوندرا نخواهد دید + وترصد 
باشید مبادا کی آزنیض خدا محروم شود وريشة مرارت نو کرده اضطراب بار 
۳ اا وجمی ازا 0 ن الوده کردند + مبادا خصی زانی یا بی مبالات پدا شود ۱ 
۷ عیسوک برای طعای نخستزادک خودرا فروخت + زیرا میدانید که بعد ازان 
یزوفتیکه خواست وارث برکت شود مردودکزدید (زیراکه جای توبه دا نفود) 
A‏ باآنک با انکیا درحجوی آن بکوشید + زیرا تفزب نجسته‌اید بکوهیکه میتوان 
۱۹ لس‌کرد وباتشی افروخله ونه بتاریی ۽ وظلمت وباد خت + ونه پاوازکربا وصدای 
.۲ کلامیکه شنوندکان الاس کردند که آن کلام [ دیکر بدیشان کفته نشود+ زیراکه 
نلان ن قدغن توانستند ش دکه اکر وان نی زکوهرا لس کند سنکسار یا بنیزه 
٣‏ زده شود* وان روت بعدی ترسناك بود که موسی کفت بغایت ترسان ولرزام٭ ۰ 
۲ بلکه تفرب جسته‌اید مجبل صهبون وثپرخدای حی یمی ی آورشلم سیاوی ونود 
۲ بیشارة ازعنل فرشتکان* وکیسای فصترادک یک درآمیان مکنوبند ودای 
۶ داور جمیع وبه ارواح عادلا دلان مکل + وبعبتی مود عهد جدید وخون پأشین 
0 شه که تک است بع اون هاییل+ زنهار از زک ی میکوید رو 
مکردانید زیرا آکرآنانیکه ازانکه برزمین خن کفت روکردانیدند نجات نیافتند 
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٩‏ نکذارد* به ان از عر قلزم بخشکی عبور نودند واهل مصرقصد آن کرده غرق 
۰ شدند هر به ایا حصار آرعا کون کت رو انرا عراف کي بودند بزپر افتاد ‏ 
۲۱ بهابا راحاب فاحشه ا هلاك نشد زیراکه جاسوسانرا بسلامتی پذیرفته بود+ 
۲ ِ کوم زرا اوقت او فیده که ازجدعون د راق ِِ 
e‏ ك ویس رھ وتان را بستند ‏ سورت ۳3 

۳ ۳۷ معذّب شدند ی 9 ۳ ۳ 4 
سك ودیکران ازاستهزاها وتازیانه‌ها بلک از بندها وزندان آزموده شد ند ۲ سنکسار 

کردیدند وبا ار دو باره کثننده نجرب هکرده شدند و بشمثیر مقتول کثننده در 
۸ ای کوسنندان و بزها مناج ومظلوم ِ اواره ِ آننیکه جهان لابق 
¢ جي بل نب ان از یا بات داد شدند وعدة را ابا زیرا خدا 


باب دوازدم 
۱ بنایرین سن نیز چنین و خود ِ" رارکت 
۲ ی ر روت شا وکال کنن" ۳ بعنی رن باشم 
که بجھة ی خوش یکه پیش او موضوح بود برد متیرا ناچیز شمرده ممل صلیب 
؟ و ت تخت خدا نشسته است ٭ ہی تک کید دراوکہ نحل 
* خته شوید + e‏ اکا ن ا ونصعتیرا 
7 خداوندرا خوار مشار ووقنیکه ازاوسرزنش یابی خسته خاطر مشو* زبرا هر 
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۹ آنکانیکه میبایست پیراث بابد پس برون امد وفیدانسی بکھا میرود* وبه ایان 
درزمین وع مهل زمین بیکانه غربت پذیرفت ودر خیمه‌ها با اعت ویعقوب که 
۰ درمیراث هین وعن شم يك بودند مسکن نود * زانر وکه مترقب شهري با بنیاد بود 
۱ که ممار وسازنت ان خداست* به‌ایان خود ساره نیز قوت قبول نسل یافت وبعد 
۲ ازانقضای وقت زايد چونک وعث دهنورا امین دانست* وازاین سبب ازيك 
نفروایم مرده مثل ستارکان ن تمان کی ومانند ریکیایککار دریا یشارزانیت مت 
۳ درایان هۀ ایشان فوت شدند درحالیکه وعن‌هارا | نیافته بودند پلکه ام اهارا ازدور 
دیده تحیت کفتند وافرا رکردند که برروی زمیز " بیکانه وغزیب بودند* زیرا 
٥‏ کسایکه هین میکویند ظاهرمیسازندکه درجستجوی وطنی هستند+ واکر جایرا 
که از زان بیرون آمدند محناطر میلوردند هراینه فرصت مداشنند که (بدانما) 
۲ برکزدند * لکن امحال مشتاق وطنی نیکوتر یعنی (وطن) سیاوی هستند واز ایړو 
خدا ازایشان عار ندارد که خدای ایشان خوانت شود چونکه برای ايشان شهری 
۷ مهيا ساخه است * به ايان ابراهم چون انضان شد اقرا کنذرنید وا نحکه 
۸ وعن‌هارا پذیرفنه بود پسریکانة خودرا قربای میکرد + که با و کفته شد بود که 
٩‏ نسل تو بهاحق خوانن خواهد شد* چونکه یقین دانس تکه خدا قادر بربرانکیزانیدن 
۲ ازاموات است وهعهین اورا درمالی ازاموات نیز بازیافت* به ایان احق نیز 
۱ يعقوب وعبسورا درامو ر این برکت داد ٭ به‌ایان یعفوب دروقت مردن خود هر 
۲ یکی ازیسران یوسفرا برکت داد وبرسر عصای خود جن کرد + ب‌ایان یوسف 
درحین وفات خود ازخروج بنی اسرائل اخبار نمود ودر بارة استخوانهای خود 
۲ وصیّت کرد + "به ايان موسی چون متولد شد والدینش اورا طفلی جیل یافته نه 
۲ ماه پنهان کردند وازحع پادشاه م نداشنند * به‌ایان چون موسی بزرك شد ابا 
٥‏ نود ارایبکه پسم دخر فرعون.خوانن شود * وذلیل بودن با قوم خدارا پسندین تر 
٣‏ داشت ارانکه لذت انده زماز کاهرا ببرد + وعار مسر دولی بزرکترازخزاش . 
۷ مصر پنداشت ت زیراکه بسوی حازات نظرمیداشت * به ايان مصررا ترك کرد واز 
۸ غضب پادشاء نترسید زیرا که چون نان نادین‌را بدید استوار ماند+ به ایا عید 
فص وبائیدن خونرا بعمل آورد تا هلا ك کنده نخستزادکان برایشان دست 
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۴ شد ناباك شرد وروج را یری تکرب زل اي اورا که اس خداوند 
یکود اغا م ازان من است» من مکافات خوام داد وایضا خداوند قوم خودرا " 
۳۳ اق خواهد فود ٭ افتادن بدستهای خدای زنك چیزی هولناك است + ولیکن 
ایا م سلفرا بیاد آورید که بعد ازا آنکه منو رکردیدید حل ما هنن" عظم ازدردها 
۳ شدید+ چه ازاینکه ازدشناما وز ت قاشای مردم میشدید وچه ازا نکه شيك 
۹ با کسانی میبود ب که درچنین چیزها بسر میبردند ‏ زیراکه با اسیرا سيران نز م درد 
میبودید وتاراج اموال خودرا دوش . چون دانستید که خود شمارا 
fo‏ درانعان مال نیکوتر وباقی است* پس ترك مکنید دلیریٰ خودرآکه مقرون از زات 
٩‏ عظم میباشد* زیراکه شمارا صبر نب تا اراد خدارا مجا آورده وعدرا 
ببیید + زیرآکه بعد ازاندك زمانی آن ا خواهد آند وتاخجر نخواهد نمود + لکن 
عادل به‌ایان زیست خواهد مود واکرمرند شود نفس من با وی خوش ننزاهد شد* 
٩‏ لکن ما ازبرندان نیستهتا هلاك شوم بلکه از ابانداران تا جان خودرا در ایم + 


پس ایان اعټاد برچیزهای امید داشته شن است وبرهان چیزهای نا دیده ‏ 
زبراکه باین برا اه قدماء شهادت داده شد ٭ ا یدهم که عالما بکیة خدا 
مرب کردید حی آنکه چیزهای دیدنی ازچیزهای نادیدنی ا شد + به‌لهان 
ماییل قربا“ نیکوتر ازفائن‌را خدا کذرانید وبسبب آن شهادت داده شد که عادل 
است بآنکه خدا بهدایای اوشهادت میدهد وبسبب هان بعد ازمردن هنو زکوینن 
است + به بان خنوخ منتقل کشت تا موت را نه پند ونایاب شد چراکه خدا اوا 
متقل ساخت زیرا قبل از انتفال وی شهادت داده شد که رضامندی خدارا حاصل 
1 کرد + لیکن بدون امان تحصیل رضامندیآو حال است زرا هرکه تقرّب بخدا 

ا ایان e‏ وجیندکان خودرا جرا میدهد + 


ح. a44‏ همم 
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7 ۷ رخبت نداشتی × آنکاکنم اينك سم (درطوما رکناب درحق من مکنوب است) 
۸ تا اراد ترا امحخدا عا آورم + چون پیش میحوید هدایا وقربانیها وقربنهای 
سوخننی وقربانپای کارا نخواستی وی رغبت نداشتی که ابا رت 
٩‏ میکذرانند+ بعد کفت که اينك ام ا ارادة ترا ادا ما تن اولرا 
۰ برمیدارد تا دومرا استوار سازد + وباین اراده مقدس شتام بقربان جسد عمی 
۱۱ سج یکرنبه فنط + وهرگاهن هرروزه خدمت مشغول بوده ميایسند ومان 
۳ قربانبهارا مرا میکذراند که هرر رفع کناهان را نیتواند کرد + لک او چون 
۳ يك قربنی برا ی کاهان کذرانید بذست راست خدا بلشست تا ابدالاباد چ وبعد 
11 ان متظراست نا دشمناش پای انداز اوشوند* ازانروکه يبك فربانی مقدسانرا 
0 کامل کردانیں است ت تا ابدا باد چ وروح القدس نیز برای ما شهادت میدهد زیر 
7 بعد ازانکه کنته بود + این است انعهدیکه بعد از زان ایام با ابشان خوام بت 
خداوند میکوید احکام خودرا دردلهای ایشان خوام نهاد وبرذهن ایثانی 
۷ مرقوم خواهم داشت + + (بازیکوید) وکاهان وخطایای ایشانرا دیکر ییاد فضوامم 
۸ آورد * انا جائیکه آمرزش اینها هست دیکر فربان کناهان نیست ٭ 
٩‏ پس ای برادران چونکه نون عیسی دلبری دارم تا یکان ن اقدس داخل شوم * 
۲ ازطریق تازه وزنده که آنرا عجھة ما ازمیان پرده یعنی جسم خود مهيا وده | ست 
۳ وکاهن بزرك را برخانة خدا دارم + پس بدل راست دریقین ایان دلهای خودرا 
ِ ازضمیر بد پاشین وبدنهای ودرا بلب پاك غسل داده نزديك انیم « واعتراف 
۶ اميد رامک نگاه دارم زیراکه وعل دهنل امین است + وملاحظه یکدیکر را بڼاثم 
تا #حبت واعال نیکو ترغیب ناثم + واز بام ادن درجاعت غافل نشوم شوم چدألکه 
۵ بعضیرا عادث است بلکه یکدیکررا نصیصت کیم وزپادتربهاندازه ک دگ 
۲۷ آنروز نزدیك میشود+ زیراکه بعد ازپذیرفتن معرفت راستی اکر عدا کاهکار 
۷ شوم دیکر قربانی* کاهان بافی نیست + بلکه اابظار هواك عذاب وغیریت اتش که 
۸ مخالفانرا فرو خواهد برد + هرکه شریعت موبیرا خوار شمردٍ بدون رح بدو یأسه 
۳ شاه د کشته میشود + پس چ مقدارکان ن مکی دکه | نکس مسق عقوبت سر 
شمرده خواهد شد که پسر خدارا بأیا ل کرد وخون عهدیرا که بان مندس کریانین 
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۲ بیابند + زیرا دره رجاییکه وصبتی است لابد اس تکه موت وصبّت کدرا نصوّر 
۷ کند+ زیراکه وصیّت بعد ازموت ثابت میشود ه زیرا مادامیکه وصبّت کننده 
۸ زنه است امتحکایی ندارد* وازاینرو آن اوّل نیز بدون خون برقرار نشد × 
٩‏ زیراک چون موبی تا احکامرا سیب بر نت بسع قوم رسانید خون کوسالهها 
وبزهارا | با آب وپشم فرمز وزوفا کرفته آترا برخود کناب ونای قوم پاشید ٭ 
۳ ] وکنت این است خون آنعهدیکه خدا با شما قرار داد + . وين خيمه وجمیع 
۲ الات خدمترا نی نون ب یالود ومحسب شریعت نقریبا هه چیزبخون طاهر میشود 
٢‏ وبدون رختن خون اش نیست * پس لازم بود که مهای چیزهای ساوی 
به ایا طا هر شود لکن خود ساویات بقربانیهای نیکوتر زایا + e‏ 
٤‏ ساخنه شد بدست داخل نشد که مثال مکان حتیقی است ت بلکه تخود آسیان تا 
آنک الان درحضور خدا بجهة ما ظاه شود * ونه آنحکه جان خودرا بارها 
۰ قربانی کند مانند آن رثیسکهته که هرال با خون دیکری بکان اقدس داخل 
۲ میشود + زرا دراین صورت میبایست که او ازنیاد عا بارها زح تکشین اشد 
۷ لکن الان یکرنه دراواخر عام ظامم شد تا بقربنی" خودکا هرا حو سازد + وجنانکه 
۸ مردمرا يك بارمرین وبمد ازان جز يافتن مقر است+ هيين مسج نیز چون 
یکبار فرہانی شد تا کاهان بسیاربرا رفع نماید باردیکر بدون‌کاه برای کسانیکه . 
متظراو میباشند ظاهر خواهد شد مجهة نجات × 





باب دم 

| زیراکه چون شریعترا سای نمتهای آبنت است نه نفس صورت آن چیزها ان 

هرکز نیتواند هر سال بهمان قربانبهائیکه پېوسته میکذرانند نقرّب جویندکان را 
۲ کام لکرداند* ولا ایا کذرانیدن انها موقوف نیشد چونکه عبادت کندکان 
۳ بعد ازانکه یار پاك شدند دیکر خ سکاهانرا درضیر فیداشتند + بلکه درایها 
4 هرسال یادکاری کاهان مبشود* زیرا محال است که خورن کاوها وبزها رفع 
2 کاهانا بکد ٭ لهذا هنکامیکه داخل جهان میشود میکوید قربانی وهدیهرا 
٩‏ اخواستی لکن حسدی برای من‌مهیا ساختی + بقربایهای سوخٹنی وقربانهای کا 


ا راتان fot‏ 


۴ برتفصیرهای ایشان نرم خوام فربود وکاهانشانرا دیکر بیاد رام او ورد* پس 
چون تازه کفت اورا کهنه ساخت وان گنه ویپرشت است مشرف برزوال است + 





اټ نهم 

خلاصه آن عهد اوّل را نیز فرایض خدمت وقدس دنیوی بود * زیرا خبمة 
اوّل نصب شد که دران بود چراغدان ومیز وناز : نقدمه وا بقدس مسبی 
۳ کردید + ودربشت پرد؛ دوم بود :ان خیم که بقدس الاقداس مسن ست چ ` 
3 که دران بود جر زرین وتابوت شهادت که هۀ اطرافش بطلا آراسته بود ودر 
آن بود حنة طلا که پرازن بود وعصای هارو نک غکوفه او آورده بود ودو لوح 
٥ه‏ عهد ی وبرزار جلال که برتخت رحمت سایه کنتر یبودند وان 
1 جای تنصیل انها نیست * پس چون این چیزها بدینطور آراسته شد کهنه جهة 
۷ 2 وازم خدمت پیوسته يمة اوّل درا لک دردوم سای یمرتبه 
0 ته تنا داخل میشود وان هم نه بدون خونیکه برای خود وبرای جهالات 
a ۸‏ راند* که باین هه روح الفدس اشاره میناید براینکه مادامیکه خجمه" 
٩‏ اوّل بریاست راه مکن اقدس ظاهرنیشود+ واین یی است برای زمان حاضر 
که محسب آن هدایا وقربانیهارا میکذراند که فوّت نداردکه عبادت کندهرا 

۰ ازجهة ضمی ر کامل کرداند ٭ چونکه ایا با چیزهای خوردنی واشامیدنی وطبارات 
۱ مخللفه فقط فرایض جسدی است که تا زمان اصلاح مفرّر شده است * لیکن 
مج چون ظاهرشد نا ریس که نمتهای آینن باشد مخيمة بزرکتر وکاماترونا 

۳ ساخله شل بدست یعنی که ازاین خلفت نیست * ونه خون بزها وکوسالها بلکه 
۳ ون خود یکره فقط بکان ن اقدس داخل شد وفدیه ابدیرا بافت + زیراهرگاه 
خون بزها وکلوان وخاکتر کوساله جون برالودکان باشیت میشود تا بطهارت 

٤ا‏ جسی مقدس میسازد* پس اي چند مرنبه زیاده خرن مسج که ردح ازی 
خویشنترا بیعیب مخدا کذرانید ضير شمارا ازاعال مرده طاهرنخواهد سباخت تا 

۰ خدای زندرا خدست ناد + وازاخجهة اوموّیط عهد تازه ایست ناچون موت 
برا ی کفاره نقصیرات عهد اوّل بوقوع امد خوانت شدکان وع میراث ابدیرا 





است قدوس وبی از زار وییعیب وال زان جدا شن واز اس بلندت رک نب 


۷ کہ هر روز محلاج نباشد ثال آن روسای کهنه که اول برای کاهان خود وبعد 


رای فوم فان یذ راند چونکه اینرا یکبار فتط ما اورد.هتکامیکه خودرا بقربانی 


۸ کذرانید+ ازانروکه شریعت مردمانیرا که کزوری دارند کاهن میسازد نکن 


کلام قسم که بعد ازشریعت است , راکه تا ابدا/باد کامل شن است ٭ 





باب هشتم 

پس مقصود ده ازاینکلام این ۱ ست که برای ما چن ریس کهنۀ هستکه 
دراسیانها بدست راست تخت کیره باء نشسته است + که خادم مکان اقدس وة 
حنبنی است که خداوند انا بر نود نه انسان چ زر فز بیان که مقر 
میشود تا هدایا وفربایها بکذراند وازیخهة واجب است که اورا نیز چیزی باشد 
که بکذراند ٭ پس آکربر زمین میبود کاهن یبود چون کسانی هستندکه بتانون 
شریعت هدایارا میکذراند* وایشان شیه وسای" چیزهای آسمانی را خدمت 
میکند جنک موبی میم شد هنکاییکہ عازم بودکه خیمرا بسازد زی بدو میکوید 
سا باش که هه زرا بان مون که درکوه 2 بتو نشان داده شد بسازی ٭ لک 
ن او خدمت نیکوتر بافله است بنداریکه متوَسّط عهد نیکوترنیز هستکه بر 


۷ وعن‌های نیکوتر مرب است ٭ ‏ زرا اکران اوّل بیعیب مببود جائی برای 


۰ 


1 


دیکری طلب نیشد + چناتکه ایشانرا ملام ت کرده میکوید خدآوند میکوید اينك 
ایا میایدکه با خاندان اسرائیل وخاندان بهودا دی تازه استوارخوام فود + 
نه شل آن عهدیک با پدران ن ایشان بستم درروزیکه من ایشا نرا دستکیری نودم تا از 
زین مقر برآو زک زبراکه ایشان درعهد من ثابت ت نندند پس خداوند میکوید 
من ایشانرا و کذاردم + وخداوند میکوید این | ست آن عېدیکه بعد ازان ایام با 
خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت که احکام خودرا درخاطر ابشان خوام 
نهاد وبر دل ایشان مرفوم خوام داشت وایشانرا خدا خوام بود وایشان مرا قوم 
خواهند بود + ودیک رکسی هسایه و برادر خودرا تلم تخواهد داد وخواهد 


۳ کفت خداوندرا بشناس زیرا که هه ازخورد وبزركك مرا خواهند شناخت* زبرا 


رساله بعبرانیان ۷ Toy‏ 


٥‏ بدو داد4 وان ازاولاد لاوی کنانکه کهانرا سپابند حکر دارندکه ازقم 

مسب شریصت ده‌يك بکرند یعنی ازبرادران خود با آنکه ایشان نیز از صلب 
7 ابراهم پدید آندند+ لکن اتکی کہ نسبتی بدیشان نداشت ازابراهم ديك 
۷ کرفله وصاحب وعل‌هارا برکت داده است* وبدون هرشبه کوچك ازبزرك 
۸ 
۹ 





برکت داده مبشود ٭ ودر اینجا مردمان مردانی ده‌يكك میکرند اما دراتجا کیکه 
برزنث بودن وی شهادت داده میشود + حتی آنکهکویا میتوان کفت که بوساطت 
.۱ ابراهي | زهان لاوی که د‌يك کرد ديك کرفنه شد + زیرآکه هنوز درصلب 
ا پدرخود بود هنکابیکه ملکیصدق اورا استقبال کرد+ ودیکر آکر از 
کهانت لاو ی کال حاصل میشد (زیرا قوم شریعترا بران یافنند) باز چه احاح 
میبود که کاهنی دیکر بررتبة ۶ملکصدق مبعوث شود ومدکور شود که بررتبة 
۲ هارون نیست + زیرا هرکا کهانت تغیر مبپذبرد البّه شریعت نیز نبدیل مپېابد + 
۳ زیا اوکه ایشسخنان درح وی کفته میشود ازسبط دیکر ظاهر شد است که احدی 
٤‏ ازان خدست قرباتکاه را نکده است * زیرا وحم است که خداوند ما ازسبط 
۰ بهودا طلوع فرمود که موبی درحق ن¿ انسبط ازجهة کهانت گت نکنت * ویز 
وس ار انس کی ی در ی یک 
راعا یسرد تنعل عراز را دی 
۸ داده شد که توت آید.کاهن همتی پررتبه ث ملکصدق + زیراکه حاصل میشود هم 
1 نک سایق بعلت مت وج فان آن + از :که em‏ 
۳ کامل فیکرداند) وهم برآوردن اميد نیکوترکه بان تفرب عفدا مجونم + وبقدر 
۲ آنک این بدون قسم نیباشد + زیرا ایشان یم کاهن شد‌اند ولیکن این با قسم 
از زا وکه بوی میکوید خدآوند قمم خورد وتغیپر ۱ رادهغخواهد داد که توکاهن ابدی 
۲ هستی بررتبه * ملکصدق + مهن قدر نیکوتر است آن غهدیکه عیسی ضامن ان 
کید + وایشانکاهنان سيار میشوند ازجهة آنکه موت ازباقی بودن ايان 
ماج اس زد لک وی جون تا پأبد باقی است کهانت بیزوال دارد+ ازابخهة 
یز قادر اس تکه ناراک بوسیلة وی نزد خدا ایند جات پنهایت نشد چونکه 
۳۹ دا زنق است تا شفاعت ایشا نرا بکد + زیراک مارا تن روش کید شایسته 
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برآن میافند خورد ونبانات نیکو برای فلاحان خود میرویاند ازخدا برکت 
۸ میپاید+ لکن اکزخار وخسك میروباند متروك و قرین بلعنت ودراخرسوخنه" 
٩‏ میشود* اما ای عزیزان درحق شما چیزهای بهتر وقرین تجاترا بقین میدارم 
.۰ هرچند بدینعلور خن میکوئم + زیزا خدا ۲ بی انصاف نیست که عمل شا وان 
عبت رکه بام او ازخدمت مقدسین که دران مشغول بوده وهسئید ظاه کرده‌اید 
۱ فراموش کد ٭ لکن ار آرزوی این دارم که هربك ازشما هبن جد وجهدر ر برای 
۳ بقی ن کامل امید تا بهآنبهاه ظاهرنائید + وکاهل مشوید بلکه اقتداه کید آننرا 
۳ که به‌آمان وصبر وارث وعن‌ها مپباشند+ زرا وقتیکه خدا به‌ابراهم وعل داد 
4 چون ببزرکتر آزخود قسم نشوانست خورد خود فسم خورده > كفت * هرآینه من 
٥٥‏ ترا برکت عظبی خوام داد وترا ینهیبت کثیر خوام کردانید + وهچنین چون 
1 صبرکرد ار ان وغ۵را یلفت + زیرا مردم انکه بزرکتر است قسم خورند ونهایست 
۷ هرعحاصمة ایشان قم است تا اثبات شود* ازاینرو چون خدا خواست که عدم 
تخیر اراد خودرا بوارثان وعده بقاکید بیشار ظاهر سازد قسم دران آورد + 
۸ تا به دو امر یی تخبرکه مکن نیست خا درانها دروخ کوید نسل قوی حاصل 
شود برای ما که پناه :بردم تا بان امیدیکه درپیش ما کذارده شن است مسك 
٩‏ جوئم * وانرا ملل للکزی برای جان خود ثابت وپایدار دارم که دردرون 
۰ جاب داخل شده است + جایکه 11 پشرو برای ما داخل شد یمن عیسی که 
بر رتبه 4 ملکصدق رس گهنه کردید تا ابد باد × 


۱ زیرا این سکبصدق پادشاء سالم وکاهن خدای تعالی هنکامیکه ابراهم ازشکست 
۲ دادن ملوك مراجمت میکرد اورا استقبال کرده بدو برکت داد* وابراهم نیز 
ازهة چیزها ده‌يك بدو داد که او اوّل ترجه شن پادشاه عدالت است وبعد 
۴ ملك سالم نیزیمنی پادشاهسلانتی * بی‌یدر ویمادر وینسب نامه وبدون تدای 
4 ایام وانتهای حیات بلکه بشیبه پسم خدا شن کاهن دائی میماند+ پس ملاحظه 
کید که اشخص چه قدر بزرك بود که ابراهم پأتربازخ نیزازبهعرین غنام ديك 


oe ٦ رساله بعبرانیان‎ 

٣‏ درامورالهی تا هدایا وقربانیها برایکاهان بکذراند + که با جاهلان وکراهان 
۳ مینواند ملایت کد چونکه او نز درکزوری کرفته شل است* وبسبب این 
کزوری اورا لازست چنانکه برای قوم هچیین برای خویشتن نیزقربانی برای 

4 کاهان بکذراند* وکی این مرنبه‌را برای خود نیکیرد مکر وقتیکه خدا م 
ه مخواند چنانکه هارونزا+ وغپین مسج نیزخودرا جلال نداد که ریس کي 
i 1‏ بوی گنت تو پسر من هستی » من آمروز ترا تولید نودم + جاک 
مقام دیکر نیز میکوید تو نابأبد کاهن هستی بر رنبة * مجصیق + واو درایام 
e‏ چونکه با فریاد شدید واشکها نزد اوکه برهانیدنش ازموت فادر 

۸ بود ودعای بسیارکرد وبسبب ننوای خویش مسنا ب کردید + هرجند 
بود پصیبتهائیکه کشید اطاعترا آموضت ٭ وکامل شن جیع مطیعان خودرا 

۳ ۱۳۲ وخدا اورا EE E‏ برنبهٌ 
۱ + که دربارة او مارا خنان 2 شرح نها مفکل 
۲ میباشد چونکه کوشهای شا سنکین شن است* زیرآکه هرچند ۳۹ زمان 
شارا میباید معلمان باشید باز عداجی د که کسی اصول ومبادی الهامات خدارا 

۳ بشما بیأموزد وحتاج شیر شدید نه غذای قوی + زیرا ه رکه شیرخواره باشد 
٤ا‏ درکلام عدالت نا ازموده است چونکه طفل است * اما غذای قوی ازان ی بالغان 
۳۹ مگ ا ر بر فا دت 1 





9 

رین آزکلاماپتدای سج درکذشته بسوی کال سبقت جوم وبار دیکر بنیاد 
توبه ازاعال مرده EE‏ وتعلم نعیدها ونهادرن دستها وقیاست 
مردکان وداوریٌ جا ودانیر ا٭ واینرا ایرا با خواهم آورد هرکام خدا اجازت دهد 
زیرا اتیک یکبار من رکشتند ولث عطای سیاویرا چشیدند وشريك روح الندس 
کردیدند + _ولت کلام نیکوی خدا وقوّات عام آبنت را چشیدند + اکر ند 
محال است که ایشانرا کر برای نوبه تازه سازند درحالنیکه پسر خدارا برای 
۷ خود باز مصلوب میکند واورا رمت میسازند* زیرا زمینیکه بارانبرا که بارها 


»ت أ چ ہم ی لس 


Tot‏ رساله بعبرانیان ٤‏ وه 


ا 
۱ پس بترم بادا با انک وعد دخول درارای وی باقی میباشد ظاهر شود که 
۳ احدی ازئیا فاصر شن باشد+ زیرآکه با نیز پال ایشان بشارت داده شد لکن 
کلامیکه شنیدند بدیشان ننع ندید ازایتر و که با شنوندکان به ایان مغد نشدند + 
۴ زیرا ماک ايان آوردم داخل آن ارای مکرد م چنانکه کننه است درخنم خود 
قم خورد که پاراي من داخل نواهند شد وحال آتڪه اعال اوازآفرنش 
عام به فام رسي بود ودرمقلی درباره بر روز هفم کن ت که درروز هنم خدا 
0 زجیع اعال خود ارا یکرت + وباز دراین مقام که ارات من داخل نخواهند: 
1 شد + پس چون بافی است که بعضی داخل 3 بشوند وانایکه پیش پشارت 
۷ یافنند بسیب نافربانی داخل نشدند+ باز روزی معین میفرماید چونکه بزبان 
داود بعد ازمدت مدیدی ام وز کفت چنانکه پیش مذکور ش دکه امروزاگر. 
۸ اواز زاورا بشنوید دل خودرا جت مسازید + زیرا اکر بوشع ایشانرا آرای داده 
٩‏ بود بعد ازان دیکررا | دکرغیکرد ٭ پس برای قوم خدا اراي سبت باقی میماند ٭ 
| زیرا هرکه داخل اراو اوشد اونیزا زاعمال خود بیارامید چنانکه خدا ازاعمال 
١‏ خویش ٭ پس جد وجهد کم تا بان ۳ داخل شوم مبادا کی درآن نافیانی 
۲ عبرت آمیز ینند+ زرا کلام خدا زنك ومقندر وبرنك تراست ازهر شمشیر دودم 
وفرو رونت تا جداکند نش وروح ومفاصل ومغزرا ومیز افکار ونینهای قلب 
۳ است* ویچ خلقت ازنظراومخنی نیست بلکه هه چیزدرچشان اوکه کارما 
ا با وی است برهنه ومنکشف میباشد * پس چون ریس کهنۀ عظبی 
دا رمک رانا درکذشته است یعنی عیسی پسر خدا اعرف خودرا مم بدارم* 
0 زیرا ا وک ندارم که تواند مدرد ضعنهای ما بشود بلکه ازموده شد درهر 
۲ چیزہٹال ما بدون کاه* پس با دلیری نزديك تفت فیض بیائم تا رجت يام 
وفیضیرا حاصل کیم که دروقت ضرورت (مارا) اعانت کد × 


باب م 
ره ره سس ای ۱ 
| زیراک هررئیس کهنه ازمیان ادمیان کرفته شه برای ادمیان مفرّر میشود 





۸ 





مشابه پرادران خود شود تا درامور خدا ریس که کرم وامین شن کثارة کاهان 
قومرا بکد + زیرا که چون خود عذاب کشین غجربه دید استطاعت دار دکه 
تجربه شدکانرا اعانت فرماید × 





پاپ سو 
اب سوم 


۲ ورئیس کھنۂ اعتراف ما یعنی عبس نامل کید + که نزد اوکه ویرا معین فرمود 


کے > جر وب 


۳۹ 


"۷ 
۸ 
۱۹ 


امین بود چنانکه موی نیز درام خان او بودر زیراکه این خص لایتی کرای 
پیشتر ازموسی شمرده شد بان ن اندازه که سازنت خانه‌را حرمت پیشتر ازخانه است + 
زیرا هرخانة بدس ت کی بنا میشود لکن بان هه خداست ت + وموبی مثل خادم 
درقام ان | و امین بود تا شهادت دهد برچیزهاییکه میبایست بعد کننه شود ٭+ 
واتا سج مدل پسر با او" کک E‏ 
SS‏ دروفت حنبش ماود اد 
"۳ ال مید ید نك 0 ز ایخهة ۳13 خلم کر نم با رن پوسته در 
دلهای خود کراه هستند وراههای مرا نشتاخنند* ۱ 
بارا من داخل نخواهند شذ* ائ برادران با حذر باشید مبادا دریکی ازشما 
دل شریر ونی ایان باشد که ازخدای ی مرند شوید + بلکه هر روزه همدیکررا 
نص کید مادامیکه موز خوانث میشود مبادا احدی ازشما بفریب کاه نی 
دل کردد + از زان و که در سج شريك کشته‌ام اکر به دای اعتماد خود تا به نها 
سحت مساك شوم ٭ چونکه کفته میشود امروز اکر اواز اورا بشوید دل خودرا 
سنت مسازید چنانکه دروقت جنبش دادین خثم او« پس که بودن د که شنیدند 
وخم اورا جیش دادند» ای ام آن کروه نبودندکه بوا موس ازمصر یرون 
آندند*_ ویه ه تامشت چهل سال خشمکین میبود آیا نه بان عاصیانیکه بدنهای 
این درا رمنه شد * ودرب که قم خورد که بای من داخل نخواهندشد کر 
1 نبرا که اطاعت نکردند + پس دانستم که بسبب بی ایانی نتوانسنند داخل شوند + 


۲ رساله بعبرانیان‎ Tor 





باب دوم 
لهنا لازمس ت که بدقت بیغ ترانه‌را شنیدم کوش دهم مباداکه اران ربوده 
شوم + زیرا هرکاه کلامیکه بوساطت فرشتکان که شد برقرا رکردید بفسبیکه 
هرتجاوز وتغافلیر! جزای عادل میرسید + پس ما چکونه رستکار ستکا رکردم اڪر 
ازجنین نجاتی عظم غافل باشم که درابتداء تک بان ازخداوند بود وبعدکانیک 
شیدند برما ثابت کردانیدند ‏ در حالیکه خدا نیزر با ايشان شهادت میداد 
بات وزات وانواع قوّات وعطایای رذح الندس برجسب ارادهٌ خود ٭ 
© زرا عام ایند راکه ذکرآنرا میکم مطبع فرشتکان ساخت* لک کی درموضی 
شهادت داده کفت چیست انسان که اورا مخاطر آوری با پسر انسان که ازاو 
۷ نفقد نای + اورا ازفرشتکان اندی پستتر فرار دادی وتاج جلال واکرامرا برسر 
۸ اونهادی واور! براعال دستهای خود کاشتی + هه چیزرا زير پایهای اونپادی 
پس چون همه چیزرا مطیع او کردانید همچ چیزرا نکذاشت که مطیع او نباشد 
٩‏ تک ۸ن هنوز نینم که همه چیز مطبع وی شك باشد+ اما اورا که اندکی 
ازفرشتکان کنر شد میینم یعنی عیبی را که بزمت موت ناج جلال واکزام 
۷ برسروی هاده شد نا بفیض خدا برای همه ذاثته موترا بهشد + زیرا وراک 
بخاطر وی همه وازوی همه چیزمبباشد چون فرزندارن بسیاررا وارد جلال 
!| میکرداند شایسته بود که رئیس نجات ایشانرا به دردها کامل‌کرداند + زانر و که 
چون مقدس كنت ومقدسان همه ازيك میباشند ازاجهة عارندارد که ایشانرا 
۲ برادر مخواند ‏ چنانکه میکوید | اسم ترا ببرادران خود اعلام میک ودریات 
۳ کلیسا ت ترا نسبح خوام خواند * ۳ بروی توکل خواهم نود ونيز انك 
٤ا‏ من وفرزندانیکه خدا ن عطا فربود+ پس چون فرزندان درخون وجسم 
شراکت دارند او بز ههنان دراین هرد و شريك شد تا پوساطت موت صاحب 
٥‏ قدرت موت یعنی ابلیسرا تباه سازد + وآتایرا "که از ترس موت عمرخود 
11 فتار بندکی میبودند از آزاد کرداند « زیراکه درحتیقت فرشتکا نا ۱ دستجیری 
غیاید بلک نسل ابراهیمرا دستکیری مبنماید + ازانجهة میبایست درهرامری 


س مت 4 


pf 


ص‌ 


رساله بعبرانیان 


باب اول 

خداکه درزمان سلف به افسام متعدّد وطرینهای تلف بوساطت انبياء 
بان ما تک مود* دراین ایا E‏ بوساطت پسر خود نک شدکه اورا 

وارث جیع موجودات قرار و وبوسیلة او عالهارا آفرید» < فروغ غ جلالش 

وخانم جوهرش بوده وبکل" قرّت خود حامل هة موجودات بوده چون طبارت 
کنامانرا به ام رسانید بدست راست کیا دراعی علیین بدشست + واز فرشتکان 
افضال کردید بتدار آنکه اسی بزرکتر از ابشان بیراث یافته بود* زیرا بکدام ' 
يك ازفرشتکان هرک کنت که 2 تو پسرمن هستی من اموز ترا تولید نودم و 

من اورا پدر خوام بود وأو پسر من خواهد. بود*+ وهنکامیکه نخستزاده‌راباز 

مجهان ماود میکوید که جیع فرشتڪان خدا اورا پرمنش کند + ودرحقی 
فرشتکان میکوی دکه فرشتکان خودرا بادها میکزداند وخادمان خودرا شعلهٌ آنش* 
اما درحق پسره ادا تخت تو تا ابدالاباد امت وعصای ملکوت توعصای راستی 
است + عدالترا دوست وشرارترا دشمن میداری بنابریین خدا خدای تو نڑ 
بروغن شادمانی بیشتر از رففایت a‏ کرده است ‏ و (یزبیکوید) توای خداوند 
درابتداء زرا بنا کردی وافلاك مصنوع دستهای تست آنها فان لکن تو بافی 
هستی وجی انها چورن جامه مندرس خواهد شد*. ومثل ردا آنها را خواهی 
بېد وتغیبر خواهند یافت لکن توهان هستی وسالای تونامنخواهد شد + ویکام 
یلك ازفرشتکان هرک رکفت بنشین بدست راست من تا دشمنان ترا بای انداز 
تو سازم ٭ آیا هیک ایشان روحهای خهمتکذار نیستندکه برای خلبممت آاچکه 

وارث نجات خواهند شد فرستاده میشوند + 


3 رسال پولس رسول بفلیمون 
۲۰ خوام کرد نا بنو نکویم که بجان خود نبز مدیون من هستی ٭ بلی ای برادر تا من 
۲ ازتو در خداوند برخوردار شوم پس جان مرا درج اک بده # چون 
براطاعت نو اعماد دارم بتو مینویم از نمی که میدانم یشتر از اه مکوم هم 
۳ هل معهذا منزلی نبز برای من حاض رکن زیراکه امیدوارم و 
۲ شا بشما مخشینن شوم + ایفراس که در سح عبسی هزندان من است ومرقس ۷ 
۰ وارترخس ودیاس ولوفا هکاران من ترا سلام میرسانند* فیض خداوند ما 
عبسی ج با روح شا باد ا * 


سس تچ جع 


رسالة پولس رسول بفلیمون 


پولس اسر مسبج عیسی وتیموتاّس برادر به فلیمون عزیز وهکار ما + وبه ین 
بوبه ا مسپاه ما وبکایساثیکه در خانه‌ات میباشد+ فیض وسلامی 
ازجانب پدر ما خدا وعیبی سج مخداوند با ما باد + خدای خودرا شکر میکم . 
وپوسته ترا در دعاهای خود یاد ماور + چونکه ذکرحبت وایان ترا شنیوام 
ڪه بس خداوند وبهمة متدسین داری* نا شراکت اهانت موءثرشود 
درمعرفت کال هر یکونی کہ درما است برای مسج عیسی ٭ زیراک مرا خوشی 
کامل ول رخ نود از بت نو از انر وکه دلهای مقدسین از تو ای برادر 
استراحت میپذیرند + E EAN‏ 
است ترا حک دم + لیکن برای عبت سزاوارتر انس تکه الاس نایم هرچند 
مردی چون پولیں پہر والان اسیرسیج عیسی نز میبأشم ٭ پس ترا لاس میک 
درب بارة فرزند خود آیسی که در زنیرهای خود اورا تولید نودم ٭ که ساب او 
برای تو بیفایت بود لیکن ا حال نرا ومرا فائحمند میباشد٭ که اورا نزد تو پس 
میفرسنم پس تو اورا بپذیرکه جان من است* ومن خواستم که اورا نزد خود 


۱ نکاه دارم تا بعوض تو مرا در زنجیرهای انهل خدمت کند + اما خواستم تم کاری 


۳" 


۷ 


بدون رای تو کرده بام تا احسان تو از راه اضطرار نباشد کا 
زیراکه شاید ات ازتو جدا شد تا اورا تا بابد دریابی + لیکن بعد 
ازاین نه چون غلام بلکه فوق ازغلام یعنی برادر عزیز خصوصا پن اما چند 
مرتبه زیادتر بتو هم درجم وم در خداوند+ پس هرگاه مرا رفیق میدانی اورا 


۸ چون من فبول فرما+ ام آکر ضرری بتو رسانیت باشد یا طلبی ازاو داشته 


"۹ 


باشی انرا برمن محسوب دار* من که پولس هستم بدست خود مینویسم خود ادا 


حم 


© ے > < 


EA‏ رسال بولس رسول بتیطس ؟ 
وبنت انواع شهوات ولدات بوده درخبث وحسد بسر میبردع که لایق نفرت بود م 
زیر یکد یک بخض ميداشتم + لیکن جون مهربای وبطف نجات دهدن ما خدا ظاهر 
شل ۷ نه بسبب اعالیکه ما بعدالت کرده بودم بلکه محض رجت خود مارا جات 
داد بغسل تولد تازه وتازی" که از روح الفدس است * که اورا به ما بدوامندی 
افاضه نود بتوسط جات دهدن" ما عیسی مس بو تا بفیض او عادل شرده شن 
وارث کردیم بحسب بحسب امید حیات جاودانی+ این ن ن امین است ودر این امور 
مخواهم تو قدغن بلیغ فرماتی تا آننیکه عخدا ايان آوردند بکوشن که دراعال نیکو 
مواظبت ماب زیراکه ایر امور برای انسان نیکو ومفید است * واز مباحثات 
نا معقول ونسب نامه‌ها ونزاعا وجنکهای شرعی اعراض نا زیراک بی مر وباطل 
است ٭+ وازکسیک ازاهل بدعت باشد بعد ازيك دو ت#یصی اجناب نأ × 
جون میدان ی که چنین کس مرند واز خود ملزم شن درکناء رفتار یکد + وفیکه 
ارییاس ب کی را نزد توفرسم سی کن که در نیکوپولیس نزد من آئی زیراکه 
عزهت دارم زمستانرا درالم بسر برم # زیناس خطیب وا درسفر ایشان 
نی ناد کل تا حناج همج چیز نباشند ٭ وکسان ما نب تعلم بکیرن د که درکارهای 
یک فول باشند برای رخ فع احلیاجات ضروری تا بی ٹر نباشند + جیع رفقای 
من ترا سلام میرسانند وب که ازروی ايان مار را دوست میدارند سلام رسان» 
فیض با مک شیا باد آمین + 


رسال پولس رسول بتیطس ۲و؟ ۹۷ 


۲ ایانرا هچ چیز باك نیست بلکه فم وضمیر ایشان نب ماوّث است * مدع معرفت 


۱ 
۳ 
؟ 


خدا میباشند اما به افعال خود اورا آنکار میکنند چونکه مکروه ومتمرّد هستند 
وجهة هر عمل نیکو مردود + 





باب دوم 

ام توسخنان شایستۀ تلم یر بکو+ که مردان پر هشیاز وبا وقار وخرداند یش 
ودر آبان وحبت وصبر کہم باشند٭ همچنین زنان پپر در سیر متفی باشند 
وله غیبت کو ونه بنا شراب زیاده که معلیات تعلم نیکو + تا زنان جوانرا 
خرد یاموزند که شوهر دوست وفرزند دوست باشند + وخرداندیش وعفیفه 
وخانه نشین ویکو ومطیع شوهوان خو که مبادا کلام خدا متم شود * وبهین 
نسق جوانانرا نصعت فرما تا خرداندیش باشند* وخودرا در همه چپزنونة اعال 
یکو بساز ودر تعلم خود صفا ووقار واخلاص‌را بکاربر+ وکلام ا بېعیب را 
تا دشمن چونکه فرصت بد کفتن درحق ما نیابد جل شود+ غلامانرا نصصت نا 
که آقایان خودرا اطاعت کنند ودر هررامرایشانرا راض سازند ونقی ضکو نباشند + 
ودزدی نکند بلکه کال دیاترا ظاهر سازند تا تعلم جات دهن ما خدارا درهر 
چپز زینت دهند + زیرآکه فیض خدا که برای هم مردم نجات مخش است ظاهر 
شت ٭ مارا تأدیب میکندکه بیدینی وشهوات دنیویرا ترك کرده با خرداندیش 
وعدالت ودینداری در این جهان زیست کم + وان اميد مبارك وغل“ جلال 
خدای عظم ونجات دهدن" خود ۳ عیسی مرا اتظا رکشم + که خودرا در راه 
ما فدا ساخت تا مارا ازهر ناراستی برهاند وای برای خود طاهر ساز د که ملك 





خاصر او وغبور دراعال نیک باشند ٭ اینرا بکو ونصعت فرما ودر کال اقتدار 
ا نا وهیچکس ترا حثبر نشارد + 


باب سوم e‏ 
بباد ایشان آو رکه حکام وسلاطینرا أطاع تکند وفریانبرداری ایند وبرای 
هرکار بیکو مستعد باشد.+ وهیچکنرا بد بکویند وجتکیو بباشند ببکه ملام وکال 
حمرا با چیع مردم بجا آورند+ زیرآکه ما نبز سابقا بینم وتا فرمانبردار وکراه 


۱ 


۳ 
۷, 
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باب اول 
پولس غلام خدا ورسول عیبی مسح برحسب ایان برکزیدکان خدا ومعرفت 


1 راستیکه در دینداری است * به اميد حبات جاودانی که خدابکه دروغ نفیتواند 


کنت از زمانهای ازلی وع انرا داد ام در زمان معب ن کلام خودرا ظاهر 
ک ب ِ نجات دهنت" ما خدا من سپرده شد * 9 
شهر مقرر رک کر ۷ il‏ زن E‏ رشان . موّمن دارد 
بری ازتهمت نجور وفرد* زیراکه اسقفت بايد چون وکیل خدا بیملامت باشد 
وخودرای یا تند مزاج یا میکسار با زندت با طماع سود قبح نباشد ٭ بلکه مهیان 
دوست وخیر دوست وخرداندیش وعادل ومقدس وپرهیزکار+ وسك 
بکلام امین برحسب تعلییکه یافته تا هن یی سجن که ونان 
a‏ 99 ناژ اد بست وا اسر بل 
واژکون EE ES‏ یکی از زايشان که نی 
خاص ایشان است کفته است و اک 
0 ست از لحهة ایشا ِِِ 
از راستی رات *شجویند ۷ ا پاکان پاك است ت لیکن ۳ وی 
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0 کرد خداوند اورا بحسب افعالش جزا خواهد داد + ونوم ازاو با حذرباش 
٩‏ زیا کہ با ان ہا بددّت بقاوست مود در علب اول منهبهکی با من 
۷ حاضر نشد بلکه هه مرا ترك کردند ه مبادکه این برایشان محسوب شود ٭ لیکن 
خداوند با من ایستاده بن فوت داد تا موعظه بوسیلة من بکال رسد وتاي اسنها 

۸ بشنوند واز دهان شیر رستم + وخداوند مرا از هرکار بد خواهد رمانید وتا 
پلکوت رد خود نجات خواهد داده اورا تا ابد آلاباد جلال باد آمبن + 
فرتکا واکبلا واهل خان آیسینووی‌را سلام رسان* آرزسس در فرتس ماند 
۲ اما زژونیسرا در لیس پیار و آکذاردم + سی کن که قبل از زمستان بیانی 
۲ آفبولس وپودیس ولیس وگلادیه وهذ برادران:نرا سلاو مربانند + عبسی 

مسج خداوند با روح تو باده فیض برشا ادان 


4 رال دوم پولس رسول به نیموناّس‎ U 
واقع شڊ کون ز اترا حمل میمودم وخداوند مرا از هه رهائی داد+ وههٌ‎ ۳ 

کسانیکه خواهند در مسج عیسی بدینداری زیست کنند زحمت خواهن دکنید + 
۳ لیکن مردمان شربر ودغاباز در بدی ترقی خواهند کر که فرببنت وفریب خورده 
ا میباشند + اما نو در اه آموختی وایان اوردی فام باش چونکه میدانی از چه 
۵ کسارن ن نعلم پافتی + واینکه از طفولیّت کنب له دانسته که میتواند ترا 
٩‏ حکت آموزد برای جات بوسبلة ایانیکه بر سح عیسی است * نما کتب از لام 
۷ مدا A‏ و تس وی تین تا مرد 

خدا کامل وجهة هر عل نیکو آراسته بشود + 


بلب چام 
ترا در حضور خدا وسح عبی که بر زندکان ومردکان داوری خواه کرد 
فسم میدهم وبظپور وملکوت او * که بکلام موعظه کی ودر فرصت وغب ر قرصت 
ج مواظب بای وتبیه وتو ونصیعت نائی با کال نحمل ونمل + زرا ایی ید 
که نعلم محر ۱ حیل نخواهند شد بلکه 4 بر حسب شهوات خود خارش کوشها 
4 داشته معلمانرا بر خود فراهم خواهند آورد٭ وکوشهای خودرا از راستی بر 
ه کردانیت بسوی افسانه‌ها ا کرائید + لیکن نو در هه جیزهشیار بوده خمّل 
1 زات باش وعمل مبشررا جا اور وخدمت خودرا بکال رسان+ زیرا که من 
۷ ان رکه میشوم ووقت رحلت من رسك أست * جنك نیکو جنك کرده ام 
۸ ودور؛ خود را بکال رسانیث ایانرا محفوظ داشته ام * بعد از این نا 
برای من حاضر شت است که خداوند داور عادل دران روز من خواهد داد ونه 
e ۹‏ نیز بهم ةکسانیکه ظهور اورا دوست بدارند* سی کن که بزودی 
۰ نز من ی + زیا که دیاس برای بت ان جهانِ حاضر مرا نرك کرده به 
1 ری رفه است وگریسکیس به غلاطیه ویس به دلاطه + لوقا تھا با من 
۳ استه مرف را بر دشته با خود میور زیر که مرا بهة خدمت مید است 4 ام 
1 یکی را ابه آفسن فرستادم + ردایرا که در تزواس نزد کزس کذامم وقت 
4 آمدنت بیاور وکتب‌را نیز وخصوصا رفوقرا + انگند ریسگربا من بسیار بدیها 





ے 4۹“ 
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٩‏ قباست ان شن است ویعضی‌را از ايان مرف میسازند* ولیکن بنیاد ثابت 

دا قم لته ات مفر نا دارد که خداوند کسان خود را میشناسد وهرکه نام 

,۲ مسج را ۱ خواند از نا را ستی کاره جوید ‏ اما درخانة پر د نه فقط ظروف طلا 

۳۱ و نض میباشد بلکه چوبی وکلی نیز اما انها برای عرّت واینها برای ذأت+ پس 

آکرکسی خوبشتنر! از اینها طاهر سازد ظرف عرّت خواهد بود مقدس ونافع 

۲ برای مالك خود ومستعد برای هرعل نیکو+ ام ازشهوات جوانی بکریز وبا 

آنانیکه از قلب خالص نام خداوندرا خوانند عدالت وایان و حبت وسلامتی‌را 

۲ تعاقب نا + لیکن از سائل بیهوده وبی تأدب اعراض فا چون میبانیکه نزاعها 

۳۹ دی تیاه اد اما بندةٌ خدا نباید نزاع کند بلکه با هه کس ملام وراغب بتعلم 

٥‏ وصابر در مشتت باشد* وبا حل مخالفین‌را تأدیب اید که شاید خدا ایشنر 

۲۲ توبه مخشد نا راستی‌را بشناسند + تا از دام ابلیس باز بهوش ایند که مجسب ارادة 
او صید او شت اند 





باب سم 

اما این‌را بدا ن که درایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد امد ٭ زبرا که 
مردمان خود پرست خواهند بود وطماع ولاف زن وستکیر وبدکو ونا مطبع 
؟ ‏ والدین وناسباس ونا پاك + وبی الفت وکینه دل وغیبت کو و موی 
4 مروت ومتنفراز نیکوقی * وخیان تک ر وتند مزاج اج ومفرو رکه عثرت‌را یشتر 
o‏ از خدا دوست میدارند « که صورت دینداری دارند لیکن فوت آنر آنکار 
7 ازایشان اعراض نا + زیراکه ازاینها هستند آنانبکه عیله دال خانه‌هاکشته 

زنان 1 عتلرا انير ميڪنند که با رکاهانرا میکشند وبه آنواع شهوات رېرده 
/ و ودام عم میکرند لکن هرکز بعرفت راستی فیتوانند رسید+ وم 

چنانک ینیس و یریس با موسی مقاومت کردند ابشارن نز با راستی مقاوست 
٩‏ میکند که مردم فاسدالعقل ومردود از ایانند ۷ لیکن پیشتر ترقی ی نخواهندکرد 

زیا که حماقت ایشان بر جیع مردم وا خواهد شد چنانکه. ماقت آنا نیز 
شد+ . لکن نو تعلم وسیرت وفصد وایان وحلم وحبت وصبر مرا پروی 
!| مودی*+ وزجات والام ما مثل انهایکه در انطاکیه وایقویه ولستره بر من 


سے 


۹ رسال دوم پولس رسول به تیموتاوس ۲ 
۱ هستند از من رخ تافنه اند که ازاتجمله فجلس ومرموجس میباشند+ خداوند 
امل خان آنیسیفوزس‌را ترح کاد زیراک او بارها دل مرا تازه کرد واز زنجیر من 
۷ عار نداشت * بلکه چون به روم رسید مرا بکوشش بسیار تفص کرده پیدا مود * 
۸ (خداوند بدو عطا تناد ڪه در آتروز در حضور خداوند رت یابد) 
وخدمتهایرا که در افسس کرد نو بهترمیدانی + 





باب دوم 

پس تو ای فرزند من در فیضیکه در سح عیمی است زورآور باش + واه 
بشهود بسیار از من شنبدی بردمان تیه و 
چون سپا نیکوی مسج عیمی درتحمل زحمات شريك باش + هیچ سپاهی خودرا 
در آمور روز زکار کرفتار میسازد تا رضایت آتکه ۱ ورا سپاهی ساخت جوید + واک 
کی نبز پهلوانی کد تاجرا | بدو نیدهند آکربتانون پهلونی نکردهباشد + برزکزی 
که محنت میکند بابد ال نصیبی از حاصل ببرد+ دراه میکوم نفک کن زیرا 
خداوند ترا در هه چیز فیم خواهد بشید + عیبی مسرا مضاطردار که از نسل 
داود بوده از مردکان بر خاست برحسب بشارت من* که دران چون بدکار 
.1 تا به بندها زحمت میکثم لیکن کلام خدا بسته نفیشود+ واز النجهة هة زجات‌را 

مخاطر برکزیدکان نحمل يشوم تا ایشان نیز نجاتیرا که درج عیبی است با 
۱۱ جلال جاودانی صیل کند* این خن امین است زیرا اکر با وی مردبم با او 
ول زیست هم خواهم کرد + واکر نحمل کم با او سلطنت هم خواهي کرد وهرکاه 
۴ اورا انکارکنم او نیز مارا انکار خواه دکرد + اکربی اجان شوم او امین میاند 
4 زیرا خودرا انکار نیتواند مود+ این چیزهارا به یاد ابشان آور ودر حضور 

خداوند قدغن فربا که عبادله نکند زیرا هیچ سود نی‌خشد بلکه باعث هلاکنت 
٥‏ شنوندکان میباشد + وسیک ن که خود را مقبول خدا سازی عاملی که نجل نشود 
۲ وکلا م خدارا مخوبی انجام دهد + واز یاوه کوئیهای حرام اعراض نا زیر که تا 
۷ به نزو بی دی ترقی خواهد کرد + وکلام ایشان چون اک مبخورد براز 
۸ انجمله هیمیناٍس وفلیطنن میباشند + که ایشان از حن بر کفته می‌کویند که 


سے © 
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باب اوّل 

پولس به اراد خدا رسول مسج سی برحسب وعد" حبانی که در سیم جبسی 
است * فرزند حبیب خود تیموناژس‌را فيض ورجمت وسلامتی از جانت خدای 
در وخداوند ما عیسی مسح باد + شکرمیکم درل که از اجداد خود بضسییر 
خالص بندکی" اورا میکم چونگه دام در دعاهای خود. ترا شبانروز یاد میکر + 
ومشتاق ملاقات نو هسنم چونکه اشکهای تا بحاطرمیدارم تا از خوشی سیر شوم ۷ 
زیر که باد میدارم امان بی ریای ترا که ففست در جدمات لوس ومادرت افیکی 
ساکن می بود وم بقین الست که در نو نیز هست* لهذا بیاد نو مپاورم که ان 
عطای خدارا که بوسیلةکذاشتن دستهای من بر تو است بر افروزی + زیرا خدا 
روح جبن‌را با نداده است بلکه روح قوت و بت وتأدیب‌را* پس اززشهادث 
خداوند ما عار مدار ونه ازمن که اسیر او میباشم بلکه در زحمات انهل شريك 
باش برحسب فوّت خدا+ که مارا نجات داد وبدعوت مندس خواند نه حسب 
اعال ما بلکه بر حسب ۱ رادۀ خود وآن فیضیکه قبل از قدم بام درس شی 
با عطا شد ×+ اما محال آشکار کردید بظهور جات دهند؛ ما عبی مسیع که 
موترا نیست ساخت وحبات وبی فسادیرا روشن کردانید بوسیل ال + که 


۲ برای آن من ,واعظ ورسول ومعلم اها مقزر شتام + واز ابهة اين زجاترا 


میکشم بلکه عار رندارم چون بیدا به که بان آوردم ومرا یقین است که او فادر 


۱ ۱ ست که امانت مرا تا بان روز حنظذکند + مونة بكر از ز نار ن یی که ازن 


4 شنبدی درایان وحبی که درسیع عیسی است * آن امانت یکورا بوسیلاٌ روج 
lo‏ القدس که درما ساکن است حف ظکن + ازا اک مرک ه کیک درا 


لے >< هی 
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دینداری است قبول نايد + از غرور مست شت چ نیداند بلکه در مباحثات 
وعبادلایث دیوانه کشته استکه از انپا پدید میابد حسد ونزاع وکفر وظنون شرّ+ 
ومنازعات مردم فاسد المقل ومرند از حق که ی پندارند دین داری سود استه 
از جين اشخاص اعراض نا + لیکن دینداری با قناعت سود عظیی است * 
زیراک در این دنا همچ نیاوردم وواج است ت که از زان چ فیتوانم برد+ پس 
آكرخوراك ویوشاك دارم ها ِ بود ٭ اما انانیکه تخواهند دواشمند 
شوند کرفتار میشوند در تجربه ودام وانواع شهوات بی فم ومض رک مردم‌را به 
تباهی وهلاکت غرق میسازند + زیراکه طمع ريش هة بدیها است که بعضی چون 
در بی ان میکوشیدند از امان کمراء کشنه خودرا به افسام دردها سفتند ‏ وی نو 
ای مرد خدا از اینها بکریز وعدالت ودینداری وایان وحبت وصبر وتواضع‌را 
پروی نا × وجنك نیکوی ابان رایکن وبدست او اوران حبات جاودانیرا که برای 
ان دعوت شدی واعتراف نیکو کزدی در حضورکواهان بسیار+ ترا وصیت 
میکمبحضور ایک ەر | زندی «بضید و عیبی که در پش بنطبوس 
پلاطساعتراف یک نمود* که نو وصت‌را بی داغ وملاست حنظکن نا بظپور 
ن متباركك وقادر وحيد وملك الملوك ورب الارباب 
در ز بان معین کک خواهد ورد ك ِ" "یوت وساکن در وریست که 


۷ اکم وا وفدرت این + ا ۳ امر فرماکه بلند سا 


نکنند وبدولت نا پایدار اميد ندارند بلکه مخدای زنن که هه چیزرا دولتمندانه 


۸ برای تع با عطا ی کد ٭ ۹ نیکو کار بوده دراعال صالمه دولمند ونی و شاده. 


1 


دست باکت وبرای خود اساس نیو هد عال اب اینت ند تا حیات جاودانی‌را 


۲۰ بلست آرند+ ای تیموتاژس نزان امانت‌را مفوظ دار واز از بپود کوئیهای 
۳ حرام واز مباحثات معرفت دروغ عراض نا + که بعضی چون اڈعای ا ن کردند 


از زامان ضرف کشتند ه فیض با نو باد امین ٭ 





رسالة اول پولس رسول به تیموناوس 1 ۹ 
فرزندانرا پرورده وغرباء‌را مهای مودة وبلهای مقدسینرا شسته وزحمت کنانرا 
۱ اعاتی وده وهرکارنیکورا پروی کرده باشد + اما بیوه‌های جواتر از این را قبول 
۳ مکن زبزاکه چون ازسح سرکش شوند خواهش نکاج دارد + وملزم میشوند 
۳ ازاینکه اان غخسترا برطر ف کرده اند + وعلاوه براین خانه خان هکرد شکرده 
آبوخته میشون دکه بیکار باشند ونه فقط بی کار بلحکه بهوده کر وفضول م که 
11 حرفهای ناشایسته میزنند+ پس رای من این است که زنان جوان تکام شوند 
۰ واولاد بزابند وکدبانو شوند وخص را جال مذمت ندهند + زیر( که بعصی برکفتند 
7 بعنب شیطان + اکر مردیازن موّمن بہوه‌ها دارد ابشانا بپرورد وبار برکلیسا نهد 
۷ تا انا: نبرا که في احفینه بیوه باشند پرورش ناید ٭ کدیدانیکه نیکو ببشوانی کرده 
اند مسق حرمت مضاعف میباشند على امخصوص آنانیکه در کلام وتعلیم محنت 
۸ میکشند ٭ زیرا کناب میکوید ڪاورا وقتبکه خرمن‌را خورد میکند دهن مبند 
٩‏ ومزدور سق اجرت خود است* اذعای بریکی ا زکشیشان جز بزبان دو باسه 
شاهد پذیر+ EGE‏ درحضور 
خدا ومسج عیسی وفرشتکان برکزیت نرا | فم میدم که این اموررا بدون غرض 
۲۳ نکاه داری و هچ کاری از روی طرف‌داری مکن* ودستها بزودی بر هچکن 
۳۳ مکذار ودرکاهان دیکزان شريك مشو بلکه خودرا طاهر نکاه دار+ دیکر 
اشامت اب فقط مباء ش بلکه جه شوکنت وضعنهای بسیار خود شراب ک مبل فرما + 
۶ کناهان بعضی اشکاراست وبېش روی ایشان بداوری امد اما بعضی‌را تعاقب 
Fo‏ اعمال نیکو وانع E‏ دیک رکون باد توا 
مخنی داشت 





| ایک غلامان زیر بوغ غ میباشند آقایان خویش را لای ی کال احم ام بداند که 

۲ اک و و رایع ام کسایکه آقابان من دارند ایشا بر 
نایند از آنا که برادراند بلک : نی کید از زآر و که آنایکه دراین ` 
a‏ دهد E‏ تعلیی‌را که بطریقی 


و لس 


o 


مس سس هت جوم 


4 
۷ 
۸ 
۹ 


1. 


A‏ رسالة اول پولس رسول به تیموناوس 


زبر که هر مخلوق خدا نیکو است وچ چیزرا رد نه باید کرد اکر بشکر کذاری 


پذیرند ‏ زیا که از کلام خدا ودعا نفدیس میشود # آگراین اموررا به برادران 
بسپاری خادم یکوی مسج عسی خواهی بود تربیت یافته در کلام امان وتعلم خوب 
که پہروی آنرا کرد لیکن از e‏ احتراز و 
ریاضت بکش * که ریاضت بدنی اندك فائد؛ دارد لیکن دینداری برای هر چیز 
منید اس که وعد زندکی حال واینترا دار * این سنن امین است ۳۹ 

نام ٭ زیر که برای این زحهت وبی احترای میکشم زب زیا اميد دارم مخدای زنن 
که جیع مردمان على امخصوص مومنین‌را نجات دهنن است ٭ ابن اموررا حک 
وتعلم فرما ٭ ھکس جوانی نرا حقیر نشارد بلکه مومنین‌را درکلام وسیرت 
وحبت وابان وعصمت فونه باش ‏ تا مادامیکه نه آم خودرا | بقرائت و نن 
وتعلم بسپار٭ زنهار از ان ن کرامتیکه در تو است که بوسیلة نبوت با هادن دستهای 
کدیشان بتو داده شد بی اعتنانی من + دراین انور تامل فا ودر اینها راج باش تا 
زق نو برهه ظاهرشود ٭ خویشتن را وتعلی‌را احتیاط کن ودر این امور قام باش 
که هرکاه چنین کی خویشتن را وشنوندکان خویش را نبز نجات خواهی داد * 





مرد پپررا تویخ من بلکه چون پدر اورا نهیجت کن وجوانانرا چون برادران * 
زنان پررا چون مادران وزنان جوانرا مثل خواهران با کال عنت* ببوه انا 
آکر فی امحقیقه بوه باشند ترم دار * اما اکر وه زنی فرزندان با نواده‌ها دارد 
آموخته بشون د که خانة خودرا با دینداری تکاه دارند وحتوق اجداد خودرا ادا 
کنن د که این در حضور خدا نیکو وبسندین است* اما زنیکه ف اينه ېوه وبی 
کس است عندا امیدوار است ودر صلوات ودعاها شبانروز مشغول میباشد ٭+ 
لیکن زن عیاش در حال حیات مرده است * وباین معانی امرفرما نا بی ملاست 


باشند+ ول آکرکی برای خویشان وعل امخصوص امل خانة خود تدیر نکد 


شوه رکرده باشد باید نام اوبت کردد+ که در اعال صاخ ترا نام بائد اکز 


۱ 


10 


رسالهٌ اول پولس رسول به نیموتاوس ؟ و؛ ۷ 


انآ ات اکن مسب خر زا میاه ریک ماد 
پس اسف باید بی ملاست وصاحب یك زن وهوثیار وخردمند وصاحب نظام 
ومهمان نواز وراغب بتعلم باشد* نه میکسار با زننده یا طماع سود قبح بلکه 
حلم ونه جنك جو ونه زربرست+ مدبر اهل خانة خود به نیکونی وفرزندان 
خویش‌را د رکال وفار مطیع کرداند * زیرا هرکاه کی نداند ڪه اهل خانة 
خودرا ند رکند چکوبه کلیسای خدارا تکاهبانی میناید+ ونه جدیدالابان 
که مبادا غرو رکرده و اما لازست که نرد ایک خار. ج‌اند م 
نيك نام باشد که مبادا در رسوانی ائی ودام ابلس کرفتار شود + ی 
۱0 زبان ونه راغب شراب زیاده ونه طماع سود فیح دارندکان " 
سر امان رالد اما بايد اوّل ایشان از زموده شوند وچون بی عیب بافت 
شدندکار شمامیر! بکند * وبهمین طور زنان نېز بايد با وقارباشند ونه غیبت کو بلکه 
هوشبار ودر هر امري امین + وشاسان صاحب یك زن باشند وفرزندان واهل خانة 
خویشرا نیک ندییر نابند+ زرا انیکه کار شمامی‌را نیک وکرده باشند درج خوب 
برای خویشتن نحصیل می کند وجلادت کامل در ایانیکه بسچ عیسی است * این 
بتو مینویسم به اميد انگه بزودی نزد نو ام + لیکن آکر تاخیر انداز: م تا بدانی که 
چکونه باید در خانة خدا رفا رکنی که کلیسای خدای حي وستون راستی 


۱٦‏ است د وبلاجماع سر دبنداری عظم | ست که خدا در جمم ظاهر شد ودر روح 


۱ 
۳ 
؟ 


تصدین کرده شد وبفرښتکان مشود کردید وبه مها موعظه کرده ودر دڼا ایان 
آورده وبملال بالا برده شد × 
باپ باب چهارم 
ولیک روح صرما میکوی دکه در زمان اخریعفی از امان بر کشته به ار رواح 
مضل وتعالم شیاطین اصفا خواهند نود + بریاکاری دروغ کویان که ضایر خودرا 
داغ کردہ اند ٭ که از مزاوجت مع ی کند وحم میهایند به احنراز از خوراك 
هاثیکه خدا آفرید برای مومنین وعارفین حق نا انهارا بشک رکذاری عخورند + 


۹ رسال اول پولس رسول به تیموناژس ۲ 
7 هنم + بلڪڪه ازيخهة بر من رحم شد نا اول در من مسج عیسی کال لرا 
ظاهرسازد تا لانیرا که مجهة حبات جاودانی بوی اجان خواهند آورد فونه باشم * 
۷ باری بادشاه رید وبافی ونا دیثرا خدای حکم وحیدرا کرام وجلال 
۸ نا ابد آلاباد باد ا ای ف زند نت تسوتاوی ان وصیت‌را بتو میسپارم بز 
٩‏ حسب نبوتھائی که سابقا بر تو شد تا در آنها جنك نبکو کی * وابان وضبر 
صاح را نکاه داری ڪه بعضی اینرا از خود دور انداخته مر ایان‌را شکنته 
۰ کشتی شدند+ که ازانحمله هیمینارزس واسکندر میباشند که ایشانرا بشیطان 
سپردم تا تأدیب شم دیک رکفر نکوبند ٭ 





باب دوم 
۱ پس از هه چیز اول سنارش میکم که صلوات ودعاها ومناجات وشکزهارا 
برای جیع مردم جا آورند + بجهة پادشاهان وجيع صاحبان منصب نا بارای 
واستراحت وبا کال دین داری ووفار عمرخودرا بسربرم + زیرا که ابن بک 
و پسندیل است در حضور جات دهن ما خدا × که میواهد جمیع مردم نجات 
یابند ومعرفت راستی کرایند ٭ زیرا خدا واحد است ودرمیان خدا وانسان يك 
٦1‏ منوسطی است ت بمنی انانی که سبع هیمی باشد + که خودرا د رراه مه فدا داد 
۷ شهادنی در زمان معیز * وبرای ابن من واعظ ورسول وس انها در ابان 
۸ وراستی مفررشدمه درج راست میکوم ودروغ نی * پس ارزوی این دارم اک 
مردان دست های مفدس‌را بدون غیظ وجدال بر اقرا غه در هرجا دعا کند + 
۹ وه چن زنارن خویشتن‌را | بیارایند بلباس مزین عا و پرهیز نه بزلنها وطلا 
۰ ومروارید ورخ ت کزان ع بها بلکه چنانکه زنانیرا میشاید که دعوای دين داری 
مبکند به اعمال صامحه + زن با سکوت بکال اطاعت تعلم کیرد + وزنرا اجازت 
۳ نیدم که تعلم دهد با برشوهر مسلط شود بلکه درسکوت اند + زیر اكه ادم 
+ اوّل ساخته شد و بعد حوا* وآدم ریب نورد بکه زن فریب خورده در تفصیر 
0 کرفتار شد* اما بزائیدن رستکار خواهد شد آکردرایان وحبت وقدوسیت 
ولفوی ثابت پا نند * 


چ چ م 


o 


e 


سال اول پولس رسول به تیموتاژس 





باب اول 
پولس رسول عیسی ج ۴ جات دهنت؛ ما خدا وج عبسی خداوند که امید 


۳ ما است* بفرزند حقیفی خود درایان تیموناوس فيض ورح وسلامتی از جانب 


جح 


ی وه 


ص 


ا 
انز 
4 


1o 


خدای پدر وخداوند با مسع عیبی بر تو باد »د چنانکه هنکامیکه عازم مکادونه 
بودم بشما ماس نود مکه در آفسش‌بانی تا بعضی را امرکی که تعلیمی دیکر ندهند + 
وافسانه‌ها ونسب‌نامه‌های نامتنامی را اصفا نیایند که ایها مباحجات‌را نه آن نمیر 
امی‌را که در ابانست پدید میآورد اما غیبت حک عبت است از دل بالك ٠‏ 
وضیر صاخ وابان بی ریا + که ازین امور بعضی مغرف کشته به بهوده کونی 
توجه وده اند + وه‌خواهند معلمان شریعت بشو وحال انکه نینهمند آنهه 
میکویند ونه آنچه با کید اظار میناید ٭ لیکن میدانم که شریعت نیکو است آکز 
کی الرا برحسب شریعت بکار برد ٭ وابن بداندکه شریست مجهة عادل 
موضوع فی شود بلکه برای سرکشان وطاغیان وبی دینان وکاه‌کاران ونا پاکان 
وحرامکاران وقاتلان پدر وفاتلان مادر وقاتلان مردم * وزانیان ولواطان 
ومردم دزدان ودروغ کویان وقم دروغ خوران وبرای هر عمل دیکزی که بر 
خلاف تعلم مج باشد + برحسب انل جلال خدای متبارك که بن سپرده شن 
است * وشکرمیکم خداوند خود مسییم یس را که مرا لقویت داد چونکه امین 
شرده باین خدمتم متاز فرمود * ڪه ساب کف رکو ویضرٌّ وسقط کو بودم لیکن 
رح یافتم از انر وک از جہالت دربی ابانی کردم ٭ اما فیض خداوند ما بی نهایت 
افزود با این ومحبتی که در جع عیبی است * اين خن امین است ولایق قبول 
نام که مسح عیسی بدنیا امد با کاکاراز!نجات بخشد که مرت بزر ترین ابا 


س 


4 م مم 


۲ رسالة دوم پولس رسول بتسالونیکان‎ E 





باب سوم 

خلاصه ای برادران برای ما دعا کید تا کلام خداوند جاری شود وجلال 
بابد چنانکه درمیان شما نیز وتا ازمردم ناشايستة شریر برهم زبراکه هه‌را ايان 
نیست ٭ اما امین است آنخداوندی که شمارا استوار واز شریر محفوظ خواهد 
ساخت * اما برشما درخداوند اعتماد دارم که آنچه بشما ام رکنم بل میاورید 
ونز خواهید اورد + وخداوند دلهای شمارا بحبت خدا وبصبر مسح هدایت 
کاد + وی ائ برادران .شمارا بنا م خداوند خود عیبی مسج حک میک که ازهر 
برادری که یی نظ ر فتار میکند ونه برحسب آن قانونیکه ازما یافنه‌اید اجتناب 


۷ نائید + زیرا خود آکاه هستید که بچه قسم با اقنداء میباید نود چونکه درمیان شما 
e ۸‏ فتا ار نکردم * ونان بچکسرا مفت خوردم که نت ومشفت شبانه روز 


س 
۳ 1 


۲ 


بکار مشغول میبودم تا براحدی از شما بار ننھ * نانک اختیار ندارم بلکه تا 
خودرا نمونه برای شیا سازي تا با اقتداء اید + ی ویو 
ايرا بشما امر فرمودع که آکرکنی خواهد کار نکد خوراك هم نخورد * زیرا 
شنیدم که بعضی درمیان شما پیظر رتار بیکندکهکاری نیکند بلکه فضول 
هستند ۲ بر تن 


۱۳ کار کرده نان خودرا | مخورند ‏ ابا شما ای برادران نېکرکاری خسته خاطر 
6 مشوید + 1۳ ۲03 


1o 


وبا وی معاشرت مکنید نا شرمنك شود ٭ اما اورا دشمن مشیارید بلکه چون برادر 


1 اورا تنبیه کید + اما خود خداوند سلامتی شارا پوسته درهر صورت سلامتی عطا 
۷ کاد وخداوند با هک شا باد + یت بدست من پولس که علامت درهر رساله 
۸ است بدین طور مینویسم ٭ فیض خداوند ما عیسی مسج با جمیم شا باد امین + 











ص 


رسالۂ دوم پوس رول بتسنالونیکبان۲ f‏ 





پاپ دوم 


نا ای برادران از شم استدعا میک در بارة آمدن خداوند ما عیمی سج وجع 
شدن ما بنزد او که شما ازهوش خود بزودی منزازل نشوید ومضطرب نکردید 
نه از روج ونه از کلام ونه از رسالة که کویا از ما باشد بدین مضمون که روز 
چ رسيت است + زنهار کی بهیچ وجه شارا نزیید زیراک نا آن ن ارتداذ اوّل 
واقع نشود وارد شریریعنی فرزند هلاکت ظاهر نکردد آنروز نخواهد آند + که 
۱ و خالفت میکند وخودرا بلند ترمیسازد ازهر چه عفدا با بعبود مس شود عد یک 
ملل خدا درهبکل خدا نشسته خودرا میناید که خداست* لیا باد نیکی دکه 
هنکامیکه هنوز نزد شما میبودم اینرا بشما مکنم + ولان ترا که مانم اسست 
میداد تا او درزمان خود ظاهر بشود * زیراک ار آن سر یدیی ان عمل بکد 
فقط تا وقتیکه آنکه تا جال ماع است ازمیان برداشعه شود* آنکاه آن بیدین 
ظاهر خواهد شد که عبسی خداوند اورا بنفنس دهان خود هلاك خواهد کرد 
وی هو خویش اورا نا بود خواهد ساخت + که پور او بل شبطانست باهر 
نوع قوت وایات وتجاب دروغ + ویر قم فریب ناراستی برای هالکین از انعا 
که حبت راستیرا نپذیرفتند تا نجات بابند + وبدین جهة خدا به ایشان عم لکراهی 
مبفریند نا دروغرا باور کند × وتا فتوای شود بره؛ کسانیکه راسیرا باور نکزدند 
بلکه بناراستی شاد شدند* ام ای برادران وای عزیزان خداوند مپباید ما هشه 
بای شا خدارا شکر نايم که از زابنداء خدا شیارا برکرید برای نجات بتقدیس رؤج 


11 وامان براستی ٭ وبرای آن شیارا دعوت کرد پوسیلا بشارت با برای تحصیل 


° و۱ 


جلال خداوند ما عیسی مسج × پس ای برادران ن استوار باشید وان رواباترا که 


7 خواه ازکلام وخواه از رسال ما اموجه ابد نڪا دارید + وخود E‏ ما 


عیسی سج وخدا وپدر ما که مارا عبت نود وت" ابدی وانید نیکورا بنیضص 


۷ خود با نید + دلهای شمارا بل عطا کاد وشمارا درهر فعل وقول نیکو 


استوار کرداناد + 


اک 


۱ 
۳ 
۳ 
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۹ 
۷ 
۸ 


سے 
۰ 


سے ص 
سے ۹ 


رسالة درم پولس رسول بعسالونیکیان 


باب اوّل 

پولس وسزااس وتیموناوس بکایسای تسنالونیکبان که درخدای پدر ما وی 
مسیع داوند میباشید» فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وعیبی مسج نخداوند 
بر شما باد ای برادران میباید هیشه مجهة شا خدارا شک ر کیم چنانکه سزاوار 
است ازآتھا که اھان شما بغایت نو میکند وعبت هر یکی ازشما یما با مدیکر 
میافزاید + محذیکه خود ما در خصوص ۵| درکلیساهای خدا غر میکنم بسبب 
صبر واپاتان درهة مصائب شما وعذابهاتیکه مضل آنها میشوید+ که دلیل 
است برداوریٰ عادل‌خدا تا ما مخت ملکوت خدا بشوب دکه برای آن هم زم 
میکنید+ زبراکه ابن انصافست نزد خدا که عذاب کنندکان شمارا عذاب 
دهد + وشماراکه عذاب میکئید با ما راحت مدد در هدکامیکه عیسی خداوند 
ازآتمان با فرشیکان قوت خود ظهور خواهد نود + دراش مشتعل واثفام 
خواهد کدید ازانانپکه خدارا میشناسند وانجیل خداوند ما عیسی مس را اطاعت 
نیکدذ + که ایشان بنصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند 
وجلال قوت او+ هنیک آید نا در مقتسان خود جلال بابد ودر هه 
اپانداران از او ته بکد دران روز زیرآکه شما شهادت مارا تصدیی کرد بد × 
وبرای اين هم پپوسته جه شما دعا میکم که خدای ما شمارا سخق این دعوت 
شمارد وفام مسرّت نبکوئی وعمل ایام با فوت کامل کرداند ٭ نا نام خداوند 
ما عبی مسج درشا نید بابد وشا دروی بحسب فیض خدای ما وعبسی یج 
خداوند ۷ 


رسال“ اول پولس رول بتسالویکان 0 ۳۱ 
هستید ازشب وظلت نیستم * بنابرين مثل ديڪران مخواب نروم بلکه پيدار 
۷ وهشیار باشم * زیا خواییدکان درشب خوابند ومستان درشب مست میشوند * 
۸ لیکن ماکه از روز هستم هشيار بوده جوشن ايان وحبت وخود اميد نجات‌را 
٩‏ بپوشم × زیرا خدا مارا تعیین نکرد برای غضنب بلکه مجهة تحصیل نجات بوسيلة 
۰ خداوند ما عببیمسجب که برای ما مرد با خواه دار باشم وخواه خواییت هراء 
| وی زیست کم ٭ پس هدیکررا تسلی دهید ویکدیکررا بنا کید چنانکه هم 
۲ کید + اما ای برادران بشما اماس دارم که بشناسید آنانیرا که دران شا 
۳ زحمت میکشند ویپشوایان شما در خداوند بوده شمارا نصحت میکند * وایشانزا 
٤‏ درنهایت محبت بسبب علشان ترم دارید وبا یکدیکر صح کید + لیکن ای 

برادران از شما استدعا دارم که سرکشا نرا بنبیه نید وکوتاه دلانرا دلداری دهد 
0 وضعفارا ایت کید وبا جیع مردم نحل کید * زنهارکی با کی بسزای بدی 
۱۹ بدی نکد که دابا یکدیکر وبا جیع مردم در یی نیکونی بکوشید + پوسته 
۷ شادمان باشید ٭ ميشه دعا کید + درهرامری شاکر باشید که این است ت اراده 
۳ خدا درحق شما در مسج عیسی ٭ روحرا ا اطفاء مڪنيد* نبونهارا خوار 
مشمارید+ همه چیزرا تحتیق کید + وبانهه نیکو است مسك باشید ٭ 
ا ازهر نوع بدی احراز نائید+ اما خود خدای سلامتی شمارا بالکل مقدس 
کرداناد وروخ وقنن ویدن ا اما یسب فرظ باد :زوفت ترش 
۶ خداوند ما عیسی ج بو امین است دعوت کنن" شا که ایا هم خواهد کرد + 
1o‏ 5 ای برادران برای ما دعا کید + جمیع برادرانرا پوت مقدسانه تحت نايد + 
م شارا عاو سم ید مک این رساله برای جمیع برادران مقدس خوانن شود * 
۳۸ فیض خداوند ما عیسی مسح با شا باد آمین 4 





ند رسال اوّل پولس رسول بتسالونیکیان ه 
و بداند چکرنه باید ظرف خویشتتر! درقد وسیت وعرّت دریابد + ونه درهوس 
شهوت مدل امتپاتیکه خدارا فیشناسند+ ونا کسی دراین امر دست تطاول یا 
طبع بربرادر خود دراز نکد ز زیرا خداوند ازتای چنین کارها انتفام کشنت است + 
۷ نانک سابقا نیز با کنته وحککردهام زیا خدا مارا بناپاکی نخوانت است بلکه 
۸ دود پذا هرکه حقبر شمارد انسانرا حفیر ینارد بلکه خدارا که روج وین 
درا شا عطا کرده است ‏ اما در خصوص عبت برادرانه لازم يست که بشما 
بنویسم e‏ آزخدا آموخته شد‌ایدکه یکدیکر را محبت نائید + وچنان هم 
کید باه ریک دق E E‏ زشما الما سم 
۳ 0 1 ند 
۳ بطور شایسته رف فتار کید واچ چیز تاج نباشید + اما ای برادران خواهم شا 
ارحالت خواییدکان بخبر باشید که مبادا ثل دیکران .که اميد ندارند محزون شوید ٭ ' 
۵ زرا اکر باور میک که عیسی مرت وبرخاست بهمین طور نیز خدا اتانب که در 
lo‏ عبسی خواید‌اند با وی خواهد آورد + زیرا اینرا بشما ازکلا م خدا بیکوثم که ما که 
٩‏ زنك وتا آندن خداوند باقی باشيم برخواییدکان سبقت نخواهم جست + زیرا خود 
خداوند با صدا وبا آواز رئيس فرشنکان وبا صور خدا ازاسمان نازل خواهد شد 
۷ ومردکان درج اوّل خواهند برخاست + آنکاه ماکه زنن وبافی باشم با ایشان 
۸ خداوند خواهم بود+ پس بدین نان هدیکرزا تسلی دهید + 


هم ۳ 





باب خم 
0 اتا ای برادران درخصوص وتنا وا احباج ری با نوی ر زیر 
0 واماست آنکاء لاٹ ابدانرا ی 
1 درد زه زن حامله‌را وهرکز رستکار نخواهند شد + لیکن شما ای برادرا ن درظلت 


ه نیستید تا آنروز چون دزد بر شا اید* . زیرا جیع شا پسران نور وپسران روز 


> < 


رسال اوّل پولس رسول بتسالو کیان و 3 ۹ 





باب سوم | 

شس چون دیک شان نداشتم رضا بدين ذادم ڪه مارا در اننا ننها 
واکذارند ‏ وتیمو: اومن را که برادر ما وخادم خدا درانجیل مسج است فریتادم 
تا شارا استوار سازد ودر خصوص ایا نتان شیارا نص بت کند چ تا هي کس از این 
مصائب متزازل نشود زیر خود میدانید که برای هین مقر شام + زیرا هنکامیکه 
نزد شا بودي شیارا پېش خبر دادم که میباید زحمت بکثم چنانکه واقع شد 
ومیدانید ب لهذا من نیزچون دیکر شکیانی ند فرستادم نا ان شمارا تبق 
کم مبادا که 1 تجربه کنن شیارا تجربه کزده باشد وجنت ما باطل کردد + اما 
ا محال چون تیموتاژس با رسید ومزده ایان ومحبت شمارا با رسانید 
واینکه شما پپوسته مارا نیکو یاد میکید ومشتاق ملاقات ما میبائید چنأنکه ما نبز 
شاب يق شما هستم * لهذا ای برادران درهة ضیق ومضیبتیکه دارم ازشما بسیب 
اباننان تسل يأفتم» چونکه الان زیست میکنم اکر شما درخداوند استوار 


٩‏ هستید ٭ زبرا جه شکرکذاری یندا توانم غود بسیب این هه خوش یکه بحضور 


4¬ 


خدا در بارة شما دارم ٭ که شبانه روز بیشمار دعا میک تا شمارا روبرو ملاقات 
کم ونقص ایان شمارا بکال رسائم * اما خود خدا یعنی پدر ما وخداوند ما 
عیسی مسج راه مارا بسوی شما راست باورد+ وخداوند شمارا نر دهد ودر 
تا کر او ند چالک ناهد نا دلهای 
شارا استوا ر سازد بپعیب در قدوبیّت حضور خدا وپدر ما در هنکام ظهور 
خداوند ما عبسی مسج باجمیع مقدسین خود + 


باب چهپارم ۱ 

خلاصه ای برادران ازشما در عیسی خداوند استدعا والماس میک م که چنانکه . 
از ما یافتهاید که چه نوع باید رفتا رکنید وخدارا راض سازید بهمان طور زیادتر 
ترقی نائد + زیا میدانید چه احکام از زجانب عیمی خد اور وند بشما دادم * زیراکه 





ین ات ها بش فد وت شرا ا ا را اهر بت اھ کر ازع 


a 


۸ رسال اول يولس رسول بتسالونیکیان ۲ 


دارید لیکن درخدای خود دایری کردم تا انیل خدارا با جد وجهد شدید بشما 


اعلام ائم + زیراکه نصیصت ما ازکمراهی وخباثت وربا نیست* بلکه چنانکه 
مقبول خدا کشت که وکلای انجیل بشوم چن تجن میکوئم وطالب رضامندی 
مردم نیستم بلکه رضامندی خداتیکه دای مارا میازماید ٭ زبرا هرکر خن تلق ابیز 
تکنتم چنانکه میدانید ونه بان طمع کردم خدا شاهد است* ونه بزری ازخلق 
جستم نه ازشما ونه از دیکران هرچند چون رسولانمسج بودم ميتوانستيم سنکین 
باشم * بلکه درمیان شما بلایت بسر میبردم مشل دای که اطفال خودرا مپرورد + 
بدین طرز شاق شا شت راضی میبودم ڪه نه هان انجیل خدارا بشما دهم بلکه 
جانهای خودرا نز از بسکه عزیزما بودید* زانر وکه ای برادران #نت ومشقت 
مارا یاد میدارید زیراکه شبانه روز درکار مشغول شد به انجیل خدا شمارا موعظه 
میکردم که مبادا برکسی ازشا بار نهم * شما شاهد هستید وخدا نی زکه بچه نوع 
با قدوسیت وعدالت وییعیبی نزد شا که ایاندار هستید رفتار نموم * چنانکه 
میدانید که هریکی از شیارا چون پدر فرزندان خودرا نصحت ودنداری میفودم * 
و وصیت مبکردم که رفتار بکید بطور شايستة خداتکه شمارا لکوت وجلال خود 
اند + واز زابخهة ما نیز دات خدارا شکر میکی که جون کلام خدارا که از ما 
شنبن بودید بافتید آنرا کلام انسانی نه پذیرفتید بلکه چنانکه ف ۱حفیفه اس ت کلام 


خداکه درشا که E‏ زیراکه ای برادران شا افندا مودید 


lo 


بکیساهای خدا که در بهودیه درمسج عیسی میباشند زیرآکه شا از قوم خود همان 
زارا کنیدید که ايشان نیزاز بهود دیدند + که عیسی خداوند وانییای خودرا 


7 کشنند وبرما جفا کردند وایشان ناپسند خدا هستند وخالف جیع مردم + ومارا 


منع میکنند که به انها خن بکوم تا جات یابند وهیشه کاهان خودرا لیر یز میکنند 


۷ اما متهای غضبب ایشا فرو کرفته است* لکن ما ای برادران چون بقدر ساعتی 


درظاهرنه دردل ازشیا جور شدم به اشتباق بسیار زیادتر کوشیدم تا روی شارا 


۸ بیینم + E AR DE‏ لیکن شیطان 


1 
۰ 


مارا نکذاشت+ زیرآکه چیست اميد وسرور وت تاج تخر ماه بکرشا نیستید 
درحضور خداوند ما عیبی درهنکا م ظپورآو + خی امد 


4 مس جم 


سے 
۳0 


سال اول پولس رسول بسا لویکیان 


۱ باب اول 

پولس وسلوانس وتموتاؤس بکلیسای تمالویکیا که درخدای پدر وعیسی 
مسح خداوند میباشید فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وعبسی مسح خداوند 
با شا باد ٭ پوسته در بار چیع شا خدارا شکر میکم ودامّا دردعاهای خود. 
شمارا ذکر مینائم + چون اعال این شما وت عبت وصبر اميد شمارا درخداوند 
مأ عیبی مسح در حضور خدا وبدر خود باد میک + زیراک ای برادران وای 
عزیزان خدا از برکزیته شدن شا مطلع هستم+ زیراکه انیل ما برشما محض 
خن وارد نشت بلڪه با قوت وروح الندس ویقین کامل چنانکه میدان د که 
درمیان Sa‏ مردمان و اقتدا ا 
فتط ره و هش له برس 8 شموع یافت 
E‏ ردا روت از ما 
کردید تا خدای ج نیرا بندکی نید + وتا پسراورا از آنیان انار بکشید 
که اورا ازمردکان برخیزاید بعنی عیی که ما را ازغضب آبنت میرها ند ٭ 








٠‏ کک خود بداد ورود ما درمیال شا بل نر نبود ۷ بل 





۳ سا بلس سول بهکولبان 4 





باب چهارم 
| ای آقایان با غلامان خود عدل واتصافا بجا رید چونکه میدنید شال نبز آفای 
هست درآسیان + در دعا مواظب باشید ودر ان با شکرکذاری بیدار باشید × 
ودربارة ما نیز دعا کید که خدا د رکلامرا بروی ما بکشاید تا سر مسیع را کہ بجهة 
آن درقید م افادهم بکوم * ون بطوریکه میباید تکل کم ومین سازم + زمانرا 
دربافنه پیش اهل خارج محجّت رفتا رکید ٭ کنتکوی : شا هیشه با فیض باشد 
واصلاح شن“ بلك تا بدانید هرکسرا چکونه جواب بايد داد + تیک برادر 
عزیز وخادم امین وهغندمت من درخد وند ازهة احوال. من شمارا خواهد آکاهاید . 
که اورا مڍن جهة نزد شما فرستادم تا ازحالات شا اکاء شود ودلهای شارا 
۹ نسل دهد + با یی برادر امین وحییب که از خود شا است شارا ازهمة 
.۱ کذارش اغا ۲ کہ خواهند ساخت + آرنترخس هزندان من شارا سلام مبریاند 
ومرقس عموزاد: برنابا که درب اوح باف‌اید هرکاه تزد شا ید اورا بہذیر ید+ ۱ 
۱ ویسوع ملقب به ی که ایشان تنها ازاهل ختنه برای ملکوت خدا ههفدمت 
۲ شت باعث سل" من کردید ند * آپثراس بشما سلام یرباندکه یی ازشما وغلام 
مسج است وپوسته برای شيا دردعاهای خود جد وجهد میکد تا درقایی ارادۀ 
۳ خدا کامل ومتیقن شوید* وبرای او کواهی مید که دربار شما واهل لاودکه 
٤‏ واهل هیراپولس بسیارحنت میکشد *. ولوفای طییب حبیب ودهاس بشا ۳ 
0 میرسا نند + برادران درلاودکه ونیمفاس وکیسائیرا که درخانه ایشان است 
1 سلام رسانید + وچون این رساله برای شما خوانن شد مترّر داری که درکلیسای 
1۷ لدودکیان نیز خوانن شود ورسالة از زلاود که را ۱ مشا نوا نیک و وبه زج سکوئید 
۸ با خبر باش تا مخدمتیرا که درخداوند یافته" بکال رسای + غیت مرن پولس 
بدست خودم ه زنجبرهای مرا خاطر دارید » فیض با شما باد امین + 


ید رز 
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مسح که زندکی ما است ی ظاهر شود آنکاه شما م با وی درجلال ظاهرخواهید . 
ه شد+ پس اعضای خودراکه برزمین است مقتول سازید زنا وناپای وهوا 
1 وهوس وشهوت بج فج وطع که بت پرستی است ٭ که بسیب اینها غضب خدا 
۷ برابنای معصیت وارد ام که شما نیز سابا دراینها رفا ار میکردید هنکامیکه 
۸ درانا زیست مینودید * لیکن امحال شا هرا ترك کید یمنی 0 
٩‏ وبدکوئی ونحشرا اززبان خود* یکدیکر دروغ مکوئید چونکه انسانیت 
| با اعالش ازخود یرون کرده‌اید* ونازمرا پوشیت‌اید که بصورت خالتی 
۱ تا عرفت کامل تازه میشود * < ۳ نه پونانیست نه بهود نه خلنه نه نافخلونی 
۲۳ نه بربری نه کټ نه نه غلام ونه 1 زاد بلکه سج هه ودرهه.است ست * پس مانند 
برکزی دکان مقدس وحبوب خدا احشای رحمت ومي‌بانی وتواضع وتحمل وحلرا 
۳ بپوشید × وحمل یکد بکر شده م دیکررا عن کید هرکاه بردیکری ادعای داشته 
باشید ه چنانکه e‏ وبراین هه غبترا که کربند 
کرالست پپوشید + وسلامت خدا در دلهای شما مسلط باش دکه بآن م دريك بدن 
۲ خوانن شه‌اید وشاکر باشید * کلام 3 درشا بدولهندی وبکال حت ساکن 
بشود ویک یکرر | تعلم ونصیعت کید بزامیر وتسیصات وسرودهای روحانی وبا 
۷ فیض دردلهای خود خدارا بسراد ‏ وانچه کید درقول وفعل ههرا بنام عبسی 
۸ خداوند بکید وخدای پدررا بوسیلة او شک رکید + ای زنان شوهران 
۹ خودرا اطاعت نٌائید چنانکه درخداوند میشاید + ای شوهران زوجهای خودرا 
.۲ ۳ بائید وبا ایشان نی محکند+ ای فرزندان والدین خودرا درهه چیز 
۲ اطاعت کید زیراکه این پسندین است درخداوند+ ای پدران فرزندان خودرا 
۲ خشمکین مسازید مبادا ُکنته دل شوند + ای غلامان آقایان جسمان" خودرا 
درهر چیزاطاعت کید نه مخدمت حضور ثل جویندکان رضامندی مردم بلکه 
۳ به اخلاص فلب واز خداوند بترسید + واه کید ازد ل کید مخاطر خداوند نه 
۶ مخاطرانسان + چون میدانیدکه ازخداوند مکافات میراثرا خواهید یافت چونکه 
۰ مسح خداوندرا بندکی میکید+ زیرا هرکه ظر کند آن ظلیرا که کرد خواهد 


# چ 


0 





۲ سل بولس رسول بیان‎ ri 

۷ خداوندرا پذیرفتبد. دروی رفنار اید« که دراو ريشه کرده وبنا شت ودر ابان 
راځ کشته‌اید بطوریکه تعلم افتهابد ودرآن شک رکذارن بسیار مینائید + با خبر 
بشید که کی شمارا تباید بذاسته ومکر باطل برحسب ثقلید مردم و اول 

٩‏ دنیوی نه برحسب سج+ که دروی ازحهة جسم نای ری الوهیت ساکن است ٭ 

۱ وشا دروی تکمبل شده‌اید که سر مقایی رباست وقدرتست * ودر وی مختون 
شده‌اید مختنة نا ساختة بدست یعنی یرون کردن بدن جسمانی بوسیلهٌ اخنتان 

۲ مسج پچ وبا وی درتعید مدفون کننید که دران هم برخزايت شدید به ايان برعل 

۳ خدا که اورا ازمردکان برخبزانید + وشارا که درخطلا وناختونی" جسم خود مرده 

4 بودید با او زن ن کردانید چونکه هه خطابای شارا را آمزید + 9 دستنطیرا که 
ضد ما ومشتمل برفرائض وعخلاف ما بود حو سا خت وآنرا بصلیب خود "جح زده 

٥‏ ازبان برداشت * واز خویشان رباسات وقوّاترا یرون کرده را اعلاية اشکار 

۲ نود چون دران باها ظفریافت « پس کی دربارةٌ خوردن ونوشیدن ودربارة 

۷ عد وهلال وسبت برشما حک نکند * ویرک ابا مان چیزهای این اسست لیگ 

۸ بدن ۱ زان مسج است ٭ وکی انعام شمارا نرباید با 


صً‌ 


سے 


ومداخلت دراموریکه دب است که ازذهن جسانی" خود بجا مغرور شن است 
٩‏ وبسرمنسك نشت که ازان ناي بدن بتوسط مفاصل وبندها مدد 
۲۰ پېوند شد نو میکد بښهویکه از خداست+ چونکه با مسج ازاصول دنبوی مراید 
ا چکونه است ت که مثل زندکان دردنا برشا فرایض نهاده میشود* که لس مکن 
۲ وجش بلکه دست مکذارب ( که هه" ابا محض استعال فاسد میشود) برجسب 
۲ تتالید وتعالم مردم + که چنین چیزها هرچند درعبادت نافله وفروتق وآزار بدن 


ی 9 a‏ 
صورت حکت دارد ول فائن برای رفع نن پروری ندارد ٭ 





باب سوم 
۱ پس چون با سج برخزانیده شدید آنچهر ا که دربالا است ت بطلید ایک 
۲ مسج است بدست راست خدا ندسنه * درایجه بالا است تفر کید نه درانجه 
1 برزمین است ٭ زبراکه مردید وزندی شا با سج درخدا نی است * چون 
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۳ و برای او آفریت شد + واو قبل ازهه است ودروی هه چیزقیام دارد* واو 

بدن یمنی کلیسا را سر است زیراکه اوابتداء است ونضتزاده ازمردکان تا درهه 

1 چیز او مقدم شود + E E‏ 

۲۰ وابنکه بوساطت او هه چیزرا با خود مصاحه دهد چونکه بون صلیب وی 

سلامتیا پدید آورده بلی بوسیلة او خواه آنه برزمون وخواه آتهه دراتمان است × 

۱ وثماراکه سابقا انیت دل دراعال بد خویش اجیی ودشن بودید بالنمل 

۲ مصامحه داده است + دربدن بشری خود بوسیل موت تا شمارا درحضور خود 

۳ مقدس وپعیب وصلاست حاضربازد + د بدرپلیکه درایان بنیاد نهاده وقام 

بانید وجبش نخورید ازامید ان لکه دران تعلم یافته‌اید وجا خلت زير 

۶ آسان بدان موعظه شت است ومن پولس خادم آن شتام + الان اززحمای خود 

درراء شا شادی میکم ونقصهای زات هرا دریدن خود بکال میربام برای 

To‏ بدن ا که کیسا است * که من خادم آن کنته‌ام برحعسپ نظارت خدا که من 

۲۲ برای شما سپرده شد تا کلام خدارا بکال رسام ٭ یمن آنس‌یکه ازدهرها وفرم| 

۷ نی داشته شن بود لک امال سان او مکئو ف کردید + که خدا ار اده نمود 

۳ بشناساند که چیست دولت جلال این سر درمیان اھا که از ان ج درشا وامید 

۸ جلال است+ وما اورا اعلان میتماثم درحالتیکه هر تخصرا تنبه میکلم وهر 

٩‏ کسربپر خکمت تعلم ميدهي تا هرکسرا کامل درسیج عیسی حاضر سازم + وبرای 
این نیز محنبت میکنم و مجاهت مینام بحسب بل او که درمن بقرت عل میکند + 





باب دوم . 
۱ زا یرام شيا اه بشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شا واهل 
۲ لاودکه ویک صورت مرا درجم ندبناند + تا دای ابشان تسل بابد وایشان 
E OI ERE‏ نی سرج 
+ که دروی نما خزائن حکمت وعل خنی است + ام اینرا میکوي تا هبچکس شمارا 
0 بان دلاریزاغوا نکد + زیراک هر چند درجم غایم لیکن درروح با شما بوده 
1 شادی میک ونظم واستقامت ایاتانرا درج نظاو میکم + پس چنانکه مسج عیسی 
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پولس به ارادهٌ خدا رسول چ عیسی ونصوناؤس برادر٭ بفدسان درکولسی 
وبرادران امین درج فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وعیسی مسج خداوند 
۴ برشا باد + خدا و پدر خداوند خود عبسی مج را شڪر مگیم و پپوسته برای 

1 شما دعا میا * چونکه امان شمارا در سج عیبی وجرا که با جیع مندسارن 
0 9 سیب امیدبکه ی شما در اسان کذاشته شن اس تکه خر 
14 درکلام را ست انحیل سابتّا شنیدید+ که بشما وارد شد چنانک: درقای عم نبز 
9 ۱ ن شما نیز ازروزیکه انرا شیدید وفیض خدارا 
۷ درراستی دانسته‌اید+ چنانکه از زایفراس تعلم بافتید که هخدمت عزیز ما وخادم 
۸ امین مچ برای شما است + واو مارا نیز ازعبت شما که درروح است خبرداد + 
۹ وازان جهة ما ت نیز ازروزیکه | بنرا شنیدم بازنيايستم ازدعا کردن برای شما وشت 
۰ مودن.تا ازکال معرفت اراد او درهر حکت وفام زوحانی پرشوید ٭ تا شا 
بطریتی شایست؛ خداوند کال رضامندی رفتار ناد ودرهرعل نیکو با رآورید 
١‏ ویعرفت کامل خدا مو کید ٭ وبه‌اندازه توانائی جلال او بقوت تام زوراور 
۴ شوید نا صب رکامل وغی ارا با شادمانی داشته ته باشید» وپدررا شک رکذاریدکه 
۴ مارالایق پر میراث مندسان درنور کردانین است* ومارا از زقدرت ظلت 
٩‏ رهانیت یلکوت پم حبت خود منتقل ساخت * که دروی فدیة خودبعیآرزش 
lo‏ وم e‏ ارت 2 ۳ | دین است غ فخسترادهٌ ِ 


سے 4¬ 
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7 کلیسا در امر دادن وکرفتن با من شراکت نکرد جر شا وس » زیراکه در 
۷ یکی هم یك دو دفعه برای احباج من فرستادید* نه آنکه طالب بنش 
۸ باشم باکه طالب څری هستم که حساب شا بیفزاید + ول هه چیز بلکه یشتر 
از کفایت دارم» پر کشته‌ام چونکه هدایای شارا ازاپفرودش یافته‌ا, که عطر 
٩‏ خوشبوی وفربان مقبول و پسندین" خداست * اما خدای من هة احتیاجات شمارا 
۰ پرحسب دولت خود درجلال رنه نمود* وخدا وپدر 
۲۱ مارا تا ای الاباد جلال باد ان هر مقدسرا سا فرج عیسی سلام برشا نید 
Fr‏ وبرادرانیکه با من میباشند بشما سلام میفرستند + جع مقدسان بشیا سلام میربانند 
۳ على امخصوص آنانیکه ازامل خانة قیصر هستند ٩‏ فیض خذاوند ما عبسی مسح 
با جع شا باد امین چا 





۳۲۱ 


در > < 


۰ 


۱۱ 
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ایشان هلاکت است و ایشا ان شم ایشان وق ایشا ت 
دهنك یعنی د ر ا E‏ که ۳۹ جسد ذز مارا 
تبدیل خواهد نود تا بصورت جسد ید او مضوّر شود برحسب عمل فوت 
خود که هه چیزرا مطیع خود بکرداند ٭+ 





باب چهارم 

بنابرین ای برادران عزیز ومورد اشتیاق من وشادی وتاج من بهمینطور 
درخداوند استوار بشید ای عزیزان * از آفودیه استدعا دارم وبستعی السماس 
دارم که در خداوند بك رای باشند+ واز نو نیزای هقطار خالص خواهش 
میک که ایشانرا امدادکیی زیرا در جهاد انیل با من شريكک میبودند با تشن 
نبز وسایر هکاران م ن که نام ایشان دردفتر حیاتست ٭ در خداوند دام شاد 
باشید وباز میکوم شاد باشید * اعندال شا برجیع مردم معروف بشود ه خداوند 
تزديك است # برای چ چیز اندیشه مکنید بلکه درهر چیز با صلوة ودعا با 
شکرکذاری مسئولات خودرا مخدا عرض کید + وسلامی خدا که فوق از نما 
عقل است دلها وذهنهای شمارا درسیع عیسی تکاه خواهد داشت + خلاصه 
ای برادران هرچه راست باشد وهرچه مجید وهرچه عادل وهرچه پاك وهر 
چه جیل وهرچه نيك نام است وهر فضیلت وهر مدح یکه بوده باشد در آنا 
تتکرکید* وانجه درمن آموخته وپذیرفته وشنیت ودیهاید آهارا بعل آرید 
وخدای سلامتی با شا خواهد بود*+ ودر خداوند بسیار شادکزدیدم که الان 
آخز فکر شم بزای من شکوفه آورد ودر این زگ یکردید یافتید + 
نه آتکه دربار احتیاج خن میکوم زیراکه ام اموخه‌ام که درهر حالتیکه باشم قناعت 


1۲ کر وذلیرا میدانم ودولمندیرا هم میدام درهر صورت ودر هه 
۳ وکرستی ودولمندی وافلاسرا ۱ یا دکرفته! + فرّت هر چیزرا دارم در مس که 


5 


| مرا تقویت جفند + لک کو کردید که دوک من شريك شدید* اما ای 
بیان شا هم آگاهید که در ابتدای انحیل چون از مکادونیه روانه شدم هچ 
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برموت شد وجان خودرا مخطر انداخت تا نقص خدمت شمارا برای من یکمال 
رساند + ۱ 





اب سوم ۱ 
خلاصه ای برادران من درخداوند خوش باشید هان مطالبرا بشما نوشتن 
برمن ستکین نیست وای شما است ٭ ازسکها:با حذر باشید ازعاملان شریر 
احتراز ماد از مقطوعان بپرهیزید ‏ زپرا مخونان ما هنتیم که خدارا در روح 
عبادت میک وچ عیسی غر میکم وبرجم اعیاداندارم + هرچند مرا درجم 
نیزاععماد است آکرکی دیکرکمان برد که درجم اعتماد دارد من بیشتر* 
ه روز هشتم مختون شت واز فيلة اسئیل ازسبط بنیامین عبرا از عبرانیان از جهة | 
7 شریعت فریسی * ازجهة غیرت جفا کنت برلیسا ازجهة عذالت‌شریعتی پیعیب + 
۷ امن مرا سود یبود آترا مخاطرمسیج زین دانستم بلکه هه چیزرا نیز بسيبي 
فضیلت معرفت خداوند خود مسح عیبی زان میداام که مخاطر او هه چیزرا ٠‏ 
زیان کردم وفضله شردم تا مچ را دریام + ودر وی بافت شوم نه با عدالت 
خود که ازشریعت است بلکه با آ ن که بوسیل ايان سح میشود یعنی عدالیکه .. 
.۰ ازخدا بر ایان است* وتا اورا وقؤت قیامت ویرا وشراکت در رنجهاۍ ویر 
1 بشناسم وبا موت او مشابه کردم+ گر بهر وجه بقیاست از مردکان برسم ۷ 
۲ نه ایکه تا جال بنك آورده انا جا لکامل شت باشم ول دربی آن میکوشم 
۲ بلکه شاید انرا بدست اورم که برای ان مسج نبزمرا بدست اورد+ ای برادران . 
کیان فیبرم که من بدست آورده‌امآیکن يك چیزمیکم که آنچه درعقب است 
6 فرامو شکرده وبسوی آتهه در پیش است خویشنرا کیت + دربی مفصد میکوثم 
١ا‏ بجهة انعأم دعوت بلند خدا که درسیج عینی نت پس چیع ما که کامل ‏ 
هتم ایتک داشته باشم واکرفی امه فکر دیکر دارید خدا ایرام برشا کف 
۱۰ خواهد فرمود+ اما بهر نقامیکه رسيت ام بهنان قانون رفار باید کرد + 
مس 
۷ ای برادران بام من اقتدا ماد وملاحظه کید انایرا که حسب نون که درم 
۸ دارید رفتار میکند* زیراکه بسپاری رفتار میمایند که ذکر ایشانرا بارها راید 
٩‏ شاکرده‌ام وحال نیز با یه میکز که دشمنان صلیب مسح میباشند + که انجام - 


سے تس + 


ی 





۳۱ اه هن وا اش‎ MA, 
شباهت مردمان شد* وچون درشکل انسان یافت شد خویشتنرا فروتن ساخت‎ ۸ 
وتا پوت بلکه تا موت صلیب مطیع کردید × ازاجهة خدا نیز اورا بغایت سرافراز‎ ۹ 
فود ونایرا که فوق ازجمیع نامها است بدو خشید + تا نام عیسی هر زانونی‎ ۳ 
از مه در آسان وبر زمین وزیر زمین است خر شود + وهر زبانی اقرا. کد که‎ ۱ 
عیس مسیع خداوند است برای نید خدای پدر× ہس ای عزیزانی من چنانک‎ ۲ 
هیشهلطع میبودید نه ذر حضور من فقط بلکه" بسیار زیادتر الان وقتیکه غا‎ 
تجات خودرا بترس ولرز بعمل آورید» زیرا خداست که درشا پرسب‎ ۴ 
رضامندئ خود م اراده وم فعل‌را | بعمل اناد میکند × وه رکاریرا بدون ههبه‎ 11 
ومجمادله بکنید × تا بیعیب وساده دل وفرزندان دا سملامت بافیذ دربیان‎ 7 6 
قوی ج رو وکردنکش که دران میان چون برها درج ن میدرخنید + وکلام‎ ۱ 
حیاترا برمیافرازید بجهة نخر من در روز سح نا انکه عبت نویه وعبث زجمت‎ 
نکشیت با شم ٭ بلک هرکاه برق‌بانی وخدمت ایان شا رخته شوم شادمان هسم‎ ۷ 
وا ها کدی مک وهچنبن شما نیز شادمان هستید وبا ادى کین‎ ۸ 
ودر عیسی خداوند امیدوارم که تیموتاوسرا بزودی نزد شا بفرستم نا من نیز‎ ٩ 
ازاحوال شا مطل شن تازه روح کردم ۷ زیر ا کی دیکررا مدل ندا رم که‎ ۰ 
به اخلاص دربارۀ شا اندیشد» زانزوکه هه نع خودرا میطلبند نه امور عیبی‎ ۱ 
. مسیعرا + اما دلیل اورا میدانید زرا چنانکه فرزند پدررا خدمت میکند او بامن‎ ۲ 
برای انجیل خدست کرده است* پس امبدوارم که چون ديدم کار من چه‎ ۲ 
طور میشود اورا بیدرنك بفرستم+ اما در خداوند اعڼاد دارم که خود م‎ ۶ 
بزودی بیاعم + وی لازم دانست که آپنزودتش‌را بسوی شما روانه فام که مرا‎ 0 
برادر وهکار وهجنك میباشد اما شمارا رسول وخادم حاجت من+ زیراکه‎ ۲۲ 
+ مشتاق* هة شما شما بود وغمکین شد از اینکه شین بودید که او يمار شل بود‎ 
وفی الواقع ییمار ومشرف بربوت بود لیکن خدا بروی ترم فرمود ونه براو‎ 7 
فتط بلکه بر مرن نیز تا مرا غبی برغم نباشد+ پس بسعی بیشتر اورا روانه‎ ۸ 
نودم تا از دیدنش باز شاد شوید وحزن من کسرشود+ پس اورا درخداوند‎ ٩ 
اکال خوشی ببذرید وچنین کسانرا حرم بدارید* زیرا درکار سج مشرف‎ 





رسالة پولس رسول بیان ۲ ۱ ۷ 

۸ پس چهه جزاینکه بهر صورت خواه بهانه وخواه براستی #سج موعظه میشود واز 
۷۹ ۱ ین شادمانم بلکه شادی مم خرا م کرد + ز يرا میدانم که بات من خواهد اتجامید 

۰ بوسیلة دعای شما وتأید روح عبسی سیع + برجسب اعظار وامید من که رج ۱ 

چیزجالت غخوام کید بلکه درکال دایری چنانکه هیشه.الان نبزسیج دزیدن 
۲۱ من جلال خواهد یافت خواه درحیات وخواه درموت + زیراک مرا زیستن 
۲۳ مسح است ومردن نفع * وکن آکر زیستن در جمم مان رکار من است پس 
۳ یدام کامرا اختبا رکنم« زیرا درمیان این دو عطت کرفتار هسم چونکه خواهش 
٤‏ دار که رحلت کی وبا یج باشم زیر این بسیار بهتراست لیکن درجم ماندن 
Fo‏ 7 وجون اين اعمادرا دارم ميدام که خوام ماند ونزد هة 
۳۷ شا توقف خوام نود بجھة ترفی وخوشی اجان شا« نا فرشا در مسج عبسی درمن 
۷ افزوده شود بوسیلة آندن من بار دیکر نزد شما + باری بطور شایسنة انل ”ج 

رفتار نماد تا خواه آم وشارا بین وخواه غایب باشم احوال شمارا بشنوم که 
۸ روح برقراراید وبيك تنس برای ایان اغیل مجاهت میکید+ ودر هچ امری 

ازدشمنان ترسان نیستید که هبن برای ایشان دلیل هلاکت است اما شمارا دلیل 
۲٩‏ نجات واین از خداست * زیراکه بشا عطا شد عناطر مسج نه فقط انان 

با و بلکه زج ت کنیدن م برای او وشارا هان مجاهت | ست که در من دیدید 

والان هم میشنوید که در من استب 





باب دوم 
۱ بناہرین اکر نصییتی درج با نسل عبت با شرآکت در روح یا شفقت ورجت 
۲ هست* پس خوئی مرا کامل کرداید تا بام يك فک رکید وهان بت نوده 
۴ يك دل بشوید ويك فکر داشته بائید+ وهیج چیزرا از راه تمصب وب 
۽ مکید بلکه با فروتی دیکرانرا ازخود بهتز بدانید« وهريك از شا ملاحظة 
ه کارهای خودرا نکد بلکه هرکدام کارهای دیکرانرا نیز« پس هین فکر در شا 
1 باشد که دسج عیبی نبز بود* که چون درصورت خدا بود با خدا برابر 
۷ بودنرا غنیمت نشرد * لیکن خودرا خالی کرده صورت غلامرا پذیرفت ودر 





سے 


سب عم مول 


۷ 
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باب ال 
پوس وتموتاژس غلابان یی مسج پهنة سین در سج عهی ڪه 
در فیلبی میباشند با فان وشماسان + فیض وسلامی از. زجانب پدر ما خدا 
وعیبی مسح خداوند برشا باد+ در نمی یادکاری شا خدای خودرا کر 


میکذارم + وپوسته درهر دعای خود برای جیع شا بفوشی دعا میک + سب 


مشارکت شا برای اغیل ازروزاوّل تا ال + چونکه باین اعڼاد دار که اوکه 
عل نکورا در شا شروع کرد انرا تا روز عیبی مج بکال خواهد رانید ×+ 
جنانکه مرا سزاور است که در بر هة شما هین فک رکم زیرآکه شارا دردل خود 
میدارم که در زنجیرهای من ود رح جت واثبات انیل هذ شا با من شريك در این 


۸ نمت هستید» زیرا خدا مرا شاهد اس تکه چه قدر در احشای عبسی سج 


۹ 
1. 
۱ 


مشتاق هه شیا هست + وبرای این دعا میکم تا عبت شا در معرفت وکال فم 
بسیار افزونت ر شو دk‏ تا چیزهای بهتررا برکزیلید ودر روز “ج بی غشٌ وییلغزش 
باشید × ویر شوید از میوءٌ عدالت که بوسيلة ۵ بیع برای تمد ود 


۳ خداست+* ابا ای برادران موم شا بداید که آنه برمن واق م کشت برعکس 
۳ ترفن یل انبا مید + ععد یک زنجیرهای من اشکارا شد درج درتام فوج 


4 خاص وبهمة دیکران*+ وآکثراز برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتاد 


lo‏ ہم رسانین يشت ر جرت میکنن دک هکلام خدارا ترس پکوید ٭ انا بعضی ازحسد 
11۱ ونزاع سج موعظه میکنند ولی بعضی هم از خوشنودی + اما انان از تعصّب نه 


از اخلاص :سح اعلام میکنند وکان میبرندکه بزنجیرهای من زحمت میافزایند + 


۷ ولی اینان از راه عبت چونکه میدانند که من جهة حمایت انحیل معن شتام + 


۳ سحن کرم بطوریکه ۳-9 ا نا شم a‏ رآ یک سل 
شوید نیش که برادر عزیز وخادم امین درخداوند است شار ازهرچیز 
۳ خواهد | کاهانید که اورا سجهة هین بنزد شا فرستادم تا | زاحوال ما آ که باشید 
۴ وا او دلپای شیارا تسلی بنش + براد رانرا سلام وحبت با ایان ارجانب خدای پدر 
E ۳‏ باد + ا هة کسایکه کچ عیبی خداوند عبت دربی فسادی ۱ 
دارند فیض باد امبن*- 





۳۹ رسال پولیں رسول به‌افسسیان ٦‏ 


۳ دربارة مسج وکلیسا خن میکوي بد خلاصه هر بکی از ثها نیز زن خودرا مثل تفس 
خود بت بناید وزن شوه رخودرا باید احنرام نود * 





ای فرزندان والدین خودرا درخداوند اطاعت نايد زبراکه این انصاف 
است ٭+ پدر ومادر خودرا | احرا م نا کہ این حک او با وعت است + تا نرا 
عافیت باشد وعجر دراز برزمین کی * وای پدران فرزندان خودرا 3 
ه بلکه ابشانزا بتأديي ونصصی خداوند نربیت ناد + ای غلامان آقابان بشریٰ 


r <44 سس‎ 


- خودرا چون مسج با ترس ولرز با سادهدلی اطاعت کید + نه خدمت حضور 
مثل طالبان رضامندی انسان بلکه چون غلامان مسیع که اراد خدارا ازدل بعل 
۲ اک ووت خافن داو درا بدی کید اصاتا چ یداد هر 
کس که عل یک وکد مکافات آنرا از خداوند خواهد یافت خواه غلام وخواه 
٩‏ آزاد» وای آقایان با ایشان بهمین نسق رفتار ناد وز از نهدید کردن احتراز 
کید چونکه میدانید که خود شمارا م آقان حمست دراماز: واورا نظر بظاهر 
۱۰ نیست ٭ خلاصه ای برادران من درخداوند ودر توانانی ی فوت او زوراور 
۱۱ شوید* الي نا م خدارا بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کید + 
۳ زبراکه انیس با خرن جم بست بک ب ریاستها وقدرنها وجهان 
۴ دارارني لین انت وبا فوجهای روحانن شرارت درجایهای امانی + لهذا 
اسلیء تم 7 خدا را بردارید تا بتوانید درروز شریر مقاومت کیان وهه کاررا بو 
1٤‏ آورده "۳ پس کر خودرا براستی بسته وجوشن عدالثرا دربر کرده 
کل بایستید + ونعلین ‏ استمداد انجيل سلامتيرا دزیا کید وبر روی ان هه سپر 
۷ ایانرا بکنی دکه بان بتوانید ای تیرهای آنشبن شریررا | خاموش کید + وخود 
۸ جات وشمشیر روح‌را که کلام خداست برداربد + وبا دعا والهاس تام درهر وقت 
درروح دعا کید وبرای همین به‌اصرار والقاس E‏ 
٩‏ باشید + ویرای من نیز ناکلام بن عطا شود تا با کشادی زان سر الا 
۰ بدلیری اعلا م نام چ که برای ان در زنجیرها ابیکری میکم تا ترا بدلیری 





رسال پولس رسول به‌افسسیان ۵ رت 
باطل فریب ندهد زیرآکه بسبب ایها غضب خدا برابنای معصیت نازل میشود + 
بس با ایشان شريك مباشید + زیرآکه پشتر ظلت بودید لیکن امحال درخداوند 
٩‏ نور میباشید پس چون فرزندان نور رفتارکنید+ زیراکه میوۀ نور درکال نیکونی 
وعدالت وراستی است*+ وغقیی نائید که پسندین' خداوند چیست»* ودر 
۳ اعال بی مر ظلست * شريكک مباشید بلکه آنپارا مذس کید × زیرا کارهاییکه ایشان 
۲ درخنا 5 حتی ذکر انما م بج است ٭. لیکن هر چیزیکه مذمت شود 9 ۱ 
٤‏ ظاهر میکردد زیراکه هرچه ظاهر میشود نور است * بنابراین میکوید ای ت وکه 
٥٥‏ خوایت" پدار شد از مردکن برخی نا مسج برتو درخشد + پس با خبر باشید که 
7 چکونه بدفّت رفتار نائید نه چون جاهلان بلکه چون حکییان* ووقترا دربایپد 
۷ زیرا اینروزها شربر است ٭ از اه نیم مباشید بلکهبنهمیدکه اراد خداوند 
چیست٭ ومست شراب مشویدکه دران نجوراست بلکه ازروح پرشوید* وبا 
یکدیکر پزامیر ونسجات وسرودهای روحانی کفدک وکید ودر دلهای خود 
مخداوند بسرائید وترم نأئید ٭ ویپوسته بجهة هر چیز خدا ویدررا بنام خداوند ما 
عیسی مسج شک رکید + هدیکرا درخداتریی اطاعت کید* ای زنان شوهران 
۲۳ خودرا اطاعت کید چنانکه خذاوندرا+ زبراکه شوهر سر زن اسټ چنانکه 
مس اسکلا واو تات دهع ی کی منکیم عم 
۵ است هچنین زنان نیز شوهران خودرا درهر آمری باشند+ ای شوهران زنان 
خودرا حبت نائید چدانکه مسج هم کلیسارا محبت نود وخویشتنرا برای آن داد + 
3 آنرا بفسل آب بوسیلة کلام طاهر ساخته تقدیس ناید + تاکلیسای عیدرا 
بنزد خود حاضر ساز دکه لک وچین با ج چیز مال ان نداشتهباشد بلکه تا 
۸ مقدس ویعیب باشد+ بهمین طور بايد مردان زنان خویشر! مثل بدن خود 
٩‏ عبت ایند زیرا ه رکه زوجۀ خودرا عبت ناید خویشتترا محبت میناید* زیرا 
ھچک هرکز جسم خودرا دشمن نداشته اسث بلکه آنرا تریت 0 میکد 
:۰ چنانکه خداوند نیز ز کلیسارا × زانروکه اعضای بدن وی میباشم از جمم واز 
؟ استخوانهای او+ ازاغا ست که مرد پدر ومادررا رها کرده با زوج خویش 
7۲ خواهد پیوست وان دو یکتن خواهند بود + ابن سر عظم است ست ليکن من 


< > 





ی 
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۷ به‌اندازةٌ هر عضوی بدنرا نو میدهد برای بنای خویشتن درحبت * پس اینرا 
مکوم ودر خداوند شپادت میدهم که شیا دیکر رفتار مڼائید چنانکه امه دربطا لت 
۸ ذهن خود رفتار مینایند ‏ که درعقل خود ناريك هستند واز حیات خدا روم 
٩‏ بسبب جمالتیکه عمهة عخت دل ابشان در ایشانست * که بی فکر شن خودرا جور 
۲ تسلم کرده‌اند تا هر فسم نا پارا حرص بعل آورند ٭ لیکن شیا سرا بانطور 
۱ نیاموخه‌اید + هرکاه اورا شنین‌اید ودر او تعلم یافته اید که راستی درعیسی 
۲ است ٭+ تا انکه شا از جهة رفتا رکذشنة خود انسانیتکهنه را که از شهوات 
۳ فریبن فاسد میکردد از خود پرون کید + وبروح ذهن ج تازه شوید ٭ 
۶ وانسانیت نازهرا که بصورت خدا درعدالت وقدوسیت حنیفی افریث شن است 
۰ ببوشید + لهذا دروغ‌را تر كکردہ رکس با مسایة خود راست بکوید زیراکه ما 
۲۲ اعضای یکدیکرم + خش کیرید وکاه مورزید ه خورشید برغیظ شما غروب نکد + 
۲" ابلیس‌را عال ندهید + دزد دیکر دزدی نکد بلکه بدستهای خود کار يک 
٩‏ کرده زحمت بکشد تا بتواند نا زمندیرا چیزی دهد + هب ن بد از دهان 
شا پرون نید پلکه آنچه محسب حاجت وبرای بنا نیکو باشده تا شنوندکانر 
۰ فيض رساند*+ وروح فدوس خدارا که باو تا روز رستکاری مخلوم شد‌اید 
۱ محزون مسازید + وهر قم نی وغبظ وخثم وفریاد وبدکونی وخباثرا از خود 
۲ دور کید٭ وبا یکدیکر مهربان باشید ورحم وهدیکررا عنو نائید چنانکه خدا 
درم ج شمارا م آمرزین است ‏ 


پس چون فرزندان عزبز مدا افتدا کید + ودر عبت رفتار ناد چنانکه چ 
م مارا حبت نود وخویشتنرا برای ما مخدا هدیه وقربانی برای عطر خوشبوی 
۴ کذرانید+ اما زنا وهر نایاکی وطمع درمیان شا هرکر ملکور هم نشود چنانکہ 
4 مقدمین‌را مبشاید+ ونه قباحت ویهوده کوئی وچرب زبانی که اینها شایسته 
ہ نیست بلکہ شکزکذاری* زیرا ابرا تن یدای دک هچ زانی با ناباك یا ام 
> که بمتپرست باشد میرانی درملکوت مسج وخدا ندارد + همچکس شیارا فان 


سے سب 
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۰ زانو میزم نزد آن پدر+ که ازاو ھرخانوادۂ دراتیان وبرزمین مسیی میشود * 

2 که مسب دولت جلال خود بثیا عطا کند که درانسانیت باط خود ازروح او 

۷ بقوّت زوراور شوید + تا سج بوساطت ایان دردلهای شا ساکن شود* ودر 

مت ربش هکرده وبنیاد چادهاستاعت باپ دکه با ای متسین ادرا ك کی دکه 

٩‏ عرض وطول وعمتی وبلندی چیست* وعارف شود ابت ک فوق ازمعرفت 

۲۰ است تا پرشوید تا نای بر خدا × امحال اور که قادر است که بکند بہنهایت 

۲ زبادترازم را بخواهم یا فک رکنم بحسب ان آن توبک دربا عل میکد* مراورا 
دیسا ودر سج ی تا جیعقرا تا دیا جلال باد امین + 





باب چهارم 

لهذا من که درخداوند اسیرمیباشم ازا استدعا دارم که بشایستکی آن دعوټکه 
بان خوانن شد‌اید رفدار کید* با کال فروتنی ونواضع وحم ونمل یکدیکز 
درحبت باشید + وس کید که کان روحرا دررشتة سلا نكا دارید د 
يك جسد هست ويك روح چنانکه نیز دعوت ثبت‌اید دريك امید دعوت 
خویش + يك خداوند یك ايان يك تمید+ یك خدا وپدر هه که فوق هه 
ودرییان مه ودر هد شما است* لیکن هر یکی ازمارا فیض مین شد بحسب 
اندازۂ خدش مسج ٭ بنابراین میکوید چون او به‌اعلی لین صعود مود اسیربر 
به‌اسیری برد وخششها بردم داد + اما اين صعود غود چیست جز این اوّل 
نزول م کرد به‌اسنل زمین + انک نزول نود هانست که صمود نی زکرد بالاثر 
از جع افلا تا هۀ جیزهارا برد * واو هدید بخضی رسولان وبعضی نیا 
۲ وبعضی مبشرین وبعضی شبانان ومعا نژ برای تکیل مقدسین بر ې کار خدست 
۳ برای بنای جسد مسج تا هه پکانی امان ومعرفبت تام پسر خدا وبه‌اتسان 
کامل به‌اندازء قامت پر مسج برس ٭ تا بعد از زاین اطنال مسموج ورانج شن 

ازباد هرتعلم نباشم از دغابازی مردمان درحیله اندیشی برای مکرهای کمرانی + 
۵ بلکه درحبت پروی راستی وده در هر چیز ترفی غاثم درا وکه سر است یعنی 
٩‏ سج« که ازاو تام بدن مرب ومرتّب کفته پدد هر مفصلی وبر حسب غل 


سے چ مم ملس > <=« وه 


e‏ ور 
۰ فك 





.< اه ول ول بهافشیان ؟ 


٤ا‏ خون "جع نزديك شه‌اید + زیراکه اولان ما است که هردورا يك کردانید 
۰ ودیوار جداییرا که درمیان بود منهدم ساخت * وعداوت یعنی شریعت احکامرا 

که درفرایض بود جسم خود نابود ساخت نا که مصامحه کرده ازهردو يك انسان 
1 جدید درخود با یند+ وتا هر دورا دريك جسد با خدا مصاحه دهد بوساطت 
۷ صلیب خود که بران عداوترا کشت + وان بشارت مصالمحه‌را رسانید بشما که دور 
۸ بودید ومصامه‌را باانیکه نزديك بودند+ زیراکه بوسیلۀ او هر دو نزد پدر 
٩‏ دريك روج دخول دارم + پس ازاین ببعد غریب واجنبی نیستید بلکه موطن 
۳ مسین هستبد واز اهل خانة خدا+ وبر بنیاد رسولان وانبیاء بنا شدای دکه 
۲۱ خود عیسیی مسج سنك زاویه است+ که دروی ما عیارت باهم مرب شن بپیکل 
۳ مغدس درخداوند نو میک ها ودر وی شا نیز باهم بنا کرده میشوید تا درروح 


مسکن خدا شوید + 





اتن 
ازاین سبب من ,که پولس هستم واسیر مسج عیسی برای شیا ای امتها × اکرشبں 
باشید ندیرفیض خدا را که بجھة شما بن عطا شن است ٭ که این سر از راه کشف 


س هس چم 


برمن اعلا م شد چنانکه مخصرا بیش نوشن + واز مطالع" آن یونید ادرأك مرا 
0 درسر ج نهمید ٭ که آن درقر ها ی کذشنه بنی ادم شکار نشك بود بطوریکه 
1 حال بررسولان متدس وانییای او بروح مکشوف کشته است #* که امنا درمیراث 
۷ ودر بدن ودربهنم وعتن" او در سج بوساطت انيل شريك هستند + که خادم 
ان شدم بحسب عطای فیض خدا که برحسب عل فوّت او بن داده شن است + 
E ES ۸‏ نم ابن فیض عطا شد که درمیان امتا بدولت 
بیقباس مسج بشارت دم * وهه‌ر! روشن سازم که چیست انظام ار ن ان سزیکه 
۳ رن کب وا | بوسیلة عیسی مسج آفرید + با انکه 
ال برارباب ریاستها رفوا درجایهای اسانی حکت کوناکون خدا بوسلة 
۳ کیسا معلوم شود * برحسب تقدیر ازل که در خداوند ما سج عیبی نود + که 
۳ دروی جسارت ودخول با اعټاد دارم بسبب ايان وی * لهذا استدعا دارم که 
13 وا ی مان رد کی نخر شما است ٭ از این سبب 





رسالة پوس رسول به‌افسسیان ۲ ۳۹ 

۸ ذوالال است روح حکنت وکشنرا درمعرفت خود بثیا عطا فرباید + تا 

جئیان دل نما روشن کشته بدانید که امید دعوت او چیست وکام است دولت 

٩‏ جلال میراث او درمقدسین ٭ وچه مقداراست عظت بیهایت قوّت او نسبت 

۰ با موّمین برجسب عمل تواناتی قوت اوب که 4 در عمل کرد چون اورا 

۲ ازمردکان برخبزاند و بدست راست خود درجایهای ای نشاید + بالاثرازهر 

ریاست وقدرث وقوّت وساطنت وهر نامیکه خوانك میشود نه دراین ن عال فقط 

۲ بلکه درعام این نیز وهه چیزرا زیر پایهای او نهاد واورا سر هه چیز بکلیسا 
۳ داد* که بدن اوست یعنی پر ا وکه هرا درهه پرمیسازد + 





باب دوم 

وشمارا که درخطایا وکاهان مرده بودید زن نکردانید ‏ که درام قبل رفتار 
میکردید برحسب دور انجهان بروفق رئيس قدرت هوا یعنی آن روحیکه احال 
درفرزندان معصیت عل میکند* که درمیان ایشان هة ما نیز درشهوات جممان" 
خود قبل ازاين زندی میکردم وهوسهای جسانی وافکار خودرا بمل میاورددم 
3 وطبعا فرزندان غضب بودم چنانکه دیکران ×+ لیکن خداکه دررجانیت دوشمند 
٥ه‏ است ت ازحبلیت خحبت عظم خود که با ما مود ۷ مارا نی زکه درخطایا مرده بودم با 
1 سج زن ن کردانید زیرآکه عض فیض نجات باف‌اید + وا او برخیزاید ودرجلهای 
۷ آسیانی درج عیسی نشانید+ تا درعالمهای ان دولت پنهایت فیض خودرا 
۸ 
۹ 


سے 4 


چ 


بلطفیکه برما درهسيع عیسی دارد ظاهر سازد+ زیرآکه عض فیض جات بافته‌اید 
۰ لخر نکند + زبراکه صنعت او هستم افربت شنا در ج عیسی برا ی کارهای نیکو 
۱ که خدا قبل مپتا مود تا درآ سلوك نام × لذا اد اوري د که شا درزمان سلف 
(ای و تیم که 8 بامل خجنه اد اما ختنة e‏ 
جنا واز وطنیت خاندان اسرایل ك ا e‏ 
۳ خدا دردنیا بودید + لیکن حال درج عیسۍ شیا که دران وقت دور بودید 


س 


سب چم جم 


حج مے 


1 


رسالة پولس رسول به‌افسییان 





باب اوّل 

پولس به‌ارادء خدا رسول عبسی مسج بندسینیکه دراقَسن میباشند وایانداران 
درمسیج عیسی * فبض وسلامتی از جانب پدرما خدا وعیسی مسح خداوند برشا 
باد + متبارك باد خدا ویدر خداوند یی ج مارا مره ساخت هر 
برکت روحانی درجایهای اسان درسج ۷ چنأنکه مارا پش از بنیاد عا دراو 
رکید رفور او دربت مقس ویمب انمه کا رل یب 
e‏ جار 6 بان ی ورا سیب که 
دروی بسیب خون او فدیه یعنی آمرز شک هانرا هاندازة دولت فیض او بافته‌اع ‏ 
۹ اترا با بفرا وانی عطا فرمود درهرحکت وفطانت * چونکه سرّاراده خودرا 
ها شناسا نید برحسپ خوشنودی خو د که درخود خزم غوده بود* برا برای انتظام 
کال e‏ حرا رل واه رین اس در 


۲ ۰« موافق رای اراد خود میکد + تا ازماکه اوّل 
۴ امیدوار ج میبودم جلال او موجه ود ودر زک" شا نیزجون کلام راستی 


یعنی بشارت نجات خودرا شندید دروی چون ایا ن آوردید از روج قدوس 


3 وی شد ید + ڪه بیمانه بر تن ست و ای ` آن لب خامق 


lo 


۹ ا e‏ 8 14 
۷ واز یاد آوردن شا در دعاهای خود + تا خدای خداوند ما عبسی مسج که پدر 


رسالة پولس رسول بغلاطیان 1 ۳۷ 


٩‏ ازروح حیات جاودانی خواهد دروید+ لیکن از یکوکاری خمته نشوم زبرآکه 
۰ درمویم ان درو خواهيم کرد آکر ملول نشوم + خلاصه بندریکه فرصت دار 
۱ ات وس OEE‏ من ملاحطله کید 
۲ چه حروف جلى بدست خود بشما نوشم × آنانیکه جواهند صورق نیک درجم 

نایلن سازند ایشان شمارا ا مختون شوید عض اینکه برای صلیب 
۲ مسب جنا نینند+ زیرا ایشان نيزکه نون میلنوند خود شریعترا نکاه نیدارند 
6 بلکه راهن شم خنون شوید تا درجم شا غف رکد × لیکن حاشا ازمن که فز 

کم جز ازصلیب خداوند ما سی مسج که بوسیة او دیا برای من مصلوب شد 
۵ ومن برای دنا زیرآکه درس عیمی نه ختنه چیزیست ونه نا توف بلحکه 
٩‏ خلفت تازهبد واننیکه بدین قانون رفتار میکنند سلامتی ورحمت برایشان باد 
۷ وبر اسرائیل خدا+ بعد ار این یکی مرا زجت نرساند زبرآکه من دربدن خود ' 
۸ داغهای خداوند عیسی را دارم * فیض خداوند ما عیسی مسج با روح شا باد ای 

برادران ابین* . 





۱ 


و رسالة پولس رسول بغلاطیان 1 
ما زنهار آزادی خودرا فرصت جم مکردانید بلکه بت یکدیکزرا خدمت 
۱۵ کید زیرکه نمی شيعت دريك کله کامل میشود یعنی درابنکه مسایۀ خودرا 
٥‏ چون خویشتن محبت نا اما اکر هدیکزرا بکزید وتخورید با حذر باشید که 
مبادا از زیکدیکر هلاك شوید + اما میکوم بروح رفتار کید پس شهوات جسرا ' 
۷۲ بجا نخواهید آورد + زیرا خواهش جم لاف روج است وخواهش روح مخلاف 
۸ جم واین دو با یکدیکر منازعه میکنند بطوریکه اه رام نمیکنید + اما اک 
٩‏ ازروح هدایت شدید زیر شریعت نیستید + واعال جم آشکار است 2 زنا 
۲۰ وفسق وایای ونجور٭ وبت پرستی وجادوکری ودشمنی ونزاع وکِنه وخشم 
0 ونعصّب وشقاق وبدعتها × وحسد وقتل ومستی ولهب ولعب وامثال انها که 
تارا خبر میده چنانکه قبل از این دادم که کنندکان چن کارها وارث ملکوت 
۲ خدا نیشوند* لیکن ره روح محجبت وخوشی وسلامتی وحلم ومهربانی ویکونی 
۳ وایان وتوافع و پرهیزکاری است ‏ که هیچ شریعت مانع چنبن کارها نیست + 
وانانیکه از زان سیم میباشند جسمرا با هوسها وشهوانش مصلوب ساخه‌اند * 
٩‏ اکر بروح زیست کم بروح م رة رفتار یک + لاف زن مشوم نا یکیکزرا به خثم 


اورم وبر ي 1 حسد برع * 





باب شم 
+ اما ای برادران اک رکی مخطای کرفنار شود شما که روحانی هستید چنین تخصرا 
بروح تواضع اصلاح کید وخودرا تلاحظه کن که مبادا تو نیز در نجربهافتی * 
بارهای سنکین یکدیکررا حمل شوید وین نوع شریعت مسیعرا بجا آرید + 
زیرا اک ر کی خودرا تخصی کان برد وحال انکه چیزی نباشد خودرا میز یبد ٭ 
اما هرکس عمل خودرا اتان بکد آنکاه ففردرخود بتنهائی خواهد داشت نه در 
دیکری + زیرا هرکس حامل بار خود خواهد شد × اما هرکه در کلام تعلم یافته 
باشد معلْ خودرا در هه چیزهای خوب ما مشارك بسازد+ خودرا فریب مدهید 
خدارا ِ_ فیتوان کرد زیراکه اجه آدی بکارد هانرا درو خواهد کرد + 
۸ زیرا هرکه برای جم خود کارد ازجم فسادرا دروکد وهرکه برای روح کارد 


< ~o r٣ a ¬ 
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٤‏ واين امور شد e ۳ ZR‏ ا یکی ازکوه 
To‏ ۱ فان هاجر است ‏ زیراکه هاج رکوه سینا است درعرب 

ومطابق است ت با اورشلیییکه موجود است زیراکه با فرزندانش در بندی میباشد ود 
لیکن اورشلم بالا آزاد است ت که مادرٍ جیع ما میباشد ‏ زیر! مکتوب است ای 

نازاد که نزائین" شاد باشه صدا کن وفریاد برآور ای تو که درد زه ندیڻ زیراکه 
۸ فرزندان زن بی کس از اولاد شوه دار پشتراند « لیکن ما ای بزادران چون 
٣‏ احق فرزندان وعث ميباشم + بلڪه چنانکه آنوقت آنکه برجسب جم تولّد 
۳۰ یأفت بر وی که برحسب روح بود جنا میکرد همجن آلان نیز هست + یکی 

کناب چه میکوید ه کیز وپسر اورا یرون کن زیرا پس رکیز با پسر از زاد رات 
؟ نخواهد یافت* خلاصه ای برادران فرزندان کیز نبستم بلک از زن آزادم + 


باب 2 

پس بان آزادی که مس مارا بان آزاد کرد استوار باشید وباز دریوغ بندی 
۲ کرفتار مشوید* ی 
؟ کک Ss‏ ان ملدیون است 

هستم * نا 
۷ میکند + خوب میدویدید پس کیست که شیارا ازاطاعت راستی خرف ساخنه 
۸ 
٩‏ 


سے 


این ترغیب ازا وکه شیارا خوانت است نیست * خيرماية. اندك نام 
. خیررا مر مبسازد + من درخداوند برشا اعټاد دارم که هیچ اک ا 
شت لیکن آنکه شارا مضطرب سازد هرکه باشد فصاص خودرا خواهد یافت.* 
۳ برادران اکر من تا جال مخنه موعظه میکزدم چرا جفا میدیدم زیراکه در 
۲ این صورت لغزش صلیب برداشته میشد + کاش انانیکه شیارا مضطریب میسا زند 
۳ خویشتنرا منقطع میساختند × زیراکه شا ای برادران به ازادی خواننك شد‌اید 








كت 


۳ 
۷ 


٩‏ ب 
2 
۳ 


۳ اة بولس رسول بفلایان + 





باب چهارم 

ول میکوم مادامیکه وارث صغیراست ازغلام هچ فرق ندارد هرچند مالك 
هه باشد* بلکه زیردست ناظران ووکلاء میباشد تا روزیکه پدرش تعیین کزده 
باشد+ همین ما ېز چون صفیر میبودم زیر اصول دنیوی غلام میبودم * 
لیکن چون زمان بکال رسید خدا پسر خودرا فرستادکه از زن زاین شد وزیر 
شر يعت متولّد + تا یراک زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندی‌را 
بیابم + ام چونکه پسرهستید خدا روح پسرخودرا دردلهای شا فرستادکه ندا 
میکند یا ابا یعنی ای پدر* O CE‏ پسر هستی 
وارث خدا نیز بوسیلة مج بو لیکن دران زمان چون خدارا | فیشناخدید انایرا 
که طبیعة خدایان نبودند بندکی میکردید ٭ انا | محال که خدارا میشناسید بلکه 
خدا شمارا میشناسد چکونه باز برمیکردید بسوی آن اصول ضعیف وفتی رکه دیکر 
مخواهید از سر نو آنپارا بندی کید+ روزها وماهها وفصل‌ها وسالهارا نکاه 
میدارید+ در بار شیا ترس دار که مبادا برای شیا عبث زج ت کین باشم ٭ 
ای برادران که ۱ 
ن هیچ ظل نکردید + اما اکهید که بسیب ضعف بدنی اوّل بشما بشارت دادم + 
وان اتان مرا که درجم من بود خوار نش‌ردید ومکروه نداشتید بلکه مرا چون 
فرشت؛ خدا ومئل “چ عیسی پذیرخید+ پس کا است ان مبارك بادیٰ شا زرا 
بثیا شاهدم که اکزمکن بودی چشمان خودرا یرون آورده بن میدادید + پس 
چون بشما راست میکو م یا دشمن شما شتام + شمارا بغیرت میطلبند لیکن نه 
به خیر بلکه مخواهند دررا برروی شما ببندند تا شما ایشانرا بغیرت بطلیید ٭ 


۸ ر ور ان کرات 4 عا رن ره سای 


شود * a a‏ 
کم زیراک دربارة ما خی رشدام + شا که خواهید زیر شریعت باشید مرا بکوید 


۲ يا شر یعترا فیشنوید + زیرا 2 ابراهی را دو پسربود یکی ا زکیز ودیکری 


رسال پولىن رسول بغلاطبان ؟ ن 

شریعمت هستند زیر لعنت میباشند زیرا مکنوبست ملعونصت هرکه ثابت ناند درتام 

۱ نوشتهای کناب شریعت تا آمارا جا آرد + اما واف است که چ کی درحضور ‏ 
خدا از شریعت عادل شرده يشود زیرآکه عادل به اهان زیست خواهد نمود ‏ 

۲ اما ش یعت از زابان نیست بلکه آنکه بانها عمل مبکند در آنا زیست خواهد نود + 
۳ا مسج مارا از OEE‏ 
11 است ملعونست هر رکه بردار اوه شود+ تا برکت ابرا هم درسج عیسی برامتها 
٥‏ اید وتا وعده روحر | بوسیلة ايان حاصل کم + ای برادران بطریق انسان خن 
میکوم زیر! عهدیرا که از انسان نیزا ستوار میشود هچکس باطل نیسازد ونیافزاید × 
۱۹ اما وعن‌ها به ابراهيم وبنسل او کنته شد وفیکوید بنسلپا که کویا در بارة بسباری 
۷ باشد بلک در بارء یکی وبنسل نو که مسج است ٭ ومقصود اینست عدیرا اکه 
از E‏ شرینبکه چهار صد نوی سال بعد ازان نازل شد 
۸ باطل نیسازد بطوریکه و سس و۲۳ زیرا آکر میراث از شریعت بودی 
٩‏ دیکر ازوع۵ نبودی يڪن خدا آنرا به ابراهیم. از وعن د داد* پس شریعت 
چیست ۰ برای تقصیرها بران ن افزوده شد تا هنکام ات 1 سلیکه وعن بدو 

۲ داده شد وبوسل فرشتکان بدست ت متوسّعطی مرتب کردید + اما متوسص از يك 
۳۱ بست اما خدا ك است + 8 شریعت مخلاف وعن‌های خداست» حاشاء 
زیرا آکر شریعتی داده میشد که تواند حیات شد هراینه عدالت از شریعت 

۳ حاصل میشد ٭ باکه کتاب هه چیزرا زیرکاه بست نا وعد که ازایان بعیسی 
٣٣‏ مسج است ست اباندارانرا عطا شود* اما قبل ازآمدن ایان زبرش د یت وه 
۲ بودم وبرای آن ابالیکه میبایست مکشوف شود بسته شك بودم + پس شریعت لالای 
۳0 ما شد تا مج برساند نا ازایان عادل شمرده شوم + ليکن چون ايان امد دیکر 
۲۲ زیر دست لالا نیستیم ٭ زبرا هک شما بوسیلة ایان درج عیسی پسران نخدا 
۷ میباشید + زیرا هه شماکه در مسج تمید بافتید مچ را در برکرفتید + هیچ 
r‏ يهود باشد با بونانی ونه غلام ونه آزاد ونه مرد ونه زن زیراک هه 
۳ شیا درج عیسی یك میباشید ٭ آکرضا اران س سای هزاینه نملی 


۱ براهم و برحسب وعن وارث هستید + 








رن رسال پولس رسول بغلاطبان ۴ 
۲ جدا ساخت + وساير بهودیان ِِ نفاق کردند محدیکه برنابا یز درنفاق 
۶ ایشان کرفتار شد* وی چون دیدم که براست اجیل به استقامت رفتار فیکنند 
پش روی هه پطریں را کم آکرت وک بھود همتیبعریی ها ونه بطریق بهود 
ت بک پر اما مر یت طرن بی رور کی اک 
۲ طبعا بود هستم ونه کناهکاران از اتها + اما چونکه بام که میکس از اعال 
شریعت عادل شمرده نفیشود بلکه به ايان بعیبی مسج ما هم کج عیسی ابا 
آوردم تا از ايان ج ونه از اعال شریعت عادل شرده شوم زیرآکه از اعال 
۷ شریعت هیچ بشری عادل شرده غخراهد شد٭ با آکر چون عدالت در جرا 
۷ مبطلیم خود م کاهکار بافت شوم با سج خادم کاه استه حاشا چ زیرا اکر 
باز زب کم ترا که خراب ساخم هرایه ثابت میکم ڪه خود منعذی هسم + 
u‏ زانروکه من بواسطة شریعت نسبت بشریعت مرکم تا نسبت بدا زبس تک + 
۳۰ با چ مصلوب شتام ولی زندکی میکم لیکن نه من بعد از اينه بلکه سج درمن 
زندی میکند وزندکانی که امحال درجم میک به ايان برپسر خدا میک رکه مرا 
۲۱ عبت نود وخودرا برای من داد+ فیض خدارا باطل فیسازم زیرا اکر عدالت 


بشریعت میبود هراینه مج عبث مرد ۷ 





باب سوم 

۱ ای غلاطیان پیم کبست که شمارا افسو نکرد تا راستیر! اطاعت نکید که پپش 
٣‏ چشان شا عبسی مسج مصلوب شك مبان کردید + فقط ایا خوام از شا بفهم 
؟ که روحرا ازاعال شریعت بافته‌اید با ازخبر ايان ا اینندر بيغم هستید که 
۽ بروح شروع کرده ان چم کامل م میشوید ٭ با اینندر زحماترا عبث کئیدید 
0 آکرفی احینه عبث باشد + بس انکه روحرا بشما عطا میکد وفوات درمیان 
3 شا بظهور میاورد آیا از اعال شریعت با ازخبر ایان میکند* چنانکه ابراهم 
۷ بدا ابان آورد وبرای او عدالت عسوب شد* پس آگاهید که اهل با 
۸ فرزندان ابراهيم هستند + وکتاب چون پش دید که خدا امنها را از ایان عادل 

خواهد شرد به ابراهم بشارت داد که جیع امتغا از تو برکت ی خواهند یافت + 
۽ بنابرین اهل ايان با ابراهم ايان ن دار برکت مبابند + زیرا جیم آننیکه ازاعال 


رسال پولس رسول بغلاطیان ۲ .۲ 


آنانیک قبل از من رسول بودند نرفتم بلکه بعرّب شدم وباز بدمشی مراجعت 
۸ کردم ۷ پس بعد ازسه سال برای ملافات پطرس به اورشلم رفم وپانزده روز 
ِ با وی بسر بردم + اما ازسایر رسولان جز یعقوب برادر خداوندر! ندیدم + ۳ 
۳۲۱ در بارة انهه بشما مینویسم اينك در حضور خدا دروغ فیکوع ب ارا ا 
۳۲ سوربه وقیلبقیه آمدم + . وبکلیساهای بهودیکه درمسج بودند صورة غير معروف 

۳ بودم * جزاینکه شنیك بودند کمانکه پشتربرما جفا مینمود احال بشارت میدهد 
۲۶ بهمان ابانیکه قبل ازین وبران مساخت* وخدارا در من نید ودند + 





ناف دوم 


| پس بعد ازچهارده سال با برنابا باز به اورشلم رفم وتعطس‌را هراه خود بردم 
ول به الهام رضم وانجیرا که درمیان اتا بدآن موعظه میک بایشان عرضه داشتم 
اما درخلوت بعتبرین مبادا عبث بدوم یا دوين باشم + یکن تیطس نی زکه هراه 
من ویونانی بود ڳور نش د که نون شود * "واین بسیب برادران به بو دکه 
ابشانرا خنية دراوردند وخفة 3 در آندند ۲ آزادی مارا که درس عبسی دارم 
٥‏ جاسوسی کند وتا مارا را ببندکی درآورند + که ایشانرا بك ساعت م به اطاعت 
7 دراین امرتابع نشدم تا را اس انیل درشا ثابت ماند٭ اما ازانانیکه معتبراند 
که چیزی میباشند هرچه بودند مرا تفاوتی نیست خدا برصورت انسان نکاه فیکند 
۷ زیرا آنانیکه معتبراند ن هچ ننع نرسانیدند+ بلکه لاف آن چون . دیدند که 
۸ بشارت نامختونان من سپرده شد چنانکه بشارت غفلونان بپطرس * زیرا ا وکه 
٩‏ برای رسالت خنونان ذریطرس عل کرد در من هم برای انها عمل کرد+ پس 
چون یعقوب وکفا وبوحنا که معتبر به آرگان بودند آن فیضیرا که پن عطا شن 
بود دیدند: دست رفاقت بن وربا دادند تا ما بسوی انها برو چنانکه ایشان 
١‏ بسوی مخلونان٭ جرآنکه فترا‌را یاد بدارم وخود نبز غیور بکردن این کار 
۱۱ بودم + اما چون بطرّس اکآ اورا رورو غالفت ودم زک 
۳ مستوجب ملامت بود + چونکه قبل از آمدن بعضی ازجانب یعقوب با اها غذا 
نورد ول راید از زانانیکه اهل خلنه بودند نرسین باز ایستاد وخویشتنرا 


و مس جم 





مکاشنة بوحنای رسول ‏ ۱ ا 


۸ چهارم مانند عتاب برنه + وان جهار حوان‌که هریکی ازآنها شش بال دارد 
کردا کرد ودرون چان پرهستند وشبانه روز بازفبایستند ازکنتن قدوس قدوس 
٩‏ قدوس خداوند خدای در مطل که بود وهست ویباید * وچون ان حيوانات 
0 جلال ونکرم وسپاس ان نخت نشبنیکه نا نا ابد اد زنن است اند بر آنکاه 
آن بيست وچهار پر میافتند درحضور آن خت نشپن واورا که تا اب اباد ره 
۱۱ است عبادت میکند وناجهای خودرا پش نخت انداخله میکویند + اخداوند 
+ ستنیکه جلال واکراموفوّترا بای زیراکه تو م موجودانرا ی" وعض اراد 
تو بودند واف یت شدند ٭+ 
| ودیدم بردست راست نخت نشین کتایرا که مکتوب است ازدرون وبرون 
٣‏ ومخلوم بهنت مهر+_وفرشتة قوی‌را ديدم که باواز باند ندا ببکند که کیست 
۲ مسق اینکه کنابرا بکشاید ومیرها ا وھچ کس کو ودر زین 
٤‏ ودر زیر زمبن نتوانست آن کتابرا | باز کد با ران نظ رکد + ومن بشذت 
میکریسنم زرا هچکس که شاب کلود کناب با خواندن ان با نظ ر کردن برآن 
ه باشد یافت نشد٭ ویک ازان پران بن میکوید کریان مباه ان ریک 
ازسظ بقودا ورین ساره است غالے امه ات ت تا کناب وهفت مهرشرا 
7 بکنابد + ودیدم درمیان تخت وچهار حبوان ودر وسط پيران بره چون ذع 
شد ایستاده است وهفت شا ج وت چم دار ارد که هنت روح خدایند که بماین 
۷ جهان فرستاده میشوند * پس وکا اکن را ی نشین گرفن 
۸ است* وچون کارا کرفت ان چهار حبوان وببست وچهار پر محضور بل 
افتادند وهر بکی ازایشان بریطی وکاسه‌های ززین پر از مخور دارندکه دعاهای 
٩‏ مقد سین است ٭ وسرودی جدید مبسرابند ومیخویند سی کرفتن کتاب 
وکدودن مهرهایش هستی زبراکه ذع شدی ومردمان‌را برای خدامخون خود ازهر 
۰ فبیله وزبان وقوم وات خریدی + وایشانرا برای خدای ما پادشاهان وکهنه 
۱١‏ ساخ وبر زمین سلطنت خواهند کرد ٭ ودیدم وشنیدم صدای فرشتکان 
بسیاررا که کرداکرد تخت وحبوانات وپران بودند وعدد ایشان کرورها کرور 





نت مکاشنۀ بوحتای رسول1" 





۲ وهزاران هزار بود ٭ که باواز بلند میکویند مسق است بره ذع شن که فوت 

۳ ودولت وحکّت ونوانای واکرام وجلال وبرکنل بیابد + وهرخلونی ڪه 
دران وبرزمین وزیر زمین ودر دریاست وانچه درانها باشد شنیدم که میکویند 

۸ تخت نشین وبر را برکت ونکرم وجلال وتوانائی باد ۱ داد و وچهار 
حبوان کنتند آمین وان یران بروی درافتادند وج نودند + 





ِِ 

a ۲‏ میکوبد 1 ا a a‏ | سی سفید که سوارش 
وچون مهر دوس کشود حبوان دوّمرا شنیدم که میکوبد پا (ویین) * واسی 
دیکر انشکون یرون امد وسوارشرا نوانائی داده شن بود که سلامتیرا اززمین 
بردارد ونا یکدیکررا بکشند و بوی شمشیری بزرگ داده شد٭+ وجون ٣ر‏ مرا کلود 
حبوان سیر شنیدم که میکوید با (وبیین) ودیدم اپنك اسبی سیاه که سوارش نرازوفی 
7 بدست خود دارد+ وازمبان چهارحبوان اا شک کر بك هشت 
يك کد ميك دي نار وسه هشت بل جوييك دب نار وبروغن وشراب ضرر مرسان* 
وچون مهر چهارمرا کشود حبوان چهارسرا شنبدم که میکوید ی (ویبین) + 

ودیدم که ابنك اسی زرد وکی بران سوار شت که اسم او موت است وعام 
اموات ازعقب او اد وان دو ار زین دا د بر شمش 
٩‏ وط وموت وبا | وحوش زهان بکشند × وچون مههر جمرا اکنود د درزیر 
e‏ نراک راک کم ی و ون 

۱ ا واا نون لا اکان رب که ویم کی راشان sS‏ 
3 ۳ ي وتاب چون نی اد ماه چون ۷ 


ا 


@ جر 


> < 


مکاشفة بوحنای رسول ۷ f‏ 


۳ کشت ٭ وستارکان E‏ برزمین فرو رختند مانند درخت نجیر یکه ازیاد مخت 

۸ محرکت ا امن میوه‌های نارس خودرا میافشاند × E‏ چون طوماری جیده 

٥‏ شن ازجا برده شد وهرکوه وجزین ازمکان خود متفل کشت * ویادثاهان 
زمین وبزرکان وسپه سالاران ودولمندان وجناران وهر غلام واز زاد خودرا 

۱7 درمفاره‌ها وصض‌ها ی کوهها پنهان 5 ردند * ویکوهها وها میکوبند که برما 

۷ بفتید وبا خفی سازید ازروی آن خت نشين واز غضب بره* زیرا روز عظم 
غضب او رسین است وکیست که میتواند ابسناد × 





باب هفتم 
۱ وبعد اران دیدم چهار فرشته برچهار کوشة زمین ن ایستاده جها ار باد زمینرا نرا باز 
۲ بو ناد برزمن و وبر درب O‏ ِِ وفرشته ِ 
۲ داده شد که e‏ ۱ ضر رسانند باواز ۳ 
بزمین ودریا و درختان مرسانید تا بندکان خدای خودرا برپیشانی ایشان مهم زم * 
ه هزار مهر شدند* وازسبط بهودا دوازده هزار مړ شدند وازسبط راوّیین دوازده 
هزار واز سبط جاد دوازد هزار« وازسبط شیر دوازده هزار واز سبط تالم 


دوازده هزار واز سبط منسی دوازده هزار+ واز سبط شمعون دوازده هزار واز, 


لے > < 


سبط لای دوازده هزار واز سبط یسا کار دوازده هزار* از سبط زبولون دوازده 
هزار واز سبط بوسّف دوازده هزار وازسط بنیامین دوازده هزار مهر شدند + 

8 وتا زاين بد م که این ك کرومی عظم که چکس ایشانرا نواند شمرد ازهرامت 
وقبیله وقوم وزبان در پیش قفت ودرحضور بره با های سفید آراسنه وشاخه‌های 
.۰ نخل بدست کرفنه ایستاده‌اند + وبآواز بلند ندا کرده میکویند نجات خدای مارا که 
۱۱ برتخت نشسته است وبرّهرا است * وجمیع فرشتکان درکرد تخت وبېران وچهار 
1۳ حیوان ن ابستاده بودند ودرپیش نخت بروی درا فده خد ارا من کردند ‏ وکنتند 
آمین» بر" رکت وجلال وحکت وبپاس وا اکرام وفوت ونوانانی خدای مارا اباد ت 


مس و جم 


1 مکاشفة یوحتای رسول ۸ 


ابدالایاد» امین ویک ازییران متوجه شن پن کفت این سفيد پوشان ڪیاند 
وازکبا امت اند ٭ اورا کم خداوندا نو میدانی» مرا کفت ایشا نکسانی 
میباشند که ازعذاب خت بیرون میابند ولباس خودرا خون بره شست‌وشو کرده 
سفید نموده‌اند ٭ ازشجیه بیش روی تخت خدایند وشبانه روز درهیکل او وبرا 
غیت رک را ان نشین خی * خودرا برایشان م پا خواهد داشت + ودیکر 
هرک ر کرسنه ونشنه نخواهند شد واقتاب وھچ کرما برایشان و رسید * زرا 
بره که درمبان تخت است شبان ایشان خواهد بود وتجشمه‌هاتی آب حیات ایشانرا ` 
راهنائی خواهد نود وخدا هراشکیرا ازچشان ایشان پاك خواهد کرد + 





باب هشم 
وچون مهر هنتمرا کنود خاموٹی قریب بنم ساعت درامارن واقع شد + 
ودیدم هفت فرشته‌را که درحضور خدا ایستاده‌اند که بایشان هفت کرنا داده 
شد ٭ وفرشتة * دیکز امن نزد مذیع بایستاد با جمری طلا ونخور بسیار بدو داده 
E E‏ 
فرشنه جمرراکرفنه ازاتش مذع انرا پرکرد وبسوی ۹ 3 
و برفها وززة حادث کردید ٭+ وهفت فرشتۀ که هفت .کزنارا داشتند 


۷ خودرا مستعد نواختن نودند * وچون او بنواخت تكرك وانش با خون 


مخنه شن وافع کردید وبسوی زمین رخته شد وثلث درختان سوخته و رکا 
سبز سوخله شد ۷ وفرشتة دوم بنواخب که ناکاه مال کوهی بزرك باتش 


٩‏ افروخته شل بدربا افکن شد وئلت دریا خون کردید + وت ات دریایکه 


جان داشنند بردند وثلث کشنیها تباه‌کردید + وچون فرشتة سیم نواخت 
۱ 
وچشمه‌های اب واس ان ان ستاره را افستین خوانند وتات آبها به آفستین 
یدل کیت وان ا ر ازابھایک فلز شن بود مردند × وفرشتة 
چهارم : نوات وبلت قات وثلت مه ولات ستارکان مه ریبد ات آنا 





مکاشفه یوحنای رسول ٩‏ 4.0 
۳ ناريك کردید وثلث روز وثلث شب هچنېن بینورشد + وعقاییرا دیدم وشنیدم 
که دروسط امان میرد وباواز بلند میکوید وای وای وای برباکنان زمین بسیب 
صداهای دیک ر کرنای ان سه فرشتۀ که میبا ید بنوازند ۳ 
باب نهم 
وچون فرشنة م نوخ ستارذرا ديدم که برزمین افتاده بود وکلید چاه 
ماو بدو داده شد ۷ وچاف هاویه را کناد ودودی چون دود تنوری عظم ازجاه 
بالا اند وآثاب وهوا ازدود چاه تاريك کشت * وازمیار ن دود مطنها بزمی 
برآندند وبانها فرت چون قوت عتربهای زین داده شد ٭ ویدیشان ی کفته شد 
که ضرر نرسانند نه بکیاه زمین ونه ٣‏ سبری ونه بدرختی بلکه بان مردمانیکه 
0 مهر خدار ۱ برییشان خود ندارند+ وباتها داده شد که ایشانرا نکشند بلکه تا 
مدث چ ماه معدب بدارند واذیت آنها مثل اذیت عفرب بود وقتیکه کسیرا 
1 نیش زند*+ وفران یام مردم طلب موت خواهند کرد وان نخواهند یافت 
۷ وتنای موت خواهند داشت اما موت ازایشان خواهد كربخت + وصورت نها 
چون اسبهای آراسته شد؛ برای: جنك بود وبرس ایشان شل تاجهای شبیه طلا 
۸ وچهره‌های ایشان شبیه صورت انسان بود+ ومو داشتند چون موی زنات 
٩‏ ودندانهایشان مانند دندانهای شیران بود + وجوشنها داشتند چون جوشنهای 
آهنین وصدای بالهای ایشان مل صدای ع ابه‌های اسبهای بسیا رکه منك هی 
نازند + وذمها چون عتربها با نیشها داشتند ودر ثم آتها قدرت بو د که 8 
۱ بنج ماه مردمرا اذیت نایند+ وبرخوذ پادشاهی داشنندک ملك الهاویه اس تک 


ہہ م حم 


- 


۳ درعبرانی ون و ات ودر یونانی اورا لرن خوانند + يك وای 
۴ کذشته است اب دو وان دیک بد ایی ادغ وفرشتة شش بنواخت 
٤ا‏ که ناکاه آوازی ازسیان ن چهار شاخ مذیع طلائیکه درحضور خداست بیدم که 

بان فرشتة شم که صاحب کزنا بود میکوید آن چهار فرشته را که برع فرات 
0 بسته‌اند خلاص کن ٭ پس آن چهار فرشته ته که برای ساعت وروز وماه وسالي 
1 معین مها شه‌اند تا اینکه ثلث مردمرا بکنند خلاصی یافتند + وعدد جنود 


۷ سواران دویست هزار هزار بود که عدد ابشانرا شنیدم + و باینطور اسان 


ص ص 
وسواران ایشابرا درروبا دیدم که جوشنهای انشین وا اچوی وکرشی دارند 


وسرهای اسان چون م است وازدهانشان ا و دود وکریت برون 


۸ میابد* ازاین سه بلاء بعنی اش ودود وکربت که e‏ 


٩‏ هلاك شدند + زیراک قدرت اسبان دردهان ودم ۱ بشان است زیراکه دمهای 
SEAS a SERE‏ + وسار مرد که که باین 


بلایا" کشته تکغاند از اعال دستهای خود توبه نکردند یا آنسکه عبادت دیوها 
وتهای طلا وش وبرخ وسنك وچوبرا که طافت دیدن وشنیدن وخرامیدن 


۳۱ ندارند ترا کنند + وازفتلها و جادوکریها وزنا. ودزدیهای خود نوبه نکردند ٭ 


پس مه 


لے 


< 


مب 





باب دهم 


ودیدم فرشتۀ زوراور دیکربرا که ازامان نازل میشود که ابری دربر دارد 
وقوس قزجی برسرش وچهر‌اش مثل آقناب وبابهایش مثل ستونهای انش + 
ودر دست خود کنایچ؛ کشوده دارد وپای راست خودرا بردربا وپای چپ 
خودرا برزمین نیاد+ وباواز بلند چون غرّش تن کرد وچون صدآکرد 
و ار ی وچون هنت هنت رعد سض کنتند حاأضر 

کک ١‏ آوازی | زامان شید شنیدم که میکوید آنچه هفت رخد کفدند مهر 
کن وآنهار ا و شک بردر؛ يا وزبین ایستاده دیدم کک 
خودرا بسوی ا بلد کرده٭ فم خورد ا وکه ابید زنك است 
آستان و مر" کان ایت ورین وراک وران اش ودرا دار 2 
دران است ِ آفرید که بعد آزین زمانی نخواهد بود * بلکه درایام صدای فرشتة 
هر جو ن کار بات ا ا ا پا کان خود 
انباء‌را بدارت داد* وان آوازی که ازاسان شت EG‏ مرا 
ا رده میعگوید برو وکتاچة کشادهرا ازدست فرئت که بردرباً وزمین 
ایستاده است ؛ بک رب پس بنزد فرشته رفته بری کنت که کتامچهرا بن بدهد » او : 
مرا کفت بکیر و خو رکه آندروتر اتخ خواهد و اکن ردا چون عم 


1 


مکاْشنة بوحنای رسول ۱۱ ۷ 


شیربن خواهد بود ٭ پس کناچه را ازدست فرشنه کرفته خوردم که دردهاغ 


مثل عسل شم بن بود وی جن خورده بودم دروم چ کردید* ومرا کفت که 
میباید نو افوام وامتها وزبانها وبادشاهان بسیاررا نبوت کی * 


باپ بازدهم 
ون مثل عصا بن داده شد ومرا کنت برخیز وقدس خدا وج واننبرا که 
دران عبادت مبکنند پپبایش نا« وحن خارج قدسرا بم‌ون انداز وانرا بیع 
زیراکه به‌امتها داده شن است وشهر مندسرا چهل ودو ماه پایال خواهند نود + 
وبه دو شاهد خود خوام داد که پلاس در برڪرده مدت هزار ودوبست 


4 وشصت روز بوّت ایند چ آبنانند دو درخت زبتون ودوچراغدان که درحضور 


خداوند زمین ایستاده‌اند * واک رکی مخواهد بدیشان اذیست رساند انشی 
ازدها نشان بدر شن دشنان ایشانرا فرو میکیرد وهرکه قصد اذین ايشان دارد 
بد بنکونه باید کشته شود * ابنها قدرت ك دارند تا درابام نبوّت ایشان 
باران بارد وقدرت برایها دارند که انهارا مخون تبدیل ایند وجهانرا فرکاء 
"خواهند به انواع بلایا مبتلا سازند + وچون شهادت خودرا به امام رسا نند ا 
وح شکه ازهاوبه برمیاید با ایشان جنك کرده غلبه خواهد یافت وایشانزا خواهد 


۸ کشت ۷ وبدنهای ایشان درشارع عام شېرعظم که بعنی روحانی بسدوم ومصر 


۷ 
9 


مشی است جاثیکه خداوند ایشان نیز مصلوب کشت خواهد ماند+ وکروهی 
ازافوام وقبائل وزبانها وامنا بدنهای ابشانزا سه روز ونم نظاره میکند واجازت 
مید هند که بدنهای ایشانرا بقبر سپارند ٭ وساکان زمین برایشان خوشی وشادی 
میکند ونزد یکیکر هدیا خواهند فرستاد ازانز وکه ابن دو نبی ساکنان زمیترا 
مان ساختند+ وبعد ازسه روز ونم روح حیات ازخدا بدیشان ن دراس که 

برپابهای خود ایستادند ویبنندکان ایشانزا خوفی عظم فرو کرفت * واوازی 
بلند از ارآسان. شنیدند که بدیشار ن میکوید باینجا صعود ناد پس ی درابر یسان 


کشت که ده یك a‏ کردید وهفت هزار نراد هلاك شدند راز 





٩ 


۳ سے ص ي م o‏ 


لس کہ ےج و 


۱۳ مکاشغۀ یوحنای رعول‎ CA 


ادان نرسان کشته خدای اسمانرا آجی د کردند ‏ وای دوم رم درکذشته است ت ايلك 

وای سم بزودی سآید + ` وفرشتة نو نواخت که ناکاه صداهای بلند دراتیان 
وافع شد که میکنتند ساطنت جهان آزان خداوند ما وسج او شد ونا ابدااباد 
حکرانی خواهد ک درد ۷ 1۳ پلسمت جرک درحضور خدا برتختیهای خود 
نشسته اند بروی درافناده خدارا عجن کردند + وکنتند ترا شکر میک ای خداوند 
خدای قادر مطاتی که هستی وبودی زیراک فوت عظم خودرا بدست کرفته 
مردکان ای تا برایشان داوری شود وتا بندکان خود یعنی انياء ا 
وترسندکان نام خودرا چه کوچك و چه بزرك اجرت: دهی تن زمین‌را فاسد 
کردانی + وقدس خدا ان مفتوح كدت وتابوت عهد نام او درقدس او 
ظاهر شد وبرفیا وصداها ورعدها و زلزله وتكرك عظیبی حادث شد + 


باب دوازدم 

وعلامنی عتم درامان ظاهرشد» زنکه آفابرا دربر دارد وماء زیر پایهایش 
وبرسرش ناجی ازدوازده ستاره است ٭ وابستن بوده ازدزد زه وعذاب زائیدن 
فریاد ان اد وعلامتی دبکر ایا پدید امد که اينك ازدهای بزرك 
آتشکون که ن که اورا ھت برو شاخ بود ور سرهایش هفت افسر* ودیش ثلث 
ستارکان اسیانرا کین آنها را برزمین ربخت واژدها پیش آنزن که میزائید با یستاد 
تا چون بزاید فرزند اورا بلمد * پس پسر نرینفرا زاب که هه امنهای زمینرا 
بعصای آهنین حکرانی واه کرد وفرزندش بنزد ج وی او ربوده شد * 
وزن بیپابان فرا رکرد که دراتجا مکانی برای وی ازخدا. مھا شت است تا اورا 
مدت هزار ودویست وشصت روز بپرورند + ودر امان جنك شد» يکال 
وفرشتکانش با اژدها جنک کردند واژدها وفرشتکانش جنك کردند* وب غلبه 
نیافتند بلکه جای ایشان دیکر دراسان یافت نشد* واژدهای بزرك انداخته 
شد بعنی آن با قدییکه بهابلیس وشیطان سی اس تکه تام رع مسکون را نید » 
او برزمین انداخته شد و فرشتکانش با وی انداخته شدند+ واوازی بلند 


مكاشغة ر iF‏ 1۹ 
1 0 آن مدع 3 29 روز در حضور ِِ ۲ 
1 برابشا ن دعوی میکند بزیر افکت شد ×+ وابثان بوساطت خون بره و کلام 


ص 
۹ص 


شهادت خود براو غالب آندند وجان خودرا دوست ندأشنند ٭ ازاين جهة 
ای اساھ وساکان انها شاد باشید» وای برزسن ودرا زیراک ابلیس بنزد 
۴ شا فرود شن است با خم عظم چون میداند که زمانی قلیل دارد + وچون ادها 
٩‏ 5 ی افو ن زن که فرزند نربنهرا زائیت بود جفا کرد × ` ودو 
بال عناب بزرك بزن داده شد نا بییابان مکان خود پرواز کند جائیکه اورا ازنظر 


1 ۱ 
ان ن مار زمانی ردو زمان ونصف زمان پرورش میکنند + ومار ازدهان خود 


ص 
4 


1 درعقب زن آبی چون رودی ربخت تا سیل اورا فرو کیرد * وزمین زنرا مایت 
کرد و زین دهان خودرا کشاده 3 رودراکه ازدها ازدهان خود رنخت فرو 

۷ برد * واژدها برزن غضب نوده رفت تا با باقی ماندکن ذربت اوک احکام 
خدارا حنظ میکنند وشهادت عیسی را نکاه میدارند جنك کند » 





باب سیزدمم 
1 واو برريك دریا ایستاده بود ودبدم وَخثی ازدربا الا مبایدکه a‏ 
۲ سردارد وبرشاخهابش ده افسر وبرسرهایش نامهای کنر است* وان وحشرا 
ا مانند پانك بود وپابهایش مثل پای خرس ودهانش مثل دهات شیر 
؟ واژدها فوت خویش وتخت خور وقوّت عظبی بوی داد* وبکی ازسرهایشرا 
دید م که تا بو ت کشته شد واز ور ین دربی ابن 
4 وحش ذرحیرت افتادند+ وان اژدهار أ“ قدرت بوحش داده بود پرستش 
کردند ووحشرا جن کرده کنتند که کیست مثل وحش وکس که با وی میتواد 
0 جنك کد + وبوی دهانی داده شد که بکبر وکفر تک میکد وقدرنی ۳ 
1 شد که مدت چهل ودو ماه ع لکد + پس دهان خودرا بکفرهای برخدا کشود 
۷ ا براسم او وخبمة او وسَکنة اسمان کثر کوید + وبوی داده شدکه با مقدسین 
جنک کد وبر ایشان غلبه بابد وتسلط برهر قبیله وقوم وزبان وامت بدو عطا 


1 مکاشنه بوحنای رسول ۱۶ 
۸ شد* وجیع ساکنان جهان جز انانیکه نامهای ایشان دردفتر حیات بره" که 
٩‏ ازبنای عال ذع شت بود مکتوب است اورا خواهند پرستید* اک رکنی کوش 
۳ ِ ا رک اسم م ناید به‌اسیری رود واکرکی بشمشیر قت لکد میباید 
۱۱ او بشمیرکشته کردده دراجاست صبر وایان مقدسین ٩‏ ودیدم وحش 
e‏ که از زمین بالا میابد ودو شاخ ثل شاخهای بره داشت ومانند ادها 
1۲ تک یو وبا قام قدرت وحش نخست درحضور وی عمل میکد وزمین 
وک آترا براین ادا وحش نضترا ڪه آززخ مهلك شفا یافت 
و متجزات عظیبه بعمل میاورد تا آتشرا یز ز ازامان درحضور مردم 
4 بزمبن فرود آورد + وساکان زمینرا کمراه میکد بان ممبزانیکه بوی داده شد که 
تارا درحضور وحش بناید وبساکنان زمبن میکویدد که صورتیرا ازان وح شکه 
٥‏ بعد آزخوردن زخ شمشیر زیست نود بسازند+ وبوی داذه شد که آنصورت 
وحشرا روح مخشد نا که صورت وحش خن کوید وچنان کند که هرکه صورت 
1 وحثرا پرسنش نکد کشته کردد + وهه‌را ازکیر وصفیر ودوادمند وففیر وغلام : 
وازاد براین وا میدارد که بردست راست یا برپیشان" خود نشانی ڪذارند + 
۷ واینکه هکس خرند وفروش نتواند کرد ج رکسیکه نشان بعنی | اسم یا عدد اس 
۸ 


وحشرا داشته باشد ‏ دراینجا حکت است ست پش ھر رکه فېم دارد عدد وحشرا 
بشیارد زیرا که عدد انسان است وعددش ششصد وشصت وشش است + 


باب چهاردم 

ا ودیدم که ينك بره برکوه صهیون ایستاده است وبا وی صد وچهل وچهار 
۳ هزار و اسم ا و واس پد پدر اورا برپیشانی خود مرقوم ا وا وازی 
از راتان شيم مغل آواز آبهای بسیار وماند آواز رعد عظم وان آوازيڪه 

۽ شنیدم مأنند آواز بربط نوازان بود که بربطهای خودرا بنوازند * ودر حضور 
تن ال حبوان و وپران س‌ودی جدید میسرایند و مپکی توان آت 

سرودرا باموزد جزانصد وچهل وچهار هزار که ازجهان خریده شده بودند * 

۽ ايناد انانیکه با زنان الوده نشدند زیراکه باکره هسنند وآنانند که بره‌را هرا 


0 سر 


1 


4 


مت 


1o 


مکاشفة بوحنای رسول ۱4 ا 
میرود متابعت میکند وازمیان مردم خریده شده‌اند تا نوبر برای خدا وبره باشند* 
ودردهان ایشان درو یافت نشد زیراک پیعیسب هستند + وفرشد؟ 
دیکررا دیدم که دروسط ن پرواز میکند وانجیل جاودانیرا دارد نا ساکنان 
زمینرا ازهر امت وقبیله وزبان وقوم بشارت دهد ٭ وباواز بلند میکوید ازخدا 
بترسید واورا تجید نائید زبراکه زمان داورک او رسیده است پس اورا که اسان 
وزان ودریا وچشه‌های ابرا آفرید پرستش کید + . وفرشتة دیکر 
ازعتب اوانده کنت EER‏ ازخر غضب زنای خود جیع 
امتها را نوشانید + وفرشته سیم ازعقب این دو آنده 3 واز ز بلند میکوید اکر کسی 
وحش وصورت اورا پرستش کند ونشان اورا برییشانی با دست خود پذیرد × 
او نیز ازخمر غضب خدا که درپال جم وی ین له ده است خواهد 
نوشید ودرنزد فرشتکان مقدس ودر حضور بره زه باتش وکریت معذّب خواهد , 
شد* ودود عذاب ابشان نا ابدالاباد بالا میرود پس ایک وحش وصورت 
اورا پرسنش میکنند وهرکه نشان ام اورا پذیرد شبانه روز ارامی ندارند+ 
در انجاست صبر مقدسی ن که احکام خدا وایان عیسی را حفظ مینمابند ‏ 
واوازبرا ازاسمان شنيدم که کید بنویس که ازکنون خوشحالند مردکایکه 
درخداوند میمیرند وروح میکوید بلیء نا اززحماث خود آرای یابند واعال 
ایشان ازعقب ایشان مزسد + ودیدم که اينك ابری سنید پدید امد 
وبرابرکی شل پسر اسان نشته که ناجی ازطلا دارد ودردسنش دای 
نیز است + وفرشته دیکر ازفدس یرون آمده بآواز لد آن ابر نثینرا ندا 
میکند که داس ِ بیش بیاور ودرو کن زیرا هنم حصاد رسیده وحاصل 


٩‏ زین خشك شده است + وابر نشین داس خودرا برزمین آورد دزوت 
۷ درویده شد *. وفرشته دیکر سس دراسان | ست يرون اند واو یز 
۸ داسی تیزداشت ٭ وفرشنة دیک که براتش مسلط است ازمذج بیرون شدء 


1 


باواز بلند ندا درداده صاحب داس پزرا ڪنت داس ټزخودرا پ شی ا 
وخوثه‌های مو زمر بچین زیرا انکورهایش زسچده است * ہس ان فرشنه 
داس خودرا برزمین اورد وموهای زمینرا چیده انرا درچرخدت عظیم غضب 


1 مکاشفةٌ یوحتای رسول 1 و‎ r 


خدا ر خت ٭ وچرخشتر! بیرون شهر بپا بیفشردند وخون از چرخشت نا بدهن 
اسبان بسافت هزار وششصد تیر پرتاب جاری شد + 


باب پانزدم 

وعلاست دیکر عظم وجبی دراسان ديدم ؛ بعنی هفت فرشت“ که هفت بلانی 
دارندکه آخرین هستند که با غضب اله به تجام رسيت است ٭ ودبدم مثال 
دربائی از شيثة مخلوط باتش وکسانیراکه مروحش وصورت او وعدد اسم او غلبة 
مپیابند تور یای شبشه ایسناده وبربطهای خدارا بدست کرفنه + سرود ,موی 
بنك خداوسرود هرا مخوانند ومیکویند عظم وتيب است ت اعال تو امخداوند 
خدای فادر مطلق » عدل وحن است. رادهای نوای پادشاه امتها + کیس ت که 
ازتو ترسد خداوندا وکس تکه نام ترا تید نڼاید ربراه نوما قد وس هس هستی و جخ 
امتها آنه درحضور تو پرسنش خواهند کرد زیراک احکام تو ظاهر کردیك است + 
وبعد از زاین ديدم که قدس خیمة شهادت درامیان کشوده شد + وهفت فرشنه 
که هفت بلا اشد ی باك وروشن درب رکرده ومرایشان بکٌربند ززین بسته 
۷ یرون آمدند ٩‏ ویک ازان چهار حيوان بان هفت فرشنه هفت یال ززین داد 
برازغضب. خدا که نا ابد اد زنت است *. وفدس ازجلال خدا وفوّت او بر 
5 دود کردبد + وتا هنت بلای ان هنت فرشته به انجام نرسید هیچ کس نتوانست 
بندس دراید * 

باب شانزدم 

واوازی بلتد شنيدم که ازمیان فدس بان هفت فرشته میکوید که بروید هفت 
پیالة غضب خدارا برزمین بریزید ¥ ژاول رفته پٻالۀ خودرا برزمین رخ . 
ودمل زشت وید برمردمانیکه نشان وحش دارند وصورت اورا بپرستند بیرون 
" اند ودومین پیالة خودرا بدربا رنت که آن خن شل خون مرده مبدل 
کشت وهر نفس زنك ار چیزمانیک دردرباً بود برد* ‏ وییبین ال خودرا 
درنهرها وچشمه‌های اب ربخت وخون شد + وفرشتة آبهار | شنیدم که میکوید 
عادلی نوکه هستی وبودی ای قدوس زبرآکه چنین حک کزدی د چونکه خون 


مکاشفة بوحنای رسول ۱۷ Ur‏ 


۷ وشنید aS‏ ا ll‏ 
۸ اسمت ٭ وچهارمین ببالٌ خودرا اقات تو ن داده شد که مردمرا 
5 باش بسوزاند + ومردم محرارت شدید سوخنه شدند وبا از ن خدا که براین 
e E ۳‏ 
1 اد e.‏ بکد وال 
۳ خود نوبه نکردند × وشش‌ین پیاله خودرا | پرنهرعظمم فرات ربخت وایش 
۳ خنکد تا راه پادتاهانیکه ازسشرق اقاب میایند مهب شود + ودیدم که ازدهان 
۱ كت 2 دهان و e‏ 9 يرون 
قام رع ا خروح ِ تا ایشانرا نرا برای جنك روز فا خدای 
۰ مطلنی فرام آورند + اينك جون دزد مام خوشاحال کسیکه بیدار شلك رخت 
۳۹ 9 دارد مبادا عریان راه رود ورسواق ۳ ورا به بینند ‏ وابشانرا 
۷ بوضعیک از نرا درعبرانی حار تود ون نوا نند فرام آوردند + وهشمین پیالة 
خودرا برهوا رنت واوازی بلند ازیان قدس بان ازنخت بدرانت اکنت که 
۸۰ غام شد+ وبرفها وصداها ورعدها حادث کردید وزلزلهة عظم شد انچنانکه 
2 ا ش انسان برزمین زلزلٌباین شدت وعظت نش بود * وشهر بزرك 
SEA‏ بلدار. ا با بیاد 
1 5 تا کف وتكرك بزر که ۳ بوزن يك من بود اران وو ا 
ومردم بسبب صدمة تكرك خدارا کفر کفتند زیر که صدمه‌اش بینابت خت بود ٭ 





باب هندم 


9 یکی ازان هنت فرثنة که هنت پیالهرا داشنند آمد وین خطا بکرد کفت 
با نا قضای ار ن فاحشة بزركرا که بر ابهای بسیار نشسته است بتو نها ن دم * 


58 








4 


۹ مکاشفهوحنای رسول ۱۷ 
که پادشاهان جهان با او زنا کردند وباکان زمن از خر زنای او مست شدند + 


٣‏ پس مر در روح به یابان برد وزف‌را دیدم بروخش قرمزی سوار شت که ازناهای 
4 کنر پر بود وهفت سز وده شاخ داشسف -* وان زن به ارغوانی وقرمز ملس بود 


وبطلا وجواهر ومروارید مزبن وبال ززین بدست خود پرازخبائث ونضاسات , 

زنای خود داشت ت۴ ور پشانیش این ۱ سم مرقوم پود A‏ وبادر 
فواحش وخبائث دنا ٭ وان زنل ديدم مست آزخون مندسین وازخون شهداء 
عیسی واز دیدن او بینهایت نتب نودم ۷ وفرشته مرا کفت چرا مهب شدی » 
من سر زن وآن وحشرا اکه هنت سر وده شاخ دار دکه حامل اوست بتو بیان 


ینایم + آن وح شکه دیدی بود ونیست واز هاوبه خوأهد براند ویهلاکت 
خواهد رفت وساککان زمبن جزاابکه نامهای ایشان ازبنای عا دردفتر حیات 


۱ ۳ است ا ٠‏ افتاد ازدیدن آن وح که 3 ویست مات 


۲ ۱ رب اه نات ِ 
ودیکری هنوز نیامن است وچون ابد میباید اندکی باند* وان وحش که بود 
ونبست هششمین است واز ان هنت است ت وبهلاکت میرود* وان ده شا که 
دیدی ده پادشاه هستن د که هنوز سلطت نیافته‌اند باه یکساعت با وحش چون 
پادشاهان فدرت میابند + اینها بکرای دارند وقوّت وقدرت خودرا بوجش 
میدهند ٭ ایشان با برّه جنك خواهند نود وبرّه برایشان غالب خواهد امد زیراکه . 
او رت رباب وپادشاه پادشاهان است وانانی نيزکه با وی هستند که خوانت 
شن وبرکزیك وامینند ‏ 9 کک فاحشه نشسته است . 


۷۲ 9 خورد u‏ ۳ ند ۳ + زيل خدا ۳۹ ایدان ا است 


که اراد اورا بجا آرند ویکرای شت ساطنت خودرا وش هد کم دا 


۰ ۸ تام شود * وزنیکه دیدی آنشهرعظم است که بر پادشاهان جهان سلطنت 


میکند ٭+ 


مت 


۹ 


مکاشفة بوحتای رسول ۱۸ lo‏ 


باب هدم 


بعد ازان ديدم دی ان نازل ش دکه قدرت عظیم داشت وزمین 
بجلال او نوز شد+ وباواززوراور ندا کرده کات منهدم شد منهدم شد بای 
عظم» وازمسکن دیوها وملاذ هر روح خبیث وملاذ هرمرغ ناپاك ومکزوه کزدین 
انت ٭ زبراکه ازخمر غضب الود زنای او هه امتها نوشیه‌اند وپادئاها 
جهان با وی نا کردهاد وتجار جهان ازکثرت عیاشی ۱ و دولنند کردبن‌اند + 
وصدائی دیکر از امان * شنبدم که میکنت ای قوم ی تفا او یرون اند ادا 
درکاھانش شريك شد از بلاھابش بهن مند شوید ٭ زبرا کناهانش نا بفلك رسین 
وخدا ظلهایثرا بباد اورده است+ بدو رد کید اک ا که او داده است 
تب کارهایشن کو تن پم چ دید ویر پاک او اه ات ای کو 
چندان ایرد + نهاندارة که ردس نید کزد وغای نمود بانقدر عذاب ومام 
بدو دهید زیراکه دزدل خود میود بقأم ملکه نشسته‌ام ویو یسم ومام هرکز 
نخواهم دبد ٭ لهذا بلایای او ازمرك ا يك روز خواهد امد وباتش 

سوخله خواهد شد زیراکه زوراور آور است خداوند خدانیکه E‏ 


آنکاء بادشاهان دنیا که با او زا وفاش نودندچون دود سوختن اورا بینند 


۰ کربه ومام خواهند کرد * واز خوف عذابش دور ایستاده خواهند کنت وای 


وای ای شهر عضم ای بابل بل زوراور زیراکه در یکساعت عقوت تو امد * 
وتجارجهان برای ا وکربه ومام خواهند غود زیراکه ازاین پس بضاعت ایشانرا 


۲ کی نجزد + بضاعت طلا ونق وجواهر ومروارید وکنان نازك 2 وارغوانی وابریشم 


وقرمز وعود قاری وهر ظرف عاج وظروف چوب کرانبها و ومس واهن ومرم رب 


۳ ودارچینی وحماما وخشبویها ومرٌ وکدر وشراب وروغن وارد میا وکدم ورمه‌ها 
وکله‌ها واسبان وعرابها واجساد وننوس مردم + وحاصل شهوت نفس تو از نو 


کشد وهر چیز فربه وروشن از تو نابود کردید ودیکر انهارانخواهی یافت + 


٥ا‏ وتاجران این چیزها که ازوی دولمند شه‌اند ازترس عذابش دور ابستاده کریان 
۱ ومام کنان + خواهند کنت وای وای ای شهرعظم که بکتان وارغوانی وقرمز 


1 کاشنة بوحتای بوحنای رسول ۱٩‏ 


ملس میبودی وبطلا وجواهر وم‌وازید مزین زیرا دريك ساعت اینقدر دولت 
۷ عضم خراب شد + وهر ناخدا وکل جاعتیکه برکنتیهامباشند ۳ 
۸ شغل دربا میکد دور ابستاده + چون دود سوختن آترا دیدند فریاد کنان ۰ کنتند 
کدام شر است میل اين شهر بزرك + وخالك برسر خود رحخنه کریان ومام کان 
ریاد EE‏ وای برانشهر عظم که اا ھک وا فا 
,۲ کشتی بود ازنفانس او دوامندکردیدکه دريك ساعت ویران کشت ٭ پس ای 
امان ونقذسان ورسولان وانیاء شاد ی کید زبرا خدا اقا شارا ازا وکدین 
۲۱ است * وبك فرشتة وار ستکی چون سنك آمیای بزرك کرفته بدربا 
انداخت وکفت چنین بيلك صدمه شهر بزرك بایل منهدم خواه دکزدید ودیکر 
۲ هرکز یافت نخواهد شد * وصوت بربط زنان ومفتیان ونی زنان وکرنا نوازان 
بهد از این درتو شبن نخوا‌د شد وچ صنعتکر ازهر صناعنی درتو دیکر دا 
۲ نخواهد شد وباز صدای آسبا درتو شنین نخواه دکردید » ونور چراغ درنودبکر 
نخواهد نابید واوازعزوس وداماد باز در تو شنین غخواه دکذت زیا که نجار نو 
٤‏ آکابر جهان بودند واز جادوکری نو حمیع امتها کراه شدند * ودران خون انیا 


ومفد سین وای مقتولان روی زمین یافت شد ٭ 





رد سل را وفزت از رش اه مه 3 آو 
۳ هیک خون بندکان خود ار اردست رد وب رنه 
ری ا ا برخت ذشسته ا نمودند ۹ ۹ 


س 4 


م م 


ی ات او 
ابه‌ای وان وچون آواز رعدهای. شديد ڪه ا را زیرا ا 


۳ 


مکاشفه بوحنای رسول 1٩‏ 1۲ 


۷ خدای ما فادر مطاق ساطنت کرفته است + شادی و وجد غاثم واورا انید کم 
۸ زبراکه نج بره رسب است وعروس ۱ و خودر اتحاضر ساخته است ٭ و 


۱ 


شد که کا ی ویر باه وی که ان کل اه فد ین 
است * وم TE‏ م کا اح بره دعوت شه‌اند ونبز 
مرا کف تکه این کلام راست خدا ٭ n‏ 1 
او من کنت زبراکه من با تو ههندمت هستم و ب برادرانت که 
شهادث عببی را دارید. خدارا جن کن زیراکه ثهادت عبسی روح نبوت | است با 
ودیدم ااا کنوده وناکاه اسبی سنید که سوارش امین وحن نام دارد وبه‌دل 
داوری وجنك میناید ٭ وجشانش جون شعله انش و بر سرش افسرهای بسیار 
واسبی مرفوم دارد که جز خودش هبچکی ارا نیدانذ × واه خون الود دربر 
دارد ونام اورا کل خدا موا نند چ ولنکرهایک در اس‌انند پراسبهای سفید 
وین سید اه من ازعنب او مباندند » واز دهاش ششیری تز یرون 
میاید تا بان امنهار بزند وانارا بعصای آهنین حکرانی حواهد نود واو چرخ 
مر غضب وخنم خدای فادر مطی‌را زیر بای خود میافشرد ٭ وبر لباس 
وران او نای »رفوم | ست یعنی پادشاه پادشا هان ا ودیدم 
فرشنذرا در افتاب ایستاده که باواز ز بلند نمای مرغا نب پراکه د E‏ پرواز از میکنند 
ندا کرده EE‏ نا مخورید کر کوشت 
پادشاهان وکوشت سپه سالاران وکوشت جباران وکوشت اسبها وسواران ن ابا 
وحضوشت غکنانرا چه آزاد وچه غلام چه صفیر وچه کیر * ودیدم وحش 
وپادشاهان زمین ولشکرهای ایشان‌را ا که جمع شن بودند تأ بأ بأ اسب سوار ولفکر 
اوجك کند+ ووحش کرفتار شد ونبی کاذب با وی که پیش او مجزات 
ظاهر میکرد تا اهر که نشان وحش‌را دارند وصورث اورا مپپرستند کمراه 
کنده این هر دو زنن بذریاچه ان اف وخله شو بکریت انداخنه شدند + ویاقیان 
بشمشیریکه ازدهان اسب سوار بیرون اند کشنه شدند وغامی مرغان ا زکوشت 


ایشان سی کد بد ند × 
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باب م 


ودیدم فرثتذرا که ازاسان نازل میشود وکلید هاویدرا دارد وزنیری بزرك 


دست وی انت و الما من مار ویر( که لانوشان باق کرفتار 


کرده اورا نا مدت هزار سال دربند نهاد + واورا بهاوبه انداخت ودرا براو 
بسنه مھر کرد نا امتهارا دیک ر کمراء نکد نا مدت هزار سال به اتجام رسد وبعد 
ازان میبابد اندکی خلاصی بابد ٭ وتختها دبدم وا نشستند وبابفانی 


کوت داد شد ودبدم وسن آنانیرا که هة شهادت عسی ۰ خدا سر 
بربن شدند وانانیر اکه وحش وصورنشرا پرستش نکردند ونشان ۱ اورا بریہشانی ' 


ودست خود پذیرفتند که زنل شدند و سشج رار سال 1 وسار 
مردکان زنل نشدند نا هزا رسال به انام رسید ۰ انست قباست اوّل + خونعال 
وبتدس است کیک ازقیاست اول قسمنی دارد» برابنها موت انی نسط ندارد 
بلکه کاهنان خدا وم خواهند بود وهزار سال با او سلطنت خواهند کرد + 


۷ وچون هزار سال به انجام رسد شیطان از زندان خود خلاعی خواهد یافت + 


۸ نا یرون رود وامتهائیرا که درچهار زاوبة جهانند یع وج وماجوجرا کبراه ۱ 


سے 


ا 


14 


کند وایٹانرا بجهد جنك فرام اور د که. عدد ايشان چون ريك درباست ٭ 


وبرعرصة جهان برامت لشکرکاه مقدسین وشهر محبوب‌را محاص کردند پس ۱ 


ازجانب خدا ازاسمان فرو رخته اشنا ید4 وابلیس که یدنا کمراه میکد 
بدریاچۀ انش وکربت اداخجه شد جاییکه وش وننی کاذب همتند وایشان 
ا اید اباد شبانه روز عذاب خواهند کنید + ودیدم خن بزرك سفید 
وکی‌را بر بران نشسته که ازروی وی انان وزمین کر خت وبرای آم جائی یافت 
نشد+ ومردکانرا خورد وبزرك دیدم که پش تخت ایستاده بودند ودفترهارا 


کنودند پس دفتری دیک رکشوده شد که دفتر حیات است وبر مردکان داوری : 


شد مسب اعال ابشان ازات در دفترها یکتوب است * ودرا با مردکانیرا که 
دران بودند باز داد وموت وعام اموابی ی مردکانیرا اکه درآپا بودد باز دادند 
وهر یکی مسب اعالش حکیافت ٭ وموت وعال موات دربجة نش انداخته 


‌ 
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٥‏ شد . اپنست موت ای یعی دریاچه اش ¥ وهرکه دردفتر حبات مکتوب یأفت 


ص 
نشد بد راچ انش انکن کردید ٭ 


باب ببست ویک 

ودیدم اسانی جدید وزمینی جدید جونکه اسان اوّل وزمبن اوّل درکذشت 
ودربا دبکر نیباشد ٭ وشهر مقدس اورشلم جدیدرا دید م که ازجانب خدا 
از زاسان ازل مشود حاضر شنت چون عروبی که برای شوهر خود ار راسته است * 
وا ا کیکفت الب هخا ۷ اسان ای وب 
ابشان ناکن خواهد بود و قومهای او خواهند بود وخود خدا با ایشان 
خدای ایشان خواهد بود ٭ وخدا هر اش ازجنیان ایشان پاك خواهد کرد 
ود اران موت نخواهد بود یام و ودرد د.رکر رو نخواهد نود زبراکه 
ا E‏ وان نت کک 4 TT‏ 2 
۳ 1 وابنداء نا ت پاشد ا نت مفت 


۷ خواهم داد * وهرکه ی 


سے 
0 


1 
[ 


واو مرا بسرخواهد بود * لکن ترسندکان وبی ایانان وخیثان وقاتلان وزانبان 
وجادوکران وبتبرستان وجیع دروغکویان نصبب ایشان در درباچ؛ افروخه شد 
باتش وکربت رات بود این اا موت تن + ویک ازان هنت فرشته 
که هفت پال“ پر ا | دارند اند ومرا فاطب ساخته کفت ییا 
نا عروس منکرحة برء‌را بتو نشا ن دم + آنکاء مرا در روح بکرھی بزرك بلند 
برد وشهر مندس اورشلمرا من نموداکه از زاسمان از جانب خدا نازل میشود * 

وجلال خدارا دارد ونورش مانند جواهر کرانبها چون يشم بلورین + ودیواری 
بزرك وبلند دارد ودوازده دروازه دارد وبر سر دروازها دوازده فرشته واسبها 
برایشان مرقوم است که نامهای دوازده سبط بنی اسرائیل باشد + ازمشرق سه 
دروازه واز ثمال سه دروازه واز جنوب سه دروازه واز مغرب سه دروازه * 


ودیوار شهر دوازده اساس دارد وبر انها دوازده ام دوازده رسول بره است * 


٥‏ وانکس که بمن تکل مبکرد نی طلا داشت تا شهر ودروازهایش ودیوارشر! 
۲ بببمابد * وشهر مرح است که طول وعرضش مساوی است وثهررا بان فی پسموده 
۷ دوازده هزار بر برتاب بافت وطول وعرض ولندیش برابر است* ودبوارشرا 
۸ ی وجهل وجهار ذراع بمود موافق ذراع انسان بعنی فرشته * وبنای دیوار 
٩‏ ان ازبئم بود وشهر اززر خالص جون شبشة مضفی بود« وبناد دبوار شهر بهر 
نوع جواهرکزانبها مین بن بود که بنیاد اوّل بشم ودوم باقوت کنود وسم عقبق 
۲ سفید وجهارم زمرد * ونم جزع عقبفی وشثم عقبق وه زبرجد 9 زمرد 
سلفی ونم طوباز ودم عقینی اخضر وبازدم آساجوفی ودوازدم باقوت 9 
1 ودوازده دروازه دوازده مروارید بود هر دروازه از بك مروارید وشارع عا ۴ شر 
۲ از زر خالص جون شبشة شاف + ودران هیچ قدس ندبدم زیر را خدآوند خدای 
۲۳ قادر مطلق و فن آن است ٭ وشهر احتباج دارد ڪه اقاب یا ماه آنزا 
۶ روشنائی دهد زبرآکه جلال خدا اترا منور میسازد وجراغش بره است * وامقها . 
درنورش سالك خواهند بود وبادشاهان جهان جلال وآکرام خودرا بان خواهند 
در آورد + ودروازهایش در روز بسته نخواهد بود زبراکه شب درانما تخواهد 
بود+ وجلال وعرّت اهارا بان داخل خواهند ماخت + وجیزی نله با 
کسیکه مرنکب عمل زشت يا دروغ شود مکر داح آن تخراهد شد مکر آتاښکه 

دردفتر حیات بره کتوب‌ند + 

باپ بلست ودوم 

۱ وتهری ازاب حیات پن نان داد که درخشت بود مانند بلور و از تحت خدا 
۲ وره جاری میشود + ودر وط فارع عم آن وبر هرد و کارة هر درخت انا 1 
که دوازده میوه میاورد یعنی هر ماه ميو خودرا میدهد وبرکای از ان درخت برای 
؟ شفای امتا میاغد ٭ ودیکز فج لعنت تخواهد بود ونخت خدا ۳ دران خواهد ‏ 
۽ بود وبندکانش اورا عبادت خواهند غود + وجيرة اورا خواهند دبد وام وی 
٥‏ برپشانی ایشان خواهد بود+ ودیکر شب نخواهد بود واحیلج چراغ ونور آفتاب 
ندارند زیرا خداوند خدا برایشان روشنائی مخشد وتا ابد باد ساطت خواهند 
کرد وم رکفت ابن کلام [ امین وراست است وخداوند خدای اروا انیناه 


لے 


ص 


س 
o‏ 
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فرشتۀ خودرا فریناد نا بندکان خود آنه 7 واقع شود نشان دهد * 


وابنك بزودی مام خودابما ل کی کهکاام نبوت این کتابرا تکاه دارد + ومن 
بوحنا این ی آموررا شنیدم ودیدم وجون شندم ودیدم افتادم تا پش پابهای آن 
فرشتة که این اموررا من نشان داد سجن کم + او مرا کفت زنهار نکی زبراکه 
ندمت با تو هستم وبا یاه بعنی برادرانت وبا اننیکه کلام اين کارا نصگاه 
دارند» خدارا جن کن + ومرا کفت کلام نبوث این کتابرا مهر نکن زبراکه 


. وفت زديك است * هرکه ام است ت باز ظلم کد وه رکه خبیث | ست باز خییث 


باند وهرکه عادل است ت باز کند د وھک قد ات ار مقدس بشود + 
وابنك بزودی ام واجرت من با من است تا ھ رکسیرا سب سب اعالش جزا دم + 
من الف وياء وابتداء وانتهاء واوّل خوشاعال آنایکه رخنهای 
خودرا 0 يابند وبدروازهای شهر درایند + 
زیرآک سکان وجا وکران ان وزانیان وفانلان وتبریتان وهرکه دروغرا | دوست 
دارد وبمل بیرون میباشند + من عیسی فرشت خودرا فرستادم تا شارا 


درکایساها بدین آمور شهادت دم. من ريشه ونسل داود وستاره درخشنل 7 


۷ 
۸ 


۹ 


۰ 
۱ 


هنم + وروح وعروس میکویند یا وه رکه میشنود بکوید بيا وهرکه نشنه باشد 
اید وهز که خواهش دارد | زآب حجات يشمت بکرد + زیرا هکس که کلام 
نبوت این ابرا بشنود شهادت میدم که اک ر کی برانها یفزاید خدا بلاپای 
مکتوب دراین کنابرا بروی خواهد a‏ وھرکاہ کی ازکلا م اين نبوت 
چیزی م" کذ خدا نصیب اورا E E‏ 
دراي ن کناب نوشته است ت منقطع خواهد کرد + ا وکه بزاین امور شاهد است 
کرت بو » بزودی ملم» ۵ آمین» ییا ای خداوند عبنی + فیض خداوند ما 
عیسی مس با ه؛ شیا باد اپ + 








